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زیر نظر استاد محقة 
آية اللّه العظمی ناصر مکارم شیرازی 


هه * e a‏ 
تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید 


با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 
پرسش‌هاء مکتب‌ها و مسائل روز 


جلد نهم 


با همکاری 
جمعی از فضلاء و دانشمندان 





PDF.tarikhema.org 








tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نهم 


با همکاری فضلاء و دانشمندان محترم 


محمد رضا اشتیانی 
عبدالر سول حسنی 
سیّد نور الله طباطبائی 
محمود عبداللهی 
جين قرانتی 
محمد محمّدی 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


هدف هائی که این تفسیر تعقیب می کند 
چشم ها از سراسر جهان به اسلام دوخته شده می خواهند اسلام را از نو بشناسند...حتی خود 
مسلمانان!. و این به دلایل مختلفی است که از جمله «انقلاب اسلامی کشور ما» و «جنبش های 
اسلامی در نقاط مختلف دیگر جهان» را می توان نام برد که افکار همه» مخصوصاً نسل جوان 
و برای شناخت اسلام. هر کس می داند: نزدیک ترین راه و مطمئن ترین وسیله» غور و بررسی 
اما از سوی دیگر قرآن این کتاب عظیم و پرمحتواء همانند کتب عادی» دارای یک بعد نیست؛ 
و به اصطلاح «بطونی» دارد» و در درون هر بطنی» بطن دیگر نهفته است. 

و به تعبیر دیگر هر کس به مقدار عمق فکر خویش, و به اندازه فهم. آگاهی و شایستگی اش؛ 
از قرآن استفاده می کند. بی آن که عمق و کرانه های آن بر کسی آشکار باشد» و مسلماً هیچ 
کس از کنار چشمه قرآن محروم باز نمی گردد! 

با توجه به آنچه گفته شد. نیاز به تفسیرهائی که محل پیوند افکار دانشمندان» و برداشت های 
محققان اسلامی است؛ و می تواند راه گشای اسرار مختلف قرآن گردد؛ کاملاً روشن است. 
اما کدام تفسیر؟ و کدام مفسر؟... آن تفسیر که آنچه قرآن می گوید بازگو کند نه آنچه خود می 
خواهد و می پسندد و مفسری که خود را در اختیار قرآن بگذارد» و از 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نهم 


مکتبش درس فرا گیرد. نه آن کس که «نا آگاه» و یا «آگاهانه» با پیش داوریهایش می کوشد در 


توانر قرآن «استاد» باشد و نه «شاگرد». 


البته» مفسران بزرگ و محققان عالی قدر اسلام از نخستین قرن اسلامی تا کنون» تلاش ها و 
کوشش های شایان تقدیری در این زمینه کرده اند. و به عربی و فارسی و زبان های دیگرء 
تفسیرهای فراوانی نگاشته اند که در پرتو آن به گوشه ای از شگفتی های این کتاب بزرگ 
آسمانی می توان راه یافت (شکر له سَعْيهم). 

این نکته نیز قابل ملاحظه است که با گذشت زمان «مسائل تازه ای» برای مردم حق طلب و 
حقیقت جو» مطرح می شود و «سوالاتی» از برخورد و تضاد مکتب هاء و گاه از وسوسه های 
منافقان و مخالفان. و زمانی در چگونگی تطبیق تعلیمات این کتاب بزرگ و آسمانی بر نیازهای 
زمان» پیش می آید که باید تفسیرهای امروز پاسخ گوی آنها باشند. 

و از سوی دیگر تفسیرها همه نباید مجموعه ای از اقوال گوناگون» و بحث های پیچیده و 
غیرقابل درک برای عموم باشد. بلکه امروز تفسیرهائی لازم است که همچون خود قرآن, جنبه 
همگانی داشته باشد. و تمام قشرها بتوانند از آن استفاده کنند (بی آن که از ارزش و عمق بحث 


ها کاسته شود). 


توجه به این امور. سبب شد گروهی از ما بخواهند: به نوبه خود. دست به تألیف تفسیری, که 
این نیازها را برطرف سازد. بزنيم و چون این کار سنگین بود جمعی از اهل فضل را که 
همسفران خوبی در این راه طولانی و پرفراز و نشیب بوده و هستند. به کمک و همکاری 
دعوت کردیم. تا با تشریک مساعی این مشکل حل شود. 

این کار بحمد اللّه قرین موفقیت شد. و محصولی داد که با استقبال فوق العاده 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


روی آوردند. و مجلدات آن که تا کنون به هشت جلد رسیده (و این نهمین جلد آن است) 


کراراً چاپ و منتشر شده است. و خدا را بر این موفقیت سپاس می گوئیم. 


در مقدمه این جلد. لازم می دانم نظر خوانندگان عزیز را به چند نکته جلب کنم: 

۱ - کراراً سژال می کنند: مجموع این تفسیر در چند جلد تمام خواهد شد؟ در جواب باید 
بگویم: ظاهراً از بیست جلد کمتر و از بیست و چهار جلد بیشتر نخواهد بودا(۱) 

۲ کراراً می گویند: چرا مجلدات تفسیر با فاصله زیاد زمانی منتشر می شود؟ 

باید عرض کنم: ما نهایت کوشش رادر سرعت بخشیدن به کار داریم» و حتی در سفر و حضر 
گاهی در تبعیدگاه» و گاهی در بستر بیماری» آن را ادامه داده ایم اما از آنجا که نمی توان نظم 
و عمق مباحث را فدای سرعت عمل نمود» باید کاری کرد که ميان این دو تا آنجا که ممکن 
است جمع شود. 

و از سوی دیگر» مشکلات فوق العاده چاپ و تهیه کاغذ و مانند آن را (مخصوصاً در زمان 
جنگ) نباید از نظر دور داشت» که آن هم یک عامل مهم تأخیر است. 

۳ گاهی می پرسند: اگر این تفسیر به قلم افراد مختلف تهیه گردد هماهنگ نمی تواند باشد. 
در پاسخ می گویم: در آغاز کار تا اندازه ای چنین بود» ولی به زودی برای تأمین همین هدف؛ 
بر آن شدیم قلم تفسیر همه از اینجانب باشد و دوستان در جمع آوری 


۱ - چنان که می دانید. تعداد مجلدات تفسیر ۲۷ جلد شده است. (۸۳/۳/۲۷) 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


مطالب کمک کنند. آنها نیز هر کدام کار خود را قبلاً به طور انفرادی انجام می دهند. و 
یادداشت های لازم را تهیه می کنند. ولی بعداً در جلسات دسته جمعی که با هم داریم, 
هماهنگی لازم ایجاد می گردد تا هیچ گونه نوسانی در بحث ها و طرح مسائل گوناگون و 
سبک تفسیر پیدا نشود. و همه یک دست و یک پارچه و منسجم باشد. 

امیدوارم بتوانیم» برای تعمیم منفعت بیشتر این تفسیر را به زبان عربی و حتی زبان های دیگر 
ترجمه کنیم» تا دیگران نیز بتوانند از آن بهره گیرند (اين پيشنهاد از سوی خوانندگان عزیز نیز 
مطرح شده است).(۱) 


خداوندا! چشم ما را بیناه گوشمان را شنواء فکرمان را صائب. زاینده و کارساز فرماء تا بتوانیم 
به عمق تعلیمات کتابت راه یابیم» و از آن چراغ پرفروغی برای خود و دیگران فراهم سازیم. 
خداوندا! آتش هائی که دشمنان انقلاب ما خصوصا و دشمنان اسلام عموما. پیرامون ما 
برافروخته اند و فکر ما را دائماً به خود مشغول داشته است» در پرتو مجاهدت های پیگیر و 
سعی و تلاش بی امان این امت اسلامی» خاموش بگردان, تا یک جا دل را به تو بندیم. و در 
راه تو و خدمت به بندگان مستضعف تو گام برداریم. 
بار الها! به ما توفیق و عمر مرحمت فرماء که بتوانیم این تفسیر را به پایان بريم» و این خدمت 
ناچیز را به آخر برسانیم» و یک جا به پیشگاهت تقدیم داریم. (إّک علی کل شیء قَدین)(۲) 
قم حوزه علمیه - ناصر مکارم شیرازی 
اول / محرم الحرام / ۱۶۰۱ 
۹ ۱۳۵۹۹ 


۱ - اکنون که تصحیح آن انجام می شود این تفسیر به زبان های عربی «لأمثل» و اردو و 
قسمتی از آن به زبان انگلسیی و... ترجمه و منتشر شده و مورد استقبال قرار گرفته است. (۲۷ 
۳۳( 


۸ تحریم»‎ - ٩ آل عمران»‎ ٣ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


قسمتی از تفاسیری که در نوشتن این تفسیر از آن اسشفاده شده 


و یا مورد نقد قرار گرفته است: 


۱ - تفسیر مجمع البیاناز مفسر معروف مرحوم طبرسی 
۲ - تفسیر تبیاناز دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی 
۳ - تفسیر المیزاناز علامه طباطبائی ؛ - تفسیر صافیاز ملامحسن فیض کاشانی۵ - تفسیر نور 
الثقلیناز مرحوم عبد على بن جمعه الحویزی1 - تفسیر برهاناز مرحوم سیّد هاشم بحرانی 
۷ تفسیر روح المعانی از علامه شهاب الدین محمود آلوسی 
۸ تفسیر المنار از محمّد رشید رضا(تقریرات درس 
تفسیر شیخ محمّد عبده) 
٩‏ - تفسیر فی ظلال القرآن از سیّد قطب 


۳ تفسین قرط از محمّد بن احمد الانصاری القرطبی ۱۱ - اسباب النزول 
از واحدی (ابوالحسن علی بن منوبه 

نیشابوری) 
۲ - تفسیر مراغی از احمد مصطفی مراغی 


۲ ات ا ورای 
۵ - تفسیر کشاف از زمخشری 


١‏ ان المنشور او 
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سوره های 


هود و پوسف (از آیه ۱ تا ۵۳) 


جزء ۱۱ قرآن مجید 
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47 تفسیر نمونه جلد نهم 


سوره هود 


این سوره. در «مکه) نازل شده و دارای ۱۲۳ قاس 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


محتوای سوره هود 

مشهور در میان مفسران این است: تمام این سوره در «مکه) نازل شده. و طبق نقل «تاریخ 
القرآن»» چهل و نهمین سوره ای است که بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل گردیده. 

و نیز طبق تصریح بعضی از مفسران» نزول این سوره در اواخر سال هائی بود که پیامبر(صلی 
الله عليه واله) در «مکه) به سر می برد یعنی بعد از مرگ «ابوطالب» و «خدیجه»» در یکی از 
سخت ترین دوران های زندگانی پیامبر(صلی الله علیه وآله)» که فشار دشمن» تبلیغات خحشن و 
زهرآگینش» بیش از هر زمان دیگر احساس می شد. 

به همین جهت. در آغاز این سوره تعبیراتی که جنبه دلداری و تسلی نسبت به پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) و ممنان دار دیده می شود. 

قسمت عمده آیات این سوره راء سرگذشت پیامبران پیشین مخصوصاً «نوح» که با وجود 
نفرات کم بر دشمنان بسیار پیروز شد. تشکیل می دهد. 

ذکر این سرگذشت هاء هم وسیله آرامش خاطر برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مؤمنان در 
برابر آن انبوه دشمنان بوده» و هم درس عبرتی برای مخالفان نیرومندشان. 

به هر حال» آیات این سوره همانند سایر سوره های مکیء اصول معارف اسلام - مخصوصاً 
«مبارزه با شرک و بت پرستی» - «معاد و جهان پس از مرگ» و «صدق دعوت پیامبر» را تشریح 
می کند. و در لابلای مباحث, تهدیدهای شدیدی نسبت به دشمنان» و دستورهای مکدی در 
زمینه استقامت به مومنان دیده می شود. 

در این سوره علاوه بر حالات «نوح پیامبر». و مبارزات شدیدش که مشروحاً آمده است. به 
سر گذشت «هود». «(صالح)» «ابراهیم)» «لوط» و «موسی». و مبارزات دامنه دارشان بر ضد شرک 


و کفر و انحراف و ستمگری 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


اشاره شده است. 

این سوره مرا پیر کرد 

آیات این سوره به روشنی این امر را اثبات می کند. که مسلمانان هرگز نباید به خاطر کثرت 
دشمنان. و حملات شدید آنان میدان را خالی کنند» بلکه باید هر روز بر استقامت خویش 
بیفزایند. 

به همین دلیل» در حدیث معروفی می خوانیم: پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) فرمود: شیتنی 
هُوذ: «سوره هود مرا پیر کرد»!(۱) 

یا این که هنگامی که پارانش عرضه داشتند: ای رسول خدا(صلی الله عليه وآله) آثار پیری 
زودرس در چهره شما نمایان شده: فرمود: شیتی هوه و الواقعه: «سوره هود و واقعه مرا پیر 
کرد)!(۲) 

و در بعضی از روایات» سوره «مرسلات»» «عم یتسائلون» و «تکویر» و غیر آن نیز اضافه شده 
است.(۳) 

از «ابن عباس» در تفسیر این حدیث چنین نقل شده: ما رل على رسول الله(صلى الله عليه 
وآله) َيه ان آشد عَلیه و لا آشق من یه فاستقم کما آمرت و من تاب مَعک: «هیچ آیه ای بر 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله)» شدیدتر و دشوارتر ار ره فاستقم كما مرت و من تاب معک.. 
(استقامت کن آن چنان که دستور یافته ای» و همچنین کسانی که با تو هستند) نبود».(4) 


بعضی از مفسران نقل کرده اند: یکی از دانشمندان. پیامبر(صلی الله عليه وآله) را در خواب 


۱ - «نور الثقلین». جلد دوم صفحه ۳۳۶ - «زبده البیان. صفحه ۱۷ (مكتبة المرتضوبَّة لاحیاء 
الاثار الجعفریَه). 

۲ - «مجمع البیان» ذیل آیه ۱۱۲ همین سوره - «وسائل الشیعه», جلد »٦‏ صفحه ۰۱۷۲ حدیث 
۹ (چاپ آل البیت). 

۳ - «روح المعانی» جلد ۰۱۱ صفحه ۱۷۹ - «وسائل الشیعه» جلد »٦‏ صفحه ۱۷۲ (چاپ آل 
البیت) - «مستدرک». جلد »٤‏ صفحه ۰۲۶۲ حدیث ۶2۰۱ - ۱۲ (چاپ آل البیت). 

جلد ۰۱۱ صفحه ۲۱ (انتشارات جامعه مدرسین) - تفسیر «قرطبی»» جلد ٩‏ صفحه ۱۰۷ (التاریخ 
العربی). 
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دید» از حضرتش سؤال کرد: این که از شما نقل شده «سوره هود مرا پیر کرد» آیا علتش بیان 
سرگذشت امت های پیشین و هلاک آنها است؟ فرمود: نه» علتش آیه «فاستقم كما آمرت..» 
بود.(۱) 

به هر حال این سوره علاوه بر این آیه. آیات تکان دهنده ای مربوط به قیامت» بازپرسی در 
آن دادگاه عدل الهی. و آیاتی پیرامون مجازات اقوام پیشین» و دستوراتی درباره مبارزه با فساد 
دارده که همگی مسئولیت آفرین است» و جای تعجب نیست که انديشه در این مسئولیت ها 
آدمی را پیر کند. 

نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه داشت این است: بسیاری از آیات این سوره تأکیدی 
است بر مطالبی که در سوره قبل یعنی سوره «یونس» آمده است» و آغازش مخضصوصا درست 
شبیه همان آغاز» و برداشتش نیز در بسیاری از موارد تأکید بر همان مسائل است. 

فضیلت تلاوت این سوره 

اما در مورد فضیلت این سوره در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمده است: من 
قرا هذه السُورةٌ آغطی من الأجر و التّواب بعدد من صدق خوداً و الأنبياء عَلَيْهم السلا و من 
گب بهم و كان یوم الْقِياة فى درجة الشهداي و خویب حساباً سرا 

اکس انش شوه را بخوانده پاداش و ثوابی به تعداد کسانی که به هود و سایر پیامبران ایمان 
آوردند. و کسانی که آنها را تکذیب نمودند خواهد داشت. و روز قیامت در مقام شهداء قرار 


می گیرد. و حساب آسانی خواهد داشت».(۲) 


۱ -«روح المعانی»: جلد ۱۱ صفحه ۱۷۹ - در شرح «نهج البلاغه ابن ابی الحدید»: جلد ۱۱ صفحه 
۳ (چاپ کتابخانه مرعشی) چنین آمده است: «فی الحدیث المرفوع: شیّبتنی هود فقیل له فی ذلک؛ 
فقال قوله قاستتقم كما مرت و مَن تاب مَعک» - «درّ المنثور» جلد ۳ صفحه ۳۲۰ (دار المعرفة). 

۲ - تفسیر «برهان». جلد ۲ حدیث ۳ صفحه ۲۰۳ (جلد ۳ صفحه ۰۲۰۲ طبق چاپ بعثت. ۱1۱۵ ه 
ق) - «مستدرک الوسائل» جلد » صفحه ۳۶۱ حدیث ۸4۳ - ۵ - «مجمع البیان» ابتدای سوره 
هود ۲ 

جلد ۵ صفحه ۲۳۹ (مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. ۱۰ جلدی) - تفسیر «جوامع الجامع». جلد ۲ 
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روشن است. تنها تلاوت خشک و خالی این اثر را ندارد. بلکه تلاوت توآم با اندیشه» و سپس 
عمل است که انسان را به مومنان پیشین نزدیک و از منکران پیامبران دور می سازد و به 
همین دلیل به تعداد هر یک از آنها پاداشی خواهد داشت. و چون با شهیدان امت های گذشته 
هم هدف خواهد بود. جای تعجب نیست که در درجه آنان قرار گیرد. و حسابی ساده و آسان 
داشته باشد. 

و از امام باقر(علیه السلام) نقل شده: «کسی که سوره هود را در هر جمعه قرائت کند. خداوند 
او را در روز قیامت در زمره پیامبران مبعوث خواهد کرد و خطاهائی که انجام داده در روز 
قیامت برشمرده نمی شود».(۱) 

و نیز از امام صادق(علیه السلام)نقل شده: «کسی که این سوره را بنویسد و با خود داشته باشد 
خداوند نیروی فوق العاده ای به او خواهد داد. و کسی که آن را به همراه داشته باشد, و با 
دشمن بجنگد. بر او پیروز و غالب می شود تا آنجا که هر کس او را ببیند از او می ترسد! 
)۲( 

گر چه افراد ظاهربین و راحت طلب. از این گونه احادیث چنین برداشت می کنند که فقط 
بودن خط و نقش قرآن با انسان برای رسیدن به این هدفها کافی است. ولی روشن است. 
منظور از داشتن اینها با خود آن است که همچون یک دستورالعمل و برنامه زندگی همراه 
داشته باشد پیوسته این برنامه را بخواند و مو به مو اجرا کندء و مسلماً چنین کاری» آن همه 
آثار را نیز خواهد داشت. چه این که در این سوره. دستور استقامت. مبارزه با فساد. همبستگی 
در راه هدف» و قسمت زیادی از تجربیات و تاریخ اقوام پیشین» که هر کدام از آنها یک درس 


پیروزی بر دشمن است. وجود دارد. 


۱ - «وسائل الشیعه» جلد ۸۷ صفحه ۱۰ حدیث ٩۱۷۱۰‏ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار»؛ 
جلد ۷ 
صفحه ۰۲٩۳‏ حدیث .۸ 


۲ - تفسیر «برهان). حلد 11 صفحه ۹ 
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| الر کتابة خکمت آیاته ثم قصلت من ان حکیم خبیر 
۲ لا جر ال ی کم بنهتذیر و شير 


۳ و آن استفروا ربكم نم توبوا له بعکم متاعاً حستاًالی أجل 


عذاب يوم کبیر 
٤‏ الی الله مرجغکم و هو علی کل شیء قدیر 
ترجمه: 
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 
۱ - الر» این کتابی است که آیاتش استحکام یافته: سپس تشریح شده و از نزد خداوند حکیم و 
آگاه (نازل گردیده) است! 
۲ - (دعوت من این است) که: جز «اللّه» را نیرستید! من از سوی او برای شما بیم دهنده و 
بشارت دهنده ام! 
۳ -و این که: از پروردگار خویش آمرزش بطلبید: سپس به سوی او باز گردید: تا شما را تا 
مدت معینی» به خوبی بهره مند سازده و به هر صاحب فضیلتی. به مقدار فضیلتش ببخشدا! و 
اگر (از این فرمان) روی گردان شوید. من بر شما از عذاب روز بزرگی بیمناکم! 


1 ساناز کشت شما به سوی «اللّه» است و او بر هر چیز تواناست! 
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تفسیر: 

چهار اصل مهم در دعوت انبیاء 

این سوره همانند آغاز سوره گذشته. و بسیاری از سوره های دیگر قرآن. با بیان اهمیت این 
کتاب بزرگ آسمانی شروع می شود تا مردم به محتویات آن بیشتر توجه کنند. و با دیده دقیق 
تری به آن بنگرند. 

ذکر حروف مقطعه «الر»» خود دلیلی است بر اهمیت این کتاب بزرگ آسمانی» که با تمام 
اعجاز و عظمتش از حروف مقطعه ساده ای که در اختیار همگان است. همچون «الف لام 
راء» تشکیل شده است (الر).(۱) 

و به دنبال این حروف مقطعه» یکی از ویژگی های قرآن مجید را با دو جمله بیان می کندء 
نخست این که «کتابی است که تمام آیاتش متقن و مستحکم است» (کتاب َخکمت آیانة). 

و «سپس شرح و تفصیل و بیان تمام نیازمندی های انسان در زمینه زندگی فردی و اجتماعی 
مادی و معنوی, در آن بیان شده است» یم فُصْلّت). 

این کتاب بزرگ» با این ویژگی, از سوی چه کسی نازل شده است؟ «از نزد خدائی که هم 
حکیم است و هم آگاه» (من لذن حکیم خبیر). 

به مقتضای حکیم بودنش, آیات قرآن را محکم» و به مقتضای خبیر و آگاه بودنش» آیات قرآن 
را در بخش های گوناگون» طبق نیازهای انسان بیان داشته است: چرا که تا کسی از تمام 
جزئیات نیازهای روحی و جسمی انسان با خبر نباشد. نمی تواند دستورات شایسته تکامل 
آفرینی صادر کند. 

در واقع. هر یک از صفات قرآن که در این آیه آمده» از یکی از صفات 


۱ - شرح این معنی و سایر تفسیرهائی که برای حروف مقطعه قرآن شده است را در آغاز 
سوره های «بقره» «آل عمران» و «اعراف» ذکر کرده ایم. 
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خداوند سرچشمه می گیرد. استحکام قرآن از حکمتش» و شرح و تفصیل آن از خبیر بودنش. 
در این که فرق میان «أخکمت» و «فصلت» چیست؟ مفسران بحث های فراوان کرده اند و 
احتمالات زیادی داده انده اما آنچه نزدیک تر از همه به مفهوم آیه فوق به نظر می رسد این 
است: 

در جمله اول این واقعیت بیان شده است که قرآن مجموعه واحد به هم پیوسته ای است» که 
همچون یک بنای محکم و استوار بر جا است. و نشان می دهد از سوی خداوند واحد یکتا 
نازل شده و به همین دلیل هیچ گونه تضاد و اختلاف در میان آیاتش دیده نمی شود. 

اما جمله دوم. اشاره به این حقیقت است که: این کتاب در عين وحدت. آن چنان شاخه ها و 
شعب فراوان دارد که تمام نیازهای روحی و جسمی انسان ها را در زیر پوشش خود قرار می 


دهد. بنابراین در عین وحدت. کثیر است و در عین کثرت. واحد. 


در آیه بعد. مهم ترین و اساسی ترین محتوای قرآن یعنی توحید و مبارزه با شرک را به این 
صورت بیان می کند» نخستین دعوت من این است: «جز خداوند یگانه یکتا را نپرستید» (ألا 
ار 0 

و این نخستین تفصیل از دستورات این کتاب بزرگ است. 


و دومین برنامه دعوتم این است که: «من برای شما از سوی او نذیر و 


۱- در جمله «ألاً تدرا الا الله دو احتمال داده شده: 
نخست این که: از زبان پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. همان گونه که ما در بالا گفتیم و 
تقدیرش این است: «دغوتی و آفری ألا توا إلا اللّه. 
دوم این که: کلام خدا است و تقدیرش این است: مركم ألا توا إو الله»» ولی جمله نی 


اکم مه نذیر و شیر» با معنی اول سازگارتر است. 
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بشیرم» نی کم مثه تذیر و بشیر). 


سومین اصل دعوتم این است: «از گناهان خویش استغفار کنید». و از آلودگی ها خود را 
شستشو دهید (و أن اسفْفروا ربُکم). 

چهارمین اصل دعوتم این است که «به سوی او باز گردید» ثم توبوا یه 

و پس از شستشوی از گناه و پاک شدن در سایه استغفار خود را به صفات الهی بیارائید که 
بازگشت به سوی او چیزی جز اقتباس از صفات او نیست. 

در واقع. چهار مرحله از مراحل مهم دعوت به سوی حق» در ضمن چهار جمله بیان شده است 
که دو قسمت آن «جنبه عقیدتی» و زیربنائی دارده و دو قسمت «جنبه عملی» و رو بنائی» قبول 
اصل توحید و مبارزه با شرک و قبول رسالت پیامبر(صلی الله عليه وآله) دو اصل اعتقادی 
است. 

و شستشوی از گناه و تخلق به صفات الهی که سازندگی را به تمام معنی از نظر عمل دربر 
دارد. دو دستور عملی قرآن است» و اگر درست بينديشیم تمام محتوای قرآن. در این چهار 
بخش خلاصه می شود این فهرستی است برای همه قرآن و برای تمام محتوای این سوره. 
آنگاه نتیجه های عملی «موافقت» یا «مخالفت» با این چهار دستور را چنین بیان می کند: 

(هر گاه به این برنامه ها جامه عمل بپوشانید. خداوند تا پایان عمر شما را از زندگانی 


سعاد تن تبخشر این دنبا بهره مند و مت متمتع می سازد» 9 n‏ سکم متاعاً د ا 
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إلى أجل شتمی). 

و از آن بالاتر این که» به هر کس به اندازه کارش بهره می دهد. و تفاوت مردم را در چگونگی 
عمل به این چهار اصل. به هیچ وجه نادیده نمی گیرد. بلکه «به هر صاحب فضیلتی, به اندازه 
فضیلتش عطا می کند» (و یرت کل ذی فضل فضله. 

«و اما اگر راه مخالفت را پیش گیرید. و در برابر این دستورهای چهارگانه عقیدتی و عملی 
سرپیچی کنید. من از عذاب روز بزرگی بر شما بیمناکم» همان روز که در دادگاه بزرگ عدل 


الهی حضور می یابید (و ان تولو قاّی آخاف عَلَیْکم عذاب بوم کبیر). 


به هر حال» بدانید هر کس باشید. و در هر مقام و منزلتی قرار گیرید. سرانجام «بازگشت همه 
شما به سوی خدا است» (ّی الله مرجفکم). 

و این جمله اشاره به اصل پنجمی از اصول تفصیلی قرآن» یعنی مسأله معاد و رستاخیز است. 
اما هیچ گاه فکر نکنید: قدرت شما در برابر قدرت خدا اهمیتی دارد. یا می توانید از فرمان او 
و دادگاه عدالتش فرار کنبده و نیز تصور نکنید که: او نمی تواند استخوان های پوسیده شما را 
بعد از مرگ» جمع آوری کند. و لباس حیات و زندگی نوینی بر آن بپوشاند «چرا که او بر همه 


جیز قادر و تواناست» رو هو على 1 شو قدیر). 
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نکته: 

پیوند دين و دنيا 

هنوز کم نیستند کسانی که. گمان می کنند «دین داری» فقط برای آباد ساختن سرای آخرت. و 
راحتی پس از مرگ است. و اعمال نیک توشه ای است برای سرای دیگر و به نقش مذهب 
پاک و اصیل در زندگی این جهان به کی بی اعتنا هستند. و یا اهمیت کمی برای آن قائلند. 

در حالی که مذهب پیش از آن که سرای آخرت را آباد کنده آبادکننده سرای دنیا است» و 
اضولا تا مذهب در این زندگی اثر نگذارد تأثیری برای آن زندگی نخواهد داشت! 

قرآن با صراحت این موضوع را در آیات بسیاری عنوان کرده است» و حتی گاه دست روی 
جزئیات مسائل گذاشته» چنان که در سوره «نوح» از زبان این پیامبر بزرگ(علیه السلام) حطاب 


به قومش می خوانیم: فلت امتغفروا ربک اه کان غفاراً * پُرسل السّماء عَلیْکم مدراراً # و 


بُنْددکم بآغوال و بنین و يَجْعَل کم جنات و بجعل کم أنهارا: «من به آنها گفتم: از گناهان 
خود استغفار کنید» و با آب توبه آنها را بشوئید که خدا آمرزنده است. تا برکات آسمان را پی 
در پی بر شما فرو فرستد. و با اموال و فرزندان» شما را پاری بخشد و باغ های سرسبز و 
نهرهای آب جاری در اختیارتان قرار دهد».(۱) 

بعضی» پیوند این مواهب مادی دنیا را با استغفار و شستشوی از گناه منحصراً یک پیوند 
معنوی و ناشناخته می دانند . در حالی که دلیل ندارد برای همه اینها تفسیر ناشناخته کنیم. 

چه کسی نمی داند که دروغ تقلب. دزدی و فساد شیرازه زندگی اجتماعی 


۱ -نوح آیات ۱۰ - ۱۲. 
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رابه هم می ریزد؟ 

چه کسی نمی داند که ظلم و ستم و تبعیض و اجحاف» آسمان زندگی انسان ها را تیره و تار 
می کند؟ 

و چه کسی در این حقیقت شک دارد که با قبول اصل توحید و ساختن یک جامعه توحیدی 
بر اساس قبول رهبری پیامبران» و پاک سازی محیط از گناه و آراستگی به ارزش های انسانی - 
یعنی همان چهار اصلی که در آیات فوق به آن اشاره شده - جامعه به سوی یک هدف تکاملی 
پیش می رود و محیطی امن و امان آکنده از صلح و صفاء آباد و آزاد به وجود می آید؟ 

به همین دلیل. در آیات فوق» پس از ذکر این چهار اصل می خوانیم: بتکم متاعاً حستناً إلى 
أجل شتمّی/ «اگر این اصول را به کار بندید تا پایان عمر به طرز شایسته و نیکوئی بهره مند 


خواهید شد). 
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۳۹ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


ه الا هم نون صلورم لیَستحفوا من ألا حين يسنتغشون 
ثیابهم یغلم ما یرون و ما یُخلنون ان علي بذات الور 


ترجمه: 

۵ - آگاه باشید. آنها سینه هاشان را در کنار هم قرار می دهند تا خود (و سخنان خویش) را از 
او (پیامبر) پنهان دارند! آگاه باشید» آنگاه که آنها لباس هایشان را به خود می پیچند (خداوند) 
می داند آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می سازند: چرا که او» از اسرار درون سینه هاء 


آگاه اشت! 


شان نزول: 

گر چه» بعضی از مفسران شأن نزول هائی برای این آیه ذکر کرده اند از جمله این که: آیه 
درباره «اخنس بن شریق» منافق نازل شده است. که مردی شیرین زبان و پشت هم انداز بود و 
در برابر پیامبر(صلی الله عليه وآله) اظهار دوستی و محبت می کرد. ولی در باطن عدوات 
می‌ورزید.(۱) 

و نیز از امام باقر(علیه السلام) از «جابر بن عبداللّه» چنین نقل شده: گروهی از مشرکان 
هنگامی که از برابر پیامبر(صلی الله عليه وآله) می گذشتند. سر خود را به زیر افکنده» حتی سر 
را با لباس خویش می پوشاندند تا پیامبر(صلی الله عليه وآله) آنان را نبیند. این آیه درباره آنان 
نازل گشت.(۲) 


۱ - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحات ۱۰۲ و ۱۰۳ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث. 


۲ - «بحار الانوار» جلد 4 صفحه ۱۰۳ و جلد ۱۸ صفحه ۲۳۷ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد 
بحث - تفسیر «عیاشی». جلد ۰۲ صفحه ۱۳۹ (جاپخانه علمیّه). 
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۲۷ 
تفسیر نمونه جلد نهم 

تفسیر: 

رفتار احمقانه 

در هر حال» آیه به طور کلی اشاره به یکی از کارهای احمقانه دشمنان اسلام و پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) می کند. که با استفاده از روش نفاق آمیز و دورکشی از حق می خواستند ماهیت 
خود را از نظرها پنهان سازند تا گفتار حق را نشنوند. 

لذا می گوید: «آگاه باشید آنها عداوت پیامبر را در دل مخفی می دارند. و سرها را به زیر 
افکنده سینه را به جلو خم می کنند» تا خود را از نظر او پنهان دارند» (ألا ام تون صدورهم 
برای فهم دقیق معنی آیه. باید مفهوم جمله «یننون؛ به درستی روشن شود. 

«ینْنون» از ماده «ثنی» (بر وزن سنگ), در اصل به معنی نزدیک ساختن قسمت های مختلف 
چیزی به یکدیگر است» مثلاً در مورد تا کردن لباس و پارچه گفته می شود: «تنی توب و این 
که به دو نفر «ثنان» گفته می شود به خاطر آن است که یکی را در کنار دیگر قرار می دهیم. و 
اود سای گرم E‏ ات که lase‏ 
یکی پس از دیگری می شمرند. 

این ماده, به معنی خم شدن, نیز آمده است: چرا که انسان با این کار قسمت هائی از بدن خود 
را به یکدیگر نزدیک می سازد. 

و نی به معنی در دل گرفتن کینه و عداوت آمده است: چرا که با این کار انسان عداوت 
شخص يا چیزی را به دل نزدیک می سازد. 

این تعبیر در ادبیات عرب دیده می شود که: اننوتی صدرهة على البَعْضاء: «او کینه مرا به دل 
گرفت».(۱) ۱ 


۱-به «تاج العروس). «مجمع البیان». «المنار» و «مفردات راغب» مراجعه شود. 
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۳۸ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


با توجه به آنچه ذکر شد. چنین به نظر می رسد: تعبیر فوق. ممکن است اشاره به هر گونه 
«مخفی کاری» ظاهری و باطنی دشمنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) باشد. که از یکسو با در دل 
داشتن کینه و عداوتش در ظاهر با زبان شیرین اظهار دوستی می کردند. 

و از سوی دیگر به هنگام گفتگو با یکدیگر سرها را به هم نزدیک و سینه ها را به عقب داده, 
و حتی لباس ها را به سر می کشیدند. که بدگوئی ها و توطثه ها را به صورت مرموزی به 
کر وا کنیا راز نبا گنود 

لذا قرآن بلافاصله اضافه می کند: «آگاه باشید! آنها هنگامی که خود را در جامه هاشان پنهان می 
دارند. (تا اسرار خود را مخفی دارند باید بدانند) پروردگار پنهان و آشکار آنان را می داند» (لا 
حین تشون ثیابهم یلم ما یرون و ما بُغلتون). 

«چرا که او از اسرار درون سینه ها آگاه است» ان علي بذات الصدور). 

بنابراین کاری از پیش نخواهند برد و هر زمان لازم باشد خداوند برش را از توطئه آنها آگاه 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


آغاز جزء دوازدهم 


از آیه ٣‏ سوره هود 
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۲۳١ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


۹ و ما من داب فی الاض لا على الله رزقها و یلم شنتقرها و 

شتودغها کل فی کتاب شبین 
ترجمه: 
1 هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر این که روزی او بر خداست! او قرارگاه و محل نقل و 
انتقالش را می داندز همه اینها در کتاب آشکاری ثبت است! (در لوح محفوظ در کتاب علم 
خدا). 
تفسیر: 
همه میهمان اویند! 
در آخرین آیه ای که گذشت. اشاره ای به وسعت علم پروردگار و احاطه او به اسرار نهان و 
آشکار شده بود. آیه مورد بحث» در حقیقت دلیلی برای آن محسوب می شود: چرا که از 
روزی دادن خداوند به همه موجودات سخن می گوید. همان کاری که بدون احاطه علمی 
کامل به همه جهان امکان پذیر نیست! 
نخست می گوید: «هیچ دابّه ای در روی زمین نیست. مگر این که رزق و روزی آن بر خدا 
است» قرارگاه او را می داند» و از نقاطی که از قرارگاهش به آن منتقل می شود (نیز) باخبر 
است» و در هر جا باشد روزیش را به او می رساند (و ما من دب فى الاأزض الا علی اللّه رزقها 
و غلم شتتقرما و شنتودعها) 
«تمام این حقائق با همه حدود و مرزهایش در کتاب مبین و لوح محفوظ علم خداوند ثبت 


است» 5 ت کتاب مُبین). 
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۱ - گر چه «دابْهُ؛ از ماده «دبیب» به معنی آهسته راه رفتن» و قدم های کوتاه برداشتن است. 
ولی از نظر مفهوم لغوی. هر گونه جنبنده ای را شامل می شود اما گاهی به خصوص اسب و 
يا هر حیوان سواری اطلاق می گردد. بنابراین ۷ مورد بحت. تمام موجودات زنده و همه 
۲ -«رزق» به معنی عطاء و بخشش مستمر است. و از آنجا که روزی الهی عطای مستمر او به 
موجودات است» به آن «رزق» گفته می شود. 

این نکته نیز لازم به تذکر است که. مفهوم آن تنها در نیازهای مادی خلاصه نمی شود بلکه هر 
گونه عطای مادی و معنوی را شامل می گردد لذا می گوئیم: للم ارژفنی علماً تام «خداوندا 
علم کامل به من روزی کن» و یا می گوئیم: للم ارژقنی الشهادة فى سيلك «خداوندا شهادت 
در راهت را نصیب من بگردان». 

البته» در آیه مورد بحث» ممکن است نظر بیشتر روی ارزاق مادی بوده باشد» هر چند اراده 
۳ - «مسنتقر) در اصل. به معنی «قرارگاه» است: زیرا ريشه این لغت از ماده «فر (بر وزن خر 
به معنی «سرما»‌ی شدید می باشد. که انسان و موجودات زنده را خانه نشین می کند. به همین 
جهت به معنی سکون و توقف نیز آمده است. 

«شنتودع» و «ودیعه» از یک ماده است. و در اصل. به معنی رها کردن چیزی است. 

و از آنجا که امور ناپایدار رها می شوند. و به حالت اول باز می گردند. به هر امر ناپایدان 
«شنتودع» گفته می شود «ودیعه» را نیز به خاطر این که سرانجام بايد محل خود را رها کند. و 
به صاحب اصلی باز گردد «ودیعه» گفته اند. 
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در حقیقت آیه فوق» می گوید: تصور نشود خداوند تنها به جنبندگانی که در جایگاه اصلی قرار 
دارند. روزی می بخشد. و به اصطلاح سهمیه آنها را در خانه هایشان می آورند. بلکه هر کجا 
باشند و در هر وضع و شرائطی قرار گیرند. سهم روزی آنها را به آنان می بخشد: چرا که هم 
جایگاه اصلی آنان را می داند. و هم از تمام نقاطی که به آن نقل و مکان می کنند. باخبر است. 
از حیوانات غول پیکر دریائی گرفته. تا جنبندگان بسیار کوچکی که به زحمت به چشم دیده 
می شوند. هر یک مناسب حالشان آنچه را لازم دارند مقرر کرده است. 

این روزی به اندازه ای حساب شده و مناسب حال موجودات است که از نظر «کمیت» و 
«کیفیت» کاملاً منطبق بر خواسته ها و نیازهای آنها است» حتی غذای کودکی که در رحم مادر 
است» هر ماه بلکه هر روز با ماه و روز دیگر تفاوت دارد. هر چند ظاهراً یک نوع بیشتر 
نیست» و نیز کودک در دوران شیرخوارگی با این که ظاهراً ماه های پی در پی غذای واحدی 
دارد. اما ترکیب این شیر هر روز با روز دیگر متفاوت است!. 

٤‏ - «کتاب مُبین» به معنی نوشته آشکار است و اشاره به مرحله ای از علم وسیع پروردگار می 
باشد. که گاهی از آن تعبیر به «لوح محفوظ» می شود. 

ممکن است این تعبیر اشاره به آن باشد که هیچ کس نباید برای به دست آوردن روزی خود 
کمترین نگرانی به خویش راه دهد. و تصور کند ممکن است در گرفتن سهم خویش: به 
اصطلاح. از قلم بیفتد: چرا که نام همگی در کتاب آشکاری ثبت است. کتابی که همه را 
احصاء کرده و آشکارا بیان می کند. 

آیا اگر در یک موسسه نام تمام کارمندان و کارکنان در دفتری به روشنی ثبت شده باشد 


احتمال از قلم افتادن کسی می رود؟! 
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نکته: 

تقسیم ارزاق و تلاش برای زندگی 

در مورد «رزق» بحث های مهمی است. که قسمتی از آن را در اینجا از نظر می گذرانیم: 
۱-«رزق» 

همان گونه که گفتیم در لغت به معنی بخشش مستمر و متداوم است. اعم از مادی يا معنوی» 
بنابراین. هر گونه بهره ای را که خداوند نصیب بندگان می کند. از مواد غذائی. مسکن و 
پوشاک» و يا علم و عقل و فهم و ایمان و اخلاص. به همه اینها «رزق» گفته می شود و آنها 
که مفهوم این کلمه را محدود به جنبه های مادی می کنند. توجه دقیق به موارد استعمال آن 
ندارند. 

قرآن درباره شهیدان راه حق می گوید: بل أخیا عند ربهم بُرزقون: «آنها زنده اند و نزد 
پروردگارشان روزی می برند»(۱) روشن است روزی شهیدان آن هم در جهان برزخ» نعمتهای 
مادی نیست. بلکه همان مواهب معنوی است. که حتی تصورش برای ما در این زندگی مادی 


مشکل است. 


۲ تأمین نیازمندی ها 

مسأله تأمین نیازمندی های موجودات زنده» و به تعبیر دیگر رزق و روزی آنهاء از جالب ترفن 
مسائلی است که با گذشت زمان و پیشرفت علم» پرده از اسرار آن برداشته می شود. و صحنه 
های شگفت انگیز تازه ای از آن» به وسیله علم فاش می گردد. 


در گذشته همه دانشمندان در فکر بودند. اگر در اعماق دریاها موجودات 


1۹ ال عمران» آیه‎ ١ 
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زنده ای وجود داشته باشد غذای آنها از چه راهی تأمین می شود: زیرا ريشه اصلی غذاها به 
نباتات و گیاهان باز می گردد. که آن هم نیازمند به نور آفتاب است. و در اعماق بیش از ۷۰۰ 
متر مطلقاً نوری وجود ندارده و یک شب تاریک ابدی بر آن سایه افکنده است. 

ولی به زودی روشن شد نور آفتاب گیاهان ذره بینی را در سطح آب. و در بستر امواج 
پرورش می دهد. و هنگامی که مرحله تکاملی خود را پیمود همچون میوه رسیده ای» به 
اعماق دریا فرو می رود. و سفره نعمت را برای موجودات زنده ژرفنای آب فراهم می سازند. 
از سوی دیگر» بسیارند پرندگانی که از ماهیان دریا تغذیه می کنند. حتی انواعی از شب پره 
وجود دارد. که در طلمت شب. همچون یک غوّاص ماهر به اعماق آب فرو می رود. و صید 
خود را که با امواج مخصوص رادار مانندی» که از بینی آنها بیرون فرستاده می شود شناسائی و 
نشانه گیری کرده» بیرون می آورد. 

روزی بعضی از انواع پرندگان. در لابلای دندان های پاره ای از حیوانات عظیم الجثه دریا 
نهفته شده! این حیوانات که پس از تغذیه از حیوانات دریائی دندان هایشان احتیاج به یک 
«خحلال طبیعی»! دار به ساحل می آیند. دهانشان را که بی شباهت به غار کوچکی نیست باز 
نگه می دارند. آن گروه از پرندگان که روزیشان در اینجا حواله شده است. بدون هیچ گونه 
وحشت و اضطراب وارد این «غار» می شوند. و به جستجوی روزی خویش. در لابلای دندان 
های حیوان غول پیکر می پردازند. هم شکمی از این غذای آماده» از عزا در می آورند. و هم 
حیوان را از این مواد مزاحم راحت می سازند. و هنگامی که برنامه هر دو پایان پذیرفت, و آنها 
به حارج پرواز کردند» حیوان با احساس آرامش. دهان را به روی هم می گذارد. و به اعماق 


آب فرو می رود! 
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راستی طرز روزی رساندن خداوند به موجودات مختلف. حیرت انگیز است» از جنینی که در 
شکم مادر قرار گرفته. و هیچ کس به هیچ وجه در آن ظلمت کده اسرارآمیز به او دسترسی 
ندارد» تا حشرات گوناگونی که در اعماق تاریک زمین» و لانه های پرپیج و خم و در لابلای 
درختان و بر فراز کوه ها و در قعر دره ها زندگی دارند. هیچ کدام از دیدگاه علم او هرگز 
مخفی و پنهان نیستند. و همان گونه که قرآن می گوید: خداوند. هم جایگاه و «آدرس اصلی» 
آنها را می داند. و هم محل سیار آنان راء هر جا باشند روزی آنان را به آنان حواله می کند. 
جالب این که در آیات فوق» به هنگام بحث از روزی خواران تعبیر به «دابه و جنبنده» شده 
است» و این اشاره لطیفی به مسأله رابطه «انرژی» و «حرکت» است. 

می دانیم. هر جا حرکتی وجود دارد نیازمند به ماده انرژی زا است» یعنی ماده ای که منشاً 
حرکت گردد. قرآن نین در آیات مورد بحث می گوید: خدا به تمام موجودات متحرک روزی 
می بخشدا! 

و اگر حرکت را به معنی وسیعش تفسیر کنیم. گیاهان را هم در بر می گیردء زیرا آنها نیز یک 
حرکت بسیار دقیق و ظریف در مسیر «نمو» دارند. به همین دلیل در فلسفه ماء یکی از اقسام 


حرکت را مسأله «نمو» شمرده اند. 


۳-روزی تا پایان عمر 
آیا «روزی» هر کس از آغاز تا پایان عمر تعیین شده و خواه ناخواه به او می رسد؟ پا این که 
بايد به دنبال آن رفت. و به گفته شاعر: «شرط عقل است جستن از درها»! 


بعضی از افراد سست و بی حال» به اتکاء تعبیراتی همانند آیه فوق» یا 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


روایاتی که روزی را مقدر و معین معرفی می کند. فکر می کنند: لزومی ندارد که انسان برای 
تهیه معاش زیاد تلاش کندو چرا که روزی مقدر است. و در هر حال به انسان می رسد. و هیچ 
دهان بازی بدون روزی نمی ماند! 

اه جن افزان تادان که فاسان فرباره كين و متهي فرق آلعاده مت و عف اتةه 
ھان به ست دات من حفله که مدیم عاملی انس برای لخديو ركود اقتاد و 
خاموش کردن فعالیت های مثبت زندگی» و تن در دادن به انواع محرومیت هاء به عذر این که 
اگر فلان موهبت نصیب من نشده حتماً روزی من نبوده. اگر روزی من بود» بدون چون و چرا 
به من می رسید» و این فرصت خوبی به دست استثمارگران می دهد. که هر چه بیشتر خلق 
های محروم را بدوشند. و آنها را از ابتدائی ترین وسائل زندگی محروم سازند. 

در حالی که مختصر آشنائی به قرآن و احادیث اسلامی» برای پی بردن به این حقیقت کافی 
است که. اسلام پایه هر گونه بهره گیری مادی و معنوی انسان را سعی و کوشش و تلاش می 
شمرد تا آنجا که در جمله شعارگونه قرآنی ملس للانسان الا ما سعی»(۱) بهره انسان را 
منحصراً در کوشش و کارش قرار می دهد. 

پیشوایان اسلامی» برای این که سرمشقی به دیگران بدهند در بسیاری از مواقع کار می کردند. 
کازهاش متو ا فرشا 

پیامبران پیشین نیز از این قانون مستثنی نبودند. از چوپانی گرفته. تا خیاطی» زره بافی و 
کشاورزی, اگر مفهوم تضمین روزی از طرف خداء نشستن در خانه و انتظار رسیدن روزی 
باشد. نباید پیامبران و امامان که از همه آشناتر به مفاهیم دینی هستند این همه برای روزی 
تلاش کنند. 


۱ اجب آیه ۳۹ 
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تلاش و کوشش می باشد. و هر گاه این شرط حاصل نشود. مشروط نیز از میان خواهد رفت. 
این درست به آن می ماند که می گوثیم: «هر کس, اجلی دارد و مقدار معینی از عمر» مسلما 
مفهوم این سخن آن نیست که اگر انسان حتی دست به انتحار و خودکشی و یا تغذیه از مواد 
زیان بخش بزند. تا اجل معینی زنده می ماند. بلکه مفهومش این است: این بدن» استعداد بقاء 
تا یک مدت قابل ملاحظه دارد. اما مشروط به این که اصول بهداشت را رعایت کند. و از 
موارد خطر بپرهیزد. و آنچه را که سبب مرگ زودرس می شود از خود دور کند. 

نکته مهم این است که: آیات و روایات مربوط به معین بودن روزی» در واقع ترمزی است 
روی افکار مردم حریص و دنیاپرست. که برای تأمین زندگی به هر در می زنند. و هر ظلم و 
جنایتی را مرتکب می شوند به گمان این که اگر چنین نکنند زندگیشان تأمین نمی شود. 
آیات قرآن و احادیث اسلامی, به این گونه افراد هشدار می دهد: بیهوده دست و پا نکنند» و از 
طریق نامعقول و نامشروع برای تهیه روزی تلاش ننمایند. همین اندازه که آنها در طریق 
مشروع گام بگذارند و تلاش و کوشش کنند. مطمئن باشند خداوند از این را همه نیازمندی 
های آنها را تأمین می کند. 

خدائی که آنها را در ظلمتکده رحم فراموش نکرد. 

خدائی که به هنگام طفولیت. که توانائی بر تغذیه از مواد غذائی این جهان را نداشتند. 
روزیشان را قبل از تولد به پستان مادر مهربان حواله کرد. 

حدائی که به هنگام پایان دوران شیرخوارگی در آن حال که ناتوان بودند. روزیشان را به 
دست پدری پر مهر داد که صبح تا شام جان بکند. و خوشحال باشد که برای تهیه غذای 


فرزندانش زحمت می کشد. 
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آری» این خدا چگونه ممکن است به هنگامی که انسان بزرگ می شود توانائی و قدرت به هر 
گونه کار و فعالیت پیدا می کند او را فراموش نماید؟! 

آیا عقل و ایمان اجازه می دهد انسان در چنین حالی؛ به گمان این که ممکن است روزیش 
فراهم نشود» در وادی گناه و ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران گام بگذارد. و حریصانه به 
غصب حق مستضعفان پردازد؟! 

لبته. نمی توان انکار کرد که بعضی از روزی هاست. چه انسان به دنبال آن برود یا نرود. به 
سراغ او می آیند. 

آیا می توان انکار کرد که» نور آفتاب بدون تلاش ما به خانه ما می تابد؟! 

و یا باران و هوا بدون کوشش و فعالیت به سراغ ما می شتابند؟! 

آیا می توان انکار کرد که عقل و هوش» و استعدادی که از روز نخست در وجود ما ذخیره 
شده به تلاش ما نبوده است!؟ 

ولی» این گونه مواهب به اصطلاح باد آورده و یا به تعبیر صحیح تر مواهبی که بدون تلاش؛ 
به لطف خداء به ما رسیده, اگر با تلاش و کوشش خود از آن به طور صحیحی نگهداری نکنیم. 
آنها نیز از دست ما خواهد رفت» و یا بی اثر می ماند. 

حدیث معروفی که از علی(علیه السلام) نقل شده که فرمود: و اغلَم یا بی أن لزق رزقان رژق 
لب و رزق یطلَبک: «بدان فرزندم» روزی دو گونه است» یک نوع آن» همان روزی هائی است 
که تو باید به جستجویش برخیزی» و گونه دیگرش» روزی هائی است که آن در جستجوی تو 


است و به سراغ تو می آید»(۱) نیز اشاره به همین حقیقت است. 


«بحار الانوار» جلد ۰۱۰۰ صفحه ۳۹ حدیث ۸۸ 
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این را نیز نمی توان انکار کرد که. در پاره ای از موارد انسان به دنبال چیزی نمی رود ولی بر 
اثر یک سلسله تصادف هاء موهبتی نصیب او می شود این حوادث گر چه در نظر ما تصادف 
است. اما در واقع و از نظر سازمان آفرینش حسابی در آن می باشد. 

بدون شک. حساب این گونه روزی ها از روزی هائی که در پرتو تلاش و کوشش به دست 
می آیند جدا است. و حدیث بالا ممکن است اشاره به اینها نیز باشد. 

ولی به هر حال» نکته اساسی این است که: تمام تعلیمات اسلامی به ما می گوید: برای تأمین 
زندگی بهتر چه مادی و چه معنوی» باید تلاش بیشتر کرد و فرار از کار به گمان مقسوم بودن 


روزی» غاط اشت: 


۶ -متاع حسن! 

در آیات مورد بحث. تنها اشاره به مسأله «رزق و روزی» شده در حالی که در چند آیه قبل 
آنجا که سخن از بندگان توبه کار و باایمان می گوید. اشاره به «متاع حسن» (بهره برداری و 
تمتع شایسته) شده است. 

مقابله این دو با یکدیگر این مطلب را به ما می فهماند که برای همه جنبندگان: انسان هاء 
حشرات. درندگان, نیکان و بدان» همگی بهره ای از روزی است. ولی «متاع حسن» و «مواهب 
شایسته و ارزنده» تنها مخصوص انسان های با ایمانی است که خود را با آب توبه از هر گونه 
گناه و آلودگی شستشو داده اند. و نعمتهای خدا را در مسیر اطاعت فرمانش به کار می گیرنده 


نه در طریق هوا و هوس های سرکش!. 
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۷ و هو الذی خلق السماوات و الازض فى ستَّة یام و كان عرشه 

على الماء لبلركمآیْْم آخستن عملاً و ئن فلت نکم منفوتون من 

بخد لورت يفون اذین کُفروا ان هذا الا میحر شبین 
ترجمه: 
۷ - او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز (شش دوران) آفرید: و عرش 
(حکومت) او بر آب قرار داشت: (به خاطر این آفرید) تا شما را بیازماید که کدام یک عملتان 
بهتر است! و اگر (به آنها) بگوئی: «شما بعد از مرگ» برانگیخته می شوید!» مسلماً کافران می 
گویند: «این سحری آشکار است»! 
تفسیر: 
هدف آفرینش 
در این آیه» از سه نکته اساسی بحث شده است: 
تسه از آفریتتن جهان هستی و مخمر‌صا آغاز آفریتشن که نشانه درت بروزد گار و لیا 
عظمت او است. می فرماید: «او کسی است که آسمان ها و زمين را در شش روز آفرید» (و هو 
اذى خلق السّماوات و الأرْض فى ست یام 
نیاز به توضیح ندارد که منظور از «روز» در اینجا روز معمولی بيست و چهار ساعته نیست: 
زیرا آن زمان که آسمان و زمین وجود نداشت. نه کره زمين بود و نه حرکت بيست و چهار 
ساعته اش به دور خود بلکه منظور از آن - چنان که سابقاً هم گفته ایم - «دوران» است. خواه 
این دوران کوتاه باشد و خواه بسیار طولانی. حتی به مقدار ملیاردها سال» و چون در ذیل آیه 


۶ سوره «اعراف» 
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شرح کافی و جامع در این زمینه داده ایم. نیازی به تکرار نیست.(۱) 

و نیزه همان جا یادآور شدیم که آفرینش جهان در شش دوران متوالی و پی در پی» با این که 
خدا قدرت داشت تمام عالم را در یک لحظه بیافریند. به خاطر آن است که این آفرینش 
تدریجی, که هر زمان چهره تازه رنگ نو و شکل بدیعی پیدا می کند بهتر و بیشتر» قدرت و 
عظمت خدا را معرفی می نماید. 

او می خواست. قدرت خویش را در هزاران چهره بنماید نه تنها در یک چهره در هزاران 
لباس حکمتش را نشان دهد نه تنها در یک لباس. تا شناخت ذات پاکش و همچنین شناخت 
قدرت و حکمتش آسان تر و روشن تر باشد. و دلائلی به تعداد ایا سال ها و قرون و 
اعصاری که بر عالم گذشته است» برای معرفتش در اختیار ما باشد. 

آنگاه اضافه می کند: «و عرش (حکوست) او بر آب قرار داشت» رو كان غرشه على الْماء). 
برای فهم تفسیر این جمله» بايد به مفهوم دو کلمه «عرش)» و «ماء» اش شویم: 

«عرش» در اصل به معنی «سقف» یا «شیئی سقف دار» است. و به تخت های بلند - همانند 
تخت های سلاطین گذشته - نیز عرش گفته می شود. و همچنین داربست هائی که درخت 
های «مو» و مانند آن را روی آن قرار می دهند. 

اما این کلمه بعدا به معتی قدرت نیز به کار رفته است» همان گونه که واژه «تخت» در فارسی 
نیز به همین معنی استعمال می شود: 

در عربی گفته می شود: قلانْ استّوی على عرثه - أو -ثل عرش «فلان کس بر تخت نشست 


پا تختش فرو ریخت» کنایه از این که به قدرت رسید و يا 


| به تفسیر «نمونه»؛ جلد 1 صفحه ۲۰۰ به بعد مراجعه فرمائید. 
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پائین کشیدند.(۱) 

این نکته را نیز بايد توجه داشت. که گاهی کلمه «عرش» به معنی مجموعه جهان هستی است. 
و اما کلمه «ماء» معنی معمولی آن «آب» است. اما گاهی به هر شیء مایع (ماء» گفته می شود. 
مانند فلزات مایع و امثال آن. 

با آنچه در تفسیر این دو کلمه گفتیم» چنین استفاده می شود که: در آغاز» آفرینش جهان هستی 
به صورت مواد مذابی بود (یا گازهای فوق العاده فشرده که شکل مواد مذاب و مایع را 
ا 

سپس» در این توده آب گونه حرکات شدید. و انفجارات عظیمی رخ داد و قسمت هائی از 
گرائید» و کواکب و سیارات و منظومه هاء یکی بعد از دیگری تشکیل یافتند. 

بنابراین» جهان هستی و پایه تخت قدرت خداء نخست بر این ماده عظیم آب گونه قرار داشت. 
این همان چیزی است که در آیه ۳۰ سوره «انبیاء» نیز به آن اشاره شده است: أ و لم یر اذین 
مروا أن السّماوات و الارض كانتا رتفا ففَقُناهما و جَعلنا من الماء کل شي ك 2 

«آیا آنها که خدا را انکار می کنند با چشم علم و دانش این حقیقت را ندیدند. که آسمان ها و 


زمین» در آغاز به هم پیوسته بوده سپس ما آنها را از هم گشودیم و 


۱-البته گاهی «عرش» در مقابل «کرسی» استعمال می شود. و مفهوم دیگری دارد که در تفسیر 


«آيهٌ الکرس ی ). آیه ۵ سوره «بقره»» جلد ۲ صفحه ۲۷۲ به بعد ذکر کردیم. 
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هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم». 

در نخستین خطبه «نهج البلاغه» نیز اشارات روشنی به همین معنی شده است. 

دومین نکته ای که آیه فوق به آن اشاره می کند. هدف آفرینش جهان هستی است. همان هدفی 
که قسمت عمده اش به «گل سرسبد این جهان» یعنی «انسان» باز می گردد. انسانی که باید در 
مسیر تعلیم و تربیت قرار گیرد و راه تکامل را بپوید. و هر لحظه به خدا نزدیک تر شود. می 
فرماید: «اين آفرینش با عظمت را به این خاطر قرار داد که شما را بیازماید. تا کدامین بهتر 
لیب کُم» از ماده «بلاء و ابتلاء» به معنی آزمایش است. همان گونه که سابقاً هم اشاره کرده ایم, 
آزمایش های الهی برای کشف حال و پی بردن به وضع درونی و روحی و فکری افراد نیست؛ 
بلکه به معنی پرورش دادن و تربیت نمودن است.(۱) 

جالب این که این آیه ارزش هر انسانی را به «حُسن» عمل او مربوط می داند نه به کثرت و 
فزونی عمل او و این نشان می دهد که اسلام در همه جا روی «کیفیت» عمل تکیه می کند, نه 
روی «کثرت و کمیت» عمل. 

در حدیثی در همین زمینه» از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل شده: یس بغْنی أکتر عملاً و 
لکن أَصوبْکُم عَمات و اما الإصابة حشية الله و التي الصنادقك. تم قال الإبقاء على العَمَل حتّی 
یلص أشل من العتل و العا“ الخالص الذی لاتریك آن بخمدک غلیه اعد الا الله روج 
«خداوند کثرت ا کے اھا اک کے ج ا ہے کرای کی کل ۱ 


است که با خدا ترسی و نیت پاک توأم باشد. سپس فرمود: نگهداری 


۱ - شرح این موضوع ذیل آیه ۱۵۵ سوره «بقره)» جلد اول» صفحه ٩۳٩‏ به بعد بیان شده است. 
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عمل از آلودگی به ریا و نیات نادرست. مشکل تر از خود عمل است. و عمل خالص» عملی 
است که نخواهی هیچ کس جز خدا ترا به خاطر آن ستایش کند».(۱) 

سومین نکته اساسی که در این آیه به آن اشاره شده مسأله «معاد» است که پیوند ناگسستنی با 
مسأله آفرینش جهان و بیان هدف خلقت دارد: زیرا آفرینش جهان هدفش تکامل انسان ها 
است» و تکامل انسان ها به خاطر آماده شدن برای زندگی در یک جهان وسیع تر و متکامل تر 
است. لذا می گوید: 

«اگر به آنها بگوئی شما بعد از مرگ برانگیخته می شوید. کافران از روی تعجب می گویند: این 
باور کردنی نیست. این حقیقت و واقعیت ندارد بلکه این یک سحر آشکار است» (و لین قلت 
نکم مَبغوئون من بغد المَوت يمون الذین کفروا إن هذا إلا محر شبین). 

کلمه «هذا» اشاره به گفتار پیامبر(صلی الله عليه وآله) درباره «معاد» است. یعنی این ادعائی که 
تو درباره معاد داری» سحر آشکاری می باشد. بنابراین کلمه سحر در اینجا به معنی سخن 
عاری از حقیقت و گفتار بی اساس و به تعبیر ساده, حقّه و کلک است: زیرا ساحران غالباً با 
کار خود چیزهائی را به ناظران نشان می دهند. که واقعیت و حقیقتی در آن نیست. بنابراین 
کلمه «سحر» می تواند به معنی هر چیز عاری از حقیقت به کار رود. 

اما این که بعضی گفته اند: «هذا» اشاره به قرآن مجید است: زیرا قرآن نفوذ و جاذبه 
سحرانگیزی در شنوندگان داشت. صحیح به نظر نمی رسد چرا که در آیه» سخن از معاد است 
نه از قرآن هر چند جاذبه فوق العاده قرآن جای انکار نیست. 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۲ صفحه ۲۰۷ - «کافی». جلد ۲ صفحه ۰۱1۱ حدیث ۶ - «بحار 


الانوار» جلد 1۷ صفحه TT‏ حدیتث 1 
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۸ و لین آخرنا عنم العذاب إلى أمَهُ مخذودة لیفُولن ما خبسة ألا 
٩‏ و لن أَذْفنا الانسان منا رمه ثم نزغناها مثه اه ليوس کفور 
۰ و لیر ناه تقماء به ضرا نة یمور" ذهب السیناته عى 

له شرع و 
۱ إلا الّذین یروا و عَملوا الصالحات آولنک لَهْم مَعْفِرةٌ و أجر کبیر 
تر جمه: 
۸ -و اگر مجازات را تا زمان محدودی از آنها به تأخیر اندازیم» می گویند: «چه چیز مانع آن 
شده است»؟! آگاه باشید» آن روز که (عذاب) به سراغشان آید. از آنها بازگردانده نخواهد شد: 
(و هیچ قدرتی مانع آن نخواهد بود:) و آنچه را مسخره می کردند. دامانشان را می گیرد! 
٩و‏ اگر از جانب خویش, نعمتی به انسان بچشانیم» سپس آن را از او بگیریم» بسیار نومید و 
ناسپاس خواهد بود! 
۰ - و اگر بعد از شدت و رنجی که به او رسیده نعمت هائی به او بچشانيم. می گوید: 
«مشکلات از من بر طرف شد و دیگر باز نخواهد گشت»! و غرق شادی و غفلت و 
فخرفروشی می شود. 
۱١‏ مگر آنها که (در سایه ایمان راستین») صبر و استقامت ورزیدند و کارهای شایسته انجام 


دادند: که برای آنهاء آمرزش و اجر بزرگی است! 
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تفسیر: 

مؤمنان» پر ظرفیت» و افراد بی ایمان» کم ظرفیت اند 

در این آیات - به تناسب بحثی که درباره افراد بی ایمان گذشت - گوشه هائی از حالات روانی 
و نقاط ضعف اخلاقی این گونه افراد تشریح شده همان نقاط ضعفی که انسان را به راه های 
تاریک و فساد می کشاند. 

نخستین صفتی که برای آنها ذکر می کند. شوخی کردن با حقایق و مسخره نمودن مسائل 
سرنوشت ساز است» که بر اثر جهل و نادانی و غرور. هنگامی که تهدید رجال آسمانی را در 
زمینه مجازات و کیفر بدکاران می شنوند. عکس العمل نشان می دهند. می فرماید: «هر گاه 
چند صباحی بگذرد و ما عذاب و مجازات آنها را تأخیر اندازیم با بی شرمی مخصوصی می 
گویند: چه چیز این عذاب را به تأخیر انداحت»؟ چه شد این مجازات؟ کجا رفت این کیفر؟ 
(و ئن آخرنا عله الغذاب إلى ام مخدودة لول ما بخبشة). 

«امّت» از ماده 1 به e‏ است» و در اصل به ا انضمام اشیاء به یکدیگر می باشد» و 
به همین جهت. به هر گروهی که در هدف. یا در زمان و مکان واحدی جمعند امت گفته می 
شود. ولی این کلمه به معنی «وقت و زمان» نیز آمده است: چرا که اجزای زمان به هم پیوسته 
اند. و يا به خاطر این که هر جماعت و گروهی در عصر و زمانی زندگی می کنند. 

در سوره «یوسف» آیه ٤۵‏ می خوانیم: و ادکر بَغْد أمَ: «زندانی آزاد شده بعد از مدتی به یاد 
یوسف افتاد». ۱ 

در آیه مورد بحث نیز «امّت» به همین معنی آمده است. و لذا با کلمه «مَعكودةٌ) توصیف شده 
است» یعنی اگر مدت کوتاهی مجازات را از آنها تأخیر بيندازيم می گویند: چه چیز مانع آن 


شده است؟ 
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به هر حال» این شیوه همه جاهلان مغرور و بی خبر است. که هر چه با تمایلات آنها سازگار 
نباشد» در نظرشان مسخره است. لذا تهدیدهای تکان دهنده و ببدارکننده مردان حق را به 
شوخی می گیرند و همیشه با آتش» بازی می کنند. 

اما قرآن» با صراحت به آنها پاسخ می گوید: «آگاه باشید آن روز که مجازات الهی فرا رسد هیچ 
چیز جلو آن را نخواهد گرفت» (ألا يوم يأتيهم لیس مصروفاً عَنهم). 

«و آنچه را مسخره می کردند بر آنان نازل می شود» و آنها را درهم می کوبد (و حاق بهم ما 
خود. پشیمان می گردند. اما نه آن ناله به جائی می رسد و نه این پشیمانی سودی خواهد 


داشت: 


از دیگر نقطه های ضعف آنان. کم ظرفیتی در برابر مشکلات. ناراحتی ها و قطع برکات الھی 
است. چنان که در آیه بعد می گوید: «و هر گاه نعمت و رحمتی به انسان بچشانيم. و سپس آن 
را از او بر گیریم» او مأیوس و نومید می شود و به کفران و ناسپاسی بر می خیزد» (و لین أفن 
انا ار تناها یله یس را 

TT‏ شمان ما کر کات 
اشاره کرده ایم» کلمه «انسان» در این گونه آیات اشاره به انسان های تربیت نایافته و خودرو و 


بی ارزش است. بنابراین با بحثی که در آیه قبل درباره افراد بی ایمان گذشت تطبیق می کند. 
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سومین نقطه ضعف آنها. این است: هنگامی که در ناز و نعمت فرو می روند چنان 
خودباختگی و غرور و تکبر بر آنها چیره می شود. که همه چیز را فراموش می کنند. قرآن می 
گوید: دیگر همه مشکلات و ناراحتی های من برطرف شد و هرگز باز نخواهد گشت. و به 
همین جهت. شادی و سرور بی حساب و فخرفروشی و غرور بی جا سر تا پای او را فرا می 
گیرد» آن چنان که از شکر نعمت های پروردگار غافل می گردد» (و لن أَذفناهٌ تخماء بد ضراء 
احتمال دیگری در تفسیر جمله «ذْهب السيثات عنی» نیز هست. و آن این که» هنگامی که این 
نعمت ها می دهد آنها می گویند: شدائد گذشته کفاره گناهان ما بود و تمام معاصی ما با آن 
شسته شد. ما دیگر پاک و پاکیزه شدیم!؛ و از مقربان درگاه خداء و به همین دلیل نیازی به توبه 
و بازگشت به درگاه او نداریم! 


سپس اضافه می کند: «تنها افراد با ایمان» که صبر را در برابر شدائد و حوادث سخت زندگی 
پیشه کرده اند. و در همه حال از اعمال صالح فروگذار نمی کنند. از تنگ نظری هاء ناسپاسی 
ها و غرور و تکبر بر کنارند» (الا الّذين صَبَرُوا و عَملوا الصتالحات). 

آنها نه» به هنگام وفور نعمت» مغرور می شوند و خدا را فراموش می کنند. و نه به هنگام 
شدت و مصیبت مأیوس می گردند و کفران می کنند. بلکه روح بزرگ و فکر بلندشان «نعمت» 


و «بلا» را» هر دو در خود هضم کرده و در هر حال از 
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یاد خدا و وظائفشان غافل نمی گردند. 
و به همین دلیل» «برای این افراد آمرزش و پاداش بزرگی خواهد بود» (آوللک لهه مَعْفِرةً و 
آجر کبیر). 


نکته ها: 

۱ -امّت معدوده و اران مهدی(علیه السلام) 

در روایات متعددی که از طرق اهل بیت(عليهم السلام) به ما رسیده «امّت معدوده» به معنی 
نفرات کم و اشاره به یاران مهدی(علیه السلام)گرفته شده است.(۱) به این ترتیب» معنی یه 
نخستین چنین می شود: اگر ما مجازات این ستمگران و بدکاران را به قیام مهدی(علیه السلام) 
و یارانش واگذار کنیم. آنها می گویند: چه چیز جلو عذاب خدا را گرفته است؟ 

البته. همان گونه که گفتیم معنی ظاهر آیه این است که امه مَعْدْودة» به معنی زمان معدود و 
معین است. و در روایتی که از امیر مومنان علی(علیه السلام) در تفسیر آیه. نقل شده «امت 
معدوده! همین گونه تفسیر گردیده» بنابراین» روایات مزبور» ممکن است اشاره به معنی دوم و 
به اصطلاح «بطن آیه» بوده باشد. که در این صورت بیان یک قانون کلی در مورد ستمگران 
است. نه یک مسأله مربوط به مشرکان و مجرمان زمان پیامبر(صلی الله عليه وآله)» و می دانیم: 
قرآن آیاتش معانی مختلفی دارده معنی نخستین و ظاهر آن ممکن است درباره یک مسأله 


خاص یا گروه معینی باشد. اما معنی دوم آن عام و مجرد از زمان و گروه معین. 


۱ -«بحار الانوارا. جلد ۵ صفحه ۱۰۳ و جلد ۱ صفحه 31 حدیتث ۱ و صفحه ۵۸ حدیت 


۱ 
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۲ - چهار پدیده کوتاه فکری 

در آیات فوق» سه حالت مختلف از حالات روحی مشرکان و گنهکاران ترسیم شده که در 
ضمن آن چهار وصف برای آنان آمده است: 

نخست این که آنها در برابر قطع نعمت ها «یَوُوس» یعنی بسیار ناامید. و دیگر این که «کفور» 
یعنی بسیار ناسپاسند. 

و به عکس» هنگامی که غرق نعمت می شوند. یا حتی مختصر نعمتی به آنها می رسد از 
«خوشحالی» دست و پای خود را گم کرده. یعنی چنان ذوق زده. و غرق لذت و نشاط می 
گردند» که از همه چیز غافل می شوند. و این سرمستی از باده لذت و غرور. آنها را به فساد و 
تجاوز از حدود الهی می کشاند. 

دیگر این که «فخور» یعنی در موقع نعمت بسیار متکبر» خود برتربین و فخرفروش می شوند. 
به هر حال» این صفات چهارگانه. همه پدیده هائی هستند از کوتاهی فکر و کمی ظرفیت. و 
اینها اختصاص به گروه معینی از افراد بی ایمان و آلوده ندارد. بلکه یک سلسله اوصاف 
عمومی برای همه آنها است. 

ولی مردم باایمان که روحی بزرگ. فکری بلند. سینه ای گشاده. و ظرفیتی وافر دارند. نه 
دگرگونی های روزگار آنها را تکان می دهد نه سلب نعمت ها آنان را به ناسپاسی و نومیدی 
می کشاند. و نه روی آوردن نعمت ها آنها را در غرور و غفلت فرو می برد. 

لذا در آخرین آیه که به عنوان یک استثناء یاد می کند. به جای کلمه «ایمان» «صبر و استقامت» 


را به کار می برد (دقت کنید). 
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۳ میزان کم ظرفیتی 

نکته دیگری که بايد به آن توجه کرد این است: در هر دو مورد (هم مورد سلب نعمت پس از 
اعطای آن. و هم مورد اعطای نعمت پس از سلب آن) تعبیر به «ذفْنا» - از ماده «اذاقه» به معنی 
چشانیدن - شده اشاره به این که آنها به قدری کم ظرفیتند. که حتی اگر مختصر نعمتی به آنها 
داده شود و سپس آن را از آنها بگیرند» داد و فریاد ناسیاسیشان بلند می شود و نیز اگر بعد از 


ناراحتی هاء مختصر نعمتی به آنها برسد. چنان ذوق زده می شوند که سر از پا نمی شناسند! 


۶ -نعمت ها همه موهبت است 

جالب این که در آیه اول نعمت را با کلمه «رحمت» بیان کرده, و در آیه دوم همان کلمه 
«نعمت» و این ممکن است اشاره به آن باشد که نعمت های الهی همه از طریق تفضل و 
رحمت خدا به انسان می رسد نه از طریق استحقاق, و اگر بنا بود نعمت ها جنبه استحقاقی 


پیدا کند. گروه کمی مشمول آن می شدند. یا هیچ کس مشمول آن نمی شد. 


اعمال تاد ات وارد 

در آخرین آیه. به افراد با ایمان و با استقامت که دارای عمل صالح اند. هم وعده «مغفرت» و 
آمرزش از گناه داده شده» و هم وعده «اجر کبیر»» اشاره به این که اعمال نیک دو اثر دارد. یکی 
شستشوی گناهان» و دیگری جلب پاداش های بزرگ. 
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۲ غلعلک تارک خض ما ُوحی ایک و ضائق به صدارک أن یلوا 
لو لا آنزل عليه کنز و جاء مَعه ملک نما آنت تذیر و الله على کل" 
شىء وکیل 

۳ ام ولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مله مُفتریات و اذغوا من 
استَطعتم من ذون الله ان کنتم صادقین 

۶ الم یَستَجیبوا کم فالَموا نما آئزل بعلم الله و أن لا اله الا هو 
فهّل آنتم شتلمون 


ترجمه: 

۲ - شاید (بلاغ) بعض آیاتی را که به تو وحی می شود ترک کنی (و به تأخیر اندازی): و 
سینه ات از این جهت تنگ (و ناراحت) شود که می گویند: «چرا گنجی بر او نازل نشده؟! و یا 
چرا فرشته ای همراه او نیامده است؟!» (نگران مباش! چرا که) تو فقط بیم دهنده ای: و 
خداوند. نگاهبان و ناظر بر همه چیز است (: و به حساب آنان می رسد)! 

۳ یا می گویند: «او به دروغ این (قرآن) را (به خدا) نسبت داده (و ساختگی است)»! بگو: 
«اگر راست می گوئید. شما هم ده سوره ساختگی همانند این قرآن بیاورید: و تمام کسانی را 
که می توانید -غیر از خدا - (برای این کار) دعوت کنید)! 

۶ ۔ و اگر آنها دعوت شما را نپذیرفتند. بدانید (قرآن) تنها با علم الهی نازل شده: و هیچ 


معبودی جز او نیست! آیا با این حال» تسلیم می شوید؟ 
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شان نزول: 

برای آیات فوق دو شأن نزول نقل شده که ممکن است هر دو صحیح باشد: 

نخست این که. گروهی از رسای کفار «مکه» نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده گفتند: اگر 
راست می گوئی که پیامبر خدا هستی. کوه های «مکه» را برای ما طلا کن! و یا فرشتگانی را 
بیاور که نبوت تو را تصدیق کنند! آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت.(۱) 

شآن نزول دیگری, از امام صادق(علیه السلام) نقل شده و آن این که: پیامبر به علی(علیه 
السلام) فرمود: من از خدا خواسته ام میان من و تو برادری بر قرار سازد. و این درخواست 
قبول شد. و نیز خواسته ام تو را وصی من کند» این درخواست نیز اجابت گردید. هنگامی که 
این سخن به گوش بعضی از مخالفان رسید (از روی عداوت و دشمنی) گفتند: به خدا سوگند 
یک من خرما در یک مشک خشکیده از آنچه محمّد(صلی الله عليه وآله) از خدای خود 
خواسته بهتر است. (اگر راست می گوید)» چرا از خدا نخواسته فرشته ای برای یاری او بر 
دشمنان بفرستد» و یا گنجی که او را از فقر نجات دهد؟(۲) 

آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ داد. 

تفسیر: 

قرآن معجزه جاویدان 

از این آیات چنین بر می آید که. گاهی پیامبر(صلی الله علیه وآله) به خاطر شدت مخالفت و 


لجاجت دشمنان ابلاغ بعضی از آیات را به آخرین فرصت موکول می کرده 


۱و ۲ - (مجمع البیان). ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ٩‏ صفحات ۱۰۳ و ۱۰۶. 
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است» لذا خداوند در نخستین آیه مورد بحث. پیامبرش را با این بیان از این کار نهی می کند: 
«گویا ابلاغ بعضی از آیاتی که بر تو وحی می شود ترک می کنی و سینه تو از آن نظر تنگ و 
ناراحت می شود (فلَعلّک تارکا خض ما ُوحی ایک و ضائق به صندارک. 

از این ناراحت می شوی ا آنها معجزات اقتراحی از تو بخواهند و «بگویند: چرا گنجی 
بر او نازل نشده؟ و پا چرا فرشته ای همراه او نیامده6؟ (آن یَفولوا لو لا آثرل علیه کنز أو جاء 
البته. همان گونه که از آیات دیگر قرآن مانند سوره «اسراء» آیات ٩۰‏ تا ٩۳‏ بر می آید. آنها با 
این تقاضاهای خود درخواست معجزه برای پذیرش حق و پی بردن به صدق دعوت او نمی 
کردند. بلکه هدفشان بهانه جوئی و لجاجت و عناد بوده است. 

لذا بلافاصله اضافه می کند: «تو تنها بیم دهنده و انذارکننده ای» ما نت نذیر). 

یعنی خواه آنها بپذیرند. یا نپذیرنده مسخره کنند و لجاجت به خرج دهند. 

و در پایان آیه می گوید: «خداوند حافظ و نگاهبان و ناظر بر هر چیز است» (و الله على کل 
شیء وکیل). 

یعنی از ایمان و کفر آنها پروا مکن! و این به تو مربوط نیست. وظیفه تو ابلاغ است. خداوند 
خودش می داند با آنها چگونه رفتار کند و او است که حساب کار آنان را دارد. 


از آنجا که این بهانه جوئی ها و ایرادتراشی هاء به خاطر آن بود که آنها اصولاً وحی الهی را 


منکر بودند و می گفتند: این آیات از طرف خدا نیست. اینها 
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جمله هائی است که «محمّد» به دروغ بر خدا بسته لذا آیه بعد به پاسخ این سخن با صراحت 
هر چه بیشتر پرداخته. می گوید: «آنها می گویند او (پیامبر) آنها را به خدا افترا بسته» (أَم 
ولون افْتراة). 

«به آنها بگو اگر راست می گوئید که اینها ساخته و پرداخته مغز بشر است» شما هم ده سوره 
همانند این سوره های دروغین بیاورید و از هر کس می توانید - جز خدا - برای این کار 
دعوت کنید» (فُل فأتوا بعشر سور مثله مُفتریات و ااغوا من استطختم من فون الله إن كت 


صادقین). 


«اما اگر آنها دعوت شما مسلمانان را اجابت نکردند» و حاضر نشدند لا اقل ده سوره همانند 
این سوره ها بیاورند. بدانید این ضعف و ناتوانی نشانه آن است که این آیات از علم الهی 
سرچشمه گرفته» و الا اگر ساخته فکر بشر بود. آنها هم بشرند (فالم یستجیوا لحم فاغلَمُوا نما 
آنزل بعلم الله). 

و نیز بدانید «معبودی جز خدا نیست» و نزول این آیات معجز نشان دلیل بر این حقيقت است 
(و أن لا اله الا خی). 

«آیا با ید ۹ در برابر فرمان الهی» شما ای مخالفان تسلیم مى شوید»؟ (فهل نتم ُئلمُون). 
آیا با این که از شما دعوت به مبارزه کردیم. و عجز و ناتوانیتان در برابر این دعوت ثابت شد 
جای تردید می ماند که این آیات از طرف خدا است» با این معجزه روشن. باز هم راه انکار را 


ی را با کف خفرزهیل د 
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نکته ها: 

۱- توضیحی درباره «ََلْ) 

همان طور که می دانیم. «لَحل) معمولاً برای اظهار امیدواری به انجام چیزی ذکر می شود. ولی 
در اینجا به معنی «نهی» آمده است. درست مثل این که پدری می خواهد فرزند خود را از 
انجام چیزی نهی کند. می گوید: شاید تو با فلان کس رفاقت می کنی که در کارهای خود زیاد 
جدی نیستی» یعنی با او رفاقت مکن زیرا رفاقت با او تو را سست می کند. 

بنابراین» «لعلا در این گونه موارده هر چند در همان معنی «شاید» به کار رفته است» ولی 
مفهوم التزامی آن نهی از انجام کاری است. 

در آیات مورد بحث نیز خداوند به پیامبرش تأکید می کند: ابلاغ آیات الهی را به خاطر 


وحشت از تکذیب مخالفان و یا تقاضای «معجزات اقتراحی» به تأخیر نیندازد. 


۲ - آیا ممکن است ابلاغ آیات را به تأخیر اندازد؟ 

در اینجا سوالی پیش می آید که: چگونه ممکن است پیامبر(صلی الله عليه وآله) ابلاغ آیات 
الهی را تأخیر اندازد؟ و یا اصولاً از ابلاغ آنها خودداری کند؟ با این که پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)معصوم است و هیچ گونه گناه و خطائی از او سر نمی زند. 

پاسخ این است: هر گاه پیامبر(صلی الله علیه وآله) مأمور به ابلاغ فوری حکمی باشد. مسلماً 
بدون واهمه آن را ابلاغ خواهد کرد. ولی گاه می شود وقت ابلاغ وسیع است» و پیامبر روی 
ملاحظاتی آن هم نه ملاحظاتی که به شخص خودش باز گردد. بلکه ملاحظاتی که جنبه 
عمومی و دفاع از مکتب دارد ابلاغ آن را به عقب می اندازد. و این مسلماً گناه نیست» همان 


گونه که نظیر آن را در سوره (مائده» آیه ۷ 
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خواندیم. که خداوند به پیامبر(صلی الله علیه واله) تأکید می کند: «آیات الهی را ابلاغ نماید و 
از تهدیدهای مردم نهراسد. و خدا او را حفظ خواهد کرد» (یا ايها الرسول بلع ما آزل ایک 
من ریک و ان لم تفعل فما بت رسالّه و الله َغصمُک من الناس). 

در واقع» با این که تأخیر ابلاغ در اینجا ممنوع نبود. ولی سرعت در آن, که توآم با نشان دادن 
قاطعیت بوده» اولی محسوب می شده است. خداوند به این طریق می خواهد پیامبرش را از 
نظر روانی تقویت کند. و قاطعیت او را در مقابل مخالفان بیشتر سازد. که از جار و جنجال و 


درخواست های بی اساس و بهانه جوئیهای مسخره آنان وحشتی به خود راه ندهد. 


۳-معنی «م) 

درباره معنی «أ» در آغاز آیه دوم (أم يَمُولون افْتراٌ..) مفسران دو احتمال داده اند: یکی این که 
به معنی «آو) (یا) بوده باشد و دیگر این که به معنی مل) (بلکه) است. 

در صورت اول» معنی آیه چنین می شود: شاید تو آیات ما را از ترس بهانه جوئی های 
مخالفان بر آنها تلاوت نکردی» یا این که آیات را خواندی ولی آنها آن را افترا و دروغ بر خدا 
قلمداد کردند. 

و در صورت دوم معنی چنین خواهد بود: ابلاغ آیات الهی را به خاطر بهانه جوئی های آنها به 
تأخیر نینداز! سپس اضافه می کند: اینها اساسا منکر وحی و نبوت آنده و می گویند: پیامبر به 
خدا دروغ بسته است. 

در حقیقت» خداوند با این بیان به پیامبرش خبر می دهد: درخواست های آنها در زمینه 


معجزات اقتراحی, نه به خاطر حقیقت طلبی است. بلکه به خاطر آن 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


5۹ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


است که آنها اصولاً منکر نبوت اند» و اینها همه بهانه است. 
به هر حال» دقت در مفهوم آیات فوق» و مخصوصاً دقت روی کلمات آن» از نظر ادبی نشان 


می دهد که معنی دوم به مفاد آیات نزدیک تر است (دقت کنید). 


٤‏ - پاسخ به معجزات اقتراحی» خیر! 

شک نیست که پیامبر(صلی الله علیه وآله) باید در مقابل حق طلبان معجزاتی به عنوان سند 
حقانیت خود ارائه کند. و هیچ پیامبری نمی تواند تنها روی ادعا تکیه نماید. ولی بدون شک» 
مخالفانی که در آیات فوق سخنی از آنان به ميان آمده در جستجوی حقیقت نبودند. و 
معجزاتین وا که مطالبه می کردتله معجوانت اقرا پود (متظور از محجرات اقتراخی این انشت 
که هر کس به ميل و هوس خود پيشنهاد معجزه ای بکند و به هیچ معجزه دیگری قناعت 
نکند) مسلماً چنین افرادی بهانه جو هسعنل نه حقیقت خواه. 

آیا حتماً لازم است پیامبر دارای گنج های عظیمی باشد. آن چنان که مشرکان «مکه» پیشنهاد 
می کردند؟ 

و یا حتماً باید فرشته ای همراه او به تبلیغ رسالت پردازد؟ 

از این گذشته» آیا خود قرآن از هر معجزه ای برتر و بالاتر نبود؟ 

اگر واقعاً آنها در صدد بهانه جوئی نبودند. چرا به همین گفتار قرآن گوش فرا نمی دادند که 
می گوید: «اگر معتقدید این آیات را پیامبر از پیش خود گفته» بروید و همانند آن را بیاورید. و 
از تمام مردم جهان کمک بگیرید». 
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۵ - آیات تحلی 

آیات فوق» بار دیگر اعجاز قرآن را تأکید می کند و می گوید: این یک سخن عادی نیست؛ 
تراوش مغز بشر نمی باشد. بلکه وحی آسمانی است. که از علم و قدرت بی پایان خداوند 
سرچشمه گرفته» و به همین جهت. تحلّی می کند و تمام جهانیان را به مبارزه می طلبد. 

با توجه به این که: معاصران پیامبر(صلی الله عليه وآله) و حتی اقوامی که تا به امروز روی کار 
آمدند. از انجام چنین چیزی عاجز ماندند و تن به آن همه مشکلات دادند اما اقدامی در راه 
معارضه با آیات قرآن نکردند» روشن می شود چنین کاری اضرلا از بشر ساخته نبوده و نیست» 
آیا معجزه چیزی غیر از این است؟ 

این ندای قرآن» هنوز در گوش ماست. و این معجزه جاویدان همچنان جهانیان را به سوی 
خود می خواند. و تمام محافل علمی دنیا را تحدی می کند. نه تنها از نظر فصاحت و بلاغت 
یعنی شیرینی و جذابیت عبارات. و رسائی مفاهیم. بلکه از جهت محتوا؛ علومی که آن زمان از 
نظر انسان ها پنهان بود. قوانین و مقرراتی که ضامن سعادت و نجات بشریت است. بیاناتی 
خالی از هر گونه تناقض و پراکنده گوئی» تواریشی خالی از هر گونه حرافات و گزاف گوئی و 
مانند اینها.(۱) 


7 -«همه قرآن» یا «ده سوره» یا «یک سوره)؟ 
همان گونه که می دانیم قرآن مجید در یکجاء مخالفان را دعوت به آوردن مثل قرآن کرده 


ات اروشاع 


۱- در تفسیر آیات ۲۳ و ۲۶ سوره «بقره»» پیرامون اعجاز قرآن مشروحاً بحث کرده ایم» جلد 


اول تفسیر «نمونه»؛ صفحه ۱۲۹ به بعد. 
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و در جای دیگر به آوردن ده سوره همانند قرآن (آیات مورد بحث). 

و در مورد دیگر» به آوردن یک سوره مثل سوره های قرآن (بقره - ۲۳). 

به همین دلیل. در میان گروهی از مفسران بحث شده: این تفاوت در تحلّی و دعوت به مبارزه 
برای چیست؟ چرا یک جا همه قرآن» جای دیگر ۱۰ سوره و جای دیگر یک سوره؟ 

در پاسخ این سژال طرق مختلفی پیموده اند: 

الف - بعضی معتقدند: این تفاوت از قبیل تنزل از مرحله بالاتر به مرحله پائین تر است» درست 
مثل این که کسی به دیگری می گوید: اگر تو هم مثل من در فن نویسندگی و شعر مهارت 
داری» کتاب و دیوانی همچون کتاب و دیوان من بنویس! بعد تنزل می کند» و می گوید: یک 
فصل مانند آن راء و پا حتی یک صفحه مثل آن ارائه بده! 

ولی این پاسخ» در صورتی صحیح است که سوره های «اسراء» «هود». «پونس» و «بقره» به 
همین ترتیب نازل شده باشد. البته این با ترتیبی که در کتاب «تاریخ القرآن» از «فهرست ابن 
ندیم» نقل شده سازگار است: چرا که او می گوید: سوره «اسراء» سوره ۶۸ و «هود» 1٩‏ و 
«یونس» ۵۱ و «بقره» نودمین سوره است که بر پیامبر نازل شده. 

اما این سخن با ترتیب معروفی که برای سوره های فوق در تفاسیر اسلامی آمده است سازگار 
تھی ناشد: 

ب - بعضی گفته اند: گر چه ترتیب نزول سوره های فوق منطبق بر تنزل از مرحله بالا به 
مرحله پائین نیست. ولی می دانیم همه آیات یک سوره با هم نازل نمی شده» چه بسا آیاتی که 
مدتی بعد نازل می شد به دستور پیامبر(صلی الله عليه وآله) به خاطر تناسب هائی که داشت» 


در سوره قبل قرار داده می شد. 
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در محل کلام ما نیز ممکن است چنین باشد. و از این رو تاریخ سوره های فوق منافاتی با 
تنزل از مرحله بالاتر به پائین تر ندارد. 

ج - احتمال دیگری, که برای حل این مشکل وجود دارد این است: واژه «قرآن» واژه ای است 
که به «تمام» و «بعض) قرآن» هر دو اطلاق می شود مثلاً در آیه اول سوره «جن» می خوانیم: 
انا سمغنا قرآناً عجبا: ها قرآن عجیبی شنیدیم» پیدا است. که آنها قسمتی از قرآن را شنیده 
بودند. 

اصولاً «قرآن» از ماده «قرائت» است» و می دانیم قرائت و تلاوت هم بر کل قرآن صادق است 
و هم بر جزء آن» بنابراین تحدی به مثل قرآن مفهومش تمام قرآن نیست. و با ده سوره و 
حتی یک سوره نیز سازگار می باشد. 

از سوی دیگر» سوره» نیز در اصل به معنی مجموعه و محدوده است. و بر مجموعه ای از 
آیات نیز تطبیق می کند. هر چند یک سوره کامل به اصطلاح معمولی نبوده باشد. 

و به تعبیر دیگی سوره در دو معنی استعمال می شود: یکی به معنی مجموع آیاتی که هدف 
معینی را تعقیب می کند. و دیگر یک سوره کامل که با بسم اللّه شروع و پیش از بسم ال 
سوره بعد پایان می پذیرد. 

شاهد این سخن» آیه ۸۱ سوره «توبه» است آنجا که می فرماید: و |ذا رت سور آن آمنوا بالله 
و جاهدوا مَع رسوله...: «هنگامی که سوره ای نازل می ا ایمان به خدا TT‏ 
پیامبرش جهاد کنید...» روشن است که منظور از سوره در اینجاء همان آیاتی است که هدف 
فوق (یعنی ایمان به خدا و جهاد) را تعقیب می کند. هر چند قسمتی از یک سوره کامل باشد. 
«راغب» نیز در کتاب «مفردات» در تفسیر آیه اول سوره «نور» و نز لناها...» می گوید: رای 
اة من الأخكام و الحگم...». 
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همان گونه که ملاحظه می کنیم. سوره را به معنی مجموعه ای از احکام تفسیر کرده است. 

بنابراین» فرق چندانی میان «قرآن» «سوره) و «ده سوره) از نظر مفهوم لغت باقی نمی ماند» 
یعنی همه اینها به مجموعه ای از آیات قرآن اطلاق می گردد. نتیجه این که: تحدی قرآن» به 
یک کلمه و یک جمله نیست» که کسی ادعا کند من می توانم مثل آیه «و الضحی» و آیه 
«مدهامتان»» و یا جمله های ساده ای از قرآن را بیاورم بلکه تحدّی در همه جا به مجموعه ای 


از آیات است» که هدف مهمی را تعقیب می کند (دقت کنید). 


۷- مخاطب «قَإلّم یستجیبوا لَكُم» 

درا که اا در جمله «قَإِلَّم یَستجیبُوا لکم» کیست؟ در میان مفسران گفتگو است: 

بعضی گفته اند: مخاطب ناکت یس ا ا دعوت شما را اجابت نکردند و همانند 
ده سوره از قرآن را نیاوردند بدانید که این قرآن از طرف خدا است. و این خود دلیل اعجاز 
قرآن است. 

بعضی دیگر گفته اند: مخاطب منکران هستند. یعنی ای منکران! اگر سایر انسان ها و هر چه 
غیر از خدا است. دعوت شما را برای کمک کردن به آوردن مثل قرآن اجابت نکردند. و عاجز 
و ناتوان ماندند. بدانید که این قرآن از طرف خدا است. 

البته» از نظر نتیجه تفاوت چندانی میان دو تفسیر نیست. ولی احتمال اول نزدیک تر به نظر می 


رسد. 
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۵ من كان رید لیا ایا و زيتتها وف ایهم أغمالهم فیها و هم 
فیها لاتتخئون 

۱۹ آوللک اذین لیس لهْم فى الأخرة الا الناز و حبط ما صتَعُوا فیها و 
ال ماکاا و 


ترجمه: 

۵ - کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند. (نتیجه) اعمالشان را در همین دنیا به طور 
کامل به آنها می دهیم: و چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شدا 

٦‏ - (ولی) آنها در آخرت» جز آتش» (سهمی) نخواهند داشت: و آنچه را در دنیا (برای غير 
خدا) انجام دادند. بر باد می رود و آنچه را عمل می کردند. باطل و بی اثر می شود! 

تفسیرا 

آیات گذشته. با ذکر «دلائل اعجاز قرآن» حجت را بر مشرکان و منکران تمام کرد و از آنجا که 
پس از وضوح حق باز گروهی. تنها به خاطر حفظ منافع مادی خویش. از تسلیم خودداری می 
کنند. آیات مورد بحث اشاره به سرنوشت این گونه افراد دنیاپرست کرده. می گوید: «کسی که 
تنها هدفش, زندگی دنیاء زرق و برق و زینت آن باشد. در همین جهان نتیجه اعمال خویش را 
در می یابد. بی آن که چیزی از آن کم و کاست شود» (مَن کان پُرید الحَياةٌ اليا و زينتها نوف 
هم أَغمالهم فيها و هم فيها لايُنْخَسُون). 
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(بخس)» در لغت به معنی نقصان حق است. و جمله «و هم فیها لاینخسون» اشاره به این است 
که آنها نتیجه اعمالشان را بدون کمترین نقصانی خواهند گرفت. 

این آیه. بیان یک سنت همیشگی الهی است. که اعمال مثبت و مؤثرء نتایج آن از میان نمی 
رود با این تفاوت که اگر هدف اصلی رسیدن به زندگی مادی این جهان باشد. ثمره آن چیزی 
جز آن نخواهد بود. 

و اما اگر هدف. خدا و جلب رضای او باشد. هم در این جهان تأثیر خواهد بخشید و هم نتایج 
پر باری برای جهان دیگر خواهد داشت. 

در واقع» قسم اول از این اعمال» به بنای بی دوام و کوتاه عمری می ماند که تنها برای یک 
مدت موقت ساخته. و از آن استفاده می شود ولی بعد از آن ویران می گردد. 

اما قسم دوم به بناهای محکم و شالوده داری شبیه است که قرن های متوالی برقرار می ماند و 
قابل استفاده است. 

نمونه این موضوع راء امروز در اطراف خود به روشنی می یابیم. جهان غرب با تلاش پی گیر 
و منظم خود. اسرار بسیاری از علوم و دانش ها را یافته» بر نیروهای مختلف طبیعت مسلط 
گشته» و با سعی و کوشش مداوم و استقامت در مقابل مشکلات و اتحاد و همبستگی. مواهب 
فراوانی فراهم نموده است. 

بنابراین» گفتگو ندارد که آنها نتایج اعمال و تلاش های خود را خواهند گرفت» و به پیروزی 
های درخشانی نایل خواهند شد اما از آنجا که هدفشان تنها زندگی است. اثر طبیعی این 
اعمال» چیزی جز فراهم شدن امکانات مادی آنان نخواهد بود. 

حتی کارهای انسانی و مردمی آنها مانند: تأسیس بیمارستان هاء درمانگاه ها؛ 
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مراکز فرهنگی. کمک به بعضی از ملت های فقیر و امثال آن اگر دامی برای استعمار و استثمار 
آنان نباشد. چون به هر حال» هدف مادی و حفظ منافع مادی دارد تنها اثر مادی خواهد داشت. 
همچنین» کسانی که اعمال ریا کارانه انجام می دهند» اعمالی که جنبه های انسانی و عبادی 


دارد. 


لذا در آیه بعد» صریحاً می گوید: «اين گونه افراد در سرای دیگر بهره ای جز آتش ندارنده! 
(أولیک الّذین لیس هم فى الأخرَة الا الناز). 

«و تمام آنچه را در این جهان انجام داده اند. در جهان دیگر محو و نابود می شود» و هیچ 
پاداشی در برابر آن دریافت نخواهند کرد (و خبط ما صنځوا فیها). 

«و تمام اعمالی را که» برای غير خدا انجام ۳ اند. باطل و نابود می گردد» (و باطل ما کانوا 
یَعْملُونْ). 

«حبّط» (بر وزن وقت) در اصل» به این معنی است که. حیوان از علف های نامناسب زياد 
بخورد تا شکم او باد کند. و دستگاه گوارش او بیمار و ضایع شود این حیوان» بر اثر این 
حالت ظاهراً چاق و چله به نظر می رسد. ولی در باطن مریض و بیمار است. 

این تعبیر جالب و رسائی است؛ درباره اعمالی که ظاهراً مفید و انسانی است؛ ولی در باطن با 


نیتی آلوده و پست انجام یافته است. 


نکته ها: 


۱ -ممکن است در ابتداء چنین به نظر برسد که دو آیه فوق با هم یک نوع 
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تعارض دارند. برای این که آیه اول می گوید: «اشخاصی که تنها هدفشان زندگی دنیاست» 
نتیجه همه اعمالشان را بی کم و کاست به آنها می دهیم» و آیه دوم می گوید: «اعمال آنها حبط 
و بی خاصیت و باطل می گردد»! 

امه با توجه به این که یکی از این دو آیه اشاره به محیط زندگی دنیاء و دیگری به سرای 
آخرت است. پاسخ این ايراد روشن می شود آنها نتایج اعمال خویش را در دنیا به طور کامل 
می گیرند. ولی چه سود که این اعمال» هر چند از مهم ترین کارها باشد برای آخرت آنها بی 
اثر است: جرا که هدفشان پاک و نیتشان خالص نبوده» آنها هدفی جز وصول به یک سلسله 


منافع مادی نداشتند که به آن رسیدند. 


۲ - ذکر کلمه «زینت» بعد از «حیات دنیا»» برای این است که دنیاپرستی و زرق و برق دنیا را 
محکوم کند. نه بهره گیری معتدل و حساب شده از مواهب این جهان. 

کلمه «زینت» که در اینجا به طور سر بسته بیان شده در آیات دیگر به زنان زیبا؛ گنج ها و 
ثروت های عظیم. مرکب های گران بها و پر زرق و برق» زمین های زراعتی و دام های فراوان 
تفسیر شده است (ژیٌن للناس خب الشهوات من النساء و انين و القناطير المقَنطرَة من الآهب 
و الْفضَه و الْحَيّل الْْتَومَة و الأنعام و الحرت).(۱-(۲) 


۳ - ذکر کلمه «باطل» بعد از «حبط». ممکن است اشاره به این باشد که 


۲ - برای توضیح بیشتر به جلد دوم تفسیر «نمونها. صفحه 1۵٩‏ به بعد ذیل آیه ۶ سوره «آل 


عمران» مراجعه شود. 
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اعمال آنها ظاهری دارد بدون محتواء و به همین دلیل, نتیجه آن بر باد می رود سپس اضافه می 
این حهان شناخته نمی شود. و در سرای دیگر که محل کشف اسرار است» حقیقت خود را 


نشان می دهد معلوم می شود: این گونه اعمال از آغاز چیزی نبوده است. 


٤‏ - در توضیح آیات فوق» در تفسیر «درّ المنثور» حدیثی نقل شده که مفاد آیه را به خوبی 
روشن می سازد» می نویسد: پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) فرمود: 

إذا کان یوم الْقيامة صارت أمَّنى ثلاث فرق: 

فركَة تيون الله حالصا 

و فرقَهٌ دون الله رياء 

a Es 

یول یی کان یه الل للدلیا: بیزتی و جلالی ما آرات بعبادتی؟ يفول ای 

يمول لاجرم ایک ما جمشت و لاتزجع یه الوا به إلى ار 

و یَُول للّذی بد الله ریا بعزتی و جلالی ما آرذت بعباذتی؟ 

قال: الزات فول انما کات باتک ال کنت رائ بها لابح إلى منها شم و لابتفعک 
یرم انْطقّوا به ای الثار, ۱ ۱ 

و یقول لِلّذِی کان ید الل حالصا: بعزتی و جلالی ما رت بعبادتی؟ قَیُول: بتک و جلالک 
لانت الم مى کت دک لرخهک و لدارک قال: صدق عند انْطلقوا به ی اند 


«هنگامی که روز قيامت می شود. پیروان من به سه گروه تقسیم می شوند: 
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گروهی خدا را با اخلاص پرستش می کردند. 

گروهی از روی ریا. 

و گروهی به خاطر این که به دنیا برسند. 

در آن هنگام خداوند به کسی که او را به خاطر دنیا؛ پرستش می کرده می گوید: به عزت و 
جلال من سوگند. بگو هدف تو از پرستش من چه بود؟ 

در پاسخ می گوید: دنیا. 

خداوند می گوید: بنابراین آنچه را اندوختی به حال تو سودی نمی دهد و به آن باز نمی 
گردی او را به سوی آتش ببریدا. 

و به آن کس که خدا را از روی ریا عبادت می کرده می گوید: به عزت و جلالم سوگند. بگو 
منظورت از عبادت من چه بوده؟ 

در پاسخ می گوید: ریا! 

می فرماید: آن عبادتی را که از روی ریا انجام می دادی» چیزی از آن به سوی من صعود نمی 
کرد. و امروز هیچ سودی به تو نخواهد داد. او را به سوی آتش ببرید! 

و به آن کس که خدا را از روی خلوص عبادت کرده می گوید: به عزت و جلالم سوگند بگو 
منظورت از عبادت چه بود؟ 

در پاسخ می گوید: به عزت و جلالت قسم تو از آن آگاه تری» من فقط تو را برای خودت و 
برای سرای آخرت می پرستیدم. 


می فرماید: بنده ام راست می گوید او را به بهشت ببرید».(۱) 


۱ - «در المنئور». جلد ۲ صفحه ۳۲۳ (دار المعرفهة) - «المیزان». جلد ۰.۱۰ صفحه ۱۸۱ 
(انتشارات جامعه مدرسین) - «مجمع الزوائد» جلد ۰ صفحات ۲۲۲ و ۳۵۰ (دار الکتب 
العلمیه بیروت) - «المعجم الاوسط». جلد ۵. صفحه ۲۰۹٩‏ (دار الحرمین) - «العهود المحمّدیه). 
صفحه ۱۳ (مصطفی البابی الحلبی و اولاده). 
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۷ امن کان على ین من ره و تلو شاه منه و من قبّله تاب 
موسی اماماً و رم آوللک پومنون به و من یف به من الاخزاب 
نالتا مونعده فلا تک فی مریة مه لته الحق من ریک و لکن کر 


الناس بُومنون 


تر جمه: 

۷ -آیا آن کس که دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد و به دنبال آن» شاهدی از سوی 
(خدا) آمده» و پیش از آن» کتاب موسی که پیشوا و رحمت بوده (و گواهی بر آن می دهده 
همچون کسی است که چنین نباشد)؟! آنها (حق طلبان) به او ایمان می آورند! و هر کس از 
گروه های مختلف به او کافر شود آتش» وعده گاه اوست! پس» تردیدی در آن نداشته باش که 
آن حق است از پروردگارت! ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند! 

تفسیر: 

در تفسیر آیه فوق. میان مفسران گفتگو بسیار است. در جزئیات کلمات آیه» و ضمائر» موصول 
و اسم اشاره آن» نظرات گوناگونی داده اند. که نقل همه آنها بر حلاف روش این تفسیر است؛ 
ولی دو تفسیر را که از همه روشن تر به نظر می رسد به ترتیب اهمیت. در اینجا می آوریم: 
| - در آغاز آیه» می گوید: «آیا کسی که دلیل روشنی از پروردگار خویش در اختیار دارد» و به 
دنبال آن شاهد و گواهی از سوی خدا آمده و قبل از آن» کتاب موسی (تورات) به عنوان پیشوا 
و رحمت و بیانگر عظمت او آمده است. همانند 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷1 


تفسیر نمونه جلد نهم 


کسی است که دارای این صفات و نشانه ها و دلائل روشن نیست؟» (أ فمَن کان على به من 
ره و يلوه شاه منة و من قله کتاب مُوسى اماماً و رحمة). 

این شخص همان پیامبر(صلی الله علیه وآله) است و «بیّنه» و دلیل روشن او قرآن مجید و 
شاهد و گواه صدق نبوتش مومنان راستینی همچون علی(علیه السلام) می باشند. پیش از او 
نشانه ها و صفاتش در «تورات» آمده است. 

به این ترتیب. از سه راه روشن. حفانیت دعوتش به ثبوت رسیده است. 

نخست. قرآن, که بیّنه و دلیل روشنی است در دست او. 

دوم. کتب آسمانی پیشین, که نشانه های او را دقیقاً بیان کرده. و پیروان این کتب در عصر 
پیامبر (صلی الله علیه واله) آنها را به خوبی می شناختند. و به همین دلیل در انتظار او بودند. 
سوم. پیروان فداکار و ممنان مخلص» که بیانگر صدق دعوت و گفتار او می باشند: زیرا یکی 
از نشانه های حقانیت یک مکتب. اخلاص. فداکاری» عقل» درایت و ایمان پیروان آن مکتب 
است: چرا که هر مکتبی را از پیروانش می توان شناخحت!. 

آیا با وجود این دلائل زنده می توان او را با مدعیان دیگر قیاس کرد و يا در صدق دعوتش 
تردید نمود؟.(۱) 

پس از آن, به دنبال این سخن. اشاره به افراد حق طلب و حقیقت جو کرده از آنها دعوت 
ضمنی به ایمان می کند و می گوید: «آنها به چنین پیامبری که این همه دلیل روشن در اختیار 
دارد. ایمان می آوردند» راراعک و میون به). 


۱ - مطابق این تفسیر» منظور از «م» پیامبر و منظور از هینه» قرآن و منظور از «شاهده که به 
معنی جنس است مژمنان راستین می باشد که در رأس آنها امیر مؤمنان علی(علیه السلام) قرار 
داشت. و ضمیر «منة) به خداوند و ضمیر «فبْله» به قرآن یا پیامبر باز می گردد. و مجموع جمله 
مبتدا است و خبر آن محذوف است و تقدیر آن چنین می شود: «کمن لیس کذلک» - و پا - 
«کمن برد ایا التيا». 
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گر چه» چنین کسانی که با کلمه «أولنک» به آنها اشاره شده در خود این آیه ذکر نشده اند 
ولی با توجه به آیات گذشته. می توان حضور آنها را در جو این آیه احساس کرد و مورد 
اشاره قراز داد. 

و به دنبال آن» سرنوشت منکران را به این صورت بیان می کند: «هر کس از گروه های مختلف 
به او کافر شود» موعد و میعادش آتش دوزخ است» (و من یف به من الأخزاب فالنان موعدة). 
و در پایان آیه» همان گونه که سيره قرآن در بسیاری از موارد است» روی سخن را به پیامبر 
کرده» یک درس عمومی برای همه مردم بیان می کند. می گوید: «اکنون که چنین است و این 
همه شاهد و گواه بر صدق دعوت تو وجود دارد . هرگز در آنچه بر تو نازل شده تردید به 
خود راه مده» (فلا تک فی مریَة منث). 

که ان م ی ت از سای سود کار را ای هی نگ 

«ولی بسیاری از مردم» بر اثر جهل و تعصب و خودخواهی, ایمان نمی آورند» (و لکن کنر 
الاس لابومنون): 

ا وگ کر ذکر شده این است که هدف اصلی بیان حال مژمنان راستین 
است» که با در دست داشتن دلائل روشن و شواهدی که بر صدق دعوت پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) آمده است» و گواهی هائی که در کتب پیشین می باشد. آنها به اتکای این دلائل» به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) ایمان می آورند. 

بنابراین» منظور از جمله «مَن کان علی یی من ریّه» تمام کسانی است که با چشم باز و در 
دست داشتن دلائل قانع کننده» به دنبال قرآن و آورنده آن شتافتند. نه شخص پیامبر. 

ولی بدون شک تعبیرات دیگر آیه با این تفسیر زیاد سازگار نیست. و لذا ما آن را در مرحله 


دوم قرار داده ایم (دقت کنید). 
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در هر حال» آیه اشاره به امتیازات اسلام و مسلمین راستین و اتکای آنها بر دلائل محکم در 
انتخاب این مکتب است. و در نقطه مقابل. سرنوشت شوم منکران مستکبر را نیز بیان کرده 


امتنتا: 


نکته ها: 

۱ - منظور از «شاهد» در آیه فوق چیست؟ 

بعضی از مفسران گفته اند: «منظور «جبرئیل» پیک وحی خدا است».(۱) 

بعضی منظور از آن را پیامبر (صلی الله عليه وآله) دانسته اند.(۲) 

و بعضی آن را به معنی زبان پیامبر(صلی الله عليه وآله) تفسیر کرده اند(۳) (در حالی که «یتلوه» 
را از ماده «تلاوت» به معنی قرائت گرفته اند نه به معنی پشت سر آمدن). 

ولی. بسیاری از بزرگان مفسران آن را به علی(علیه السلام) تفسیر کرده اند. 

در روایات متعددی که از ائمه معصومین به ما رسیده است. و در بعضی از کتب تفسیر اهل 
سنت نیز آمده روی این تفسیر تأکید شده است که منظور از شاهد. امام امیر مزمنان(علیه 
السلام)» یعنی نخستین مردی که به پیامبر و قرآن ایمان آورد» و در تمام مراحل با او بود. و 
لحظه ای از فداکاری فروگذار نکرد» و تا آخرین نفس در حمایتش کوشیده.(4) 

در حدیثی می خوانیم. علی(علیه السلام) فرمود: درباره هر یک از مردان معروف قریش, آیه یا 
آیه هائی نازل شده است» کسی عرض کرد: ای امیر مومنان! درباره شما کدام آیه نازل شده 
است؟ 


امام فرمود: آیا آیه ای که در سوره «هود» است نخوانده ای؟ « فمَن کان 
۱و ۲ و ۲ و ۶ -به تفسیرهای «برهان» جلد ۲. صفحه ۲۱۱ و «نور الثقلین»» و «قرطبی». جلد 


۰۱1٩۹۰ صفحه ۱۹۱ و مجح البيان»» و سایر تفاسیر مراجعه فرمائید ئل قاقتی]» جلد ۱ صفحه‎ ٩ 
4 حدیت ۳ (دار الکتب الاسلاميه) 5 (بحار الانوار). جلد 0 صفحات ۳۹۳ و‎ 
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على بَيند من وله و سوه شاهل منثا» پیامبر «بیّنه آلهی» داشت و «شاهد» من بودم.(۱) 

در آخرین آیه سوره «رعد» نیز تعبیری دیده می شود که این معنی را تأئید می کند آنجا که 
می فرماید: و یقول اذین کفروا لئت فرسلاً فل کفی باللّه شهیدا نی و بتکم و من عند علم 
الکتاب: 

«کافران می گویند: تو پیامبر نیستی. بگو: همین اندازه بس که خداوند میان من و شما شاهد و 
گواه است» و همچنین کسی که علم کتاب (قرآن) نزد او است». 

در روایات بسیاری. از طرق «شیعه» و «اهل سنت» چنین می خوانیم: منظور از من عنده علم 
الکتاب» «علی»(علیه السلام) است.(۲) 

این نکته نیز لازم به ید آوری است: همان گونه که سابقاً هم اشاره کرده ایم» یکی از بهترین 
طرق شناخت حقانیت یک مکتب. مطالعه در وضع پیروان مدافعان و حامیان آن است. 

طبق ضرب المثل معروف «مام زاده را از ژوارش باید شناخت». هنگامی که ملاحظه کنیم 
گروهی پاک باز باهوش, باایمان . مخلص و با تقوا گرد رهبر و مکتبی جمع شده اند به 
خوبی می توان دریافت این مکتب و آن رهبر در یک حل عالی از صداقت و درستی است. 


۱ - تفسیر «برهان»» جلد ۲ صفحه ۰۲۱۲ حدیث ٩‏ (و جلد ۳ صفحه ۲۱۳ حدیث ٩‏ چاپ 
بعئت) ‏ «بحار الانوارا» جلد ۳۵ صفحه ۳۸۲ حدیث ۲ و صفحه ۳۹۲ حدیث ۱۰ (با اندکی 
تفاوت) - تفسیر «قرطبی». جلد ٩‏ صفحه .۱۹ 

۲ - طرق شیعه: «کافی» جلد ۱ صفحه ۲۲۹ حدیث ١‏ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل 
الشیعه» جلد ۲۷ صفحه ۸۱۸۱ حدیث ۳۳۵۶۱ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار»» جلد ۲۰ 
صفحه ۰۱۷۰ حدیث ۲۱ 

طرق اهل سنت: «قرطبی». جلد ٩‏ صفحه ۲۲۵ (ذیل آیه آخر سوره رعد) - تفسیر «آلوسی»؛ 
جلد ۰۱۳ صفحه ۱۷۵ (ذیل آیه آخر سوره رعد) - تفسیر «زاد المسیر» (ذیل آیه آخر سوره 


رعد). 
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اما هنگامی که ببينيم یک عده فرصت طلب. شیاد. بی ایمان» و بی تقوا. اطراف مکتب و یا 
رهبری را گرفته اند. کمتر می توان باور کرد که آن رهبر و آن مکتب بر حق باشد. 

اشاره به این مطلب را نیز لازم می دانیم که» تفسیر کلمه «شاهد» به علی(علیه السلام)منافاتی با 
این حقیقت ندارد که» همه مژمنان راستین و افرادی همچون ابوذرهاء سلمان ها. و عمار پاسرها 
را شامل شود: چرا که این گونه تفاسیر اشاره به فرد شاخص و برتر می کند. یعنی منظور 
اصلی. گروهی است که در رأس آنها آن فرد شاخص قرار گرفته است. 

شاهد این سخن. روایتی است که از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که فرمود: «منظور از شاهد 
امیر مومنان. سپس جانشینان او. یکی بعد از دیگری هستند».(۱) 

گر چه در این حدیث. تنها معصومین ذکر شده اند. ولی این خود نشان می دهد. روایاتی که 
شاهد را منحصراً به علی(علیه السلام) تفسیر کرده اند منظور خصوص آن حضرت نیست؛ 
بلکه منظور مصداق شاخحص است. 


۲ جرا تنها اشاره به «تورات» شده؟ 

همان گونه که گفتیم. یکی از دلائل حقانیت پیامبر(صلی الله عليه وآله) در آیه فوق. کتب 
پیشین ذکر شده» ولی تنها از «کتاب موسی» ذکری به میان آمده» در حالی که می دانیم بشارات 
ظهور پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) در «انجیل» نیز هست. 

این موضوع ممکن است به خاطر آن باشد که در محیط نزول قرآن و ظهور اسلام یعنی «مکه» 


و «مدینه» بیشتر افکار «یهود» از میان اهل کتاب - منتشر بوده 
۱ - تفسیر «برهان). جلد ۰۲ صفحه ۰۲۱۲ حدیث ۸ (جلد ۲ صفحه ۰۲۱۲ حدیث ۸ چاپ 


بعثت) - «بحار الانوارا. جلد ۲۵ صفحه ۰۳۸۸ حدیث 1 - تفسیر «عیاشی»» جلد ۲ صفحه ۱۶۲ 
(جاپخانه علمیّه). 
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ست و سضان در قاط ها دورتری زندگی داشتند مانند «یمن» «شامات» و «نجران» که 
در کوهستان های شمالی «یمن» در فاصله ده منزلی «صنعاء» واقع شده است. 

و یا به خاطر این که. ذکر اوصاف پیامبر(صلی الله عليه وآله) در «تورات» به طور جامع تر و 
وسیع تری آمده است. 

به هر حال» تعبیر به «امام» در مورد «تورات» ممکن است به خاطر این باشد که» احکام شریعت 
موسی(علیه السلام) به طور کامل در آن بوده. و حتی مسیحیان. بسیاری از تعلیمات خود را از 


«تورات» می گيرند. 


۳ - مخاطب در «فلا تک فی مریَةٌ» کیست؟ 

در این که مخاطب در این جمله کیست؟ دو احتمال داده شده: 

نخست این که: مخاطب. پیامبر (صلی الله عليه وآله) است. یعنی کمترین شک و تردیدی در 
حقانیت قرآن يا آئین اسلام به خود راه مده! 

البته پیامبر(صلی الله عليه وآله) به حکم این که وحی را با شهود درک می کرد و نزول قرآن از 
طرف خدا برای او محسوس, بلکه بالاتر از حس بوده تردیدی در حقانیت این دعوت نداشت. 
ولی این نخستین بار نیست که قرآن خطابی را متوجه پیامبر(صلی الله عليه وآله) می کند. در 
حالی که منظورش عموم مردم است» و به تعبیر معروف عرب» این گونه خطاب ها از قبیل: 
«ایّاک آغنی و اسْمَعی یا جارث» است» که ضرب المثل عامیانه آن در فارسی «در به تو می گویم 
دیوار تو گوش کن» پا تو بشنو» می باشد. و این خود یکی از فنون بلاغت است که در پاره ای 
از موارده برای تأکید و اهمیت. و یا منظورهای دیگر به جای مخاطب حقیقی, دیگری را 
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احتمال دیگر این که مخاطب» هر مکلف عاقل بوده باشد. یعنی: فلا تک با الْمُكلفة العاقل 
فی مریة: «ای انسان عاقل و مکلف با این دلائل روشن شک و تردید در حقانیت این قرآن 
نداشته باش». 

و این احتمال. بنابراین است که منظور از «من کان على یی من ربّه» پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) نباشد بلکه همه مومنان راستین باشند (دقت کنید). 


ولی به هر حال. تفسیر اول با ظاهر آیه سازگارتر است. 
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۸ و من أظلَمٌ من افتری على الله کذباً آولنک بُخرضون على رهم و 
يمول الأشهاه هژّلاء الّذين کذیُوا على ریهم ألا لته له ی 
امین 
٩‏ الذين يصون عن سبيل الله و یبعونها وجا و هم بالاخرة هم 
کافرون 
۲۰ آولنک لم یکوئوا ُشجزین فی الازض و ما کان لَهُم من ذون اللّه من 
أولیاء ُضاعف هم العذاب ما کائوا يَسنتطيځون السَمْم و ما 
کائوا یرون 
۱ اولئک الّذين خسروا آنشتهم و ضل عنم ما کائوا يترون 
۲ لا جرم نم فى الارة هم الاخمترون 
ترجمه: 
۸ - چه کسی ستمکارتر است از کسانی که بر خدا افترا می بندند؟! آنان (روز رستاخیز) بر 
٩‏ - همانها که (مردم را) از راه خدا باز می دارندو و راه حق را کج و معوج نشان می دهند: و 
به سرای آخرت کافرند! 


۰ - آنها هیچ گاه توانائی فرار در زمین را ندارند: و جز خداء پشتیبان هائی 
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نمی یابند. عذاب خدا برای آنها مضاعف خواهد بود: (چرا که هم خودشان گمراه بودند. و هم 
دیگران را گمراه ساختند:) آنها هرگز توانائی شنیدن (حق را) نداشتند: و (حقیقت را) نمی 
دیدند! 

۱ - آنان کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست داده اند و تمام معبودهای دروغین 
از نظرشان گم شدند. 

۲ به ناچار آنها در سرای آخرت. از همه زیانکارترند! 

تفسیر: 

زیانکارترین مردم 

در تعقیب آیه گذشته. که سخن از قرآن و رسالت پیامبر(صلی الله عليه وآله) به ميان آمده آیات 
مورد بحث سرنوشت منکران. و نشانه هاء و پایان و عاقبت کارشان را تشریح می کند. 

در نخستین آیه می فرماید: «چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد» (و 
من الم من افتری علی الله نی 

یعنی نفی دعوت پیامبر راستین در واقع نفی سخنان خدا است و او را به دروغ گوئی و 
افترابندی به خدا نسبت دادن است. 

اصولاً تکذیب پیامبر, تکذیب خدا است. و دروغ بستن بر کسی که جز از طرف خدا سخن 
نمی گوید. دروغ بستن بر ذات پاک خدا محسوب می شود.(۱) 

همان گونه که تاکنون مکرر گفته ایم قرآن مجید در چندین آیه. گروهی را به عنوان 


ستمکارترین مردم با تعبیر «أظلمٌ» معرفی نموده است» در حالی که ظاهراً 
۱ -اين که بعضی از مفسران احتمال داده اند: منظور از این جمله پاسخ به کسانی است که می 


گفتند: پیامبر بر خدا افترا بسته» بسیار بعید است: زیرا آیه قبل و آیات بعد با این تفسیر تناسب 


ندارد» بلکه مناسب آن است که اشاره به کفاره بوده است. 
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کارهای آنها با هم مختلف است. و ممکن نیست چند گروه با داشتن چند کار مختلف. هر 
کدام ستمکارترین مردم شمرده شوند. بلکه باید گروهی «ستمکار» یا «ستمکارتر؛ و گروه 
دیگری «ستمکارترین» بوده باشند. 

ولی» بارها در جواب این سال گفته ای ريشه تمام این اعمال به یک چیزه یعنی شرک و 
تکذیب آیات الهی باز می گردد که بالاترین تهمت هاست(۱) 

آنگاه» آینده شوم آنها را در قیامت چنین بیان می کند: «آنها در آن روز به پیشگاه پروردگار با 
تمامی اعمال و کردارشان عرضه می شوند» و در دادگاه عدل او حضور می یابند» (أولنک" 
یُفرضون على رتهم). 

در این هنگام «شاهدان اعمال» گواهی می دهند و می گویند: اینها همان کسانی هستند که بر 
پروردگار بزرگ و مهربان و ولی نعمت خود دروغ بستند» (و يمول الأشهاه هوّلاء الذین کْبُوا 
على ربهم). 

سپس» با صدای رسا می گویند: «لعنت خدا بر ستمگران باده (ألا لته الله عَلى الظالمین). 

در این که «شاهدان» فرشتگان الهی هستند؟ یا مأموران ضبط اعمال؟ و يا پیامبران؟ 

مفسران احتمالاتی داده اند. ولی با توجه به این که در آیات دیگر قرآن» پیامبران خدا به عنوان 
شاهدان اعمال معرفی شده اند. ظاهر این است که در اینجا نیز منظور همانها هستند. و یا 
مفهوم وسیع تری» که آنها و سایر شاهدان اعمال را دربر گیرد. 

در سوره «نساء» آیه ٤١‏ می خوانیم: فکیّف |ذا جنا من کلم بشهید و جثنا بک على هّلاء 


شهیداً: «جگونه است حال آنها در آن روز که برای هر 


۱ -برای توضیح بیشتر به جلد پنجم. صفحه ۱۸۳ مراجعه فرمائید. 
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امتی گواهی بر اعمالشان می طلبیم. و تو را گواه آنها قرار می دهیم». 

و در مورد حضرت مسیح(علیه السلام) در آیه ۱۷ سوره (مائده) اه است: و کته عله 
شهیداً ما دشت فیهم: «من تا آن زمان که در میان پیروانم بودم بر اعمال آنها گواه بودم. 

و نیز در این که گوینده جمله «ألا لته الله علی الظالمین» خداوند است یا شاهدان بر اعمال؟ 


در میان مفسران گفتگو است. اما ظاهر آیه این است که این سخن دنباله گفتار شاهدان است. 


آیه بعد صفات این ظالمان را در ضمن سه جمله بیان می کند: 

نخست می گوید: «آنها کسانی هستند که مردم را با انواع وسائل از راه خدا باز می دارند» 
(الّذين یَصْدُون عن متبیل اللَهِ). 

این کار یا از طریق القاء شبهه» و یا از طریق تهدید. و گاهی تطمیع» و مانند آن» صورت می 
گیرد که هدف همه آنها یکی است و آن باز داشتن از راه خدا است. 

دیگر این که آنها مخصوصاً «سعی دارند راہ مستقیم الهی را کج و معوج نشان دهند» (و 
نها عوجا). 

یعنی با انواع تحریف هاء کم و زیاد کردن» تفسیر به رأی و مخفی ساختن حقایق, چنان می 
کنند که این صراط مستقيم به صورت اصلیش در نظرها جلوه گر نشود تا مردم نتوانند از این 
راه بروند» و افراد حق طلب» جاده اصلی را پیدا نکنند.(۱) 


۱ -«عوج» به معنی کجی است. در این زمینه شرحی در جلد 1» صفحه ۱۸۰ آورده ایم. 
پضمناً بايد توجه داشت» ضمیر «یْحونّها» به «سبیل» باز می گردد که مؤنث مجازی است. و یا 
به معنی طریقه و جاده است» که مؤنث لفظی است. در آیه ۸ سوره «(یوسف» می خوانیم: 


«قل هنیه سبیلى أذغوا إلى ال 
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و سوم این که «آنها به قيامت و روز رستاخیز ایمان ندارند» (و هم بالأخر؛ هم کافرون). 
و غدم ایمانشان به معا سرچشمه سایر انحرافات و تبهکاری های آنان س کرد چرا که ایمان 
به آن دادگاه بزرگ» و عالم وسیع بعد از مرگ روح و جان را تربیت می کند. 
جالب این که. تمام اين مسائل در مفهوم «ظلم» جمع است : زیرا مفهوم وسیع این کلمه. هر 
گونه انحراف و تغییر موضع واقعی «اشیاء» «اعمال». «صفات» و «عقائد» را شامل می شود. 


در سومین آیه. می گوید: با این همه «چنان نیست که آنها بتوانند در روی زمین از مجازات 
پروردگار فرار کنند. و از قلمرو قدرت او خارج شوند» (أُولئک لم یکُونوا مُجزین فی 
الارزض). 

«همچنین آنها نمی توانند ولی» حامی و پشتیبانی. غیر از خدا برای خود بیابند» (و ما کان هم 
من ذون اللّه من أولياء). 

و سرانجام» به مجازات سنگین آنها اشاره کرده» می گوید: «مجازات آنها مضاعف می گردد» 
(ضاعف لَهْم العذاب). 

چرا که» هم خود گمراه گناهکار و تبهکار بودند. و هم دیگران را به این راه ها می کشاندند 
به همین دلیل. هم بار گناه خویش را بر دوش می کشند. و هم بار گناه دیگران را (بی آن که از 
گناه دیگران چیزی کاسته شود). 

شاهد این سخن آن که در آیات دیگر قرآن مى خوانیم: و لیخملن اقالهم و ثقالاً مع اقالهم: 
«آنها در روز قیامت سنگینی گناه خویش, و گناهان دیگری را 
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با آن» بر دوش خود حمل می کنند».(۱) 

و نیز اخبار فراوانی داریم که: هر کس سنت بدی بگذارد. «وزر» و گناه تمام کسانی که به آن 
سنت بد عمل می کنند. برای او نوشته می شود. همچنین هر کس سنت نیکی بگذارد» معادل 
پاداش کسانی که به آن عمل می کنندء برای او ثبت می گردد.(۲) 

در پایان آیه» ریشه اصلی بدبختی آنها را این گونه شرح می دهد: «آنها نه توانائی شنیدن حق را 
داشتند و نه می توانستند ببینند»! (ما کانوا یَستطیعُون السّمْع و ما کائوا یبْصرون). 

در حقیقت. از کار انداختن این دو وسیله موثر برای درک حقایق سبب شد هم خودشان به 
گمراهی بیفتند و هم دیگران را به گمراهی بکشانند: چرا که حق و حقیقت راء جز با چشم باز 
و گوش شنوا نمی توان درک کرد. 

جالب توجه این که در این جمله می خوانیم: آنها توانائی شنیدن (حق را) نداشتند این تعبیره 
اشاره به این واقعیت است که برای آنها شنیدن سخنان حق آن قدر سنگین و ثقیل است. که 
گوئی اصلاً توانائی شنیدن حق را ندارند. این تعبیره درست به این می ماند که می گوئیم: 
شخص عاشق نمی تواند سخن از عیب معشوق خود را بشنود. 

بدیهی است. این عدم توانائی درک حقایق» که نتیجه لجاجت شدید و دشمنی آنان با حق و 
حقیقت است. از آنها سلب مسئولیت نمی کند. و به اصطلاح» این همان چیزی است که 
خودشان اسباب آن را فراهم ساخته اند در حالی که می توانستند این حالت را از خود دور 


| -عنکبوت» آیه ۱۳۰ 


۲ - «مستد ر ک»» جلد ۲ صفحه TIA‏ حدیتث ۱۳۹۵۵ ت ۱ ربا تفاوت) و صفحه ۳۳۹ حدیث 
_ ۱ (چاپ آل البیت. با تفاوت) بت «بحار الانوار). جلد ۲ صفحه ٤‏ حدیث Vo‏ را 


تفاوت). 
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کند. می گوید: «اینها همان کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست داده و ورشکست 
شدند» (أولئک الذین خسروا اسهم 

و این بزرگ ترین خسارتی است که ممکن است دامنگیر انسانی شود که موجودیت انسانی 
خویش را از دست دهد. 

سپس. اضافه می کند: آنها به معبودهائی دروغین دل بسته بودند «اما سرانجام تمام این 


آخرین آیه مورد بحث» حکم نهائی سرنوشت آنها را به صورت قاطع چنین بیان می کند: «لا 
جرم و به اچار آنها در سرای آخرت زیانکارترین مردمند» (لاجرم نم فی لاجر هم 
الاخسترون). 

چرا که» هم از نعمت چشم باز و گوش شنوا محروم شدند. و هم تمام سرمایه های انسانی 
وجود خویش را از دست دادند. و با این حال» هم بار مسئولیت خویش را بر دوش می کشند 


و هم بار مسئولیت دیگران را!. 


نکته: 
معنی اصلی «لاجرم» 
«جَرم» (بر وزن حرم) در اصل به معنی جیدن میوه از درحت اسیتا (جنان که «راغب» در 


(مفردات» آورده است) و سپس به هر گونه اکتساب و تحصیل امری 
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گفته شده» و بر اثر کثرت استعمال در «کسب ناملایمات» این مفهوم را به خود گرفته» به همین 
دلیل به گناه (جرم» گفته می شود. ولی هنگامی که این کلمه با «ل» به صورت «لاجرم) بر سر 
جمله ای می آید. این معنی را می دهد که هیچ چیزی نمی تواند. این موضوع را قطع و منع 
کند. بنابراین» «لاجرم» به معنی «لابد»» «ناچار» و «مسلماً) به کار می رود (دقت کنید). 
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۳۳ سیر ثمونه جلد نهم 


۳ ان الذین منوا و عملوا الصالحات و أَخبتوا إلى رهم آولنک 
آصحاب اج شم فيها خالون 

٤‏ مل لفریقین کالاغمی و الاصم و البصیر و السمیع هل يسنتويان 
لا فلا تَدکُرون 


تر جمه: 

۳ - کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و در برابر پروردگارشان خضوع و 
خشوع کردند. آنها اهل بهشتند: و جاودانه در آن خواهند ماندا 

۶ - حال این دو گروه (مومنان و منکران), حال «نابینا و کر» و «بینا و شنوا» است: آیا این دو 
همانند یکدبگرند؟! آیا پند نمی گیرید؟! ۱ 

تفسیر: 

در تعقیب آیات گذشته که حال گروهی از منکران وحی الهی را تشریح می کرد این دو آیه 
نقطه مقابل آنها یعنی حال مومنان راستین را بیان می کند. 

نخست می گوید: «کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. و در برابر خداوند 
خاضع و تسلیم و به وعده های او مطمئن بودند. اصحاب و پاران بهشتند و جاودانه در آن 
خواهند ماند» (إن الّذين آمَُوا و عَملوا الصتالحات و آخبتوا الی ریهم آولئک أَصحاب الْجنَة هم 
فیها خالدون). 

بیان این سه وصف. یعنی «ایمان»» «عمل صالح» و «تسلیم و خضوع در برابر دعوت حق» در 
حقیقت بیان سه واقعیت مرتبط با یکدیگر است: چرا که 
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عمل صالح میوه درخت ایمان است. ایمانی که چنین ثمری نداشته باشد. ایمان سست و بی 
ارزشی است. که نمی توان آن را به حساب آورد. همچنین مسأله تسلیم و حضوع و اطمینان به 
وعده های پروردگار از آثار ایمان و عمل صالح می باشد: چرا که اعتقاد صحیح و عمل پاک؛ 
سرچشمه پیدایش این صفات و ملکات عالی در درون جان انسان است. 

«أخبتوا) از ماده «إخبات» از ريشه «خبت» (بر وزن ثبت) به معنی زمین صاف و وسیع است که 
اوا اس ا در آن گام بردارد» به همین جهت. این ماده در معنی 
اطمینان به کار رفته است» و به معنی خحضوع و تسلیم نیز آمدهز چرا که چنین زمینی هم برای 
گام برداشتن اطمینان بخش است. و هم در برابر رهروان» خاضع و تسلیم. 

بنابراین» جمله «أخبتوا الی ربّهم)» ممکن است به یکی از سه معنی زیر باشد که در عین حال» 
کم کر یربا هر فاتای لار 

| - مؤمنان راستین در برابر خداوند خاضعند. 

۲ - آنها در برابر فرمان پروردگارشان تسلیمند. 

۳ نها به وعده های خداوند اطمینان دارند. 

و در هر صورت. اشاره به یکی از عالی ترین صفات انسانی مؤمنان است. که اثرش در تمام 
زندگی آنان منعکس است . 

جالب این که در حدیثی از امام صادق(علیه السلام)چنین می خوانیم: یکی از یارانش عرض 
کرد: در میان ما مردی است به نام «گلیب»» هیچ حدیثی از ناحیه شما صادر نمی شود. مگر این 
که او فوراً می گوید: «من در برابر آن تسلیمم» و لذا ما اسم او را «کلیب تسلیم» گذارده ایم. 


امام فرمود: «رحمت خدا بر او باد»» سپس اضافه کرد: «آیا می دانی تسلیم 
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چیست»؟ ما ساکت شدیم. 
فرمود: به خدا سوگند این همان «إخبات» است که در کلام خداوند عوجل آمده است: «لَذینَ 


منوا و عَملوا الصالحات و أخبتوا إلى ربهم».(۱) 


در آیه بعد خداوند حال این دو گروه را در ضمن یک مثال روشن و زنده بیان می کند و می 
فرماید: «حال این دو گروه » حال نابینا و کر و بینا و شنوا است» رل الفریمین کالاغمی و 
الاصم و البصیر و السّمیع). 

«آیا این دو گروه همانند یکدیگرند»؟ (هل ست بان سل ): 

«آیا شما متذکر نمی شوید و نمی اندیشید»؟ ( قلا كرون( 

همان گونه که در علم «معانی بیان» آمده است» همواره برای مجسم ساختن حقایق عقلی و 
توضیح و تبیین آنها در سطح عموم. «معقولات» را به «محسوسات» تشبیه می کنند. قرآن این 
روش را زیاد به کار برده» و در بیان بسیاری از مسائل حساس و پر اهمیت. با استفاده از مثل 
های روشن و زیباء حقایق را به عالی ترین صورت تبیین می کند. 

بیان فوق نیز از همین قبیل است: چرا که موثرترین وسیله برای شناخت حقایق حسی در 
جهان طبیعت. چشم و گوش است. به همین دلیل. نمی توان باور کرد افرادی که از چشم و 
گوش به طور کلی - مثلاً به صورت مادرزاد - بی بهره باشند» چیز درستی از این جهان طبیعت 
درک کنند. آنها مسلماً در یک عالم بی خبری کامل به سر خواهند برد. 


همین گونه» آنها که بر اثر لجاجت و دشمنی با حق و گرفتار بودن در چنگال 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۲. صفحه ۰۲۱۶ حدیث ۱ (جلد ۲ صفحه ۰۲۱۶ حدیث ۱ طبق چاپ 
بشت» ۱۶۱۵ 
هھ .ق) - «کافی». جلد ۱. صفحه ۳۹۰ حديث ۳ (دار الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوار»؛ جلد 


۲ صفحه AE‏ حدیتث ۰ 
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تعصب. خودخواهی و خودپرستی» چشم و گوش حقیقت بین را از دست داده اند هرگز نمی 
نوانند. سقایق مربوط به عالم غیب و ارات ایمان و لذت غبادت پروردگار و شکوه تسلیم دو 
فسات مورک ای گرا ای وان و انیس مات eS‏ 
سکوت مرگبار زندگی دارند. در حالی که مژمنان راستین با چشم باز و گوش شنوا هر حرکتی 
را می بینند. و هر صدائی را می شنوند. و با توجه به آن» راه خود را به سوی سرنوشتی 


سعادت آفرین می گشایند. 
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۵ و لد سنا ُوحاً إلى قومه نی کم تذیر بین 

1 أن لاتخندوا إلا الله ای أخافة لیم عذاب يوم اليم 

۷ قفقال الملا الذین کفروا من قومه ما تراک الا بَشراً مثْلنا و ما نراک 
ابع الا الذین هم رانا باوی الرآی و ما ری لک عا ون 
ضل بل کم کاذبین 

۸ قال یا قوم أ رتم إن گنت على یی من ری و آتانی مه من 
ده کت لیگ | تلرشگشوها و نم لها کارهون 


تر جمه: 

۵ و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم (زنخستین بار به آنها گفت): «من برای شما بیم 
دهنده ای آشکارم! 

۲ - جز اللّه (خدای یگانه یکتا) را نپرستید: زیرا بر شما از عذاب روز دردناکی می ترسم! 
۷ اشراف کافر قومش (در پاسخ او) گفتند: «ما تو را جز بشری همچون خودمان نمی بینیم! 
و کسانی را که از تو پیروی کرده اند» جز گروهی اراذل ساده لوح مشاهده نمی کنیم: و برای 
شما فضیلتی نسبت به خود نمی بینیم: بلکه شما را دروغگو تصور می کنیم». 

۸ - (نوح) گفت: «ای قوم من! به من خبر دهید اگر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته 
باشم» و از نزد خودش رحمتی به من داده باشد -و بر شما مخفی مانده - آیا ما می توانیم شما 
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تفسیر: 

سر گذشت تکان دهنده نوح(علیه السلام) و قومش 

همان گونه که در آغاز سوره بیان کردیم» در این سوره. برای بیدار ساختن افکار و توجه دادن 
به واقعیات زندگی و سرنوشت شوم تبهکاران» و بالاخره بیان راه پیروزی و موفقیت قسمت 
های قابل ملاحظه ای از تاریخ انبیاء پیشین بیان شده است: 

نخست. از داستان نوح(علیه السلام)پیامبر اولوا العزم شروع می کند. و ضمن ۲۰ ایه نقاط 
اساسی تاریخ او را به صورت تکان دهنده ای شرح می دهد. 

بدون شک. داستان قیام نوح(علیه السلام» مبارزه سرسختانه و پی گیرش با مستکبرین عصر 
خویش» و سرانجام شوم آنهاء از عبرت انگیزترین فرازهای تاریخ بشر است» که در هر گامی از 
آن. درس عبرت مهمی نهفته است. 

آیات فوق» نخستین مرحله این دعوت بزرگ را بیان کرده می فرماید: «ما نوح را به سوی 
قومش فرستادیم او به آنها اعلام کرد که: من بیم دهنده آشکاری هستم» (و قد سنا ُوحاً 
إلى وهی کم تذیر ی 

تکیه روی مسأله «انذار و بیم دادن» با این که پیامبران هم بیم دهنده بودند و هم بشارت 
دهنده» به خاطر آن است که. ضربه های نخستین انقلاب باید از اعلام خطر و انذار شروع 
شود: جرا که تأثیر این کار در بیدار ساختن خفتگان و غافلان از بشارت» بیشتر است: 

اصولا انسان تا احساس خطر مهمی نکند. از جا حرکت نخواهد کرد و به همین دلیل. انذارها 
و اعلام خطرهای انبیاء به صورت تازیانه هائی بر ارواح بی درد گمراهان» چنان فرود می آمد 
تا هر کس قابلیت حرکتی داشت. به حرکت در آیدا 
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و نیز به همین دلیل, در آیات زیادی از قرآن (مانند 44 حج - ۱۱۵ شعراء - ۵۰ عنکبوت - ۶۲ 
فاطر - ۷۰ ص ٩‏ احقاف - ۵۰ ذاریات و آیات دیگر) همه. روی همین کلمه «نذیر» به هنگام 


بیان دعوت انبیاء تکیه شده است. 


در آیه بعد. پس از ضربه نخستین. محتوای رسالت خود را در یک جمله خلاصه می کند و می 
گوید: رسالت من این است که «غیر از الله دیگری را پرستش نکنید» (ان لاتستوا الا اللّه). 

و بلا فاصله» پشت سر آن. همان مسأله انذار و اعلام خطر را تکرار می کند و می گوید: «من 
بر شما از عذاب روز دردناکی بیمناکم» (إنّى أخافة عَلَيْكَم عذاب یوم آلیم).(۱) 

در حقیقت. توحید و پرستش الله (خدای یگانه یکتا) ريشه و اساس و زیربنای تمام دعوت 
پیامبران است» و به همین دلیل» در مورد سایر پیامبران همان گونه که در آیه دوم این سوره و 
آیه ۰ سوره «یوسف» و ۲۳ سوره «اسراء» نیز آمده» همین تعبیر مشاهده می شود که آنها 
دعوتشان را در توحید خلاصه می کردند. 

اگر به راستی همه افراد جامعه, جز «اللّه» را پرستش نکنند» و در مقابل انواع بت های ساختگی 
اعم از بت های برونی و درونی. خودخواهی ها هوا و هوس ها شهوت ها پول» مقام و جاه 
و جلال و زن و فرزند سر تعظیم فرود نیاورند. هیچ گونه نابسامانی در جوامع انسانی به وجود 
نخواهد آمد. 


اگر انسان خودکامه ناتوانی را به صورت یک بت در نیاورند. و در مقابل او 


۱ - با این که دردناک بودن. صفت (عذات) است» وین در آیه فوق. صفت برای (یوم» قرار 
داده شده است. این یک نوع اسناد مجازی لطیف است که در ادبیات زبان های مختلف می 


أن در فارسی نیز می گوئیم: فلان روز روز دردناکی بود با این که خود روز دردناک نبوده. 


بلکه حوادئش دردناک بوده است. 
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سجده نکنند. و فرمانش را به کار نبندند. نه استبداد و استعماری به وجود خواهد آمد. و نه 
آثار شوم آن» نه ذلت و اسارت پیش می آید و نه واب یک و طفیلی گرائی» و تمام این بدبخت 
ها که دامان افراد و جوامع را می گیرد» به خاطر همان انحراف از پرستش اللّه» و روی آوردن 


اکنون ببینیم» نخستین عکس العمل طاغوت هاء خودکامگان و صاحبان زر و زور آن عصر در 
برابر این دعوت بزرگ و اعلام خطر آشکار چه بود؟ 

مسلما چیزی جز یک مشت عذرهای واهی» بهانه های دروغین و استدلال های بی اساس» که 
برنامه همه جباران را در هر عصر و زمان تشکیل می دهد. نبود. 

آنها سه پاسخ یا سه ایراد در برابر دعوت نوح داشتند: 

نخست. «اشراف و روتمندانی که از قوم نوح کافر بودند. گفتند: ما تو را جز انسانی همانند 
خود نمی بینیم» (فقال الَْلاً اذین کفروا من قَومه ما ثراک الا بشراً مثلنا). 

یال کد وات ی اما اھ درک کک که انا شن ا و کا 
این که مقام انسان» از فرشته پائین تر است» و یا درد انسان را فرشته بهتر از انسان می داند! 

باز در اینجاء به کلمه «مّلاء» بر خورد می کنیم. که اشاره به صاحبان زر و زور و افراد چشم 
پرکن توخالی است. که در هر جامعه ای سرچشمه اصلی فساد و تباهی را تشکیل می دهند. و 
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پاسخ دیگر آنها این بود که گفتند: ای نوح «ما در اطراف تو و در ميان آنها که از تو پیروی 
کرده اند. کسی جز یک مشت اراذل و جوانان کم سن و سال ناآگاه و بی خبر» که هرگز مسائل 
را بررسی نکرده اند نمی بینیم» (و ما راک بعک الا الذین هم أراذلنا بادی الرآی). 

«آراذل» جمع «اردْل» (بر وزن اهرم) است» و آن نعود نیز جمع «رذل» می ۳1 که به معنی 
موجود پست و حقیر است. خواه انسان باشد. یا چیز دیگر. 

البته شک نیست. گروندگان و ایمان آورندگان به نوح. نه از اراذل بودند. و نه حقیر و پست؛ 
بلکه به حکم این که پیامبران قبل از هر چیز» به حمایت مستضعفان و مبارزه با مستکبران می 
پرداختند. نخستین گروهی که دعوت پیامبران را لبیک می گفتند. همان گروه محروم. فقیر و 
کم درآمد بودند. که در نظر مستکبران که مقیاس شخصیت را تنها زر و زور می دانستند. 
افرادی پست و حقیر به شمار می آمدند. 

و این که آنها را به عنوان «بادۍ الرآی» (ظاهربین؛ بی مطالعه, و کسی که با یک نظر عاشق و 
خواهان چیزی میشود) نامیدند. در حقیقت به خاطر آن بود که لجاجت و تعصب های ناروائی 
را که دیگران داشتند. آنها نداشتند» بلکه بیشت جوانان پاکدلی بودند که در نخستین تابش» 
حقیقت را در قلب خود به سرعت احساس می کردند. و با هوشیاری ناشی از حقیقت جوئی 
نشانه های صدق را در گفته ها و اعمال پیامبران به زودی درک می کردند. 

بالاخره. سومین پاسخ آنها این بود که می گفتند: قطع نظر از این که تو انسان هستی نه فرشته؛ 
و علاوه بر این که ایمان آورندگان به تو نشان می دهد که دعوتت محتوای صحیحی ندارد 
«اصولاً ما هیچ گونه برتری برای شما بر خودمان نمی بینیم تا به خاطر آن از شما پیروی کنیم» 
(و ما ثری کم علینا من 
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فضل). 
و به همین دلیل» «ما گمان می کنیم: شما دروغگو هستید» (بل نکم کاذبین). 


آیات بعد. پاسخ های منطقی «نوح» را در برابر این ماجرا جویان بیان می کند. نخست می 
گوید: «ای قوم! اگر من دارای دلیل و معجزه آشکاری از سوی پروردگارم باشم. و مرا در انجام 
این رسالت مشمول رحمت خود ساخته باشد. و این موضوع بر اثر عدم توجه بر شما مخفی 
مانده باشد» آیا باز هم می توانید رسالت مرا انکار کنید. و از پیروی من دست بردارید؟! (قال 
یا قوم أ رتم ان کشت علی بَینُ من ربی و آتانی رَخمهٌ من عنده فَعْمَیت عَلَيْكم). 

۳ ا که ا پاسخ مربوط به کدام یک از ایرادهای سه گانه مستکبران قوم نوح است؛ 
مفسران گفتگوهای فراوانی دارند. ولی با دقت روشن می شود که این پاسخ جامع می تواند. 
جواب گوی هر سه ايراد گردد. زیرا نخستین ایرادشان این بود که چرا تو انسان هستی؟! 

او در پاسخ می گوید: درست است که من انسانی هستم همچون شماء ولی مشمول رحمت 
الهی واقع شده ام و دلیل و بیّنه آشکاری به من داده است. بنابراین انسانیتم نمی تواند مانع 
این رسالت بزرگ باشد» و لزومی ندارد که فرشته باشم. 

دومین ايراد آنها این بود که» پیروان تو افراد بی فکر و ظاهربین هستند. او می گوید: شما بی 
فکر هستید که این حقیقت روشن را انکار می کنید: زیرا دلائلی با من است که برای هر فرد 
حقیقت جوئی کافی و قانع کننده است. مگر افرادی چون شما که زیر پوشش غرور 


خودخواهی, تکبر و جاه طلبی» چشم 
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حقیقت بینشان از کار افتاده باشد. 

سومین ایراد آنها این بود که می گفتند: «ما هیچ برتری برای شما بر خود نمی یابیم». 

و او در پاسخ می گوید: چه برتری از این بالاتره که خداوند مرا مشمول رحمتش ساخته و 
مدارک روشن در اختیارم گذاشته است. 

بنابراین» هیچ دلیلی ندارد که شما مرا دروغگو بپندارید: زیرا که نشانه های صدق گفتار من 
آشکار است. 

و در پایان آیه» می گوید: «آیا من می توانم شما را بر پذیرش این بینه روشن مجبور سازم در 
حالی که خود شما آمادگی ندارید. و از پذیرش و حتی تفکر و اندیشه پیرامون آن کراهت 
دارید» (أ تلزمُكمُوها و آنتم لها كارهون). 
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۹ و یا قوم لا سکم عَلیه مالاً ان آجری الا علی اللّه و ما آنا بطارد 

لّذین اموا انم فلاقوا رهم و لکنی آراکم قوماً تجهلون 
۰ و یا قوم تن نی من اله ان رتهم اقلا رون 
۱ و لا اقول کم عندی خرائن الله و لا عم لیب و لا اقول ای ملک و 

لا آقول للذین تزدری نکم آن بُوتيهُم له را الله الم بما فى 

آنشیهم ی إا لین انظامین 
ترجمه: 
٩‏ - ای قوم! من به خاطر این دعوت. اجر و پاداشی از شما نمی طلبم: اجر من تنها بر 
خداست! و من» آنها را که ایمان آورده اند. (به خاطر شما) از خود طرد نمی کنم: چرا که آنها 
پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد: ولی شما را قوم جاهلی می بینم! 
۰ - ای قوم! چه کسی مرا در برابر (مجازات) خدا یاری می دهد اگر آنان را طرد کنم؟! آیا 
اندیشه نمی کنید؟! 
۱ من هرگز به شما نمی گویم خزائن الهی نزد من است! و غیب هم نمی دانم! و نمی گویم 
من فرشته ام! و (نیز) نمی گویم کسانی که در نظر شما خوار می آیند. خداوند خیری به آنها 
نخواهد داد خدا از دل آنان آگاه تر است! (با این حال» اگر آنها را برانم») در این صورت از 
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تفسیر: 

من هیچ فرد باایمانی را طرد نمی کنم! 

در آیات گذشته. دیدیم که قوم خودخواه و بهانه جو ایرادهای مختلفی به نوح داشتند. که او 
با بیانی رسا و روشن به آنها پاسخ گفت. 

آیات مورد بحث نیز دنباله پاسخگوئی به بهانه جوئی های آنها است. 

نخستین آیه. یکی از دلائل نبوت را که نوح برای روشن ساختن قوم تاریکدل بیان کرده» بازگو 
می کند. می گوید: «ای قوم! من در برابر این دعوت. از شما مال و ثروت و اجر و پاداشی 
مطالبه نمی کنم» (و یا قوم لا سکم علیّه مالا). 

a‏ را میا ای EAE‏ دا مسرت وه تون 
ساخته و مأمور به دعوت خلق کرده است. 

این» به خوبی نشان می دهد که من هدف مادی از این برنامه ندارم و جز به پاداش معنوی 
الهی نمی اندیشم. چرا که هرگز یک مدعی دروغین نمی تواند چنین باشد. و این همه دردسر 
و ناراحتی را به خاطر هیچ برای خود بخرد. 

و این» میزان و الگوئی است برای شناخحت رهبران راستین» از فرصت طلبان دروغین» که هر 
گامی را بر می دارند. به طور مستقیم. یا غیر مستقیم. هدف مادی از آن دارند. 

پس از آن» در پاسخ آنها که اصرار داشتند: «نوح» ایمان آورندگان فقیر و یا کم سن و سال را از 
خود براند» با قاطعیت می گوید: «من هرگز کسانی را که ایمان آورده اند طرد نمی کنم» (و ما 
أا بطارد الذین آمَنّوا). 


«چرا که آنها با پروردگار خویش ملاقات خواهند کرد و در سرای دیگر 
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خصم من در برابر او خواهند بود» (نهُم مُلاقوا رئهم).(۱) 

در پایان آیه» به آنها اغلام می کند؛ ایی شمارا مردمی جاهل می دانم» (و لکنی راک ۳ 
تجهلون). 

چه جهل و نادانی از این بالاتر که: مقیاس سنجش فضیلت را گم کرده اید. و آن را در ثروت؛ 
تمکن مالی» مقام های ظاهری و سن و سال جستجو می کنید. و به گمان شما افراد پاکدل و با 
ایمان که دستشان تهی و پایشان برهنه است از درگاه خدا دورند این اشتباه بزرگ شما است 
و نشانه جهل و بی خبریتان!. 

به علاوه» شما بر اثر جهل و نادانی چنین می پندارید که: پیامبر بايد فرشته باشد. در حالی که 
رهبر انسان ها باید از جنس بشر باشد. تا نیازها و مشکلات و دردهای آنان را بداند و لمس 
کند. 


در آیه بعد» برای توضیح بیشتر به آنها می گوید: «ای قوم! اگر من این گروه با ایمان را طرد 
کنم» چه کسی در برابر خدا (در آن دادگاه بزرگ عدالت و حتی در این جهان) مرا یاری 
خواهد کرد»؟! (و یا قوم من یَنصرتی من الله إن طردتهم). 

طرد افراد صالح و مژمن کار ساده ای نیست. آنها فردای قيامت دشمن من خواهند بود و هیچ 
کس نمی تواند در آنجا از من دفاع کند. و نیز ممکن است مجازات الهی در این جهان دامن 
مرا بگیرد. «آیا اندیشه نمی کنید»؟ (أ فلا تذگُرُون) تا بدانید آنچه می گویم عین حقیقت است. 
میان «تفکر» و «تذکر» این تفاوت وجود دارد که. «تفکر» در حقیقت برای شناخت جیزی است. 
هر چند هیچ گونه اطلاعی از آن قبلاً نداشته باشیم. ولی 


۱ - این احتمال نیز در تفسیر این جمله وجود دارد که منظور نوح این است: اگر ایمان 


آورندگان من در باطن دروغگو باشند» خداوند در رستاخیز به حساب آنها می رسد ولی 
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«تذکر» (یاد آوری) در موردی گفته می شود که انسان قبلاً با آن موضوع آشنائی داشته است؛ 
هر چند از طریق آگاهی های فطری باشد. و اتفاقا مسائل مورد بحث نوح با قومش نیز همه از 
این قبیل است. مطالبی است که انسان با مراجعه به فطرت و نهاد خویش آنها را درک می کند. 


ولی غرور و تعصب و خودخواهی و غفلتشان بر روی آنها پرده افکنده است. 


آخرین سخنی که «نوح» در پاسخ ایرادهای واهی قوم به آنها می گوید این است که اگر شما 
خیال می کنید و انتظار دارید من امتیازی جز از طریق وحی و اعجاز بر شما داشته باشم اشتباه 
است. با صراحت باید بگویم: «من نه به شما می گویم خزائن الهی در اختیار من است. و نه 
هر کاری بخواهم می توانم انجام دهم» (و لا اقول کم عندی خزائن اللم). 

«و نه می گویم از غیب آگاهی دارم» (و لا آغلم العَيْب). 

«و نه می گویم من فرشته ام» (و لا اقول ای مَلّک). 

این گونه ادعاهای بزرگ و دروغین. مخصوص مدعیان کاذب است. و هیچ گاه یک پیامبر 
راستین چنین ادعاهائی نخواهد کرد: چرا که «خزائن الهی» و «علم غیب» تنها در اختیار ذات 
اک غاا اس و فش رون با ای ماما ری تسا کر ت 

بنابرایین؛ هر کس یکی از این سه ادعاه یا همه آنها را داشته باشد» دلیل پر دروغگوئی او است: 
نظیر این تعبیر» درباره پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) نیز در آیه ۵۰ سوره «انعام» دیده می 
شود آنجا که می گوید: فل لا قول کُم عندی خزائن الله و لا َغلم لیب و لا آقول کم إِنّى 
ملک ان نب الا ما ُوحی ای" 
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(بگو من نمی گویم خزائن الهی نزد من است. و نمی گویم از غیب آگاهم. و نمی گویم فرشته 
ام من تنها از آنچه بر من وحی می شود پیروی می کنم!. 

منحصر ساختن امتیاز پیامبر در این آیه به مسأله «وحی» و نفی امور سه گانه بالا دلیل بر این 
است که» در آیات مربوط به نوح نیز چنین امتیازی در مفهوم کلام افتاده, هر چند صریحاً بیان 
نشده است. 

در پایان آیه بار دیگر به موضوع ایمان آورندگان مستضعف پرداخته و تأکید می کند: «من 
هرگز نمی توانم درباره این افرادی که در چشم شما حقیرند بگویم. خداوند هیچ خیر و پاداش 
نیکی به آنها نخواهد داد» (و لاأفُول للّذینَ تزدری ینم آن یرهم الله حيْرا). 

بلکه به عکس» خیر این جهان و آن جهان مال آنها است. هر چند دستشان از مال و ثروت تهی 
است. این شما هستید که بر اثر خیالات خام خیر را در مال و مقام یا سن و سال منحصر 
ساخته اید. و از حقیقت و معنی به کلی بی خبرید. 

و به فرض. که گفته شما راست باشد و آنها اراذل و اوباش باشند «خدا از درون جان آنها و 
نیاتشان آگاه است» (لل أَغلَم بما فى أَنشهم). 

من که جز ایمان و صداقت از آنها چیزی نمی بینم و به همین دلیل» وظیفه دارم آنان را 
بپذیرم» من مأمور به ظاهرم و بنده شناس خداست! 

و «اگر غیر از این کاری کنم مسلماً از ستمکاران خواهم بود» نی إِذاً من الظالمین). 

این احتمال نیز در تفسیر جمله آخر داده شده است که به تمام محتوای آیه مربوط باشد» 
یعنی اگر من ادعای علم غیب یا فرشته بودن. یا مالک خزائن الهی بودن کنم و یا ایمان 


آورندگان را طرد نمایم در پیشگاه خدا و وجدان در صف ستمگران خواهم بود. 
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نکته ها: 

۱-غیب از آن حداست 

همان گونه که بارها اشاره کرده ایم آگاهی از غیب به طور مطلق و بدون هیچ گونه قید و 
شرط از آن خدا است. ولی او هر مقدار از این آگاهی را مصلحت ببیند. در اختیار پیامبران و 
اولیای خود می گذارد. همان طور که در آیات ۲۳ و ۲۷ سوره «جن» می خوانیم: عالم العْیّب 
فلا یْظهر علی غیبه آحداً * الا من ارتضی من رسُول: «خداوند از تمام امور پنهانی آگاه است و 
هیچ کس را از علم غیب خود آگاه نمی کند. مگر رسولانی که مورد رضایت او هستند». 
بنابراین» هیچ گونه تضادی میان آیات مورد بحث. که نفی علم غیب از پیامبران می کند. و 
آیات يا روایاتی که آگاهی بعضی از غیوب را به پیامبران یا امامان(علیهم السلام) نسبت می 
دهد وجود ندارد. 

آگاهی از اسرار غیب. بالذات مخصوص خدا است. و دیگران هر چه دارند بالعرض و از طریق 
تعلیم الهی می باشد. و به همین دلیل, محدود به حدودی است که او اراده می کند.(۱) 


۲ - مقیاس سنجش فضیلت 

بار دیگر در این آیات به این واقعیت برخورد می کنیم. که صاحبان زر و زور و دنیاپرستان 
مادی که همه چیز را از دریچه افکار خود به همان رنگ مادی می بینند. تمام احترام و 
شخصیت را در داشتن ثروت و مقام. و موقعیت هائی هموزن این دو می پندارند. 


فرماتیكل: 
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باشد. در قاموس آنها به عنوان «اراذل» معرفی گردند. و با چشم حقارت و پستی به آنها 
بنگرند. 

این منحصر به «قوم نوح» نبود» که مؤمنان مستضعف مخصوصاً جوانان انقلابی را که اطرافش 
را گرفته بودند. تهی مغز» کوتاه فکر و بی سر و پا می دانستند» تاریخ نشان می دهد این منطق 
در برابر پیامبران دیگ مخصوصاً در مورد پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) و مومنان نخستین 
نیز وجود داشته است. 

هم اکنون. نظیر این منطق را در عصر و زمان خود می بینیم» که مستکبران فرعون صفت. با 
اتکای به قدرت شیطانی خود. مؤمنان راستین را متهم به تمام این موضوعات می کنند. و به 
صورت تکرار تاریخ همان عناوین را به مخالفان خود نسبت می دهند. 

ولی. هنگامی که یک محیط فاسد با یک انقلاب الهی پاکسازی شد این گونه مقیاس های 
سنجش شخصیت نیز همراه سایر عناوین موهوم به زباله دان تاریخ ريخته می شود و مقیاس 
های اصیل و انسانی جای آنها را می گیرد» مقیاس هائی که در متن زندگی انسان قرار گرفته» و 
واقعیت های عینی روی آن استوار است. و یک جامعه پاک و آباد و آزاد از آنها مایه می گیرد؛ 
همچون ایمان؛ علم و آگاهی؛ فداکاری و گذشت. تقوا و پاکدامنی. شهامت و شجاعت» تجربه 
و هوشیاری. مدیریت و نظم و مانند اینها. 


۳ - بعضی از مفسران مانند نویسنده «المنار» هنگامی که به این آیه می رسد در ضمن یک 
جمله کوتاه به آنها که علم غیب را برای غیر خدا قائلند. و یا حل مشکلاتی را از آنها می 
خواهند اشاره کرده» می گوید: «اين دو آمر (علم غيب و خزائن الهی) همان جیزهائی است که 


قرآن از پیامبران نفی کرده اما 
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بدعت گزاران مسلمین و اهل کتاب. آنها را برای اولیاء و قدیسین اثبات می کنند»!(۱) 

اگر منظور او این باشد. که هر گونه آگاهی از غیب ولو به تعلیم الهی از آنها نفی شود این بر 
خلاف نصوص صریح قرآن مجید است. 

و اگر منظور او نفی توسل به پیامبران و اولیای الهی باشد - به این صورت که از آنها تقاضا 
کنیم که از خداوند حل مشکلات ما را بخواهند این سخن نیز» مخالف آیات قرآن و احادیث 
مسلمی است که از طرق شیعه و اهل سنت نقل شده است.(۲) 


۱ -«المنار»» جلد ۰۱۲ صفحه ٦۷.‏ 


۲ یرای توضیح بیشتر در این باره به جلد چهارم تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۵ سوره «مائده)» 


صفحه ۳۱۳ به بعد مراجعه فرمائید. 
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۲ قالوا یا وح قد جادلتنا قأْکَرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن نت من 
الصتادقین 

۳ قال نما یتیک به له ان شاء و ما آنتم بمُجزین 

۶ و لایَفعکم تصحی ان ارت آن انصح کم ان كان له پرید آن 
بفریکم هو ربكم و لَه ثرجفون 

۵ ام یقولون افتراه فل ان افتریتۂ فعلی إجرامی و آنا بری* ما 


۾ 


تجرمون 


تر جمه: 


۲ گفتند: «ای نوح! با ما جر و بحث کردی» و زیاد هم جر و بحث کردی! اکنون اگر راست 


می گوئی» آنچه را به ما وعده می دهی بیاور»! 


۳ _ گفت: «اگر خدا اراده کند» (عذابش را) خواهد آوزد ر و شما قدرت فرار (را) نخواهید 


داشت! 


۵ - اندرز من سودی به حالتان نخواهد داشت! هر گاه خدا بخواهد شما را (به خاطر 


کناهانتان) گمراه سازد. و من بخواهم شما را اندرز دهم او پروردگار شماست: و به سوی او 


باه کین داده می شوید). 


نسبت داده است»! بگو: «اگر من اینها را از پیش خود ساخته باشم و به او نسبت دهم» گناهش 


بر عهده من اسنتت د ولی من از گناهان شنا بیزارم)! 
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تفسیر: 

حرف بس است. مجازات کو؟ 

در این آیات. به دنباله گفتگوی نوح و قومش اشاره شده است. آیه نخست. از زبان قوم نوح 
چنین نقل می کند: «آنها گفتند: ای نوح! این همه بحث و مجادله کردی بس است» تو بسیار با 
ما سخن گفتی. دیگر جائی برای بحث باقی نمانده است» (قالوا یا توح قد جادلتنا فَأترت 
حدالنا). 

«اگر راست می گوئی؛ همان و عده های دردناکی را که به ما می دهی. در مورد عذاب های 
الهی تحقق بخش» (فأتنا بما تعدنا إن نت من الصادقین). 

این درست به آن می ماند که شخص يا اشخاصی درباره مسأله ای با ما سخن بگویند. و در 
است انجام دهید. و هیچ معطل نشوید. اشاره به این که: نه به دلائل شما وقعی می نهیم نه از 
تهدیدتان می ترسیم و نه حاضریم بیش از این گوش به سخنان شما فرا دهیم! 

انتخاب این روش در برابر آن همه محبت و لطف پیامبران الهی و گفتارهائی که همچون آب 
ضمناً از این گفتار نوح(علیه السلام) به خوبی بر می آید که مدتی طولانی برای هدایت آنها 
کوشیده است. و از هر فرصتی برای رسیدن به این هدف» یعنی ارشاد آنان استفاده کرده است» 
آن قدر که آن قوم گمراه اظهار حستگی از سخنان و ارشادهایش کردند. 

این واقعیت. از سایر آیاتی که در قرآن درباره نوح امرخ نیز به خوبی روشن می شود. در 


سوره «نوح» آیات ۵ تا ٩‏ به طور مبسوط این معنی را بیان کرده 
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است می فرماید: قال رب نی دعوت قومی یلا و نهاراً * فلم یدهم ذعانی الا فراراً # و إلى 
كلما عوتهم نف هم جعلوا َصابعَم فى آذانهم و انرا یام و أصروا و اسَتکْرُوا 
اسشتکباراً ۶ ثم نی دعوتهم جهاراً 9 ثم نی نت لهم و آمتررات لهم استرارا 

«پروردگارا! من قوم خود را شب و روز به سوی تو خواندم # ولی این دعوت من چیزی جز 
فرار بر آنها نیفزودا» و من هر زمان آنها را دعوت کردم. تا تو آنان را بیامرزی» انگشتان خویش 
را در گوش ها قرار دادند. و لباس ها را بر خود پیچیدند. و در مخالفت اصرار ورزیدند و 
استکبار و خود سری نشان دادند # من باز دست از دعوت آنها بر نداشتم # آشکارا و سپس 
پنهانی آنان را به سوی تو دعوت کردم. و پی در پی اصرار ورزیدم ولی آنها به هیچ وجه به 
سخنان من گوش فرا ندادند! 

در آیه مورد بحث. جمله «جادلتنا, آمده است» که از ماده «مجادله» گرفته شده و آن در اصل از 
«جدل» به معنی تابیدن و پیچیدن شدید طناب است. و به همین دلیل به باز شکاری «اجدل» 
گفته می شود: چرا که از همه پرندگان پرخاشگرتر و پیچنده تر است. سپس در مورد پیچانیدن 
طرف. در بحث و گفتگو به کار رفته است. 

با این که «جدال» «مراء» و «حجاج» (بر وزن لجاج) در معنی» شبیه یکدیگرند. ولی به طوری 
که بعضی از محققین گفته اند در «مراء» یک نوع مذمت و نکوهش افتاده است: زیرا در 
مواردی به کار می رود که» انسان روی یک مسأله باطل پافشاری و استدلال می کند» ولی در 
معنی جدال و مجادله این مفهوم الزاماً وجود ندارد. اما تفاوت «جدال» و «حجاج» در این است 
که» «جدال» برای باز گرداندن طرف از عقیده خود به کار می رود. اما «حجاج» برای دعوت او 


پ 
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یک عقیده و استدلال بر آن. 


«نوح» در برابر این بی اعتنائی» لجاجت و خیره سری» با جمله کوتاهی چنین پاسخ گفت: «تنها 
گر عاد کب و ای اورف های عا کی ام مخت و نیک ره 
الله إن شاء). ۱ ۱ 
ام این از دست من خارج است و در اختیار من نیست. من فرستاده اویم» و سر بر فرمانش 
دارم بنابراین مجازات و عذاب را از من مخواهید. 

اما بدانید هنگامی که فرمان عذاب فرا رسد «شما نمی توانید از چنگال قدرت او بگریزید و به 
مأمن و پناهگاهی فرار کنید»! (و ما نم بمُفجزین). 

«معجز» از ماده «اعجاز» به معنی ناتوان ساختن دیگری است. این کلمه گاهی در مواردی به 
کار می رود که انسان مانع کار دیگری شود جلو او را بگیرد و او را به عجز در آورد. 

و گاهی در موردی که از چنگال کسی فرار کند و از دسترس وی بیرون رود و او را ناتوان 
سازد. 

و گاهی به این صورت که با پیش دستی کردن» طرف را به زانو در آورد و يا خود را در 
مصونیت قرار دهد. 

تمام اینهه چهره های مختلفی از معنی «اعجاز» و ناتوان ساختن طرف است. و در آیه فوق؛ 
همه این معانی محتمل است: چرا که هیچ گونه منافاتی میان آنها نیست. یعنی شما به هیچ 


صورت ثمی توانید از غذاب او دز امان بمانید. 


سپس اضافه می کند: «اگر خداوند به خاطر گناهان و آلودگی های جسمی و فکری تان 


بخواهد شما را گمراه سازد» هرگز نصیحت من برای شما سودی 
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نخواهد بخشید. هر چند بخواهم شما را نصیحت کنم» (و لاینفغکم تصحی ان ارات أن آنصتح 
کم ان کان ال رید آن یُعْیکُم). 

چرا که «او پروردگار شما است و به سوی او باز می گردید» و تمام هستی شما در قبضه 
قدرت او است (هو ربكم و اه ترجفون). 

سوال: 

با مطالعه این آیه» فوراً این سژال به نظر می رسد - و بسیاری از مفسران هم به آن اشاره کرده 
اند - مگر ممکن است خداوند اراده گمراه سالعتن کسی را بکند؟ 

آیا این دلیل بر جبر نخواهد بود؟ 

و آیا با قبول اصل آزادی اراده و اختیار چنین چیزی قابل قبول است؟ 

همان گونه که از لابلای بحث های فوق روشن شد - و بارها هم به آن اشاره کرده ایم - 
گاهی یک سلسله اعمال از انسان سر می زند. که نتیجه آن گمراهی» انحراف همیشگی و عدم 
بازگشت به سوی حق است! لجاجت مستمر و اصرار بر گناهان» و دشمنی مداوم با حق طلبان 
و رهبران راستین. آن چنان پرده ضخیمی بر فکر انسان می افکند. که توانائی دید کمترین شعاع 
آفتاب حق و حقیقت را پیدا نمی کند!. 

و چون این حالت. از آثار اعمالی است که خود انسان انجام داده. به هیچ وجه دلیل بر جبر 
نمی شود بلکه عین اختیار است؛ آنچه به خدا مربوط است این است که در چنان اعمالی؛ 
چنین اثری قرار داده است. 

در قرآن مجید آیات متعددی به این واقعیت اشاره می کند, که ما در ذیل آیه ۷ سوره «بقره» 


و... به آن اشاره کرده ایم. 
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در آخرین آیه مورد بحث» سخنی به عنوان یک جمله معترضه برای تأکید بحث هائی که در 
داستان نوح در آیات گذشته و آینده عنوان شده است» می گوید: «دشمنان می گویند: این 
مطلب را او (محمّد(صلی الله عليه وآله)) از پیش خود ساخته و به خدا نسبت داده است» (َم 
یْقولونْ افْترا). 

در پاسخ آنها بگو: «اگر من اینها را از پیش خود ساخته ام و به دروغ به خدا نسبت داده ام 
گناهش بر عهده من است» (قّل ان افتریِتَه فعلّی اجرامی). 

«ولی من از گناهان شما بیزارم» (و اتا بری مما تجرمون). 


نکته ها: 

۱ - «إجرام» از ماده «جَرم» (بر وزن جهل) همان گونه که سابقاً هم اشاره کرده ایم, به معنی 
چیدن میوه نارس و سپس هر کار ناخوش آیندی گفته شده است. و همچنین به وادار کردن 
کسی به گناه نیز اطلاق می شود و از آنجا که انسان در ذات و فطرت خود. پیوندی با معنویت 
و پاکی دارد انجام گناهان او را از این پیوند الهی جدا می سازد. 

۲ - بعضی احتمال داده اند: آیه اخیر درباره پیامبر اسلام نیست. بلکه مربوط به خود «نوح» 
است: جرا که این آیات همه مربوط به او بوده و آیات آینده نیز از او سخن می گوید. بنابراین 
مناسبتر این است که این آیه هم مربوط به نوح باشد. و جمله معترضه خلاف ظاهر است. 
ولی» با توجه به این که: 

اولك شبیه این تعبیر تقریباً با همین عبارت در سوره «احقاف» آیه ۸ در مورد پیامبر اسلام(صلی 
الله عليه واله) آمده. 


ان آنچه درباره نوح(علیه السلام)در این آیات آمده است» همه به صورت صیغه 
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غایب است. در حالی که آیه مورد بحث به صورت مخاطب می باشد (و مسأله «التفات» یعنی 
انتقال از غیبت به خطاب نیز بر خلاف ظاهر می باشد) و اگر بخواهيم آیه را درباره «نوح» 
بدانیم. جمله «يَمُولُون» که به صورت فعل مضارع است. و همچنین «قٌل» که به صورت فعل امر 
است. همه احتیاج به تقدیر دارد. 

ال در حدیثی که از امام باقر(علیه السلام)و امام صادق(علیه السلام)در تفسیر «برهان» ذیل 
همین آیه نقل شده آمده است آیه فوق در برابر کفار «مکه» نازل گردیده.(۱) 

از مجموع این دلائل» چنین به نظر می رسد آیه مربوط به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)و 
تهمت های ناروای کفار و پاسخ پیامبر (صلی الله عليه واله) به آنهاست. 

ذکر این نکته نیز لازم است که. معنی «جمله معترضه» این نیست که سخنی بی ارتباط با اصل 
گفتار ذکر شود بلکه جمله های معترضه غالباً محتوی مطالبی است که مفاد کلام را تأکید و 
تأئید می کند. و از آنجا که. پیوند سخن را موقتاً قطع می کند. مخاطب را از یکنواختی رهائی 
می بخشد. و لطافت و روح و تازگی به گفتار می دهد و مطمثناً جمله معترضه هیچ گاه نمی 
تواند به تمام معنی بیگانه از سخن باشد. و الا بر خلاف اصول فصاحت و بلاغت است» در 
حالی که همیشه در کلمات فصیح و بلیغ جمله های معترضه دیده می شود. 

۳ به هنگام مطالعه آیه اخیر» ممکن است این ايراد به نظر برسد این چگونه منطقی است که 
پیامبر یا نوح در مقابل کفار بگویند: اگر این سخن افتراء است گناهش به گردن ما آیا قبول 
مسئولیت گناه «افتراء؛ سبب می شود که سخن آنها حق و مطابق واقع باشد؟ و مردم موظف 
باشند اطاعت و پیروی کنند؟! 


ولی» با دقت در آیات گذشته به پاسخ این ایراد پی می بریم: آنها در حقیقت 


| - تفسیر «برهان»» جلد 3 صفحه ۵ ذیل آیه مورد بحت (چاپ بعئت) - «بحار الانوار). 


جلد ۱ صفحه ۱ - تفسیر «المیزان». جلد ۰ صفحه ۲۲۰ (حامعه مدرسین). 
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می خواستند بگویند: با این سخنان ما که مشتمل بر انواع استدلال های عقلی است. به فرض 
خودش ثابت است. و شما با مخالفت آن همواره در گناه خواهید بود گناهی مستمر و پایدار. 


(توجه داشته باشید «تجُرمون» صیغه مضارع است که معمولاً دلالت بر استمرار می کند). 
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۳ و اوجی الی ُوح له لن زین بن ویک لا تن که آتن قا یس 
بما کانوایفعلون 

۷ و اصنع فک بأعیننا و وخینا و لا تخاطبنی فى الذین ظلمُوا 
إل رگن 

۸ ومع الک و کلم مر عليه ملا من یه مرواب ال ان 
سخروا منا فانا نشخر منک کما تنخرون 


٩‏ وف تون من یاتیه عذاب بخزیه و جل عليه عذاب فقیم 


ترجمه: 

٣‏ - به نوح وحی شد که: «جز آنها که (تاکنون) ایمان آورده اند. دیگر هیچ کس از قوم تو 
ایمان نخواهد آورد! پس» از کارهائی که می کردند. غمگین مباش! 

۷و (اکنون) در حضور ما و طبق وحی ماء کشتی بساز! و درباره آنها که ستم کردند شفاعت 
مکن» که (همه) آنها غرق شدنی هستند)! 

را مسخره می کردند: (ولی نوح) گفت: «اگر ما را مسخره می کنید» ما نیز شما را همین گونه 
مسخره خواهیم کرد! 

۹ - به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوارکننده به سراغش خواهد آمد. و مجازات 


حاودان بر او وارد خواهد شد»! 
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تصفیه شروع می شود 

سرگذشت نوح که در آیات این سوره. آمده است. در حقیقت در چند فراز» که هر فراز مربوط 
به یک دوره از مبارزات نوح در مقابل مستکبران است. بیان شده. 

آنچه در آیات قبل گذشت. مرحله دعوت و تبلیغ پی گیر و مستمر نوح(علیه السلام)با نهایت 
جدیت. و با استفاده از تمام وسائل بود» در این مرحله. که سالیان دراز طول کشید. گروه 
اندکی - اندک از نظر عدد و بسیار از نظر کیفیت و استقامت -به او ایمان آوردند. 

آیات مورد بحث. اشاره به مرحله دوم این مبارزه است. مرحله پایان یافتن دوران تبلیغ و آماده 
شدن برای تصفیه الهی! 

در آیه نخست می خوانیم: «به نوح وحی شد که جز افرادی که از قومت به تو ایمان آورده اند 
دیگر هیچ کس ایمان نخواهد آورد» (و آوحی الی توح أنه آن یوم من قوامک لا من قد آمن). 
اشاره به این که صفوف به کلی از هم جدا شده. و دیگر دعوت برای ایمان و اصلاح سودی 
ندارد. باید آماده تصفیه و انقلاب نهائی شود. 

و در پایان آیه. به نوح(علیه السلام) دلداری داد می گوید: «اکنون که چنین است» از کارهائی 
که اینها انجام می دهند. به هیچ وجه اندوهناک و محزون مباش» (فلاتبتشر بما کاثوا یفَلُون. 
ضمناًء از این آیه» استفاده می شود: خداوند قسمت هائی از علم اسرار غیب راه در هر مورد که 
لازم باشد در اختیار پیامبرش می گذارد. همان گونه که در اینجا به نوح خبر می دهد که: در 


آینده هیچ کس از آنها ایمان نخواهد آورد. 
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با اعلام مطلب بالاء این گروه عصیانگر و لجوج باید مجازات شوند. مجازاتی که جهان را از 
لوث وجود آنها پاک کند. و مومنان را برای همیشه از چنگالشان رها سازد. فرمان غرق شدن 
آنها صادر شده است. ولی. انجام این فرمان وسائلی می خواهد. نوح(علیه السلام) باید کشتی 
مناسبی برای نجات موّمنان راستین بسازد. تا هم مومنان در مدت ساختن کشتی در مسیر خود 
ورزیده تر شوند. و هم بر غير مژمنان به اندازه کافی اتمام حجت گردد می فرماید: «به نوح 
فرمان دادیم در حضور ما و طبق فرمان ما کشتی بساز» (و اصنع الک بأیننا و وخینا). 
منظور از کلمه «أغیننا» (در برابر دیدگان ما اشاره به این است که تمام تلاش ها و کوشش 
های تو در این زمینه در حضور ما است. 

بنابراین» با فکر راحت به کار خویش ادامه ده! طبیعی است؛ این احساس که خداوند حاضر و 
ناظر است. و محافظ و مراقب می باشد. به انسان هم توان و نیرو می بخشد. و هم احساس 
مسئولیت بیشترا 

و از کلمه «وخینا» چنین بر می آید که: نوح چگونگی ساختن کشتی را نیز از فرمان خدا می 
این بان هم چم تفه کی نوح پیش خود نمی دانست ابعاد عظمت طوفان آینده چه 
ا اسک نا کش رورا تعاس با ان واھ و این و ای رده ان زا در اقحات 
بهترین کیفیت ها پاری می کرد. 

و در پایان آیه به نوح هشدار می دهد: از این به بعد «درباره ستمگران شفاعت و تقاضای عفو 
مکن: چرا که آنها محکوم به عذابند و مسلماً غرق خواهند شد» (و لا تخاطبّنی فی الذین 
ظلموا الهُم مُفرقون). 

این جمله به خوبی می فهماند شفاعت درباره هر کس ممکن نیست. بلکه شرائطی دارد که 


اگر در کسی موجود نباشد. پیامبر خدا هم حق شفاعت و 
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تقاضای عفو در مورد او ندارد.(۱) 


آنها به جای این که یک لحظه با مسأله به طور جدی بر خورد کنند. و حداقل احتمال دهند 
گرفته» و مسأله طوفان و عذاب حتمی باشد - باز همان طور که عادت همه افراد مستکبر و 
مغرور است - به استهزاء و مسخره ادامه دادند: «و هر زمان که گروهی از قومش از کنار او می 
گذشتند. و او و پارانش را سر گرم تلاش برای آماده ساختن چوب هاء میخ ها و وسائل کشتی 
سازی می دیدند. مسخره می کردند. می خندیدند و می گذشتند» (و یصتنع الک و كلما مر 
یه لب وله نیزا یف 

«مَلاء» آن اشراف از خود راضی» همه جا مستضعفان را به مسخره می گیرند. آنها را موجوداتی 
پست و در خور تحقیر می پندارند: چرا که زر و زور ندارند. نه تنها آنها را مسخره می کننده 
که افکارشان - هر قدر بلند باشد -و مکتبشان - هر اندازه ريشه دار - و اعمالشان - هر چند 
کاملاً حساب شده - به پندار آنها در خور تحقیرند. و به همین دلیل. پند و اندرز. هشدار و 
اعلام خطر در آنها اثر نمی کند. تنها تازیانه های عذاب دردناک الهی باید بر پشت آنها نواخته 
شود. 

می گویند: این گروه های اشراف قوم نوح» هر دسته. نوعی استهزاء. که مايه خنده و تفریح 
یکی می گفت: ای نوح! مثل این که دعوی پیامبری نگرفت» آخر سر نجار شدی!... 


۱ به جلد اول تفسیر «نمونه). ذیل آیه ۸ سوره «بقره) مراجعه شود. 
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دیگری می گفت: کشتی می سازی بسیار وب دریایش را هم بسازا هیچ آدم عاقل دیده ای 
در وسط خشکی» کشتی بسازد؟!... 

بعضی دیگی شاید می گفتند: اوه کشتی به این بزرگی برای چه می خواهی؟ لااقل کوچک تر 
بساز» که اگر بخواهی به سوی دریا بکشی» برای تو ممکن باشد! 

می گفتند. قاه» قاه» می خندیدند و می گذشتند. و این موضوع در خانه ها و مرکز کارشان به 
اصطلاح سوژه بحث ها بود. 

و با یکدیگر درباره نوح و کم فکری پیروانش سخن می گفتندا: پیرمرد را تماشا کن! آخر 
عمری به چه روزی افتاده است؟ حالا می فهمیم اگر به سخنان او ایمان نياورديم حق با ما بود. 
اصلاً عقل درستی ندارد!! 

و اما نوح» با استقامت فوق العاده ای که زائیده ایمان است. با جدیّت فراوان به کار خود ادامه 
می داد. و بی اعتنا به گفته های بی اساس این کوردلان از خود راضی» به سرعت پیشروی می 
کرد. و روز به روز. اسکلت کشتی آماده تر و مهیاتر می شد فقط گاهی سر بلند می کرد و 
این جمله کوتاه و پر معنی را به آنها می گفت: «اگر امروز شما ما را مسخره می کنید. ما هم 
همین گونه در آینده نزدیکی شما را مسخره خواهیم کرد؛! (قال إن تسخروا منا فا نشخر منکم 
کما تشم ون ): 

آن روز که شما در میان طوفان سرگردان خواهید شد. و سراسیمه به هر سو می دوید. و هیچ 
پناهگاهی نخواهید داشت. و از میان امواج فریاد می کشید و التماس می کنید: ما را نجات ده! 


«در آن روز خواهید دانست چه کسی عذاب خوارکننده به سراغش خواهد 
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آمد. و مجازات جاودان دامنش را خواهد گرفت» (فستوف تَعلَمُون من يأتيه غذاب بخزیه و 
اشاره به این که» اگر چه مزاحمت های شما نسبت به ما عذاب دردناکی است؛ ولی اولاً - ما 
در تحمل این شدائد سربلندیم و پرافتخار. 

و انیا - اینها هر چه باشد زودگذر است. اما مجازات الهی هم خوارکننده است» هم پایان 


ناپذین و این دو با هم قابل مقایسه نیست. 


نکته ها: 

۱ - تصفیه» نه انتقام 

از آیات فوق. به خوبی استفاده می شود عذاب های الهی جنبه انتقامی ندارد. بلکه به خاطر 
تصفیه نوع بشر, و از میان رفتن آنها که شایسته حیات نیستند. و باقی ماندن صالحان صورت 
می گیرد. 

به این معنی که» یک قوم مستکبر و فاسد و مفسد که هیچ امید به ایمان آنها نیست. از نظر نظام 
آفرینش» حق حیات ندارد» و باید از میان برود. و قوم نوح چنین بودند: چرا که آیات فوق می 
گوید: اکنون که دیگر امیدی به ایمان بقیه نیست. آماده ساختن کشتی شو و درباره ظالمان هیچ 
گونه شفاعت و تقاضای عفو منما! 

همین موضوع. در نفرین این پیامبر بزرگ» که در سوره «نوح» آمده است به چشم می خورد: 
رب لاد غلی الارزض من الکافرین دټاراً * اٍتک ان تذرهم یُضلوا عبادک و لایلوا إلا فاجراً 
كَمًاراً: «پروردگارا ا از این کافران ا س مگذار» چرا که اگر آنها E‏ 
را گمراه می سازند» و از نسل 
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آنها نیز جز گروهی فاجر و بی ایمان به وجود نخواهد آمد»!(۱) 

اصولا در سازمان آفرینش» هر موجودی برای هدفی آفریده شده است» هنگامی که از هدف 
خود به کلی منحرف شود. و تمام راه های اصلاح را به روی خود ببندد. باقیماندن او بی دلیل 
هه و کور ای ان او سا بخ 

و به گفته شاعر: 


نه طراوتی نه برگی» نه گلی نه میوه دارممتحیرم که دهقان به چه کار هشت ما را! 


۲ - نشانه های مستکبرین 

مستکیران خودخواه» هميشه مسائل جدی را که در مسیر خواسته ها و هوس ها و منافع آنها 
نیست به بازی و شوخی می گیرند. 

به همین دلیل» مسخره کردن حقایق» مخصوصاً آنچه مربوط به زندگی مستضعفان است جزئی 
از زندگی آنها را تشکیل می دهد بسیار دیده ایم آنها؛ برای رنگ و آب دادن به جلسات پر 
گناه خود دنبال فرد با ایمان تهی دستی می گردند. که او را به اصطلاح ملعبه و مضحکه 
سازند. 

و اگر» در مجالس خود دست رسی به چنین افراد پیدا نکنند. فرد یا افرادی از آنها را غیاباً 
سوژه سخن قرار داده. می گویند. مسخره می کنند و می خندند. 

آنها خود را عقل کل می پندارند. و به گمان این که ثروت انبوه و حرام آنها نشانه لیاقت؛ 
شخصیت و ارزش آنها است» دیگران را نالایق» بی ارزش و فاقد شخصیت می دانند! 


ولی» قرآن مجید سخت ترین حملات خود را متوجه این گونه افراد مغرور 


۱ - نوح؛ آیات ۲ و ۲۷. 
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و متکبر کرد و مخصوصاً سخریه های آنها را شدیداً محکوم می کند. 

فی المثل» در تاریخ اسلامی می خوانيم هنگامی که ابو عقیل انصاری» آن کارگر باایمان و 
فقیر» شب را بیدار ماند و به آب آوردن از چاه های «مدینه» برای خانه ها ادامه داد و مختصر 
خرمائی را که از این راه به عنوان مزد دریافت داشته بود به عنوان کمک به ارتش مسلمانان 
برای جنگ «تبوک» خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله)آورده گروهی از منافقان مستکبر بر او 
خندیدند. آیات قرآن نازل شد» و همچون صاعقه بر آنها فرو ریخت. فرمود: الَذين یمرو 
الْمُطَوعين من الْمُوّمِنين فى الصّدقات و الذین لایتجدون الا خهدهم فیسنخرون مهم ستخر له 
«آنها که مومنان اطاعت کننده را در کمک های مالی در راه خدا به باد مسخره می گیرند. و آنان 
را که جز به مقدار توانائی اندک» دسترسی به چیز دیگری ندارند. مسخره می کنند. خداوند 


آنان را مسخره خواهد کرد و برای آنها عذاب دردناکی است».(۱) 


۳ کشتی نوح 

بدون شک کشتی نوح کشتی ساده ای نبود» و با وسائل آن روز به آسانی و سهولت پایان 
نیافت» کشتی بزرگی بود که به علاوه بر مؤمنان راستین. یک جفت از نسل هر حیوانی را در 
خود جای می داد. و آذوقه فراوانی که برای مدت ها زندگی انسان ها و حیوان هائی که در آن 
جای داشتند حمل می کرد چنین کشتی با چنین ظرفیت حتماً در آن روز بی سابقه بوده 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۲۲ صفحه ٩٦1‏ حدیث 1٩‏ - تفسیر «قمی». جلد ۱ صفحه ۳۰۲ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نهم 


باید از دریائی به وسعت این جهان با امواجی کوه پیکر. سالم بگذرد و نابود نشود. لذا در 
بعضی از روایات مفسرین می خوانیم: این کشتی هزار و دویست ذراع طول. و ششصد ذراع 
عرض داشت! (هر ذراع حدود نیم متر است».(۱) 

در بعضی از روایات اسلامی آمده است: مدت چهل سال قبل از ظهور طوفان یک نوع بیماری 
به زنان قوم نوح دست داد. که دیگر از آنان بچه ای متولد نشد. و این در واقع مقدمه ای برای 


مجازات و عذاب آنان بود.(۲) 


۱ - «بحار الانواره. جلد ٦۲‏ صفحه ۰11 حدیث ۲۵ - «در المنثور»؛ ذیل آیه ۳۸ سوره «هود» - 
در این که طول. عرص و ارتفاع کشتی نوح جقدر بوده» در ميان احادیث اختلافاتی وجود 
دارد. افرن اخحتلافات از این قرار ات الف _ طول ۳۰۰ ذراع ۷.۰ ذراع ۱۳۰۰ ذراع. ب = 
عرضص: 0۰۰ ذراع» ۰ ذراع» 1۰ ذراع ۱۰۰ ذراع 0۰ ذراع ۱6۰ ذراع. ج - ارتفاع: ۰ ذراع 
۰ ذراع» ۳۰۰ ذراع («کافی». جلد ۶ صفحه T1۲‏ 

حدیت 5 دار الکتب الاسلامية - «(من ل یحضره الفقيه»» جلد صفحه Al‏ حدیث ۲۷ 
جامعه مدرسین - «بحار الانوار»» جلد ۰ صفحه ۸ و جلد ۱ صفحات ۳ ۳ ۶۵ و 
۶ و جلد ۰۵۷ صفحه ۲۵۱ و جلد ۲ صفحه 11۱). 

۲ «وسائل الشیعه). حلد 3 صفحه ۳۹ حدیث 1۸1۱ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار). 
جلد ۵ صفحه ۲۸۳ و جلد ۰۱۱ صفحات ۲۰۳ و ۰ - «عیون اخبار الرضا». جلد ۲ صفحه 


۵ حدیث ۲ (انتشارات جهان). 
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£ حتّی |ذا جاء أفرنا و فار لور فلا اطمل فیها من کل زواجین 
ان و اهک الا من سبق عليه الول و من آمن و ما آمن مَعه الا 

۱ و قال ارکبوا فیها سم الله تجراها و فرساها إن ری لو رحیم 

۲ و هی تجری بھم فی موج گالجبال و نادی وح ابت و کان فی 
مزل یا نی اركب مَعنا و لاتکُن مم الکافرین 

۳ قال سآوی إلى جبل يَخصِمُنى من الماء قال لا عاصم الم من مر 
لها مر ریم و حال یهت عون فکاة بن الفرقین 


ترجمه: 

۰ - تا آن زمان که فرمان ما فرا رسید. و تنور جوشیدن گرفت: (به نوح) گفتیم: «از هر جفتی 
از حیوانات یک زوج در آن (کشتی) حمل کن! همچنین خاندانت را - مگر آنها که قبلاً وعده 
هلاک آنان داده شده (همسر و یکی از فرزندانت)! - و همچنین مومنان را! اما جز عده کمی 
همراه او ایمان نیاوردند. 

٤١‏ او گفت: «به نام خدا بر آن سوار شوید! و هنگام حرکت و توقف کشتی, یاد او کنید. که 
پروردگارم آمرزنده و مهربان است»! 

۲ و آن کشتی آنها را از میان امواجی همچون کوه ها حرکت می داد (در این هنگام.) نوح 
فرزندش را که در گوشه ای بود صدا زد: «پسرم! همراه ما سوار شو و با کافران مباش»! 

۳ - گفت: «به زودی به کوهی پناه می برم که مرا از آب حفظ می کند! (نوح) گفت: 
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«امروز هیچ نگهداری در برابر فرمان خدا نیست: مگر آن کس را که او رحم کند! در این 
هنگام. موج در ميان آن دو حائل شد و او در زمره غرق شدگان قرار گرفت! 

طوفان شروع می شود 

در آیات گذشته. دیدیم چگونه نوح(علیه السلام) و مؤمنان راستین دست به ساختن کشتی 
نجات زدند. و تن به تمام مشکلات و سخریه های اکثریت بی ایمان مغرور دادند. و خود را 
برای طوفان. همان طوفانی که سطح زمین را از لوث مستکبران بی ایمان پاک می کرد. آماده 
ساختند. 

آیات مورد بحث. سومین فراز این سرگذشت. یعنی چگونگی نزول عذاب را بر این قوم 
ستمگر, به طرز گویائی تشریح می کند. 

نخست می گوید: «اين وضع همچنان ادامه داشت تا فرمان ما صادر شد. و طلایع عذاب 
اشار شتوو آب ار درون ی دن فا رح و جا ام تاو هار ایی 

زا یه تن ای e‏ ای کک تور کر تارم لول اهروت بعش شمان 
که نان در آن پخت و پز می شود. 

در این که: جوشیدن آب از تنور چه تناسبی با مسأله نزدیک شدن طوفان دارد. مفسران در آن 
گفتگو بسیار کرده اند: 

بعضی گفته اند: جوشیدن آب از درون تنور یک نشانه الهی بوده است برای نوح(علیه السلام)» 
تا او متوجه جریان شود و خود و یارانش با وسائل و اسباب لازم بر کشتی سوار شوند. 
گروهی دیگر. احتمال داده اند: تنور در اینجا در معنی مجازی و کنائی 
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استعمال شدهء اشاره به این که: تنور حشم و غضب پروردگار فوران پیدا کرده و شعلهور شد 
و این به معنی نزدیک شدن عذاب کوبنده الهی است. این تعبیر هم در فارسی. و هم در زبان 
عربی آمده است» که شدت غضب را تشبیه به فوران آتش می کنند. 

ولی این احتمال قوی تر به نظر می رسد که «تنور» به معنی حقیقی و معروف آن باشد و 
منظور از آن. تنور خاصی هم نباشد. بلکه منظور بیان این نکته است: هنگامی که آب از درون 
تنور» که معمولاً مرکز آتش است. جوشیدن گرفت. نوح(علیه السلام) و یارانش متوجه شدند 
اوضاع به زودی دگرگون می شود و انقلاب و تحول نزدیک است «آب کجا و آتش 
کجا»۱(!۴) 

به تعبیر دیگر هنگامی که دیدند سطح آب زیرزمینی چنان بالا آمده است. که از درون «تنور» 
که معمولاً در چای خشک و محفوظی ساخته می شود جوشیدن گرفته. فهمیدند موضوع 
مهمی در پیش است. و حادثه نو ظهوری در شرف تکوین است. همین موضوع. اخطار و 
علامتی بود برای نوح(علیه السلام) و یارانش که برخیزید و آماده شوید! 

شاید» قوم غافل و بی خبر نیزه جوشیدن آب از درون تنور خانه هایشان را دیدند. ولی مانند 
همیشه از کنار این گونه اخطارهای پر معنی الهی. چشم و گوش بسته گذشتند. حتی برای یک 
لحظه نی به خود اجازه تفکر ندادند. که شاید حادثه ای در شرف تکوین باشد. شاید 
اخطارهای نوح(علیه السلام) واقعیت داشته باشد. 


لذا می افزاید: در این هنگام به نوح «فرمان دادیم از هر نوعی از انواع 


۱-طبق پاره ای از روایات. «تنور» (محل فوران آب) مکانی بوده است که اکنون مسجد کوفه 
در آن حای دارد. و در همان روایت گفته شده است که محل ساخت کشتی توح نیز همان 
مکان بوده استت: («کافی»» جلد ۳ صفحه c۹۲‏ حدیث ۳ دار الكتب الاسلامية ت «بحار 
الانوار». جلد ۱۱۱ صفحات ۸ و ۳۳۵). 
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حیوانات یک جفت (نر و ماده) بر کشتی سوار کن» تا در غرقاب نسل آنها قطع نشود «ْلن 
اخمل فیها من کل زوجین نیّن). 

«و همچنین خاندانت راء جز آنها که قبلا وعده هلاک آنها داده شده و نیز مومنان را بر کشتی 
سوار کن» (و لک لا من سبق یه ول و من آمن). 

«اما جز افراد کمی به او ایمان نیاوردند» (و ما من مَعَه الا قلیل). 

این آیه از یک سو اشاره به همسر بی ایمان ۳ «کنعان» می کند. که داستان آنها 
در آیات آینده خواهد آمد. که بر اثر انحراف از مسیر ایمان و همکاری با گناهکاران رابطه و 
پیوند خود را از نوح(علیه السلام) بریدند» و حق سوارشدن بر کشتی نجات را نداشتنده چرا 
که شرط سوار شدن بر آن در درجه اول «ایمان» بود. 

و از سوی دیگر اشاره به این می کند که: محصول سالیان بسیار دراز تلاش پی گیر نوح(علیه 
السلام)در راه تبلیغ آئین خویش» چیزی جز گروهی اندک از مژمنان نبود. که طبق بعضی از 
این روایات» در این مدت طولانی تنها هشتاد نفر به او ایمان آوردند.(۱) و حتی بعضی عدد 
آنها را از این هم کمتر نوشته اند.(۲) 

و این خود می رساند که این پیامبر بزرگ تا چه حد استقامت و پایمردی داشت» که برای 
هدایت هر یک از آنها به سوی خداء به طور متوسط ده سال زحمت کشید! زحمتی که مردم 


عادی. حتی برای هدایت و نجات فرزندشان تحمل نمی کنند. 
«نوح» به سرعت بستگان و یاران با ایمان خود را جمع کرد. و چون لحظه 
۱ - «بحار الانوار». جلد ۱۱ صفحه ۳۲۲ حدیث ۳۰ - «علل الشرایع)» جلد ۰۱ صفحه ۲۰ 


حدیث .۱ 


۲ - «بحار الانوار» جلد “١‏ صفحه To‏ حدیتث 14 و صفحه TT‏ حدیت ۶ و صفحه FTV‏ 
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طوفان و فرارسیدن مجازات های کوبنده الهی نزدیک می شد «به آنها دستور داد که به نام خدا 
بر کشتی سوار شوید. به هنگام حرکت و توقف کشتی نام خدا را بر زبان جاری سازید. و به 
یاد او باشید» و قال ارْکبُوا فیها بسئم اللّه مجراها و مرساها).(۱) 

چرا می گوید: در همه حال» به یاد او باشید و از یاد و نام او مدد بگیرید؟ «برای این که 
پروردگار من آمرزنده و مهربان است» (إن ری لور رحیم). 

به مقتضای رحمتش»› این وسیله نجات را در اختیار شما بندگان با ایمان قرار داده, و به 


مقتضای آمرزشش از لغزش های شما می گذرد. 


سرانجام لحظه نهائی فرا رسید و فرمان مجازات این قوم سرکش صادر شد ابرهای تیره و تار 
همچون پاره های شب ظلمانی سراسر آسمان را فرا گرفت. و آن چنان روی هم متراکم 
گردید. که نظیرش هیچ گاه دیده نشده بود. صدای غرش رعد و پرتو خیره کننده برق پی در 
پی در فضای آسمان پخش می شد. و خبر از حادثه بسیار عظیم و وحشتناکی می داد. 

باران شروع شد. سریع و سریع تر شد. قطره هاء درشت و درش تر شد. و همان گونه که قرآن 
در آیه ۱۱ سوره «قمر» می گوید. گوئی تمام درهای آسمان گشوده شده اقیانوسی از آب از 
لابلای ابرها فرو می ریزد. 

از سو دیگر» سطح آب زیر زمینی آن قدر بالا آمد. که از هر گوشه ای چشمه خروشانی 
جوشیدن گرفت. 

و به این ترتیب. آب های زمین و آسمان به هم پیوستند و دست به دست هم دادند. و بر سطح 


زمین هاء کوه هاء دشت ها دره ها جاری شدند. و به زودی 


۱- «مجرا» و «مُرسا) هر دو اسم زمان» به معنی «(موقع حرکت» و «موقع توقف» است. 
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سطح زمین به صورت اقیانوسی در آمد. 

وزش بادها امواج کوه پیکری روی این اقیانوس ترسیم می کرد و این امواج از سر و دوش 
هم بالا می رفتند. و روی یکدیگر می غلطیدند. 

«و کشتی نوح با سرنشینانش سینه امواج کوه پیکر را می شکافت. و همچنان پیش می رفت» 
(و ھی تجری بهم فی موج گالجبال). 

«نوح فرزندش را که در کناری جدا از پدر قرار گرفته بود. مخاطب ساخت و فریاد زد: فرزندم! 
با ما سوار شو و با کافران مباش» که فنا و نابودی دامنت را خواهد گرفت (وّ نادی توح اه و 
کان فی مَغْزل یا بی ارب معنا و لاتکن مَع الکافرین). 

نوح این پیامبر بزرگ نه تنها به عنوان یک پدس بلکه به عنوان یک مربی خستگی ناپذیر و 
پرامید» حتی در آخرین لحظه دست از وظیفه خود بر نداشت به این اميد که سخنش در قلب 
سخت فرزند اثر کند. 

اما متأسفانه تأثیر همنشین بد» بیش از آن بود که گفتار این پدر دلسوز تأثیر مطلوب خود را 


بخ ۶ 


این فرزند لجوج و کوتاه فکر» به گمان این که با خشم خدا می توان به مبارزه برخاست» 
«فریاد زد: پدر! برای من جوش نزن به زودی به کوهی پناه می برم که دست این سیلاب به 
دامنش هرگز نخواهد رسید و مرا در دامان خود پناه خواهد داد» (قال سَأوی الى جبّل 
يَغصمُنى من الماء). 

«نوح» باز مأیوس نشد بار دیگر به اندرز و نصیحت پرداخت. شاید فرزند کوتاه فکر از مرکب 
غرور و خیره سری» فرود آید و راه حق را پیش گیرد. به او «گفت: فرزندم امروز هیچ 
نگهداری در برابر فرمان خدا نیست» (قال لا عاصم 
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یم من آشر اللّه). 

«تنها نجات از آن کسی است که مشمول رحمت خدا باشد و بس (الا من رتحم). 

کوه که سهل است» کره زمین که سهل است. خورشید و تمام منظومه شمسی با آن عظمت 
خیره کننده در برابر قدرت لایزال او ذره بی مقداری بیش نیست. 

مگر بالاترین کوه ها در برابر کره زمین» همچون بر آمدگی های بسیار کوچکی که روی سطح 
یک نارنج قرار دارد نیست؟ همان زمینی که یک میلیون و دویست هزار مرتبه باید بزرگ شود 
تا به اندازه کره خورشید گردد همان خورشیدی که یک ستاره متوسط معمولی آسمان, از ميان 
میلیون ها میلیون ستاره در پهنه عالم خلقت است. 

پس چه خیال خامی! و چه فکر کوتاهی! که از «کوه» کاری ساخته باشد؟! 

در همین هنگام موجی برخاست. جلو آمد و جلوتر و فرزند نوح(علیه السلام) را همچون پر 
کاهی از جا کند. و در لابلای خود در هم کوبید «و میان پدر و فرزند جدائی افکند و او را در 
صف غرق شدگان قرار داد»! (و حال بینهُمَ الموج فکان من المُغرقين). 


نکته ها: 

۱ -آیا طوفان نوح(علیه السلام) عالمگیر بود؟ 

الف - از ظاهر بسیاری از آیات قرآن. چنین بر می آید که طوفان نوح(علیه السلام)جنبه منطقه 
ای فتاه اش بل که عات ای رف ات یرای سر اسر روق زیو ديرا کله اکن رو 
به طور مطلق ذکر شده مانند: رب لا على الأزض 
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من الکافرین فتارا: «خداوندا بر روی زمین از کافران که هرگز اميد به اصلاحشان نیست احدی 
را زنده مگذار».( ۱( 

ب - و همچنین آیه ۶ همین سوره «هود) (آیه آینده): قیل یا ار ابلَحی ماتک...: «ای زمین 
آب های خود را فرو بر...). 

ج از بسیاری از تواریخ نیز. جهانی بودن طوفان نوح استفاده می شود به همین جهت. تمام 
نژادهای کنونی را به یکی از سه فرزند نوح (حام. و سام و یافت) که بعد از نوح باقی ماندند. 
باز می گردانند. 

د در تاریخ طبیعی نیزء دورانی به نام دوران باران های سیلابی دیده می شود. که اگر آن را 
الزاماً مربوط به قبل از تولد جانداران ندانیم» قابل تطبیق بر طوفان نوح نیز هست. 

ه - این نظریه نیز» در تاریخ طبیعی زمین هست» که محور کره زمین تدریجا تغییر پیدا می 
کند» یعنی قطب شمال و جنوب تبدیل به خط استوا» و خط استوا جای قطب شمال و جنوب 
را می گیرد» روشن است به هنگام گرم شدن یخ های فوق العاده متراکم قطبی, آب دریاها به 
اندازه ای بالا می آید که» بسیاری از خشکی ها را فرا می گیرد و با نفوذ در لایه های زمین به 
صورت چشمه های خروشان از نقاط دیگر سر بر می آورد. و همین گسترش آب ها باعث 
فزونی ابرها و بارش باران های زیادتر می گردد.(۲) 

و - این مطلب که نوح از حیوانات روی زمین نمونه هائی با خود برداشت نیز» مید جهانی 


۱-نوح. آیه .۲۹ 

۲ با این توضیح که: محور حرکت زمین اکنون یک نقطه اش شمال و نقطه دیگر جنوب 
است» ولی در اثر تحول. محور یک طرف. نقطه ای روی خط استواه و طرف دیگرش روی 
خط استوا در نقطه مقابل آن قرار می گیرد. 
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ز و اگر محل زندگی نوح را «کوفه» - آن چنان که در بعضی از روایات آمده است(۱) - 
بدانیم. 

و طبق روایات دیگر دامنه طوفان به «مکه» و خانه «کعبه» هم کشیده شده باشد این خود مزید 
دیگری بر جهانی بودن این طوفان است.(۲) 

ولی با این حال» احتمال منطقه ای بودن آن نیز به کی منتفی نیست: زیرا اطلاق کلمه «ارض» 
بر یک منطقه وسیع جهان, در قرآن, مکرّر آمده است. چنان که در سرگذشت بنی اسرائیل می 
خوانیم: و أورنا الْقَوْم الذین کائوا یُستضعفون مشارق الازض و مغاربها: «مشرق ها و مغرب 
های زمین را در اختیار گروه مستضعفان (بنی اسرائیل) قرار دادیم».(۳) 

حمل حیوانات در کشتی نیز ممکن است به خاطر این باشد که در آن قسمت از زمین» نسل 
حیوانات قطع نگردد. به خصوص این که در آن روز نقل و انتقال حیوانات از نقطه های 
دوردست کار آسانی نبود (دقت کنید). 

همچنین. قرائن دیگری که در بالا ذکر شد. قابل تطبیق بر منطقه ای بودن طوفان نوح می تواند 
باشك: 

این نکته نیز قابل توجه است که: طوفان نوح به عنوان مجازات آن قوم سرکش بود. و ما هیچ 
دلیلی در دست نداریم که دعوت نوح به سراسر زمین رسیده باشد. 

اصولاًء با وسائل آن زمان» رسیدن دعوت یک پیامبر (در عصر خودش) به همه نقاط» بسیار 
بعید به نظر می رسد. 


۱ - «کافی». جلد ۸ صفحه ۲۷۹ - «بحار الانوار»» جلد ۱۱ صفحات ۳۱۲ ۳۳۱ و ۳۳۵۰ 
۲ «بحار الانوار» جلد ۰۱۱ صفحات ۳۱۲و ۳۲۵و جلد ۱۲ صفحه .۹۹۰ 


۳-اعراف آیه ۱۳۷. 
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نکته های تربیتی مهمی است که در آن نهفته است. خواه جهانی باشد با منطقه ای. ۶+ #۶ # 

۲ - آیا بعد از نزول عذاب توبه ممکن است؟ 

از آیات گذشته استفاده می شود «نوح» حتی بعد از شروع طوفان» فرزند خود را تبلیغ می 
کرد این دلیل بر آن است که اگر ایمان می آورد ایمانش پذیرفته بود. در اینجا این سوال پیش 
می آید: با توجه به آیات دیگر قرآن که در گذشته نمونه هائی از آن را داشته ایم که: درهای 
توبه بعد از نزول عذاب بسته می شود: چگونه سازگار است؟ 

چرا که در این هنگام غالب گنهکاران سرکش که مجازات را با چشم خود می بینند. بی احتیار 
و از روی اضطرار توبه می کنند» اما بر اساس آن آیات» توبه ای بی ارزش و بی محتوا! 

اما با دقت در آیات فوق» پاسخ این سوال را می توان چنین یافت که: شروع طوفان و آغاز کار 
آن» نشانه روشنی بر عذاب نبود» بلکه یک باران تند و بی سابقه به نظر می رسید. 

به همین دلیل. فرزند نوح(علیه السلام) به پدر گفت: من به کوه پناه می برم تا از غرقاب نجات 
يابی به گمان این که باران و طوفان یک باران و طوفان طبیعی است. در چنین هنگامی, باز 
بودن درهای توبه مسأله عجیبی نیست! و با آیات اشاره شده ین ساز گار است. 

سژال دیگری که در مورد فرزند نوح(علیه السلام) ممکن است پیش آید. این است: چرا او در 
این لحظه حساس تنهاء فرزند خود را مخاطب ساخت. نه همه مردم را؟ 


این ممکن است به خاطر آن باشد که او وظیفه دعوت عمومی اش حتی 
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درباره فرزندش را انجام داده بود. ولی درباره فرزند وظیفه سنگین تری داشت. و آن وظیفه 
«یوّت» علاوه بر «َبُرّت» بود به همین دلیل برای ادای این وظیفه در آخرین لحظه. روی 
فرزندش تأکید بیشتر می کرد. 

احتمال دیگری, با توجه به گفته بعضی از مفسران نیز وجود دارد که فرزند نوح(علیه السلام) 
در آن موقع» نه در صف کفار قرار داشت و نه در صف مؤمنان و جمله: و کان فی مَعْزل «او در 
گوشه تنهائی قرار گرفته بود» را دلیل بر آن دانسته اند. گر چه به حکم قرار نگرفتن در صف 
مومنان مستحق مجازات بود. ولی کناره گیری اش از صف کفار ایجاب می کرد. مورد محبت 
و لطف بیشتری از طریق تبلیغ قرار گیرد. 

به علاوه, جدائی از صف کفار» این فکر را برای نوح(علیه السلام) به وجود آورده بود که شاید 
از کار خود پشیمان شده باشد. 

این احتمال نیز با توجه به آیات آینده وجود دارد که پسر «نوح» با صراحت مخالفت با پدر 
نمی کرد. بلکه به صورت «منافقان» بود. و در برابر او گاه اظهار موافقت می نمود. به همین 
دلیل «نوح» درباره او تقاضای نجات از خدا کرد. 

به هر حال, آیه فوق هیچ گونه منافاتی با سایر آیات قران که می گوید: هنگام نزول عذاب 


درهای توبه بسته می شود ندارد! 


۳ درس های تربیتی در طوفان نوح 
همان گونه که می دانیم. هدف اصلی قرآن از بیان سرگذشت پیشینیان بیان درس های عبرت 
و نکات آموزنده و تربیتی است. و در همین قسمت که تا کنون از «داستان نوح»(علیه السلام) 


خوانده ایم» نکته های بسیار مهمی نهفته است. که به قسمتی از آن ذیلاً اشاره می شود: 
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الف: پاکسازی روی زمین 

درست است خداوند. «رحیم» و مهربان است» ولی نباید فراموش کرد که او در عین حال» 
«حکیم» نیز می باشد. به مقتضای حکمتش, هر گاه قوم و ملتی فاسد شوند. و دعوت ناصحان 
و مربیان الهی در آنها اثر نکند. حق حیات برای آنها نیست» سرانجام از طریق انقلاب های 
اجتماعی و یا انقلاب های طبیعی سازمان زندگی آنها در هم کوبیده و نابود می شود. 

این» نه منحصر به قوم نوح بوده است و نه به زمان و وقت معینی. این یک سنت الهی است در 
همه اعصار و قرون. و همه اقوام و ملت ها. و حتی در عصر و زمان ما! و چه بساء جنگ های 
جهانی اول و دوم اشکالی از این پاکسازی باشد. 

ب: مجازات با طوفان چرا؟ 

درست است که یک قوم و ملت فاسد بايد نابود شوند. و وسیله نابودی آنها هر چه باشد 
تفاوت نمی کند. ولی دقت در آیات قرآن نشان می دهد بالاخره تناسبی میان نحوه مجازات ها 
و گناهان اقوام بوده و هست (دقت کنید). 

فرعون» تکیه گاه قدرتش را «رود عظیم نیل» و آب های پر برکت آن قرار داده بود. و جالب 
این که نابودی او هم به وسیله همان شد! 

نمرود متکی به لشکر عظیمش بود. و چنان که می دانیم لشکر کوچکی از حشرات. او و 
پارانش را شکست دادا 

قوم نوح. جمعیت کشاورز و دامداری بودند. و چنین جمعیتی همه چیز خود را از دانه های 
حیات بخش باران می داند. اما سرانجام همین باران آنها را از بین برد. 

و از اینجا به خوبی روشن می شود. چقدر برنامه های الهی حساب شده است. و اگر می بینیم 
انسان های طغیانگر عصر ما در جنگ های جهانی اول و 
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دوم به وسیله مدرن ترین سلاح هایشان در هم کوبیده شدند. نباید مايه تعجب ما باشده چرا 
که» همین صنایع پیشرفته بود که تکیه گاه آنها در استعمار و استثمار خلق های مستضعف 
جهان محسوب می شد! 

ج: نام خدا در هر حال و در همه جا: 

در آیات بالا خواندیم. نوح به پارانش دستور می دهد نام خدا را به هنگام حرکت و توقف 
کشتی فراموش نکنند. همه چیز به نام او و به یاد او» و با استمداد از ذات پاک او باید باشد» 
هر حرکتی» هر توقفی» در حال آرامش و در حال طوفان» همه باید با نام او آغاز شود: چرا که 
هر کار بی نام او شروع شود «ابتر و بریده دم» خواهد بود. 

شمان گرنه که در حدیت مجروقی از تام (صلی الله عليه رالد تقل شد است؛ کل اش خی بال 
لم بُذکر فیه بسئم الله فهو أبتر: «هر کار مهمی که نام خدا در آن برده نشود نافرجام خواهد 
بود).(۱) 5 

ذکر نام خداء نه به عنوان تشریفات. بلکه به عنوان انگیزه و هدف. یعنی هر کار که انگیزه 
خدائی ندارد و هدفش خدا نیست ابتر است: چرا که انگیزه های مادی پایان می پذیرد» ولی 
انگیزه های الهی تمام نشدنی است. هدف های مادی به اوج خود که رسید خاموش می شود 
اما هدف های الهی همچون ذات پاک او جاودانی خواهد بود. 

د: پناهگاه های پوشالی 

معمولاً هر کس در مشکلات زندگی به چیزی پناه می برد گروهی به ثروتشان. گروهی به مقام 
و منصبشان. عده ای به قدرت جسمانیشان. و جمعی 


7 ((سفينة البحار). جلد اول» صفحه 1۱۳ - (بحار الانوار). حلد 2/۳ ِ ۳۰۵ بان برش ۱ ۲ 


جلد ۸٩‏ صفحه ۲ کیت .٤٩‏ 
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به نیروی فکریشان. 

ولی. همان گونه که آیات فوق به ما می گوید. و تاریخ نشان داده. هیچ یک از اينها در برابر 
فرمان پروردگار کمترین تاب مقاومت ندارد. و همچون تارهای عنکبوت که در برابر وزش 
طوفان قرار گیرد به سرعت در هم می ریزد. 

فرزند نادان و خیره سر» پسر نوح پیامبر(علیه السلام)نیز در همین اشتباه بود. گمان می کرد 
کوه می تواند در برابر طوفان خشم خدا به او پناه دهد اما چه اشتباه بزرگی؟! حرکت یک 
موج. کار او را ساخت و به دیار عدمش فرستاد. 

به همین دلیل. در پاره ای از دعاها می خوانیم: من از خشم توء به سوی تو فرار می کنم: 
«هارب" منک الیک»(۱) یعنی اگر پناهگاهی در برابر طوفان حشم تو باشد. باز همان ذات پاک 
تو است. و بازگشت به سوی تو نه چیز دیگر. 

ه: کشتی نجات 

رهائی از هیچ طوفانی» بدون کشتی نجات ممکن نیست. لزومی ندارد این کشتی حتماً از چوب 
و آهن باشد. بلکه» بسا این کشتی نجات» یک مکتب کارساز حیات بخش مثبت باشد. که در 
برابر امواج طوفان های افکار انحرافی مقاومت می کند. و پیروانش را به ساحل نجات می 
رساند. 

روی همین جهت. در روایاتی که از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در کتب «شیعه» و «اهل 
تسنن» آمده است. خاندان او یعنی امامان اهل بیت(علیهم السلام) و حاملان مکتب اسلام به 
عنوان «کشتی نجات» معرفی شده اند.(۲) 

«حنش بن مغیره» می گوید: من به همراه «ابوذر» کنار خانه کعبه آمدم او دست در حلقه در 


خانه کرد و صدا زد: منم «ابوذر غفاری» هر کس مرا 


۱ - دعای (ابو حمزه ثمالی» - «بحار الانوار). جلد 0٥‏ صفحه AL‏ حدیث .۲ 


۲ - «بحار الانوار»» جلد ۲۲ صفحه ME‏ حدیتث ۱۰۰ و جلد 1 صفحه ۲۵۶ حدیث 2 
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من همان «جندب» هستم (نام اصلی ابوذر. جندب بود) من یار پیامبرم» با گوش خود شنیدم که 
می فرمود: مثل آھل ہیی مثل ستفينة نوح من رکبها نجا: «مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح 
است که هر کس به آن پناه برد نجات می یابد».(۱) 

در بعضی دیگی از طرق حدیث. جمله: فمن تلف عنها غرق: «و هر کس از آن تخلف کند 
غرق می شود»(۲) - با من تخلف عنها هلک: «هر کس از آن تخلف کند هلاک می شود»(۳) 
اضافه شده است. 

این حدیث پیامبر(صلی الله عليه وآله)» با صراحت می گوید: به هنگامی که طوفان های فکری 
و عقیدتی و اجتماعی در (حامعه اسلامی» می دهد تنها راه نجات. پناه بردن به این مکتب 
است. و ما این مسأله را به خوبی در انقلاب شکوهمند ملت اران آزمودیم. که پیروان مکتب 
های غیر اسلامی در برابر طاغوت. شکست خوردند. جز آن گروهی که» به مکتب اسلام و اهل 
بیت(علیهم السلام) و برنامه های انقلابی آنها پناه بردند. 


۱ - «ابن قتیبه دینوری» از علمای معروف اهل تسنن این حدیث را در «عیون الاخبار». جلد 
اول» 

صفحه ۲۱۱ آورده است - «بحار الانوار»» جلد ۳۱ صفحه ۲۷۷ (با اندکی تفاوت). 

۲ - (معجم الکبیر». نوشته «حافظ طبرانی». صفحه ۱۳۰ (مخطوط) - «بحار الانوارا. جلد ۰۲۳ 
صفحه ۸۰۵ حدیت ۴ و صفحه ۱۱٩‏ حدیث ۳۸ - «وسائل الفیعه جلد ۲۷ صفحه ۳۶ 
حدیث ۳۳۱۶۵ (چاپ آل البیت). 

۳ - «معجم الکبیر». نوشته «حافظ طبرانی». صفحه ۱۳۰ (مخطوط) - «بحار الانوارا. جلد ۰۲۳ 
صفحه ۸۱۲۱ حدیث ٤٤‏ و صفحه ۰۱۲۳ حدیث 1٩‏ - گروه دیگری از بزرگان اهل سنت مانند 
(حاکم نیشابوری» در «مستدرک» و «ابن مغازلی» در «مناقب امير المومنین»(علیه السلام) و 
علامه «خوارزمی» در «مقتل الحسین»» و «حموینی» در «فرائد السمطین». همچنین گروه کثیر 
دیگری این روایت را در کتاب های خود آورده اند (برای توضیح بیشتر به جلد ٩‏ «احقاق 


الحق). صفحه ۰۲۸۰ طبع جدید مراجعه شود). 
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۱۳۷ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


۶ و قیل یا اضر ای ماک و يا سماء أقلعى و غیض الماء و فضي 
الأثر و استتوت على الجودی و قیل بُخداً موم الظالمین 


ترجمه: 

٤‏ -و گفته شد: «ای زمین» آبت را فرو برا و ای آسمان» خردداری کن! و آب فرو نشست و 
کار پایان یافت و (کشتی ) بر (دامنه کوه) جودی» پهلو گرفت: و (در این هنگام) گفته شد: 
«دور باد قوم ستمگر (از رحمت خدا!)). 

تفسیر: 

پایان یک ماجرا 

همان گونه که در آیات گذشته به طور اجمال و سر بسته» خواندیم. سرانجام امواج خروشان 
آب همه جا را فرا گرفت. آب. بالا و بالاتر آمد. گنهکاران بی خبر به گمان این که یک طوفان 
عادی است. به نقاط مرتفع و برآمدگی ها و کوه های زمین پناه بردند. اما آب از آن هم 
گذشت و همه جا در زیر آب پنهان شد. اجسام بی جان طغیانگران» و باقیمانده خانه ها و 
وسائل زندگانیشان در لابلای کف ها روی آب به چشم می خورد! 

نوح. زمام کشتی را به دست خدا سپرد» و امواج» کشتی را به هر سو می برد در روایات آمده 
است: شش ماه تمام (از آغاز ماه رجب تا پایان ماه ذی الحجه و به روایتی از دهم ماه رجب تا 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۵ صفحه ۲۲۱۹ - (ابوالفتوح رازی»» جلد ۱ صفحه ۲۷۸ - (مجمع 
البیان)؛ 
جلد ۵ صفحه ۳۹4 - «طبری)» جلد 1۲ صفحه ۳۹ بو توصیح بیشتر به «بحار الانوار). 


جلد ۰۱۱ صفحات ۳۳۲ و ۲۳۶ مراجعه شود. 
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۱۳۸ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


مختلفی و حتی طبق پاره ای از روایات» سرزمین «مکه» و اطراف خانه «کعبه» را سیر کرد.(۱) 
و پس از این همه فرمان پایان مجازات و بازگشت زمین به حالت عادی صادر شد. 

آیه فوق» چگونگی این فرمان و جزئیات و نتیجه آن را در عبارات بسیار کوتاه و مختصر و در 
عین حال فوق العاده رسا و زیباء در ضمن شش جمله بیان می کند و می گوید: «به زمین 
دستور داده شد: ای زمین آبت را در کام فرو بر»! (و قیل یا َرض ابْلّعی ماتک). 

«و به آسمان دستور داده شد: ای آسمان! دست نگهدار» ری با سماه أَفلعی). 

«و آب فرو نشست» (و غیض الما. 

«و کار پایان یافت» (و فضي الاش). 

«و کشتی بر دامنه کوه جودی پهلو گرفت» (و امتوّت على الجودی). 

«در این هنگام گفته شد: دور باد قوم ستمگر (از رحمت خدا)»! (و قیل بُغداً رم الظالمین). 
تعبیرات آیه فوق, به قدری رساء دلنشین» و در عین کوتاهی گویا و زنده, و با تمام زیبائی آن 
قدر تکان دهنده و کوبنده است» که به گفته جمعی از دانشمندان عرب. این آیه «فصیح ترین و 
بلیغ ترین» آیات قرآن محسوب می شود هر چند همه آیات قرآن در سر حد اعجاز از نظر 
فصاحت و بلاغت است. 

شاهد گویای این سخن» همان است که در روایات و تواریخ اسلامی می خوانیم: گروهی از 
کفار قریش» به مبارزه با قرآن برخاستند و تصمیم گرفتند آیاتی همچون آیات قرآن ابداع کنند. 
علاقمندانشان برای مدت چهل روز 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۱۱۱ صفحات ۲ و ۵ و جلد ۲ صفحه 4 
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۱۳۹ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


بهترین غذاها و مشروبات مورد علاقه آنان برایشان تدارک دیدند. مغز گندم خالص. گوشت 
گوسفند و شراب کهنه! تا با خیال راحت» به ترکیب جمله هائی همانند قرآن بپردازند! 

اما هنگامی که به آیه فوق رسیدند. چنان آنها را تکان داد که بعضی به بعض دیگر نگاه کرده 
گفتند: «اين سخنی است که هیچ کلامی شبیه آن نیست» و اصولاً شباهت به کلام مخلوق 
ندارد» این را گفتند» از تصمیم خود منصرف شدند و مأیوسانه پراکنده گشتند.(۱) 


«جودی» کجا است؟ 

بسیاری از مفسران گفته اند: «جودی» که محل پهلو گرفتن کشتی نوح در آیه فوق معرفی شده 
کوه معروفی است در نزدیکی «موصل».(۲) 

بعضی دیگر از مفسران» آن را کوهی در حدود «شام»(۳) و یا نزدیک «آمُد»(٤)‏ و یا در شمال 
«عراق» دانسته اند.(۵) 

در کتاب «مفردات راغب» آن را کوهی در میان «موصل» و «الجزیره» (نام منطقه ای است در 
شمال عراق و آن غير از الجزاثر و الجزیره معروف امروز است). 

اما بعید نیست همه اینها به یک معنی باز گردد: زیرا «موصل» «آمُد» و 


۱ - «مجمع البیان». جلد ۵. صفحه ۱۱۵ - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۷ صفحه ۰۲۱۳ حدیث ۱٩‏ - 
«روح المعانی». جلد ۱۲ صفحه ۵٩۷‏ - تفسیر «المیزان»؛ جلد ۱۰ صفحه ۲۶۷ ذیل آیه مورد 
۲ - «مجمع البیان» و «روح المعانی» و «قرطبی». ذیل آیه مورد بحث - به «بحار الانوار», جلد 
۱ صفحات ۲۳۳ و ۲۳۳۶ مراجعه شود. 

۳-«مجمع البحرین». جلد ۱ صفحه ۶۲۶ ماده «جود». 

٤‏ - «بحار الانوار). جلد ۱۱ صفحه ۳۳۹ - «مجمع البحرین». جلد ۱ صفحه 1۲۶ ماده «جود). 


«مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحت. 
۵ - «مجمع البحرین». جلد ۱. صفحه ۲۶ ماده «جود» -«بحار الانوار». جلد ۰۱۱ صفحه ۲۳۸ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


«جزیره. همه جزء مناطق شمالی «عراق» و نزدیک «شام» می باشند. 

بعضی دیگر از مفسران احتمال داده اند: منظور از «جودی» هر کوه و زمین محکمی است.(۱) 
آماده بوده پهلو گرفت» ولی مشهور و معروف همان معنی اول است. 

در کتاب «اعلام قرآن» درباره کوه «جودی» تحقیق و تتبعی شده است که در ذیل می آوریم: 
«جودی نام کوهی است که کشتی نوح بر فراز آن به خاک نشسته. و نام آن در سوره «هود» آیه 
٤‏ که قریب المضمون با مندرجات «تورات» است ذکر شده است... 

تیه مل کو ری ب ل ان ی 

| - بنا بر قول «اصفهانی»» کوه «جودی» در «عربستان» است و یکی از دو کوهی است که در 
قلمرو قبیله «طی» واقع است. 

۲ کوه جودی» سلسله «کاردین» است که در شمال شرقی جزیره «ابن عمر» در مشرق 
«دجله». نزدیک به «موصل». واقع است. «اکراد» آن را به لهجه خود «کاردو» و یونانیان 
(جوردی» و اعراب آن را «جودی» خوانده اند. 

در «تر گوم» یعنی ترجمه کلدانی تورات. و همچنین در ترجمه سریانی تورات. محل به خاک 
نشستن کشتی نوح» قله کوه اکراد «کاردین» معین شده است. 

جغرافیون عرب نیز» جودی مذکور در قرآن را بر این کوه منطبق کرده گفته اند: تخته پاره های 
کشتی نوح در قله این کوہ تا زمان «بنی عباس» باقی بوده است و مشرکین آن را زیارت می 
کرده اند. 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۰۱۱ صفحه ۹ - «مجمع البيان»» ذیل آیه مورد بحث. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


در داستان های بابلی. داستانی شبیه به داستان طوفان نوح موجود است. به علاوه می توان 
احتمال داد: «دجله» طغیان کرده باشد» و مردم آن حدود دچار طوفان شده باشند. 

در کوه جودی. کتیبه های آشوری موسوم به کتیبه های «میسر» موجود است. و در این کتیبه ها 
نام («ارارتو» دیده شده است . 

۳ در ترجمه فعلی «تورات»» محل به خاک نشستن کشتی نوح «کوهای آرارات» تعیین شده 
و آن کوه (ماسیس) واقع در «ارمنستان» است. 

نویسنده «قاموس کتاب مقدس» معنی اولیه «آرارات» را «ملعون» ضبط کرده. و گفته است: بنا 
بر روایات» کشتی نوح بر فراز این کوه به خاک نشست» و آن را عرب ها «جودی» می نامند. و 
ایرانیان «کوه نوح» و ترکان آن را «کرداغ» به معنی کوه سراشیب می خوانند. و در نزدیکی 
«ارس» واقع است. 

تا قرن پنجم. («ارامنه» در «ارمنستان» کوهی به نام «جودی» نمی شناختند» و از ان قرن شاید. بر 
اثر اشتباه مترجمین «تورات» که کوه «اکراد» را کوه «آرارات» ترجمه کرده اند برای علماء 
ارمنی چنین تصوری پیدا شده است. 

شاید. مجوز این تصور آن بوده است که. «آشوریان» بر کوه های شمال و جنوب دریاچه 
«وان»» نام «آرارات» یا «آرارتو» میداده اند. 

می گویند: حضرت نوح بر فراز کوه «جودی» پس از فرو نشستن طوفان» مسجدی ساخحت(۱) 
و ارامنه هم می گویند: در پای کوه جادی» قریه «ثمانین» يا «ثمان»» نخستین محلی بوده که 
همراهان نوح بدان فرود آمده اند.(۲)-(۳) 


۱ - در «بحار الانوار» آمده است: ... و قيل التين مسجد نوح الذی بنی على الجودی..: «می 
گویند: منظور از «التین» همان مسجد نوح است که بر کوه جودی آن را بنا نهاد» (بحار الائوان 
جلد ۷ صفحه ۲۰۳). 

۲ -«اعلام القرآن خزائلی)» صفحه ۲۸۱۰ 


۳ «بحار الانوار» جلد ۱ صفحه ۳ حدیث ۳ 
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٤۵‏ و نادی توح رب قال زب ان انى من أهلی و ان وغدک الحق و أت 
آخگه‌لحاکین ‏ ۰ 

٩‏ قال یا وح اه یس من آلک له عمَل عَيْرٌ صالح فلا تستئلن ما 
یس لک به یله ائی ی کون بن ا 

ET‏ آنشلکهما بر ی بدغله ولا تفر ی 


ترحَمّنی اکن من الخاسرین 


ترجمه: 

0 - نوح به پروردگارش عرض کرد: «پروردگارا! پسرم از خاندان من است: و وعده تو (در 
مورد نجات خاندانم) حق است: و تو از همه حکم کنندگان برتری»! 

7 - فرمود: «ای نوح! او از اهل تو نیست! او عمل غیر صالحی است (فرزند ناشایسته ای 
است)! پس, آنچه را از آن آگاه نیستی. از من مخواه! من به تو اندرز می دهم که از جاهلان 
نباشی»!! 

۷ - عرض کرد: «پروردگارا! من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که از آن آگاهی 
ندارم! و اگر مرا نبخشی, و بر من رحم نکنی, از زیانکاران خواهم بود»! 

سرگذشت دردناک فرزند نوح(علیه السلام) 

در آیات گذشته. خواندیم که فرزند نوح(علیه السلام)» نصیحت و اندرز پدر را نشنید. و تا 


آحرین نفس. دست از لجاجت و خیره سری برنداشت. و سرانجام در ميان 
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۳ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


امواج طوفان گرفتار و غرق شد. 

آیات مورد بحث. قسمت دیگری از همین ماجرا را بیان می کند. و آن این که: وقتی نوح(علیه 
السلام) فرزند خود را در میان امواج دید. عاطفه پدری به جوش آمد و به یاد وعده الهی درباره 
نجات اهلش افتاد» رو به درگاه خدا کرده «گفت: پروردگارا! فرزندم از اهل من و خاندان من 
است» و تو وعده فرمودی که خاندان مرا از طوفان و هلاکت رهائی بخشی, و تو از همه حکم 
کنندگان برتری» و در وفای به عهد از همه ثابت تری» (و نادی توح رب ققال رب ان ابنی من 
آخلی و ان وغدک الق و نت أخكم الحاکمین). 

این ان اشاره به همان چیزی است که در آیه ۶۰ همین سوره آمده است. آنجا که می 
فرماید: قَلنا اخمل فیها من کل زوجیّن این و هلک الا من سبق علیّه الْمَوّل: «ما به نوح فرمان 
دادیم از هر نوعی از انواع حیوانات یک جفت بر کشتی سوار کن! و همچنین خانواده خود را 
جز آن کسی که به فرمان خدا محکوم به نابودی است». 

نوح(علیه السلام) چنین فکر می کرد: منظور از جمله «الا من سبق عليّه لول تنها همسر بى 
ایمان و مشرک او است. و فرزندش «کنعان» جزء آنها نیست. و لذا چنین سخنی را به پیشگاه 


خدا عرضه داشت. 


اما. بلافاصله پاسخ شنید. پاسخی تکان دهنده و روشنگر از یک واقعیت بزرگ. واقعیتی که 
نیست! (قال یا توح ان یس من أهلک). 
«بلکه او عملی است غير صالح» (انْهُ عَمَل یر صالح). 
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خانوادگیش به چیزی شمرده نمی شود. 

«حال که چنین است. چیزی را که به آن علم نداری از من تقاضا مکن» 

(قلا تستنلن ما لیس لک به علم). 

«من به تو موعظه می کنم تا از جاهلان نباشی» (ّی أَعظک أن تون من الجاهلین). 

نوح(علیه السلام) دریافت که این تقاضا از پیشگاه پروردگار درست نبوده است. و هرگز نباید 
نجات چنین فرزندی را مشمول وعده الهی بر نجات خاندانش بداند. لذا رو به درگاه پروردگار 
کرده» «گفت: پروردگارا! من به تو پناه می برم از این که چیزی از تو بخواهم که به آن آگاهی 
ندارم» (قال رب نی آغوذ بک آن اسک ما لیس لی به علم). 

«و اگر مرا نبخشی و مشمول رحمتت قرار ندهی, از زیانکاران خواهم بود» (و الا تعفر لى و 


نکته ها: 

بعضی از مفسران» معتقدند: در این آیه» کلمه ای در تقدیر است» و در اصل مفهومش جنین 
است: اه ذو عَمل غیر صالح: «فرزند تو دارای عمل غير صالح است». 

ولی» با توجه به این که: گاهی انسان در انجام یک کار آن چنان پیش می رود که گویا عین آن 
عمل می شود در ادبیات زبان های مختلف. به هنگام مبالغه این تعبیر فراوان دیده می شود. 
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است» و با فلان شخص, سرا پا دزدی و فساد است. گوئی آن چنان در آن عمل غوطهور گشته 
که ذات او عین آن عمل گشته است. 

این پیامبرزاده نیز آن قدر با بدان بنشست و در اعمال زشت و افکار نادرستشان غوطهور 
گشت. که گوئی وجودش تبدیل به یک عمل غیر صالح شد. 

بنابراین» تعبیر فوق در عین این که بسیار کوتاه و مختصر است. گویای یک واقعیت مهم در 
مورد فرزند نوح می باشد. یعنی ای نوح! اگر نادرستی و ظلم و فساد در وجود این فرزند 
سطحی بود. امکان شفاعت درباره او می رفت. 

اما اکنون» که سرا پا غرق فساد و تباهی است. جای شفاعت نیست. اصلا حرفش را نزن!. 

و این که بعضی از مفسران, احتمال داده اند: این فرزند حقیقتً؛ فرزند او نبود (یا فرزندی 
نامشروع بود. یا فرزند مشروع همسرش از شوهر دیگری بوده است) مطلب درستی به نظر 
نمی رسد زیرا جمله اله عَمَل عَيْرٌ صالح» در واقع» به منزله علت است برای «نْه یس من 
آخلک» یعنی این که می گویم از اهل تو نیست. برای آن است که از نظر عمل و کردار با تو 


۲ - چگونه نوح(علیه السلام) توجه نداشت؟ 

با توجه به گفتار نوح(علیه السلام) در آیات فوق» و پاسخی که خداوند به او داد. این سؤال 
پیش می آید: چگونه نوح(علیه السلام) توجه به این مسأله نداشت که فرزندش «کنعان» 
مشمول وعده الهی نیست. 

پاسخ این سؤال را می توان از این راه داده که: این فرزند - همان گونه که سابقاً هم اشاره شد - 


وضع کاملاً مشخصی نداشته. گاهی با ممنان و گاهی با 
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کافران بود؛ و چهره منافق گونه اوه هر کس را ظاهراً به اشتباه می انداخت. 

به علاوه» احساس مسئولیت شدیدی که نوح(علیه السلام) در رابطه با فرزندش می کرد. و 
عشق و علاقه طبیعی که هر پدری به فرزندش دارد - و پیامبران نیز از این قانون مستثنی نیستند 
- سیب شد که چنین درخواستی را از خداوند بکند. 

اما؛ به محض این که: از واقعیت امر آگاه شد. فوراً در مقام عذرخواهی به درگاه خداوند و 
طلب عفو بر آمد. هر چند گناهی از او سر نزده بود. اما مقام و موقعیت پیامبر ایجاب می کند 
که بیش از این مراقب گفتار و رفتار خود باشد» همین ترک اولی برای او با آن شخصیت؛ 
بزرگ بود و به همین دلیل از پیشگاه خدا تقاضای بخشش کرد. 

و از اینجا. پاسخ سؤال دیگری نیز روشن می شود که: مگر انبیاء گناه می کنند که تقاضای 


آمرزش نمایند؟ 


۲ -آنجا که پیوندها گسسته می شود؟ 

آیات فوق» یکی دیگر از عالی ترین درس های انسانی و تربیتی را در ضمن بیان سرگذشت 
نوح(علیه السلام) منعکس می کند» درسی که در مکتب های مادی مطلقاً مفهوم ندارد. اما در 
پیوندهای مادی (نسب. خویشاوندی. دوستی و رفاقت). در مکتب های آسمانی همیشه تحت 
الشعاع پیوندهای معنوی است. 

آنجا که رابطه مکتبی وجود دارد. «سلمان فارسی» دور افتاده» که نه از خاندان پیغمبر(صلی الله 


عليه وآله» نه از قریش» و نه حتی از اهل «مکه» بود بلکه اصولاً از نژاد 
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عرب نبود» طبق حدیث معروف: سلْمان منا هل الیّت: «سلمان از خانواده ما است»(۱) جزء 
خاندان پیامبر(صلی الله عليه وآلهمحسوب می شود. ولی فرزند واقعی و بلا فصل پیامبری 
همچون نوح(علیه السلام) بر اثر گسستن پیوند مکتبیش با پد آن چنان طرد می شود که با 
«إِنّه یس من آلک» روبرو می گردد. 

اق اس ری ابا ساسا کی انم انا ترا ارت 
که در تمام ادیان آسمانی به چشم می خورد. 

به همین دلیل در احادیث اهل بیت(عليهم السلام)ء درباره شیعیانی که تنها نام «تشیع» بر خود 
می گذارند. و اثر چشمگیری از تعلیمات و برنامه های عملی اهل بیت(عليهم السلام)در 
زندگانی آنها دیده نمی شود جمله های صریح و تکان دهنده ای می خوانیم که بیانگر همان 
روشی است که قرآن در آیات فوق» پیش گرفته است.(۲) 

از امام علی بن موسی الرضا(علیهما السلام) نقل شده: روزی از دوستان خود پرسید: مردم این 
آیه را چگونه تفسیر می کنند: «نّ عَمّل عَیْر صالح» یکی از حاضران عرض کرد: بعضی 
معتقدند: معنی آن این است که فرزند نوح (کنعان) فرزند حقیقی او نبود. 

امام فرمود: کل لد کان ابت و لکن لما عصتی الله تفا عن آبیه گذا من كان منا لم بطم الله 
لیس منا: «نه» چنین نیست» او به راستی فرزند نوح بود اما هنگامی که گناہ رنب وار اه 
اطاعت فرمان خدا قدم بیرون گذاشت. خداوند فرزندی او را نفی کرد» همچنین کسانی که از 
ما باشند ولی اطاعت خدا نکننده از 


اا اا ا وه ۱۲۱ ای ۲ اش ان ام فرح 6۰۱ حت ۲ 
دار الکتب الاسلامیه (با اندکی تفاوت). 

۲ - «کافی». جلد ۲ صفحه ۰۱۷۳ حدیث ۱۱ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشيعه»» جلد 
۷ یهن ۱۹۶۰ مایق ۲۲۳۲۲ اب ال ال شا الاو ره و 


جلد 1۵ صفحه ۱٦٤‏ و جلد ی 
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ما نیستند».(۱) 


٤‏ - مسلمانان مطرود! 

بی مناسبت نیست» با الهام از آیه فوق, اشاره به قسمتی از احادیث اسلامی کنیم. که آنها نیز 
گروه های زیادی را که ظاهراً در زمره مسلمانان و يا پیروان مکتب اهل بیت هستند» مطرود 
دانسته و آنان را از صف مؤمنان و شیعیان خارج می سازد: 

۱ - پیمبر اسلام(صلی اھ علیه وآلم) می فرماید: مر کی وا یس ییاد «آن کس که با 
برادران مسلمانش تقلب و خیانت کند از ما نیست».(۲) 

۲ - امام صادق(علیه السلام)می فرماید: یس بولی لی من اکل مال مُوّمن حراماً: «کسی که مال 
مومنی را به گناه بخورد» دوست من نیست».(۳) 

۲ پیامبر(صلی الله عليه واله) می فرماید: ألا و من اعرمه الناس اتقاء شره فان مل + «بدانيد 
کسی که مردم او را به خاطر اجتناب از شرش گرامی دارند از من نیست».(4) 

٤‏ - امام فرمود: لیس من شیعتنا من یظلم الناس: «کسی که به مردم ستم می کند شيعه ما 
نیست».(۵) 


۵ امام کاظم(علیه السلام) فرمود: یس منا من لم بحامیب تفس فی کل بوم: «کسی 


۱ - تفسیر «صافی» ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانواره. جلد ۳ صفحه ۰۲۳۰ حدیث .۲ 

۲ - «سفينة البحار» جلد ۲. صفحه ۲۱۸ - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۷ صفحه ۰۲۸۲ حدیت 
۸ (چاپ آل البیت). 

۳ - «وسائل الشیعه» جلد ۱۲ صفحه ۵۳ (جلد ۱۷ صفحه ۸۱ حدیث ۰۲۲۰۶۲ چاپ آل 
البیت) -«کافی». جلد ۵ صفحه ۳۱۶ حدیث ۶۳ (دار الکتب الاسلامیة). 

٤‏ - «بحار الانوار» جلد ۸۷۲ صفحه ۰۲۷۹ حدیث ۱ - «مستدرک». جلد ۰۱۲ صفحه ۷۷ حدیث 
۰ - ۲ (چاپ آل البیت). 

۵ - «مستدرک». جلد ۰۱۲ صفحه ۸۱۰۳ حدیث ۱۳۱۳۰ - ۱۵ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار»؛ 


جلد ۷۵ صفحه ۲۸۱۰ حدیث ۱. 
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که هر روز به حساب خویش نرسد از ما نیست».(۱) 

7 - پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: من سمع رجلاً پنادی يا للستلمین فلم بُجبه فیس 
بشتلم: «کسی که صدای انسانی را بشنود که فریاد می زند: ای مسلمانان به دادم برسید و 
کمکم کنید. کسی که این فریاد را بشنود و پاسخ نگوید. مسلمان نیست».(۲) 

۷- امام باقر(علیه السلام» به یکی از یارانش به نام «جابر» فرمود: و الم یا جابر باک لاتکُونْ 
نا ولا حتی لو اجتمع لک ھل معنرک و قالوا انک رجل سوء کم یَخزنک ذلک و لو قالوا 
الک رجل صالح لم یسرک ذلک و لکن اغرض نفک على کتاب ال 

«ای جابر! بدان که تو دوست ما نخواهی بود تا زمانی که اگر تمام اهل شهر تو جمع شوند و 
بگویند: تو آدم بدی هستی غمگین نشوی! و اگر همه بگویند: تو آدم خوبی هستی خوشحال 
نشوی! بلکه خود را بر کتاب خدا قرآن عرضه داری» و ضوابط خوبی و بدی را از آن بگیری» 
و بعد ببینی از کدام گروهی».(۳) 

این احادیث» خط بطلان بر پندارهای کسانی که تنها به اسم. قناعت می کنند. و از عمل و 
ارتباط مکتبی در میان آنها خبری نیست می کشد. و به وضوح» ثابت می کند که در مکتب 
پیشوایان الهی آنچه اصل اساسی و زیر بنائی است. همان ایمان به مکتب و عمل به برنامه های 


آن است» و همه چیز باید با این مقیاس سنجیده شود. 


۱ - «کافی»» جلد ۲ صفحه ۶۵۳ حدیث ۲ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۱ 
صفحه ٩۵‏ حدیث ۲۱۰۷۶ (چاپ آل البیت). 

۲ -«کافی» جلد ۲ صفحه ۱1۶ حديث ۵ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۵ 
صفحه ۱۶۱ حدیث ۲۰۱۹ (چاپ آل البیت). 


۳ «بحار الانوار» جلد Vo‏ صفحه 1۲ حدیتث ۱ - «سفینة البحار). حلد 5 صفحه ۹9 
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۸ قيل يا وح افبط بستلام منا و برکات لک و على أمم ممن مَعک و 
أمَم منمتفهم ثم يمهم منا غذاب لیم 
۹ تلک من آنباء الْعَبْب نوحبها الک ما كنت تَعْلَمها نت و لا فشک 


من بل هذا فاصبر إن العاقبة لتقي 


ترجمه: 

۸ - (به نوح) گفته شد: «ای نوح! با سلامت و برکاتی از ناحیه ما بر تو و بر تمام امت هائی 
که با توانده فرود آی! و امت هائی نیز هستند که ما آنها را از نعمت ها بهره مند خواهیم 
ساخت. سپس عذاب دردناکی از سوی ما به آنها می رسد ( چرا که این نعمت ها را کفران می 
کنند!)). 

٩‏ - اينها از خبرهای غيب است که به تو (ای پیامبر) وحی می کنیم: نه تو» و نه قومت. اینها 
را پیش از این نمی دانستید! بنابراین» صبر کن» که عاقبت از آن پرهی زگاران است! 

تفسیر: 

نوح(علیه السلام) به سلامت فرود آمد 

این آیات» آخرین آیاتی است که درباره «نوح» و سرگذشت عبرت انگیزش در این سوره آمده 
است» که در آن اشاره به فرود آمدن نوح از کشتی و تجدید حیات و زندگی عادی بر روی 
زمین شده است. 


در نخستین آیه می گوید: «به نوح خطاب شد به سلامت و با برکت از ناحیه 
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ما بر تو و بر آنها که با تواند. فرود آی» (قیل یا وح اهبط بستلام منا و برکات علیک و على أمم 
بدون شک» «طوفان» همه آثار حیات را در هم کوبیده بود» و طبعاً زمین های آباد مراتع سرسبز 
و باغ های خر همگی ویران شده بودند. و در این هنگام. بیم آن می رفت که نوح و یارانش 
از نظر «زندگی» و «تغذیه» در مضیقه شدید قرار گیرند. اما خداوند به این گروه مومنان اطمینان 
داد که درهای برکات الهی به روی شما گشوده خواهد شد و از نظر زندگی هیچ گونه نگرانی 
به خود راه ندهند. 

به علاوه. ممکن بود نگرانی دیگری از نظر سلامت برای نوح(علیه السلام) و پیروانش پیدا 
شود» که زندگی کردل در مجاورت این باتلاق ها و مردات های باقیمانده از طوفان ممکن 
است سلامت آنها را به خطر افکند. لذا خداوند در این زمینه نیز به آنها اطمینان داد که هیچ 
گونه خطری شما را تهدید نمی کند و آن کس که طوفان را برای نابودی طغیانگران فرستاد. 
هم او می تواند محیطی «سالم» و «پر برکت» برای مؤمنان فراهم سازد. 

این جمله کوتاه به ما می فهماند. قرآن تا چه اندازه به ریزه کاری های مسائل اهمیت می دهده 
و آنها را در عباراتی بسیار فشرده و زیبا منعکس می سازد. 

کلمه «آمم» جمع «امّت» است. و این تعبیر می رساند که همراه نوح(علیه السلام)امت هائی 
بودند» این عبارت ممکن است به خاطر آن باشد: افرادی که با نوح(علیه السلام)بودند. هر یک 
و یا این که واقعا آنها که با نوح(علیه السلام) بودند هر گروهی از قوم و قبیله ای بودند. که 


این احتمال نیز وجود دارد که «أَمَم» اصناف حیواناتی را که با نوح بودند 


سرچشمه پیدایش قبیله و امتی گشتند. 
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نیز شامل گردد: زیرا در قرآن مجید کلمه «مّت» بر آنها نیز اطلاق شده است. چنان که در 
سوره «انعام» آیه ۳۸ می خوانیم: و ما من داه فى الأرْض و لا طاثر یَطیِر بجناحیه الا أمَم 
آشثالکم: «هیچ جنبنده ای در روی زمین. و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند 
وجود ندارد. مگر این که آنها نیز امت هائی مثل شما هستند). 

بنابراین» همان گونه که نوح(علیه السلام) و پارانش به لطف بی پایان پروردگار در برابر آن 
همه مشکلات زندگی بعد از طوفان در سلامت و برکت زیستند. انواع جاندارانی که با نوح از 
کشتی پیاده شدند. و گام بر روی زمین گذاشتند نیز این سلامت و مصونیت را به لطف الهی 
داشتند. 

آنگاه» اضافه می کند: «با این همه باز در آینده از نسل همین مژمنان امت هائی به وجود می 
آیند که انواع نعمت ها را به آنها می بخشیم. ولی آنها در غرور و غفلت فرو می روند سپس 
عذاب دردناک ما به آنها می رسد» (و ام سنمتغهُم تم یَمَسَهُم متا عذاب أليم). 

بنابراین» چنین نیست که این انتخاب اصلح» و اصلاح نوع انسانی از طریق طوفان آخرین 
انتخاب» و آخرین اصلاح باشد. بلکه باز هم تا زمانی که نوع آدمی به عالی ترین مرحله رشد 
و تکامل برسد به خاطر سوء استفاده کردن از آزادی اراده. گاه در راه شر و فساد قدم می 
گذارد. و باز همان برنامه مجازات در این جهان و سرای دیگر دامنش را می گیرد . 

جالب این که» در جمله فوق فقط می گوید: «سنْمَتَحُهُّم» به زودی آنها را از انواع نعمت ها بهره 
مند می کنیم» و بلا فاصله سخن از عذاب و مجازات آنها می گوید. 


اشاره به این که» بهرهوری از نعمت فراوان در افراد کم ظرفیت و ضعیف 
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الایمان به جای این که حس شکرگزاری و اطاعت را بیدار کند. غالباً بر طغیان و غرور آنها می 
افزاید. و به دنبال آن رشته های بندگی خدا را پاره می کند. 

جمله ای که مرحوم «طبرسی» در امجمع البیان» از یکی از مفسران, در ذیل این آیه نقل کرده 
جالب است. آنجا که می گوید: هلک المُتَمتغون فى لیا لان اجهل بَغْلب علَیهم و ال فلا 
یرون الا فى الدثیا و عمارتها و ملاذها: 

اا ت در دنیا هلاک و گمراه شدند: چرا که جهل و غفلت بر آنها غالب می شود و 
جز در فکر دنیا و لذت های آن نیستند».(۱) 

این واقعیت. در زندگی کشورهای متنعم و ثروتمند دنیا به خوبی دیده می شود که آنها غالباً 
در فساد غوطهورند نه تنها به فکر مستضعفان جهان نیستند. که روز به روز طرحی تازه برای 
مکیدن هر چه بیشتر خون آنها می ریزند. 

به همین دلیل بسیار سی شود خداوند جنگ ها و حوادث دردناکی که نعمت ها را موقا سلب 


می کند» بر آنها فرو می ریزد شاید بیدار شوند. 


در آخرین آیه که با آن داستان نوح(علیه السلام) در این سوره پایان می گیرد» یک اشاره کلی 


«اینها همه از اخبار غيب است که به تو (ای پیامبر) وحی می کنیم» (تلک من آنباء العْیّب 


ُوحیها اْک). 
«هیچ گاه نه تو و نه قوم تو قبل از این از آن آگاهی نداشتید» (ما کت تَغلَمها آنت و لا قومک 
من بل هذا). 


با توجه به آنچه شنیدی» و آن همه مشکلاتی که نوح در دعوتش با آن 


اب (مجمع البیان)؛ جلد ۵ و 1 صفحه ۱۱۸ (جلد ۵ صفحه ۲۸۷ چاپ موسسة الأعلمی 


للمطبوعات). ذیل آیه ۸ همین سوره. 
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پیروزی برای پرهی زگاران است) (قاصبر إن العاقبةً للمتقين). 


نکته ها: 

۱ - بیان داستان انبیاء به صورت واقعی و خالی از هر گونه خرافه و تحریف. تنها از طریق 
وحی آسمانی ممکن است. و گرنه کتب تاریخ پیشینیان آن قدر با اسطوره ها و افسانه ها 
آمیخته شده که شناخت حق از باطل در آن ممکن نیست و هر قدر بیشتر به عقب بر می 
گردیم. این آمیختگی بیشتر می شود. 

بنابراین» بیان سرگذشت انبیاء و اقوام پیشین» خالی از هر گونه خرافات. خود یکی از نشانه 
های حقانیت قرآن و پیامبر اسلام است.(۱) 


۲ از آیه اخیر استفاده می شود که بر خلاف آنچه برخی می پندارند. پیامبران از علم غیب 
آگاهی داشتند. منتهاء این آگاهی از طریق الهی و به مقداری که خدا می خواست بود نه این که 
از پیش خود چیزی بدانند. و اگر می بینیم در پاره ای از آیات» نفی علم غیب شده اشاره به 
همین است که علم آنها ذاتی نیست بلکه فقط از ناحیه خدا است. 


۳ آیه اخیر واقعیت دیگری را نیز روشن می کند. که بیان سرگذشت انبیاء و اقوام گذشته در 
قرآن تنها درسی برای امت اسلامی نیست. بلکه. علاوه بر این یک نوع دلداری و تسلی خاطر 
و تقویت اراده و روحیه برای پیامبر(صلی الله عليه وآله)نیز هست: چرا که او هم بشر است. و 


باید از این طریق در مکتب الهی درس بخواند. 


ا باقن این ژمینه در کتاب «قرآن و آخرین پیامبر) شرح مبسوطی آمده ایتا 
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و برای مبارزه با طاغوت های عصر خویش آماده تر شود. و از انبوه مشکلاتی که بر سر راهش 
وجود دارد نهراسد. 

یعنی همان گونه که نوح(علیه السلام) با آن همه گرفتاری های طاقت فرسا صبر و استقامت به 
خرج داد» و به ایمان آوردن یک عده بسیار کم در عمر طولانی معروفش دلخوش بود. تو هم 
باید صبر و استقامت را در هر حال از دست ندهی. 

در اینجا. داستان نوح(علیه السلام) را با تمام شگفتی ها و عبرت هایش رها کرده و به سراغ 


پیامبر بزرگ دیگری یعنی «هود»(علیه السلام) که این سوره به نام او نامیده شده است می 


رویم. 
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۰ و إلى عاد آخاهم هوداً قال يا وم اعبُدوا الله ما کم من اله یره ان 

نتم الا مَفترون 
۱ يا قوم لأسلکم علیّه أجراً ان أجرئ الا علی الّذى فطرنی 

أ فلا تَعقلون 
۲ و یا قوم یروا رتم وا له رل الما علیگم 

ملارارا و یزدکم فو الی فُوتکم و لانتولوا نجرمین 
ترجمه: 
۰ (ما) به سوی (قوم) عاد. برادرشان «هود» را فرستادیم: گفت: «ای قوم من! خدا را پرستش 
کنید. که معبودی جز او برای شما نیست! شما فقط تهمت می زنید (و بت ها را شریک او می 
خوانید)! 
۱ - ای قوم من! من از شما برای این (رسالت» پاداشی نمی طلبم: پاداش من تنها بر کسی 
است که مرا آفریده است: آیا نمی فهمید؟! ۱ 
۲ -و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید. سپس به سوی او باز گردید. تا (باران) 
آسمان را پی در پی بر شما بفرستد: و نیروئی بر نیرویتان بیفزاید! و گنهکارانه. روی (از حق) 
بر نتابید»! 
تفسیر: 
بت شکن شجاع! 
همان گونه که گفتیم در این سوره داستان دعوت هفت پیامبر بزرگ و 
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شدائد و سختی های این دعوت ها و نتایج آنها بیان شده است. در آیات قبل» سخن از 
(نوح»(علیه السلام) بود و اکنون نوبت به «هود»(علیه السلام) می رسد. 

همه این پیامبران دارای یک منطق و یک هدف بودند. آنها برای نجات بشریت از انواع اسارت 
ها و دعوت به سوی توحید با تمام ابعادش قیام کردند. شعار همه آنها ایمان. اخلاص, تلاش؛ 
کوشش و استقامت در راه خدا بود. واکنش اقوام مختلف در برابر همه آنان نیز تند و خشن و 
توأم با انواع قهرها و فشارها بود. 

در نخستین آیه از این ماجراء می فرماید: «ما به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم» (و 
إلى عاد أخاهم هوداً). 

ون از «هود» تعبیر به برادر می کند» این تعبیر یا به خاطر آن است که: عرب از تمام افراد 
قبیله» تعبیر به برادر می کندز چرا که در ریشه نسب با هم مشترکند مثلاً به یک نفر از طایفه 
(بنی اسد» «اخو اسدی» می گوید. و از طایفه «مذحح» «اخو مذحج». 

و یا اشاره به این است که: رفتار «هود» مانند سایر انبیاء با قوم خود کاملاً برادرانه بود نه در 
شکل یک امیر و فرمانده. و يا حتی یک پدر نسبت به فرزندان, بلکه همچون یک برادر. در 
برابر برادران دیگر» بدون هر گونه امتیاز و برتری جوئی. 

نخستین دعوت هود. همان دعوت تمام انبیاء(علیهم السلام) بود. دعوت به سوی توحید و نفی 
هر گونه شرک: «هود به آنها گفت: ای قوم من! خدا را پرستش کنید» (قال یا قوم ابوا اللْه). 


«چرا که هیچ اله و معبود شایسته ای جز او وجود ندارد» (ما کم من اله یره 
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«شما در اعتقادی که به بت ها دارید در اشتباهید. و به خدا افترا می بندید» (ان نتم ۷ 
ُفترون). 
این بت هاء نه شریک او هستند و نه منشأً خير و شرء و هیچ کاری از آنها ساخته نیست» چه 


افترا و تهمتی از این بالاتر که برای چنین موجودات بی ارزشی این همه مقام قائل شوید. 


هود(علیه السلام)سپس اضافه کرد: «ای قوم من! من در دعوت خودم هیچ گونه چشم داشتی از 
شما ندارم» هیچ گونه پاداشی از شما نمی خواهم» (یا قوم لاأستلکم علیّه أجرا). 

تا گمان کنید فریاد و جوش و خروش من برای رسیدن به مال و مقام است. و يا شما به خاطر 
سنگینی بار پاداشی که می خواهید برای من در نظر بگیرید تن به تسلیم ندهید. 

«تنها اجر و پاداش من بر آن کسی است که مرا آفریده» به من روح و جسم بخشیده و در همه 
چیز مدیون او هستم همان خالق و رازق من (ان آخری الا على الّذى فطرنی). 

اصولا؛ من اگر گامی برای هدایت و سعادت شما بر می دارم» به خاطر اطاعت فرمان او است 
و بنابراین باید اجر و پاداش از او بخواهم نه از شما. 

به علاوه» مگر شما چیزی از خود دارید که به من بدهید؟ هر چه شما دارید از ناحیه او است 
«آیا نمی فهمید؟ (أ قاد تخقلون). 


سرانجام» برای تشویق آنها و استفاده از تمام وسائل ممکن برای بیدار ساختن روح حق طلبی 


این قوم گمراه» متوسل به بیان پاداش های مادی مشروط 
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می شود. که خداوند در اختیار مومنان در این جهان می گذارد و می گوید: 

«ای قوم من! از خدا به خاطر گناهانتان طلب بخشش کنید» (و یا قوم استغفروا ربکُم). 

«سپس توبه کنید و به سوی او باز گردید» (م توبُوا ّه). 

«اگر شما چنین کنید. به آسمان فرمان می دهد قطره های حیات بخش باران را بر شما پی 
درپی فرو فرستد» (یُرسیل السماء علَيْكُم مذراراً).(۱) 

تا کشت و زرع و باغ های شماء به کم آبی و بی آبی تهدید نشوند. و همواره سرسبز و خرم 
۳ 

به علاوه. در سایه ایمان و تقوا و پرهیز از گناه و بازگشت به سوی خدا «نیروئی بر نیروی شما 
می افزاید» (و یزدکم فو إلى فوَتکُم). 

هرگز فکر نکنید که ایمان و تقوا از نیروی شما می کاهد نه هرگز. 

بلکه» نیروی جسمانی شما را با بهره گیری از نیروی معنوی افزایش می دهد و با این پشتوانه 
مهم قادر خواهید بود اجتماعی آباده جمعیتی انبوه» اقتصادی سالم» و ملتی پرقدرت و آزاد و 
س اه اش 


بنابراین «از راه حق روی بر نتابید و در جاده گناه قدم مگذراید» (و لاتتولّوا ُجرمین). 


۱ - «مدراراً» چنان که قبلاً هم گفته ایم از ماده «در» به معنی ریزش شیر از پستان است» سپس 
به ریزش باران نیز گفته شده است. 

و جالب این که: در آیه بالا نمی گوید باران را از آسمان بر شما فرو می ریزد» بلکه می گوید: 
آسمان را بر شما فرو می ریزد» یعنی آن قدر باران می بارد که گوئی همه آسمان در حال 
ریزش است» و با توجه به این که «مدرارا» نیز صیغه مبالغه است» نهایت تأکید از این جمله 


استفاده می شود. 
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نکته ها: 

۱- توحید. خمیرمایه دعوت همه پیامبران 

تاریخ انبیاء نشان می دهد: همه آنها دعوت خود را از «توحید» و «نفی شرک» و هر گونه بت 
پرستی آغاز کردند و در واقع هیچ اصلاحی در جوامع انسانی بدون این دعوت میسر نیست: 
چرا که وحدت جامعه و همکاری و تعاون و ایثار و فداکاری. همه اموری هستند که از ريشه 
«توحید معبود» سیراب می شوند. 

اما شرک سرچشمه هر گونه پراکندگی و تضاد و تعارض و خودکامگی و خودمحوری و 
انحصارطلبی است؛ و پیوند این مفاهیم با شرک و بت پرستی به مفهوم وسیعش چندان مخفی 
آن کس که خودمحور, یا انحصارطلب است. تنها خویشتن را می بیند و به همین دلیل» مشرک 
است. توحید. قطره وجود یک فرد را در اقیانوس پهناور جامعه حل می کند. موحد. چیزی جز 
یک واحد بزرگ. یعنی سراسر جامعه انسانی و بندگان خدا نمی بیند. 

برتری جویان از نوعی دیگر از انواع شرک مایه می گيرند. و همچنین آنها که دائماً با هم 
نوعانشان در جنگ و ستیزند و منافع خود را از منافع دیگران جدا می بینند. این دوگانگی و 
چندگانگی چیزی جز شرک در چهره های مختلف نیست. 

به همین دلیل» پیامبران برای اصلاحات وسیعشان همه از همین جا شروع کرده اند توحید 


(معبود) (اللّه) و سپس توحید «کلمه» و توحید «عمل» و توحید «جامعه). 
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۲ - رهبران راستین و مطالبه پاداش 

یک پیشوای واقعی. در صورتی می تواند دور از هر گونه اتهام و در نهایت آزادی به راه خود 
ادامه دهد. و هر گونه انحراف و کجروی را در پیروانش اصلاح کند. که وابستگی و نیاز مادی 
به آنها نداشته باشد. و گرنه همان نیازه زنجیری خواهد شد بر دست و پای او» و قفل و بندی 
بر زبان و فکر اوا 

و منحرفان از همین طریق برای تحت فشار قرار دادن او وارد می شوند. 

یا از طریق تهدید به قطع کمک های مادی. 

و یا از طریق پیشنهاد کمک های بیشتر و پیشوا و رهبری هر قدر هم صاف و مخلص باشد. 
باز انسان است و ممکن است در این مرحله گام او بلرزد. 

به همین دلیل. در آیات فوق و آیات دیگری از قرآن می خوانیم: پیامبران در آغاز دعوت 
صریحاً اعلام می کردند. نیاز مادی و انتظار پاداش از پیروانشان ندارند. 

این سرمشقی است براق همه رهبران مخصوصاً رهبران روحانی و مذهبی؛ منتها چون بالاخره 
آنها که تمام وقت در خدمت اسلام و مسلمین هستند. باید به طرز صحیحی نیازهایشان تأمین 
بشود. تهیه صندوق کمک و بیت المال اسلامی برای رفع نیازمندی های این گروه است» که 
یکی از فلسفه های تشکیل بیت المال در اسلام همین می باشد. 


۳ گناه و ویرانی جامعه ها 
استغفار از گناه و باز گشت به سوی خدا را مايه آبادانی و خرمی و طراوت و سرسبزی و 


اضافه شدن نیروئی بر نیروها معرفی کرده. 
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این حقیقت. در بسیاری دیگر از آیات قرآن به چشم می خورد. از جمله در سوره «نوح»(علیه 
السلام) از زبان این پیامبر بزرگ می خوانیم: فلت استتغفروا ربكم اه كان غقاراً * برسل 
السّماء لیم مدرار # و دكم بأموال و بنین و يجعل کم جنات و يَجعل کم آنهارا 

به آنها گفتم از گناهان خود در پیشگاه پروردگارتان استغفار کنید. که او آمرزنده است # تا 
باران آسمان را پشت سر هم بر شما فرو ریزد # و شما را با اموال و فرزندان کمک بخشد. و 
باغ ها و نهرها برای شما قرار دهد».(۱) 

جالب توجه این که: در روایات اسلامی می خوانیم «ربیع بن صبیح» می گوید: نزد امام 
حسن(علیه السلام) بودم. مردی از در وارد شد و از خشکسالی آبادیش شکایت کرد به او 
گفت: استغفار کن! 

دیگری آمد از فقر شکایت کرد. به او نیز گفت: استغفار کن. 

سومی آمد و به او گفت: دعا کن خداوند پسری به من بدهد به او نیز گفت: استغفار کن. 
«ربیع» می گوید: (من تعجب کردم) به او گفتم: هر کس نزد تو می آید. و مشکلی دارد و 
تقاضای نعمتی» به او همین دستور را می دهی و به همه می گوئی استغفار کنید و از خدا طلب 
آمرزش نمائید. 

در جواب گفت: آنچه را گفتم از پیش خود نگفتم. من این مطلب را از کلام خداء که از 
پیامبرش نوح حکایت می کند. استفاده کردم و سپس آیات سوره نوح را که در بالا ذکر شد 
تلاوت کرد.(۲) 

آنها که عادت دارند از این مسائل آسان بگذرند» فوراً یک نوع ارتباط و 


اتو آیات ۱۰ -.۱۲ 


۲ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۳۱۱ -«وسائل الشیعه». جلد ۷ صفحه ۰۱۷۷ حدیث ٩۰۵۵‏ 
(آل البيت). 
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پیوند معنوی ناشناخته. در میان این امور قائل می شوند. و از هر گونه تحلیل بیشتر خود را 
راحت می کنند. 

ولی» اگر بیشتر دقت کنیم در میان این امور پیوندهای نزدیکی می يابيم» که توجه به آنها مسائل 
مادی و معنوی را در متن جامعه» همچون تار و پود پارچه به هم می آمیزد» و یا همانند ريشه 
و ساقه درخت با گل و میوه آن ربط می دهد. 

کدام جامعه است. که آلوده به گناه خیانت» نفاق» دزدی» ظلم» تنبلی و مانند آنها بشود و این 
جامعه آباد و پر برکت باشد؟ 

کدام جامعه است» که روح تعاون و همکاری را از دست دهد» جنگ و نزاع و خونریزی را 
جانشین آن سازد و زمین های خرم و سرسبز و وضع اقتصادی مرفهی داشته باشد؟ 

کدام جامعه است. که مردمش آلوده انواع هوس ها باشند. و در عین حال نیرومند و پا بر جا 
در مقابل دشمنان ایستادگی کنند؟ 

با صراحت باید گفت: هیچ مسأله اخلاقی نیست. مگر این که اثر مفید و سازنده ای در زندگی 
مادی مردم دارد. 

و هیچ اعتقاد و ایمان صحیحی پیدا نمی شود مگر این که در ساختن یک جامعه ای آباد و 
آزاد و مستقل و نیرومند سهم به سزائی دارد. 

آنها که مسائل اخلاقی و ایمان مذهبی و توحید را از مسائل مادی جدا می کنند. نه مسائل 
معنوی را درست شناخته اند و نه مادی را. 

بدیهی است اگر دین» به صورت یک سلسله تشریفات» آداب ظاهری و خالی از محتوا در میان 
مردم باشد. تأثیری در نظام مادی اجتماع نخواهد داشت. اما آنگاه که اعتقادات معنوی و 
روحانی» آن چنان در اعماق روح انسان نفوذ کند. که آثارش در دست. پاء چشم. گوش» زبان 


و تمام ذرات وجودش ظاهر گردد. 
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آثار سازنده این اعتقادات در جامعه بر هیچ کس مخفی نخواهد ماند. 
ممکن است. ما نتوانیم بعضی از مراحل پیوند استغفار را با نزول برکات مادی درست درک 
کنیم» ولی بدون شک قسمت بیشتری از آن برای ما قابل درک است. 
در انقلاب اسلامی کشور ما ایران در این عصر و زمان به خوبی مشاهده کردیم اعتقادات 
اسلامی و نیروی اخلاق و معنویت چگونه توانست بر نیرومندترین اسلحه زمان و قوی ترین 
ارتش ها و قدرت های استعماری پیروز گردد. و این نشان می دهد: کار برد عقائد دینی و 


اخحلاق مثبت معنوی تا چه حد در مسائل اجتماعی و سیاسی زیاد است. 


٤‏ - منظور از «یزدکم َوه تن فوتکم» حیست؟ 

ظاهر این جمله می گوید: خداوند در پرتو استغفار و توبه» نیروئی بر نیروی شما می افزاید. 
بعضی» این جمله را اشاره به افزایش نیروی انسانی گرفته اند (چنان که در آیات سوره «نوح» 
نیز به آن اشاره شده بود). 

بعضی دیگر آن را اشاره به اضافه نیروهای مادی بر نیروی معنوی دانسته اند. 

ولی تعبیر آیه مطلق است و هر گونه افزایش نیروی مادی و معنوی را شامل می شود. و تمام 


این تفاسیر را در بر می کیره 
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۳ قالوا یا هو ما جنتنا به و ما تن بتارکی آلهتنا عن فَولک و 
ما نخن لک بمُؤمنين 

11 إن تقول الا اغتراک خض آلهتنا بسئوء قال نی أشهد الله و اشهدوا 
ی ری م مما تشرگون 

۵ من ونه فکیدونی جمیعاً نم لاتنظرون 

٩‏ انی توکلت علی الله ری و ربكم ما من اب لا هو اد بناصیتها 
إن ربی على ٍِ شنتقیم 

0۷ فان تولو فد بل کم ما رت به کم و يسنت یستحلفه ری قوماً 


عَیرگم و لاتضروئه شیا ان ری علی کل شیء حفیظ 


برجمه. 
- گفتند: «ای هود! ت Es‏ و ما خدایان خود را به حاطر حرف 
_ ما (درباره تو) فقط می گوئیم: (بعضی از خدایان ماه به تو زیان رسانده (و عقلت را 
ربوده)اند»! (هود) گفت: «(من خدا را به شهادت می طلبی شما نیز گواه باشید که من بیزارم از 
آنچه شریک (خدا) قرار می دهید!. 
مهلت ندهید! 


7 - من بر «اللّه» که پروردگار من و شماست. توکل کرده ام! هیچ جنبنده ای نیست 
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مگر این که او بر آن تسلط داردج (چرا که) پروردگار من بر واه واست است! 

۷ - پس اگر روی برگردانید» من رسالتی را که مأمور بودم به شما رساندم: و پروردگارم گروه 
دیگری را جانشین شما می کند: و شما کمترین ضرری به او نمی رسانید: پروردگارم حافظ و 
نگاهبان هر چیز است». 

تفسیر: 

منطق نیرومند هود(علیه السلام) 

حال ببینیم این قوم سرکش و مغرور یعنی قوم «عاد» در برابر برادرشان «هود»(علیه السلام) و 
نصائح و اندرزها و راهنمائی های او چه واکنشی نشان دادند. 

«آنها گفتند: ای هود! تو دلیل روشنی برای ما نیاورده ای» (قالوا یا هود ما جثتنا بِبیْ). 

«و ما هرگز به خاطر سخنان تو دست از بت ها و خدایانمان بر نمی داریم» و ما حن بتارکی 
نا عن قولک). 


«و ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد؛! (و ما حن لک بوّمنین). 


پس از این سه جمله غیر منطقی, اضافه کردند: «ما فکر می کنیم تو دیوانه شده ای و علتش 
این بوده که مبغوض خدایان ما گشته ای و آنها به عقل تو آسیب رسانده اند» (ان نشول ال 
اغتراک بضر آلهتنا بسّوء). 

بدون شک. «هود» - همان گونه که پرنامه و وظیفه تمام پیامبران است - معجزه یا معجزاتی 
برای اثبات حقانیت خویش به آنها عرضه داشته بود. ولی آنها به خاطر کبر و غروری که 
داشتند. مانند سایر اقوام لجوج» معجزات را انکار کردند و آنها را سحر یا یک سلسله تصادف 


ها و حوادث اتفاقی که نمی تواند 
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دلیلی بر چیزی بوده باشد. شمردند. 

از این گذشته» نفی بت پرستی دلیلی لازم ندارده هر کس مختصر عقل و شعوری داشته باشد. 
و خود را از تعصب برهاند. آن را به خوبی در می یابد. و به فرض که دلیل بخواهد. آیا دلائل» 
علاوه بر منطقی و عقلی به معجزه هم نیاز دارد؟ 

و به تعبیر دیگ آنچه در دعوت «هود» در آیات گذشته آمد. دعوت به سوی خداوند یگانه 
باز گشت به سوی او استغفار از گناهان» و نفی هر گونه شرک و بت پرستی است. همه اینها؛ 
مسائلی است که اثبات آن با دلیل عقلی کاملاً امکان پذیر است. 

بنابراین» اگر منظور آنها از نفی بینة»» نفی دلیل عقلی بوده» مسلماً این سخن نادرست است» و 
اگر منظور نفی «معجزه» بوده» این ادعا نیاز به معجزه نداشته است. 

به هر حال» این جمله که آنها گفته اند: ما هرگز به خاطر سخنان توء بت های خود را فراموش 
نمی کنیم» بهترین دلیل بر لجاجت آنها است: چرا که انسان عاقل و حقیقت جو» سخن حق را 
از هر کس که باشد می پذیرد. 

مخصوصاًٌ این جمله که آنها هود را متهم به «جنون» کردند. جنونی که بر اثر خشم خدایان 
حاصل شده بود! خود بهترین دلیل بر خرافی بودن و خرافه پرستی آنها است. 

سنگ و چوب های بی جان و بی شعور که نیاز به حمایت دارند. چگونه می توانند عقل و 
شعور را از انسان عاقلی بگیرند؟ 

به علاوه آنها چه دلیلی بر جنون هود داشتند جز این که» او سنت شکنی کرده و با آداب و 
سنن خرافی محیطش به پیکار برخاسته بود» اگر این دلیل 
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جنون باشد. تمام مصلحان جهان و مردان انقلابی. که بر ضد روش های غلط به پا خاستند بايد 
مجنون باشند. 

و این تازگی ندارد. تاریخ گذشته و معاصرء پر است از نسبت جنون به مردان و زنان نیک 
اندیش و سنت شکن» که بر ضد خرافات و استعمارها و اسارت ها به پا می خاستند. 

به هر حال» هود می باید پاسخی دندان شکن به این قوم گمراه و لجوج بدهد. پاسخی که هم 
آمیخته با منطق باشد» و هم از موضع قدرت ادا شود. 

قرآن می گوید: او در پاسخ آنها این چند جمله را بیان کرد: 

«من خدا را به شهادت می طلبم» و همه شما نیز شاهد باشید که من از این بت ها و خدایانتان 
بیزارمه(قال یه الل و الوا ای بری* مما شرگن * بر فونه.. 

اشاره به این که» اگر این بت ها قدرتی دارند از آنها بخواهید مرا از ميان بردارند» من که 
آشکارا به جنگ آنها بر خاسته ام و علناً بیزاری و تنفر از آنها را اعلام می دارم چرا آنها؛ 
معطلند؟ انتظار چه چیز را می کشند؟ و چرا مرا نابود نمی کنند؟! 


آنگاه, اضافه می کند: نه فقط کاری از آنها ساخته نیست. شما هم با این انبوه جمعیتتان قادر بر 
چیزی نیستید. «اگر راست می گوئید همگی دست به دست هم بدهید. و هر نقشه ای را می 


توانید بر ضد من بکشید» و لحظه ای مرا مهلت ندهید» (..فکیلتونی جمیعاً ثم لانظرون). 


دلیل این که من انبوه جمعیت شما را به هیچ می شمرم؟ و کمترین اعتنائی 
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به قوت و قدرت شما ندارم؟ شمائی که تشنه خون من هستید و همه گونه قدرت دارید. 

این است که من پشتیبانی دارم که قدرتش فوق قدرت ها است «من توکل بر خدائی کردم که 
پروردگار من و شما است» (انی توت علّی الله ری و ربکْم). 

این خود. دلیل بر این است که من دروغ نمی گویم. این نشانه آن است که من دل به جای 
دگری بسته ام اگر درست بیندیشید این خود یک نوع معجزه است. که انسانی تک و تنهاء با 
عقاید خرافی جمعیتی نیرومند و متعصب به پیکار برخیزد. و حتی آنها را تحریک به قیام بر 
ضد خود کند. و در عین حال» نه ترسی به خود راه دهد و نه دشمنانش قدرت بر تصمیم 
گیری بر ضد او داشته باشند. 

و بعد ادامه داد: نه تنها شماء «هیچ جنبنده ای در جهان نیست مگر این که در قبضه قدرت و 
فرمان خدا است» و تا او نخواهد کاری از آنان ساخته نیست (ما من دای الا هو آخذ بناصیتها). 
ولی این را نیز بدانید: خدای من از آن قدرتمندانی نیست که قدرتش موجب خودکامگی و 
هوس بازی گردد و آن را در غیر حق به کار برد. بلکه «پروردگار من همواره بر صراط مستقیم 


و جاده عدل و داد می باشد» و کاری بر خلاف حکمت و صواب انجام نمی دهد (ٍن ری على 


صراط مُستقيم). 


سرانجام «هود» در آخرین سخن به آنها چنین می گوید: «اگر شما از راه حق روی بر تابید به 
من زیانی نمی رسد. چرا که من رسالت خویش را به شما ابلاغ کردم» (قَان تولو فد بتكم 
ما الت به کم 

اشاره به این که گمان نکنید اگر دعوت من پذیرفته نشود» برای من شکست است» من انجام 


وظیفه کردم انجام وظیفه. پیروزی است» هر چند دعوتم مورد 
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قبول واقع نشود. و این درسی است برای همه رهبران راستین و پیشوایان راه حق» که هرگز از 
کار خود احساس خستگی و نگرانی نکنند. هر چند مردم دعوت آنان را پذیرا نشوند. 

سپس همان گونه که بت پرستان او را تهدید کرده بودند» او به طرز شدیدتری آنها را به 
مجازات الهی تهدید می کند و می گوید: «اگر شما دعوت حق را نپذیرید. خداوند به زودی 
شما را نابود کرده» و گروه دیگری را جانشین شما می کند و هیچ گونه زیانی به او نمی 
رسانید» (و یستتخلف ربی وما یرم و لاتضرونه شین» 

این قانون خلقت است. که هر گاه مردمی لیاقت پذیرا شدن نعمت هدایت. و یا نعمت های 
دیگر پروردگار را نداشته باشند. آنها را از میان بر می دارد و گروهی لایق به جای آنان می 
نشاند. 

این را هم بدانیده «که پروردگار من حافظ همه چیز و نگاه دارنده هر گونه حساب است» (ان 
ترش ان ایک اور موق مس ا ی ی که ای و مسا شوه واه 
دس سیان:می ,سپاره و نساب هیچ کی از علم آن بیززن استه بلکه همه چ را می 


نکته ها: 
۱ - نخست این که: «ناصیّه) (آیه چهارم) در اصل به معنی موی پیش سر می باشد. و از ماده 
«نصا» (بر وزن نَصر) به معنی اتصال و پیوستگی آمده است» و «اخذ به ناصیه» (گرفتن موی 


فرماید: هیچ جنبنده ای نیست مگر این 
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که ما ناصیه او را می گیریم اشاره به قدرت قاهره او بر همه چیز است. به گونه ای که» هیچ 
موجودی در برابر اراده او هیچ گونه تاب مقاومت ندارد: زیرا معمولاً هنگامی که موی پیش 
سر انسان یا حیوانی را محکم بگیرند. قدرت مقاومت از او سلب می شود. 

این تعبیر برای آن است که مستکبران مغرور و بت پرستان از خود راضی. و سلطه جویان 
ستمکا فکر نکنند اگر چند روزی میدان به آنها داده شده است. دلیل بر آن است که می 
توانند در برابر اراده پروردگار کوچک ترین مقاومتی کنند» باشد که آنها به این واقعیت توجه 
کنند و از مرکب غرور فرود آیند. 

دیگر این که, جمله «ان ربی علی صراط شُتتقیم» از زیباترین تعبیرات درباره قدرت آمیخته با 
عدالت پروردگار است: چرا که قدرتمندان غالباً زورگو و ظالمند» اما خداوند با قدرت بی 
انتهایش. همواره بر صراط مستقیم عدالت و جاده صاف حکمت و نظم و حساب می باشد. 

۲ این نکته را نیز از نظر نباید دور داشت که سخنان «هود» در برابر مشرکان بیان کننده این 
واقعیت است که. هر قدر دشمنان لجوج بر لجاجت خود بیفزایند رهبر قاطع باید بر استقامت 
خود بیفزاید. قوم هود او را سخت از بت ها ترساندند. او در مقابل آنها را به نحو شدیدتری 


از قدرت قاهره خداوند بیم داد. 
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۸ و لما جاء اف تا تیا شوه تین اما مَحَه برَحْمَة ما و 
٩‏ و تلک عا جحدوا بایات رهم و عصوا سل و ابغوا آفر کل 
۰ و آثبغوا فى هذه الدثیا لعْنةٌ و یوم الْقيامة ألا إن عاداً روا رهم 

ألا بُخداً لعاد وم هود 
ترجمه: 
۸ - و هنگامی که فرمان ما فرا رسید» (هود) و کسانی را که با او ایمان آورده بودند. به 
٩‏ - و این قوم «عاد» بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند: و پیامبران او را معصیت 
نمودند: و از فرمان هر ستمگر دشمن حق» پیروی کردند! 
4 انان در این دنیا و روز قیامت. لعنت رو نام ی به دنبال دارند! بدانید «عاد» نست 
به پروردگارشان کفر ورزیدند. دور باد «عاد» قوم هود (از رحمت خداء و خیر و سعادت)! 
تفسیر: 
لعن و نفرین ابدی بر این قوم ستمگر 
در آخرین قسمت از ان مربوط به سرگذشت قوم «عاد» و پیامبرشان «هود». به مجازات 


دردناک این سرکشان اشاره کرده. نخست می گوید: 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۷۳ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


«هنگامی که فرمان ما داثر به مجازاتشان فرا رسید» هود و کسانی را که با او ایمان آورده بودنده 
به خاطر رحمت و لطف خاصی که به آنان داشتیم رهائی بخشیدیم» (و لمّا جاء أرنا نجینا 
هوداً و الذین منوا مَعَه برَحْمَه منا). 

و باز برای تأکید بیشتر می فرماید: «و ما این قوم با ایمان را از عذاب شدید و غلیظ رها 
ساختیم» (و نجیْناهم من عذاب غلبظ). 

جالب این که: قبل از آن که مجازات افراد بی ایمان و یاغی و ستمکار را بیان کند. نجات و 
رهائی قوم با ایمان را ذکر می کند. تا این پندار پیدا نشود که به هنگام عذاب الهی طبق ضرب 
المثل معروف» خشک و تر با هم خواهند سوخت: چرا که او حکیم است و عادل» و محال 
است که حتی یک فرد با ایمان را در میان انبوهی بی ایمان و گناهکار مجازات کند. 

بلکه. رحمت الهی این گونه اشخاص را قبل از درگیر شدن در مجازات. به محل امن و امانی 
منتقل می سازد. چنان که دیدیم قبل از آن که طوفان فرا رسد. کشتی نجات نوح آماده بود و 
پیش از آن که شهرهای «لوط» در هم کوبیده شود. شب هنگام «لوط» و تعداد معدود اران با 
ایمانش, به فرمان الهی خارج شدند. 

در این که جمله «نجیْنا» (رهائی بخشیدیم) چرا در این آیه تکرار شده. تفسیرهای گوناگونی 
وجود دارد: 

بعضی معتقدند: «نَجَيْنا) در مرحله اول اشاره به رهائی بخشیدن از مجازات دنیا است و در 
مرحله دوم رهائی از عذاب آخرت است. که با توصیف به غلیظ بودن نیز کاملاً سازگار است. 
بعضی دیگر به نکته لطیفی اشاره کرده اند که: چون سخن از رحمت الهی به میان آمده. اگر بلا 
فاصله کلمه عذاب تکرار می شد تناسب نداشت. رحمت کجا و عذاب غلیظ کجا لذا «نجیْنا» 


بار دیگر تکرار شده تا ميان این دو فاصله بیفتد و 
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چیزی از شدت عذاب و تأکید روی آن کاسته نشود. 

این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که, در آیات قرآن. در چهار مورد «عذاب» توصیف به 
«غلیظ» شده است(۱) که با دقت در آن آیات» چنین به نظر می رسد: عذاب غلیظ مربوط به 
سرای دیگر است مخصوصاً آیات سوره «ابراهیم» که در آن اشاره به عذاب غلیظ شده است با 
صراحت. حال دوزخیان را بیان می دارد. و بايد هم چنین باشد: چرا که هر اندازه عذاب دنیا 
شدید باشد. باز در برابر عذاب آخرت خفیف و کم اهمیت است. 

این تناسب نیز قابل ملاحظه است که قوم «عاد» - چنان که در سوره «قمر» و سوره «حاقه» به 
حواست خدا خواهد آمد - افراد خشن» درشت و بلند قامت بودند. که اندام آنها به تنه درختان 
نخل تشبیه شده(۲) و به همین نسبت ساختمان های محکم. بزرگ و بلند داشتند. تا آنجا که 
در تاریخ قبل از اسلام می خوانیم: عرب ها بناهای بلند و محکم را به عاد نسبت می دادند و 
می گفتند «عادی» لذا عذاب آنها نیز مانند خحودشان غلیظ و خشن بوده است. نه تنها در جهان 
دیگر, در این دنیا نیز. مجازات آنها بسیار شدید و خشن بود چنان که در تفسیر سوره های 
فوق خواهد آمد. 

آنگاه گناهان قوم عاد را در سه موضوع خلاصه می کند: نخست این که «آنها آیات 
پروردگارشان را انکار کردند. و با لجاجت. هر گونه دلیل و مدرک روشنی را بر صدق دعوت 


رشان مکر شدنده (و لک عة نو یت وه 


۱ -سوره ابراهيم. آیه ۷ - لقمان, آیه ۶ - فصلت. آیه ۰ و آیه ۸ همین سوره. 


۲-قمر آیه ۰ - حاقّهبه ۷ 
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دیگر این که آنها از نظر عمل نیز «به عصیان و سرکشی در برابر پیامبران برخاستند» (و عصوا 
ول 

این که: «رسّل» به صورت «جمع) بیان شده يا به خاطر آن است که دعوت همه پیامبران به 
سوی یک واقعیت است (توحید و شاخه های آن) بنابراین» انکار یک پیامبر» در حکم انکار 
همه پیامبران است. و يا این که» هود آنها را به ایمان به انبیای پیشین نیز دعوت می کرد و آنها 
انکار می کردند. 

سومین موضوع این بود که: فرمان خدا را رها کرده «و از فرمان هر جبار عنیدی پیروی می 
کردند» (و ابُِوا مر کل جبار عنید). 

چه گناهی از این گناهان بالاتره ترک ایمان مخالفت پیامبران و گردن نهادن به فرمان جټاران 
عنید. 

«جبّار» به کسی می گویند که: از روی خشم و غضب می زند. می کشد و نابود می کند. و 
پیرو فرمان عقل نیست. 

به تعبیر دیگر» جبّار کسی است که دیگری را مجبور به پیروی خود می کند و یا می خواهد 
نقص خود را با ادعای عظمت و تکبر ظاهراً بر طرف سازد. 

و «غنید» کسی است که: با حق و حقیقت. فوق العاده مخالف است و هیچ گاه زیر بار حق 
نمی رود. 

این دو صفت. صفت بارز طاغوت ها و مستکبران هر عصر و زمان است. که هرگز گوششان 
بدهکار حرف حق نیست. و با هر کس مخالف شدند با قساوت و بی رحمیء شکنجه می 
کنند. می کوبند و از میان می برند. 

در اینجاء یک سؤال پیش می آید و آن این که: اگر جبّار معنایش این است» چرا یکی از صفات 


خدا در قرآن سوره «حشر» آیه ۲۳ و سایر منابع اسلامی «جبّار» ذکر شده است؟ 
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پاسخ این که: «جبار» در اصل ریشه لغت یا از ماده «جبر» به معنی قهر و غلبه و قدرت است و 
یا از ماده «جبران» به معنی برطرف ساختن نقص چیزی است. 

ولی «جبّار» چه به معنی اول باشد يا دوم در دو شکل به کار می رود. گاهی به صورت مذمت؛ 
آن در موردی است که انسانی بخواهد کمبودها و نقائص خود را با «خود برتربینی» و تکبر و 
ادعاهای غلط جبران کند. 

و یا این که بخواهد دیگری را در برابر اراده و خواست دل خویش مقهور و ذلیل سازد. 

این معنی» در بسیاری از آیات قرآن آمده و با صفات مذموم دیگری احیاناً همراه است» مانند 
آیه فوق که توأم با «عنید» ذکر شده و در آیه ۲ سوره «مریم) از زبان «عیسی»)(علیه السلام) 
پیامبر خدا می خوانیم: ولم بجْعلنی جباراً شقیا: «خداوند مرا جبار شقی قرار نداده است». 

و یه در حالات «بنی اسرائیل» درباره ساکنان ستمگر بیت المقدس می خوانیم: آنها به موسی 
گفتند: إن فیها قوماً جبارین: «در این سرزمین گروهی ستمگر و ستم پیشه اند»,(۱) 

اماء گاه «جبّار» از همین دو ريشه در معنی مدح به کار می رود. و به کسی گفته می شود که 
نیازمندی های مردم و نقائص آنها را جبران می کند. و استخوان های شکسته را پیوند می دهده 
و یا این که دارای قدرت فراوانی است که غير او در برابر او خاضع می باشند. بی آن که 
بخواهد بر کسی ستم کند. و یا از قدرتش سوء استفاده نماید. و به همین جهت. جبّار هنگامی 


که به این معنی باشد با صفات مدح دیگر همراه می گردد. چنان که در آیه ۲۳ سوره «حشر» 


۲۲ مائده انة‎ ١ 
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می خوانیم: الک ادوس السلا المُوْمِن الم العَزیز الجبار المَکَبْر: «او فرمانروای پاک و 
منزهی است که بندگانش هرگز از او ستم نمی بینند. و نگهبان و حافظ غیر قابل شکست و 
قدرتمند و برتر است». 

روشن است. صفاتی همچون فوس و ستلام و مُؤمن» هرگز با جبّار به معنی ظالم و ستمگر» و 
متکبر به معنی خود برتربین سازگار نیست. و این عبارت به خوبی نشان می دهد: جبّار در 
اینجا به معنی دوم است, 

ولی. از آنجا که بعضی تنها پاره ای از استعمالات جبار را در نظر گرفته» و به ريشه لغت و 
معانی متعدد آن توجه نکرده اند چنین پنداشته اند که به کار بردن آن درباره خداوند صحیح 
به نظر نمی رسد (و همچنین واژه متکبر) اما با در نظر گرفتن ريشه های اصلی لغت. ايراد 


در آخرین آیه مورد بحث. که داستان هود و قوم عاد با آن پایان می گیرد نتیجه اعمال زشت و 
نادرست آنها را چنین بیان می کند: «آنها به خاطر اعمالشان در این دنیاء مورد لعن و نفرین 
واقع شدند. و بعد از مرگشان جز نام بد و تاریخ ننگین از آنها باقی نماند» (و آتبوا فی هلو 
ال لَحَنَهَ. 

و در روز رستاحیز گفته می شود: «بدانید که قوم عاد پروردگارشان را انکار کردند» (و یوم 
ْقيامَة ألا ان عاداً کفروا ربهم). 

راک هافر هروا یه اج نت تاد تم خر 

با این که کلمه «عاد» برای معرفی این گروه کافی است؛ ۳ فوق بعد از ذکر عاد» قوم هود 
نیز ذکر شده است» که هم تأکید را می رساند و هم اشاره به این 


۱ - به کتاب «تاج العروس زبیدی» و «مفردات اراغب» و تفسير «مجمع البيان» و تفسير 


«المنار» ذیل آیات مورد بحث و يا آیات آخر سوره «حشر» مراجعه فر مائید. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


که این گروه همان کسانی هستند که پیامبر دلسوزشان «هود» را آن همه ناراحت و متهم 


نکته ها: 

۱-قوم عاد از نظر تاریخ 

گر چه» بعضی از مورخان غربی مانند «اسپرینگل» خواسته اند وجود قوم عاد را از نظر تاریخی 
منکر شوند. شاید به دلیل این که در غیر آثار اسلامی ذکری از آن نیافته اند» و در کتب عهد 
قدیم (تورات) اثری از آن ندیده انده ولی مدارکی در دست است که نشان می دهد قصه عاد به 
طور اجمال در زمان جاهلیت عرب مشهور بوده. و شعرای پیش از اسلام نیز از قوم «هود) 
سخن گفته انده حتی در عصر جاهلیت بناهای بلند و محکم را به «عاد» نسبت می دادند و بر 
آن کلمه «عادی» اطلاق می کردند. 

بعضی از مورخان» معتقدند «عاد» بر دو قبیله اطلاق می شود. قبیله ای از انسان های قبل از 
تاریخ که در جزیره «عربستان» زندگی می کرده اند. سپس از میان رفتند و آثارشان نیز از ميان 
رفت. و تاریخ بشر از زندگی آنان جز افسانه هائی که قابل اطمینان نیست. حفظ نکرده است؛ 
و تعبیر قرآن «عاد الاولی» را اشاره به همین گرفته اند.(۱) 

امه در دوران تاریخ بشر و احتمالاً در حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح, یا قدیم تر» قوم 
دیگری به نام «عاد» وجود داشتند که در سر زمین «احقاف» یا «یمن» زندگی می کردند. 


آنهاء دارای قامت هائی طویل» اندامی قوی و پر قدرت بودند. و به همین 


۱ -نجم. 3 ۰ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


دلیل جنگ آورانی زبده محسوب می شدند. 

به علاوه از نظر تمدن تا حدود زیادی پیشرفته بودنده شهرهای آباد. زمین های خرم و سرسبز 
و باغ های پرطراوت داشتند. آن چنان که قرآن در توصیف آنها می گوید: ی لم بلق منلها 
فی البلاد: «نظیر آن در بلاد جهان خلق نشده بود».(۱) 

به جهت. بعضی از مستشرقین» گفته اند: قوم عاد در حدود «برهوت» (یکی از نواحی 
حضرموت «یمن») زندگی می کردند. و بر اثر آتشفشان های اطراف. بسیاری از آنها از میان 
رفتند و بقایایشان متفرق شدند. 

به هر حال» این قوم مدتی در ناز و نعمت به سر می بردند. ولی آن چنان که شیوه بیشتر 
متضیان یتسه غر ویو قا و از کر ان راف طلم وم اسان ر اهار 
دیگران سوء استفاده کردند» و مستکبران و جباران عنید را پیشوای خود ساختند. آئین بت 
پرستی را بر پا نمودند. و به هنگام دعوت پیامپرشان هود با آن همه تلاش و کوششی که در 
پند و اندرز و روشن ساختن انديشه و افکار آنان و اتمام حجت نسبت به ایشان داشت. نه تنها 
کمترین وقعی ننهادند بلکه به خاموش کردن ندای این مرد بزرگ حق طلب برخاستند. 

گاهی» او را به جنون و سفاهت نسبت دادند. و زمانی از خشم خدایان وی را ترساندند. 

ام او همچون کوه در مقابل خشم این قوم مغرور و زورمند ایستادگی به خرج داد. و توانست 
گروهی در حدود چهار هزار نفر را پاکسازی کرده و به آئین حق بخواند. اما دیگران بر 
لجاجت و عناد خود باقی ماندند. 


سرانجام. چنان که در آیات سوره «ذاربات» و «حاقه» و «قمر» خواهد آمد. 
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طوفان شدید و بسیار کوبنده ای» به مدت هفت شب و شش روز بر آنها مسلط شد که 
به اطراف پراکنده ساخت مژمنان راستین را قبلاً از میان آنان بیرون برد و نجات داد و 


۲ -لعن و نفرین ابدی بر قوم عاد باد 

این تعبیر و مشابه آن. در آیات متعددی از قرآن درباره اقوام مختلفی آمده است که پس از 
شرح بخشی از حالات آنها می فرماید: 

ره e‏ لنمود.(۲) 

ره بُخداً لمدین کما بعلت تَمُود».(۳) 

«قیخداً لموم الظالمين».(٤)‏ 

«فَیغداً اام لایوُمنون».(۵) 

و همچنین در داستان نوح قبلاً خواندیم: و قیل بُغداً لو الظالمین).() 

در تمام این آیات» نفرین شعار گونه ای» درباره کسانی ک گناه عظیمی انجام داده اند. داثر به 
دوری آنها از رحمت خداوند شده است. 

این درست» به شعارهائی می ماند که امروز برای افراد و گروه های سرکش و استعمارگر و 
ستم پیشه گفته می شود. منتها این شعار قرآنی به قدری جالب و جامع است. که تنها ناظر به 


یک جنبه و یک بعد نیست: چرا که وقتی می گوئیم 


۱ - «المیزان» و «مجمع البیان»» ذیل آیات مورد بحث - «اعلام القرآن» - «بحار الانوار» جلد 
۱ 

صفحه ۳۶۲. 

۲-هود آیه ٦۸.‏ 

۳-هود آیه .۹۵ 

¿٤‏ - مۇمنون» ایا 

۵ - مومنون, آیه ٤٤.‏ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


«دور باد فلان گروه» هم دوری از رحمت خداوند را شامل می شود. هم دوری از سعادت؛ 
هم دوری از هر گونه خیر و برکت و نعمت. و هم دوری از بندگان خدا. 

البته دوری آنها از خير و سعادت. عکس العمل دوریشان در درون جان و فکر و در محیط 
عمل از خدا و خلق خداست. چرا که هر گونه ايده و عملی بازتابی در سرای دیگر و جهان 
پس از مرگ دارد» بازتابی کاملاً مشابه آن. 

و به همین دلیل این دوری ها در این جهان سرچشمه بعد و دوری در آخرت. از رحمت و 


۱ - کلمه «بخدا» از نظر ترکیب نحوی در آبه فوق «مفعول مطلق» است برای جمله یدهم 
اللّه» که در تقدیر می باشد. البته قاعدتاً بايد «ابعادا» به حای «بعدا» باشد زیرا مصدر «ابعد» 
«ابعاد» است: اما گاهی می شود که مصدر ثلائی مجرد. به هنگام ذکر مفعول مطلق به جای 
مصدر باب افعال مى نشیند مانند: «و اللّه انبتكم من الارض نباتا» (دقت کنید). 
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۱" و الی تمد آخاهم صالحاً قال يا قوم الوا الله ما كم من اله 

عير هو آنشأکم من الازض و استغمرکم فیها قاستغفروه تم 

توبتوا یه ان ریی قريب جيب 
ترجمه: 
- و به سوی قوم «ثمود» برادرشان «صالح» را (فرستادیم): گفت: (ای قوم من! خدا را 
پرستش کنید. که معبودی جز او برای شما نیست! اوست که شما را از زمین آفرید: و آبادی آن 
را به شما واگذاشت! از او آمرزش بطلبید» سپس به سوی از بازگردید. که پروردگارم (به 
بندگان خود) نزدیک و اجابت کننده (خحواسته های آنها) است»! 
تفسیر: 
آغاز سرگذشت قوم ثمود 
سرگذشت قوم «عاد» با تمام درس های عبرت انگیزش به طور فشرده پایان یافت. و اکنون 
نوبت قوم «ثمود» است. همان جمعیتی که طبق نقل تواریخ. در سرزمین «وادی القری» در میان 
«مدینه» و «شام) زندگی داشتند. 
باز در اینجاء می بينیم قرآن مجید هنگامی که سخن از پیامبر آنها «صالح» می گوید. به عنوان 
«برادر» از او یاد می کند. چه تعبیری از این رساتر و زیباتر» که به قسمتی از محتوای آن در 
تفسیر آیات گذشته اشاره کردیم: برادری دلسوز و مهربان, که جز خیر خواهی هدف دیگری 
ندارد. می فرماید: «ما به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم» (و إلى تمد أخاهہ 
صالحا). 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


اصولی همه پیامبران است. برنامه ای که از «توحید» و نفی هر گونه شرک و بت پرستی. که 
خمیرمایه تمام رنج های بشر است. آغاز می شود. 

لذا می افزاید: «صالح گفت: ای قوم من! خدا را پرستش کنید. که هیچ معبودی جز او نیست» 
(قال یا قوم ابو له ما تم من اله یر 

آنگاه» برای تحریک حس حق شناسی آنها؛ به گوشه ای از نعمت های مهم پروردگار: که 
سراسر وجودشان را فرا گرفته اشاره کرده» می گوید: 

«او کسی است که شما را از زمین آفرید» (هو أنشأكم من الأزض). 

زمین و آن خاک بی ارزش و بی مقدار کجا؟ و این وجود عالی و خلقت بدیع کجا؟ آیا هیچ 
عقلی اجازه می دهد: انسان چنین خالق و پروردگاری راء که این همه قدرت دارد؛ و این همه 
نعمت بخشیده. کنار بگذارد و به سراغ این بت های مسخره برود؟! 

پس از اشاره به نعمت آفرینش, نعمت های دیگری را که در زمین قرار داده به این انسان های 
سرکش یادآوری می کند: «او کسی است که عمران و آبادی زمین را به شما سپرد و قدرت و 
وسائل آن را در اختیارتان قرار داد» (و اسَتغمرکم فیها). 

واژه «استعمار» و «اعمار» در لغت عرب. در اصل به معنی: تفویض آبادی زمین به کسی است» 
و لازمه طبیعی آن این است که وسائل لازم را در اختیار او بگذارد این چیزی است که ارباب 
لغت مانند «راغب» در «مفردات» و بسیاری از مفسران در تفسیر آیه فوق گفته اند. 

این احتمال نیز در معنی آیه داده شده است که منظور آن است: خداوند عمر طولانی به شما 


داده» البته» معنی اول با توجه به متون لخت صحیح تر به نظر می رسد. 
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و در هر حال. این موضوع به هر دو معنی درباره قوم مود صادق بوده است. چرا که آنها 
زمین های آباد و خرم و سرسبز و باغ هائی پر نعمت داشتند» و اصولاً در کشاورزی ابتکار و 
قدرت فراوان به خرج می دادند. و از این گذشته. عمرهای طولانی و اندام هائی قوی و 
نیرومند داشتند» و در ساختن بناهای محکم پیشرفته بودند. چنان که قرآن می گوید: و کائوا 
حون من الجبال يوتا آمنین: «در دل کوه ها خانه هاثی امن و امان به وجود می آوردند.(۱) 
قابل توجه این که قرآن نمی گوید خداوند زمین را آباد کرد و در اختیار شما گذاشت. بلکه 
می گوید: عمران و آبادی زمین را به شما تفویض کرد اشاره به این که» وسائل از هر نظر 
آماده است. اما شما باید با کار و کوشش, زمین را آباد سازید. و منابع آن را به دست آورید و 
بدون کار و کوشش سهمی ندارید. 

در ضمن این حقیقت نیز از آن استفاده می شود که برای عمران و آبادی بايد به یک ملت 
مجال داد و کارهای آنها را به دست آنان سپرد. و وسائل و ابزار لازم را در احتیارشان گذارد. 
«اکنون که چنین است. از گناهان خود توبه کنید و به سوی خدا باز گردید که پروردگار من به 
بندگان خود نزدیک است و در خواست آنها را اجابت می کند» (قامتغْفروه تم توبوا یه ان 


استعمار در قرآن و عصر ما 
همان گونه که در آیات فوق دیدیم» پیامبر خدا «صالح» برای ایفای نقش تربیتی خود در میان 
قوم گمراه «ثمود» آنان را به یاد آفرینش عظیم انسان از خاک و تفویض آبادی زمین و منابع 


۱ - حجر آیه AY‏ 
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ولی. این کلمه «استعمار» با آن زیبائی خاص و کشندگی مفهوم. که هم عمران و آبادی را در بر 
دارد. هم تفویض اختیارات و هم تهیه وسائل و ابزار آن چنان مفهومش در عصر ما مسخ شده 
که درست در نقطه مقابل مفهوم قرآنی قرار گرفته. 

تنها واژه «استعمار» نیست که به این سرنوشت شوم گرفتار شده است» کلمات زیادی چه در 
فارسی» چه در عربی. و چه در لغات دیگر می یابیم که گرفتار همین مسخ, تحریف و 
واژگونگی شده است. مانند «حضارت» «ثقافت» و «حریت» در «عربی». و کلماتی مانند تمدن 
روشن فکری. آزادی و آزادگی, هنر و هنرمندی در «فارسی» و در سایه این تحریف ها هر 
گونه از خود بیگانگی و ماده پرستی و اسارت انسان هاء و انکار هر گونه واقعیت و توسعه هر 
گونه فساد و انجام هر کار شتاب زده و بی مطالعه انجام می گردد. 

به هر حال. مفهوم واقعی «استعمار» در عصر ماء استیلای قدرت های بزرگ سیاسی و صنعتی 
بر ملت های مستضعف و کم قدرت است. که محصول آن غارت و چپاولگری و مکیدن خون 
آنهاء و به یغما بردن منابع حیاتی آنان اسیت: 

این استعمار» که چهره های شوم گوناگونی دارد. گاهی در شکل فرهنگی. گاهی فکری. گاه 
اقتصادی و گاه سیاسی و نظامی مجسم می شود همان است که چهره دنیای امروز ما را تاریک 
و سیاه کرده, اقلیتی در این جهان دارای همه چیز و اکثریت عظیمی فاقد همه چیزند. این 
استعمار سرچشمه جنگ هاء ویرانی ها و تبهکاری ها و مسابقه کمرشکن تسلیحاتی است. 
واژه ای را که قرآن برای این مفهوم به کار برده واژه «استضعاف» است که درست قالب این 
معنی است. یعنی ضعیف ساختن به مفهوم وسیع کلمه» ضعیف ساختن فکر. سیاست. اقتصاد و 
هر چیز دیگر. 
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داس اسان درغ ها ال چان کس اس که ره وا انا تو سار که 
است : چرا که مفهوم لغوی آن کاملاً واژگونه است. 

به هر حال» استعمار داستان غم انگیز طولانی دارد که می توان گفت: سراسر تاریخ بشر را در 
بر می گیرد گر چه دائماً تغیبر چهره می دهد ولی به درستی معلوم نیست. چه زمانی از جوامع 
انسانی» ريشه کن خواهد شد. و زندگی بشر بر پایه تعاون و احترام متقابل انسان ها و کمک 


به پیشرفت یکدیگر در تمام زمینه ها خواهد انجامید. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


۲ قالوا یا صالح قد کُنت فینا مرجوا بل هذا أ تنهانا آن ند ما یخی 
آباؤنا و نا فی شک مما تدغونا یه فریب 

ELEY‏ لته علی هن ری و آتانی له رم 
من ینصرنی من الله ان عَصیته فما تریوننی یر تخسیر 

6 و يا وم هذه اه له كم ايه فذزوها اكل فى زض اللّه و 
ا کم عذابة ویب ۰ 


0 فعقروها ققال تمتَغُْوا فی دار کم انه ام ذلک وغد غیر مکُذّوب 


ترجمه: 

۲ - گفتند: «ای صالح! تو پیش از این مايه امید ما بودی! آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان 
می پرستیدند» نهی می کنی؟! در حالی که ماء در مورد آنچه به سوی آن دعوتمان می کنی؛ در 
شک و تردید هستیم)! 

۳ - گفت: «ای قوم! به من خبر دهید اگر من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم و 
رحمتی از جانب خود به من داده باشد (پس) اگر من نافرمانی او کنم. چه کسی می تواند مرا 
در برابر وی یاری دهد؟! پس» (سخنان) شماء جز اطمینان به زیانکار بودنتان چیزی بر من نمی 
افزاید! 

۶ - ای قوم من! این «ناقه» خداوند است» که برای شما نشانه ای است: بگذارید در زمین خدا 
به چرا مشغول شود هیچ گونه آزاری به آن نرسانید. که عذاب خدا شما را خواهد گرفت»! 
۵ - (اما) آنها آن (ناقه) را از پای در آوردند: و (صالح) گفت: سه روز در خانه هایتان 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۸۸ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


بهره مند گردید: (و بعد از آن» عذاب الهی فرا خواهد رسید:) این وعده ای است که دروغ 
نخواهد بود)! 

تفسیر: 

اکنون» ببينيم مخالفان «صالح» در مقابل منطق زنده و حق طلبانه او چه پاسخی دادند؟ 

آنهاء برای نفوذ در «صالح» و یا لااقل خنثی کردن نفوذ سخنانش در توده مردم» از یک عامل 
روانی استفاده کردند. و به تعبیر عامیانه خواستند هندوانه زیر بغلش بگذارند. «گفتند: ای 
صالح! تو پیش از این مايه اميد ما بودی» در مشکلات به تو پناه می بردیم با تو مشورت می 
کردیم» و به عقل و هوش و درایت تو ایمان داشتیم. و در خیرخواهی و دلسوزی تو هرگز 
تردید به خود راہ نمی دادیم (قالوا یا صالح قد کُنت فینا مَرجُوا قَبْل هذا). 

ام؛ متأسفانه امید ما را بر باد دادی و با مخالفت با آئین بت پرستی و خدایان ماء که راه و رسم 
نیاکان ما است. و از افتخارات قوم ما محسوب می شود. نشان دادی که نه احترامی برای 
بزرگان قائلی نه به عقل و هوش ما ایمان داری . و نه مدافع سنت های ما هستی. 

(راستی تو می خواهی ما را از پرستش آنچه پدران ما می پرستیدند نهی کنی»؟ (أ تنهانا آن نبد 
ما تك یاو نا 

«حقیقت این است: ما نسبت به آئینی که تو به آن دعوت می کنی» یعنی آئین یکتاپرستی, در 
شک و تردیدیم نه تنها شک داریم» نسبت به آن بدبین نیز هستیم» (و ننا آفی شک مما تلاونا 
یه ُریب). 


آری» اقوام گمراه برای توجیه غلط کاری و افکار و اعمال نادرست خود به 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


زیر چتر نیاکان و هاله قداستی که معمولا آنها را پوشانیده است پناه می برند» همان منطق کهنه 
ای که از قدیم ميان همه اقوام منحرف برای توجیه خرافات وجود داشته» و هم اکنون در عصر 


اتم و فضا نیز به قوت خود باقی است. 


امه این پیامبر بزرگ الهی بدون آن که از هدایت آنها مأیوس گردد» و پا این که سخنان پر 
تزویرشان در روح بزرگ او کمترین اثری بگذارد. با متانت خحاص خودش چنین پاسخ «گفت: 
ای قوم من! ببینید اگر من دلیل روشنی از طرف پروردگارم داشته باشم. و رحمت او به سراغ 
من آمده باشد. و قلب مرا روشن و فکر مرا بیدار کرده باشد. و به حقایقی آشنا شده باشم که 
پیش از آن آشنا نبوده ام» آیا باز هم می توانم سکوت اختیار کنم. و رسالت الهی را ابلاغ نکنم 
و با انحرافات و زشتی ها نجنگم؟! (قال یا قوم آ رتم ان کنته على ین من ربّی و آتانی منه 
0 

در این حال» «اگر من مخالفت فرمان خدا کنم. چه کسی می تواند در برابر مجازاتش مرا یاری 
کند»؟ (فمن نی من الله ان عصتتد). 

ولی بدانید! «اين گونه سخنان شما و استدلال به روش نیاکان و مانند آن» برای من جز ایمان 


بیشتر به زیانکار بودن شما اثری نخواهد داشت» (قما تزیدوتنی عير تخسیر). 


پس از آن» برای نشان دادن معجزه و نشانه ای بر حقانیت دعوتش, از طریق کارهائی که از 
قدرت انسان بیرول است. و تنها به قدرت پروردگار متکی است وارد شد و به آنها گفت: «ای 
قوم من! این ناقه خداوند است. برای شماء آیت و نشانه ای است» (و یا تم هه ناقَه الله تم 


دا 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نهم 


«آن را رها کنید که در زمین خدا از مراتع و علف های بیابان بخورد» (قذروها اكل فی أزض 
الله). 
«و هرگز آزاری به آن نرسانید که اگر چنین کنید به زودی عذاب الهی شما را فرا خواهد 


گرفت» (و لاتمّوها بسوء فياخ ذكم عذابة قریب). 


ناقه صالح 

«ناقه» در لغت به معنی «شتر ماده» است. در آیه فوق و بعضی دیگر از آیات قرآن اضافه به 
«اللّه» شده است.(۱) 

و این نشان می دهد: این ناقه ویژگی هائی داشته. و با توجه به این که در آیه فوق به عنوان آیه 
و نشانه الهی و دلیل حقانیت ذکر شده است. روشن می شود: این ناقه. یک ناقه معمولی نبود و 
از جهت. یا جهاتی خارق العاده بوده است. 

ولی» در آیات قرآن» این مسأله به طور مشروح نیامده است که ویژگی های این ناقه چه بوده 
است؟ همین اندازه می دانیم: یک شتر عادی و معمولی نبوده است. 

تنها چیزی که در دو مورد از قرآن آمده این است که: «صالح» در مورد این ناقه به قوم خود 
اعلام کرد که آب آن منطقه بايد سهم بندی شود یک روز سهم ناقه و یک روز سهم مردم 
باشد. می فرماید: «هذه اف آها شوب و که رت یوم مَغلوم».(۲) 

و در سوره «قمر» آیه ۸ نیز می خوانیم: او ب آن الماء مهبم کل شرب محتضر). 


در سوره «شمس» نیز اشاره مختصری به این امر آمده است. آنجا که 


شرف و اهمیت چیزی است و در آیه فوق دو نمونه آن دیده می شود: ناقة اللّه. و ارض اللّه و 
در موارد دیگر بیت الله و شهر الله و مانند آن نیز گفته شده است. 


۲-شعراء آیه ۱۵۵. 
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می فرماید: «فقال لهم سول الله ناقَةً الّه و سقیاها».(۱) 

ولی» کاملاً مشخص نشده این تقسیم آب چگونه بوده. 

یک احتمال این است. آن حیوان آب فراوانی می خورده به گونه ای که تمام آب چشمه را به 
خود اختصاص می داده. 

احتمال دیگر آن است: به هنگامی که آن حیوان وارد آبشخور می شد حیوانات دیگر جرئت 
ورود به محل آب را نداشتندا. 

اما چگونه این حیوان می توانسته از تمام آب استفاده کند. این احتمال هست که آب آن قریه 
کم بوده. مانند آب قریه هائی که چشمه کوچکی بیش ندارند. و مجبورند آب را در تمام شبانه 
روز در یک گودال مهار کنند. تا مقداری از آن جمع شود و قابل استفاده گردد. 

ولی» از طرفی از پاره ای از آیات سوره «شعراء» استفاده می شود که: قوم ثمود در منطقه کم 
آبی زندگی نداشتند. بلکه دارای باغ هاء چشمه سارها و زراعت ها و نخلستان ها بودند. می 
گویند: «ا تترُون فی ما هاهنا آمنین * فی جنات و غیُون * و ژزوع و نخل طلْغْها حضیم)».(۲) 
به هر حال» همان گونه که گفتیم. قرآن این مسأله را در مورد «ناقه صالح» به طور سربسته و 
اجمال بیان کرده است. 

اما در بعضی از روایات که از طرق «شیعه» و «اهل تسنن» نیز نقل شده می خوانیم: از عجائب 
آفرینش این ناقه آن بوده که از دل کوه بیرون آمد و خحصوصیات دیگری نیز برای آن نقل شده 
که اینجاء جای شرح آن نیست.(۳) 


| - شمس»آیه ۱۳۰ 
۲ شعراء آیات ۱٤١‏ تا ۱۶۸۰ 


۳ ڪڪ (بحار الانوار). حلد ۱ صفحات ۳۷ TAO TVA‏ و A٦‏ ت «(شرح بهج البلاغه ابن افو 
الحدید). 
جلد ۰۱۰ صفحات ۳۰۲ و ۳۱۳ (چاپ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی). 
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به هر حال» با تمام تأکیدهائی که این پیامبر بزرگ یعنی صالح درباره آن ناقه کرده بود آنها 
سرانجام تصمیم گرفتند. ناقه را از بین ببرندز چرا که وجود آن» با خارق عاداتی که داشت؛ 
باعث بیدار شدن مردم و گرایش به صالح می شد. 

لذا گروهی از سرکشان قوم ثمود که نفوذ دعوت صالح را مزاحم منافع خویش می دیدند. و 
هرگز مایل به بیدار شدن مردم نبودند - چرا که با بیدار شدن خلق خدا پایه های استعمار و 
استئمارشان فرو می ریخت - توطثه ای برای از میان بردن ناقه چیدند. و گروهی برای این کار 
مأمور دا تا 

و سرانجام» «یکی از آنها بر ناقه تاخت و با ضربه یا ضرباتی که بر آن وارد کرد آن را از پای در 
آورده) (فعتروها). 

«غقروها» از ماده مرا (بر وزن ظلم) به معنی اصل و اساس و ريشه جیزی است و «عقَرت 
عبر یعنی شتر را سر بریدم و نحر کردم و چون کشتن شتر سبب می شود که از اصل» 
وجودش برچیده شود این ماده در این معنی به کار رفته است. گاهی به جای نحر کردن پی 
کردن شتر و یا دست و پای آن را قطع نمودن, تفسیر کرده اند که در واقع همه آنها به یک 
چیز باز می گردد. و نتیجه اش یکی است (دقت کنید). 

و در پایان آیه می خوانیم: «صالح پس از سرکشی و عصیان قوم و از ميان بردن ناقه به آنها 
اخطار کرد و گفت: سه روز تمام در خانه های خود از هر نعمتی می خواهید متلذذ و بهره مند 
شوید و بدانید پس از این سه روز عذاب و مجازات الهی فرا خواهد رسید» (فقال تَمتَمُوا فی 
دار کم اانه یام 

این را جدی بگیرید. دروغ نمی گویم. «اين یک وعده راست و حقیقی است» (ذلک وغل غیر 
مَکَذُوب). 
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نکته: 

پیوند مکتبی در ابعاد زمان 

جالب این که در روایات اسلامی می خوانیم: آن کس که ناقه را از پای در آورد یک نفر بیش 
نبود ولی با این حال. قرآن این کار را به تمام جمعیت مخالفان صالح نسبت می دهد و به 
صورت صیغه جمع می گوید «فعفَروها». 

این به خاطر آن است که: اسلام رضایت باطنی به یک امر و پیوند مکتبی با آن را به منزله 
شرکت در آن می داند. در واقع» توطئه این کار جنبه فردی نداشت» و حتی کسی که اقدام به 
این عمل کرد. تنها متکی به نیروی خویش نبود» بلکه به نیروی جمع و پشتیبانی آنها دلگرم بود 
و مسلماً چنین کاری را نمی توان یک کار فردی محسوب داشت بلکه یک کار گروهی و 
ی مخسوب هی شود 

امیر مومنان علی(علیه السلام)می فرماید: و نما عقر اه تمُود رجُل واحد فعَمَهُمٌ الله بالعذاب 
لما عمو بالرضا: «ناقه ثمود ITT‏ در آورد. اما خداوند همه آن قوم سرکش ر 
E aa e‏ 

روایات متعدد دیگری به همین مضمون, و یا مانند آن از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و 
ائمه اهل بیت(علیهم السلام)نقل شده که اهمیت فوق العاده اسلام را با پیوند مکتبی و برنامه 
های هماهنگ فکری روشن می سازد. که به عنوان نمونه چند قسمت از آن را ذیلاً می خوانیم: 
۱ - قال سول اللّم(صلی الله عليه وآله) من شهد آفراً فکرهه کان کمن غاب عن و من غاب 
عن افو فرفته کان کمن فهله «کسي که شاهد و ناظر کاری باشته اما از ان متفر باشد؛ 
a‏ ات که ار EEE‏ اه کی ساسا اف 


بوده اما قلباً به آن رضایت داشته؛ همانند کسی است 


۱ - «نهج البلاغه» کلام ۲۰۱ - «بحار الانوار» جلد ۰۱۱ صفحه ۳۷۹ حدیث ۵. 
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که حاضر و شریک بوده).(۱) 

۲ - امام على بن موسی الرضا(علیهما السلام) مى فرماید: لو آن رجلا ل فى المَشرق فرضی 
بقتله رجل بالمَغرب لكان الراضی عند ال عروجل شریک القاتل: هر گاه کسی در مشرق 
کشته شود و دیگری در مغرب راضی به قتل او باشد. او در پیشگاه خدا شریک قاتل 
است».(۲) 

۳ - و نیز از علی(علیه السلام)نقل شده که فرمود: الراضی بفغل قوم کالداخل مَحَهُم فيه و على 
کل داخل فى باطل اثمان ام الْعمَل به و ام الرضا به: «کسی که به کار گروهی راضی باشد. 
همچون کسی است که با آنها در آن کار شرکت کرده است» اما کسی که عملا شرکت کرده دو 
گناه دارد گناه عمل و گناه رضایت» (و آن کس که فقط راضی بوده یک گناه دارد).(۳) 

نظر زمان و مکان نمی شناسد. کافی انیت این گفتار پر معنی و تکان دهنده علی(علیه السلام) 
در «نهج البلاغه» را مورد توجه قرار دهیم: 

هنگامی که در میدان جنگ «جمل» بر یاغیان آتش افروز پیروز شد. و یاران علی(علیه السلام)از 
این پیروزی» که پیروزی اسلام بر شرک و جاهلیت بود خوشحال شدند. یکی از آنها عرض 
کرد: «چقدر دوست داشتم برادرم در این میدان حاضر بود تا پیروزی شما را بر دشمن با چشم 
خود بنیند). 


امام رو به او کرده فرمود: آ هوی آخیک مَعَنا: «بگو ببینم: قلب برادر تو با ما 


۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ۱۱ صفحه ۶۰٩‏ (جلد ۰۱۰ صفحه ۰۱۳۷ حدیث ۰۲۱۱۷۸ چاپ آل 
البیت) - «بحار الانوار»» جلد ٩۷‏ صفحه ۸۱ حدیث ۳۸۰ 
۲ «وسائل الشیعه». جلد ۱۱ صفحه ۶۱۰ (جلد ۰۱۰ صفحه ۸۱۳۸ حدیث ۰۲۱۱۸۰ چاپ آل 
البیت) - «بحار الانوارا. جلد ۶۵ صفحه ۰۲۹۵ حدیث .۱ 
۳ - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۱ صفحه ۶۱۱ (جلد ۰۱۰ صفحه ۸۱۶۱ حدیث ۰۲۱۱۸۸ چاپ آل 


البیت) - «بحار الانوار» جلد ۹۷ صفحه ۹7 حدیت ۷ 
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بود»؟! 

فقال َعَم «در پاسخ گفت آری». 

امام فرمود: فْقد شهدنا (غم مخور) «او هم با ما در این میدان شرکت داشته». 

سپس» اضافه فرمود: و فد شهدنا فى عسکرنا هذا أقوام فى آصلاب الرجال و آرحام الْساء 
سیرعفا بهم الزمان و یقُوی بهم الایمان: «از این بالاتر به تو بگویم: امروز گروه هائی در لشگر 
ما شرکت کردند که هنوز در صلب پدران و رحم مادرانند (و به دنیا گام ننهاده اند!) اما به 
زودی گذشت زمان آنها را به دنیا خواهد فرستاد و قدرت ایمان با نیروی آنها افزایش می 
یابد».(۱) 

بدون شک آنها که در برنامه ای شرکت دارند و تمام مشکلات و زحمات آن را تحمل می 
کنند» دارای امتیاز خحاضین هستند اما این به آن معنی نیست که سایرین مطلقاً در آن شر کت 
نداشته باشند» بلکه چه در آن زمان و چه در قرون و اعصار آینده» تمام کسانی که از نظر فکر و 
مکتب» پیوندی با آن برنامه دارند به نوعی در آن شریکند. 

این مسأله» که شاید در هیچ یک از مکاتب جهان نظیر و مانند نداشته باشد» بر اساس یک 
واقعیت مهم اجتماعی استوار است» و آن این که: 

کسانی که در طرز فکر با دیگری شبیه اند هر چند در برنامه معینی که او انجام داده شرکت 
نداشته باشند. اما به طور قطع وارد برنامه های مشابه آن در محیط و زمان خود خواهند شد: 
زیرا اعمال انسان همیشه پرتوی از افکار او است» و ممکن نیست انسان به مکتبی پای بند 
باشد. و در عمل او آشکار نشود. 

اسلام» از گام اول» اصلاحات را در منطقه روح و جان انسان پیاده می کند. تا مرحله عمل خود 
به خود اصلاح گردد. طبق این دستور که در بالا خواندیم یک 


۱ - «نهج البلاغه» کلام ۱۲ - «بحار الانوار» جلد ۲۲ صفحه ۲۶۵ حدیث 1۹۳. 
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فرد مسلمان» هر گاه خبری به او برسد که فلان کار نیک باید انجام شود. فوراً سعی می کند در 
برابر آن موضع گیری صحیح کند. و دل و جان و خود را با نیکی ها هماهنگ سازد» و از بدی 


فکریش به پیوند عملی خواهد انجامید. 
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1 فلا جاء اف نا تا صالحاً و اللین آمتوا مَعَه ره سا و م“ 

خزی بوذ ان ریک هو وی اريز 
۷ و أخذ الّذين ظَلَّمُوا الصَيْحَة فأصنبخوا فى دارهم جائمین 
2۸ کان کب نوا فیها لا ان کشردا روا رم ألا بش مود 
ترجمه: 
1 - هنگامی که فرمان (مجازات) ما فرا رسید. صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند. 
به رحمت خود (از آن عذاب) و از رسوائی آن روز رهائی بخشیدیم: چرا که پروردگارت 
قوی و شکست ناپذیر است! 
۷ و کسانی را که ستم کرده بودند. صیحه (آسمانی) فرو گرفت: و در خانه هایشان به روی 
افتادند و مردند. 
۸ - آن چنان که گوئی هرگز ساکن آن دیار نبودند! بدانید قوم ثمود. پروردگارشان را انکار 
کردند! دور باد قوم ثمود (از رحمت پروردگار)! 
تفسیر: 
سرانجام قوم مود 
در این آیات. چگونگی نزول عذاب را بر این قوم سرکش (قوم مود) بعد از پایان مدت سه 
روز» تشریح می کند. می فرماید: «هنگامی که فرمان ما داثر به مجازات این گروه فرا رسید. 
صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند. در پرتو رحمت خویش رهائی بخشیدیم» (فلَمّا 
جاء أمرنا نجْینا صالحاً و الذین 
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او مه بر خهه متا 

نه تنها از عذاب جسمانی و مادی» که «از رسوائی و خواری و بی آبروئی که آن روز دامن این 
قوم سرکش را گرفت نیز نجاتشان دادیم» (و من خزی یَوْمیْذ).(۱) 

«چرا که پروردگارت قوی و قادر بر همه چیز و مسلط به هر کار است» (ان" ربک هو موی 
الَْزیز) هیچ چیز برای او محال نیست. و هیچ قدرتی توانائی مقابله با اراده او را ندارد. 

و به همین دلیل. نجات گروهی با ایمان از میان انبوه جمعیتی که غرق عذاب الهی می شوند. 
هیچ گونه زحمت و اشکالی برای او تولید نخواهد کرد این رحمت الهی است که ایجاب می 


کند. بی گناهان به آتش گنهکاران نسوزند. و موّمنان به خاطر افراد بی ایمان گرفتار نشوند. 


«ولی ظالمان را صیحه آسمانی فرو گرفت. و آن چنان این صیحه. سخت. سنگین و وحشتناک 
بود. که بر اثر آن همگی آنان در خانه های خود به زمین افتادند و مردند» (و اخعل الذي ظلَمَوا 


الصيْحة فأصنبخوا فى دیارهم جائمین). 


آن چنان مردند و نابود شدند و آثارشان بر باد رفت که گوئی هرگز در آن سرزمین ساکن 
نبودند) (کآن لم يَعْنوا فیها). 


انداختند» (ألا إن تمُودا کفروا ربهْم). 


۱ -«حزی» در لغت به معنی د شکستی است که به انسان وارد می شود خواه به وسیله خودش 
باشد یا دیگری و هر گونه رسوائی و ذلت فوق العاده ای را شامل می شود. 
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«دور باد قوم ثمود از لطف و رحمت پروردگار و نفرین بر آنها» (آلا بُخداً تمُود). 


نکته ها: 

۱-رحمت الهی بر مؤمنان 

باز در این آیات می بینیم» رحمت الهی نسبت به مژمنان آن چنان پر بار است که پیش از نزول 
عذاب. همه آنها را به مکان امن و امانی منتقل می کند. و هیچ گاه خشک و تر را به عنوان 
عذاب و مجازات نمی سوزاند. 

البته. ممکن است حوادث ناگواری مانند سیل هاء بیماری های عمومی و زلزله ها رخ دهد. که 
کوچک و بزرگ را فرا گیرد» ولی» این حوادث حتماً جنبه مجازات و عذاب الهی را ندارد. و 
گرنه» محال است در منطق عدالت پروردگار حتی یک نفر بی گناه به جرم میلیون ها گناهکار 
گرفتار شود. 

البته» این موضوع. کاملاً امکان دارد که افرادی ساکت و خاموش در میان جمعی گناهکار 
باشند. و به مسئولیت هایشان در مبارزه با فساد عمل نکنند و به همان سرنوشت گرفتار شوند. 
امه اگر آنها به مسئولیت هایشان عمل کنند. محال است حادثه ای که به عنوان عذاب نازل می 
شود. دامن آنها را بگیرد (اين موضوع را در بحث های مربوط به خداشناسی در رابطه با نزول 


بلاها و حوادث در کتاب های خداشناسی تشریح کرده ایم).(۱) 


۱ - در جلد هفتم تفسیر «نمونه». صفحات ۱۳۰ و ۱۳۱ ذیل آیه ۵ سوره «انفال» نیز 
توضیحاتی آمده است که برای فهم مقصود این گونه آیات موثر است - به کتاب های 


«آفرید گار جهان» و «در جستجوی خدا» مراجعه فرمائید. 
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۲ - مجازات مادّی یا معنوی 

از آیات فوق, به خوبی بر می آید که مجازات سرکشان و طغیانگران تنها جنبه مادی ندارد. 
بلکه جنبه معنوی را نیز شامل می شود: چرا که سرانجام کار آنها و سرنوشت مرگبارشان و 
زندگی آلوده به ننگشان به عنوان فصول رسواکننده ای در تاریخ ثبت می شود در حالی که 


برای افراد با ایمان سطور طلائی تاریخ رقم می خورد. 


۳ منظور از (صیحه» جیست؟ 

(صیحه» در لغت به معنی «صدای عظیمی» است. که معمولا از دهان انسان پا حیوانی بیرون می 
آید» ولی اختصاص به آن ندارد. بلکه» هر گونه صدای عظیم را شامل می شود. 

در آیات قرآن» می خوانیم: چند قوم گنهکار به وسیله صیحه آسمانی مجازات شدند. یکی 
همین قوم «نمود» بودند و دیگر قوم «لوط»(۱) و دیگر قوم (شعیب»).(۲) 

از آیات دیگر قرآن در مورد قوم ثمود استفاده می شود که مجازات آنها به وسیله صاعقه بود: 
«فاٍن أغرضوا فمل آنذرتکم صامَةٌ منْل صاعهُ عاد و نمُود»(۳) و این نشان می دهد که منظور 
eT‏ صدای وحشتناک صاعقه است. ۱ 

آیا صدای وحشت انگیز صاعقه می تواند جمعیتی را نابود کند؟ 

جواب این سؤال مسلماً مثبت است: زیرا می دانیم امواج صوتی از حد معینی که بگذرد. می 
تواند شیشه ها را بشکند. حتی بعضی از عمارت ها را ویران 


۱ - حجر آیه ۷۳۰ 
هود آیه ٩6.‏ 
۴ فصلت» آیه ۱۳. 
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کند و ارگانیسم درون بدن انسان را از کار بیندازد. 

این را شنیده ایم: به هنگامی که هواپیماها دیوار صوتی را می شکنند (و با سرعتی بیشتر از 
سرعت امواج صوت. حرکت می کنند) افرادی بی هوش به روی زمین می افتند. یا زنانی سقط 
جنین می کنند و یا تمام شيشه های عمارت هائی که در آن منطقه قرار دارند می شکند. 
طبیعی است. اگر شدت امواج صوت. از این هم بیشتر شود به آسانی ممکن است اختلالات 
کشنده ای در اعصاب و رگ های مغزی و حرکات قلب تولید کند و سبب مرگ انسان ها 
شود. 

طبق آیات قرآن پایان این جهان نیز با یک صیحه همگانی خواهد بود می فرماید: ما یرون 
الا صَيْحةٌ واحدة تأخذهم و هم بَخَصَمُون: «جز این انتظار نمی کشند که یک صیحه عظیم 
آسمانی آنها را فراگیرد در حالی که مشغول در امور دنیا هستند».(۱) 

همان گونه که رستاخیز نیز با صیحه بیدارکننده ای آغاز می شود می فرماید: ان کات الا 
صیِحاً واد اذا هم جمیم دنا ُخضرّون: «صیحه واحدی بیش نیست ناگهان همگی نزد ما 
احضار می شوید».(۲) 


3 -واژه «جانم» 
«جانم» از ماده (جنم) (بر وزن خشم) به معنی نشستن روی «زائو» و همچنین به معنی «افتادن 
به رو) امن است.(۳) 


البته» از تعبیر به «جائمین» چنین استفاده می شود که: صیحه آسمانی باعث 


| -یس»آیه ٤٩.‏ 
کس آیه or.‏ 


۳ تراق توضیح بیشتر در این زمینه به جلد ششم تفسیر «نمونه صفحه ۰۲۶۰ ذیل آیه ۷۸ 


سوره «اعراف» مراجعه نمائید. 
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مرگ آنها شد. ولی اجساد بی جانشان به روی زمین افتاده بود» اما از پاره ای از روایات بر می 
آید که آتش صاعقه آنها را سوزاند. 

این دو با هم منافات ندارد: زیرا اثر وحشتناک صدای صاعقه فوراً آشکار می شود در حالی که 
آثار سوختگی آن مخصوصاً برای کسانی که در درون عمارت ها بوده باشند بعلا ظاهر می 
گردد. 


۵ - واژه «یعْنوا» 

«یَْنوا» از ماده «غنی» به معنی اقامت در مکان است» و بعید نیست از مفهوم اصلی «غنا» به 
معنی بی نیازی گرفته شده باشد: زیرا کسی که بی نیاز است منزل آماده ای دارد. و مجبور 
نیست هر زمان از منزلی به منزل دیگر کوچ کند. جمله «کأن لم يتوا فیها» که درباره قوم 
«نمود» و همچنین قوم (شعیب» آمده» مفهومش این است. آن چنان طومار زندگیشان در هم 
پیچیده شد که گویا که هرگز از ساکنان آن سرزمین نبودند. 
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٩‏ و لد جاءعت سنا اپراهیم بالبشری قالوا ستلاماً قال سلا فُما 
بث آن جاءَ بعجل حنيذ 

۰ فما رأی أندِيَهُم لاتصل له نکرهم و آوجس منم خيفة قالوا 
لاتخف انا آرسلنا إلى قوم لوط 

۱ و امرأته قائمه فضحکت فبَشرناها باسشحاق و من وراء اسحاق 

۲ قالّت با ویلتی أ الد و انا جوز و هذا بغلی شیضا ان هذا لش »2 


عجب 


۳ قالوا أ تخجبین من أمر اللّه رحْمَّت اللّه و برکاته علَیِکم أل ابیت 


اند ميك مجبل" 


ترجمه: 

٩‏ - فرستادگان ما (فرشتگان) برای ابراهيم بشارت آوردند: گفتند: سلام»! (او نیز) 
گفت:«سلام»! و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای آنها) آورد. 

۰ - (اما) هنگامی که دید دست آنها به آن نمی رسد (و از آن نمی خورند. کار) آنها را زشت 
شمرد: و در دل احساس ترس نمود. به او گفتند: (نترس! ما به سوی قوم لوط فرستاده شده 
ایم)! 

۱ - و همسرش ایستاده بود» (از خوشحالی) خندیدو پس او را به اسحاق. و بعد از او به 


یعقوب بشارت دادیم. 
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۲ - گفت: «ای وای بر من! آیا من فرزند می آورم در حالی که پیرزنم» و این شوهرم پیرمردی 
است؟! این راستی چیز عجیبی است»! 

۳ - گفتند: «آیا از فرمان خدا تعجب می کنی؟! این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده 
است: جرا که او ستوده و والاست»! 

تفسیر: 

فرازی از زندگی بت شکن 

سوره» یعنی قهرمان بت شکن است. البته» شرح زندگی پرماجرای این پیامبر بزرگ(علیه 
السلام) در سوره های دیگر قرآن مفصل تر آمده (مانند سوره «بقره)» «آل عمران»» (نساء). 
(انعام» (انبیاء)» و غير آن) و در اینجا تنها یک شم از زندگانی او که مربوط به داستان قوم 
لوط و مجازات این گروه آلوده عصیانگر است. ذکر شده. 

نخست می گوید: «فرستاده های ما نزد ابراهیم(علیه السلام) آمدند در حالی که حامل بشارتی 
بودند» (و لمك جاءعت رسلنا اپُراهیم بالبُشری). 

همان گونه که از آیات بعد استفاده می شود این فرستادگان الهی. همان فرشتگانی بودند که 
مأمور در هم کوبیدن شهرهای قوم «لوط» بودند. ولی قبلا برای دادن پیامی به ابراهیم(علیه 
السلام) نزد او آمدند. 

در این که این بشارتی که آنها حامل آن بودند چه بوده است؟ 

دو احتمال وجود دارد که جمع میان آن دو نیز بی مانع است: 
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پا فرزندانی که حامل لوای نبوت باشند داشته باشد. 

بنابراین اعلام تولد اسحاق و اسماعیل. بشارت بزرگی برای او محسوب می شد. 

دیگر این که ابراهیم(علیه السلام) از فساد قوم لوط و عصیانگری آنها سخت ناراحت بود 
هنگامی که با خبر شد آنها چنین مأموریتی دارند. خوشحال گشت. 

به هر حال: «هنگامی که رسولان بر او وارد شدند» سلام کردند» (قالوا ستلاماً). 

«او هم در پاسخ به آنها سلام گفت» (قال ستلام). 

ار چیزی نگذشت که گوساله بریانی برای آنها آورده (قما تبث آن ام بعل حتیذ). 

«(عجل» به معنی گوساله» و «حَنیذ» به معنی بریان که و نت انال داده اند «حَنیذ» هر 
نوع بریان را نمی گیرد» بلکه تنها به گوشتی گفته می شود که روی سنگ ها می گذارند. و در 
کنار آتش قرار می دهند. و بی آن که آتش به آن اصابت کند. نرم» نرم بریان و پخته می شود. 
از این جمله استفاده می شود: یکی از آداب مهمان داری آن است که غذا را هر چه زودتر برای 
او آماده کنند» جرا که مهمان وقتی از راه می رسد» مخصوصاً اگر مسافر باشد» غالبا خسته و 
گرسنه است» هم نیاز به غذا دارد. و هم نیاز به استراحت» باید زودتر غذای او را آماده کنند تا 
بتواند استراحت کند. 

ممکن است بعضی خرده گیران بگویند: برای چند مهمان یک گوساله بریان زیاد است! ولی با 
توجه به این که: 

ولاه در تعداد این مهمان ها که قرآن عددشان را صریحاً بیان نکرده گفتگو است» بعضی سه و 


بعضی چهار و بعضی نه و بعضی یازده نفر نوشته اند. و از 
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این بیشتر هم احتمال دارد.(۱) 

و ثانیاً براهیم هم پیروان و دوستانی داشت و هم کارکنان و آشنایانی» و این معمول است که 
گاه به هنگام فرا رسیدن میهمان غذائی درست می کنند چند برابر نیاز میهمان. و همه از آن 
استفاده می کنند. 


اماء در این هنگام واقعه عجیبی اتفاق افتاد و آن این که: «ابراهیم مشاهده کرد میهمانان تازه 
وارد» دست به سوی غذا دراز نمی کنند. این کار برای او تازگی داشت» و به همین دلیل» 
احساس بیگانگی نسبت به آنها کرد. و باعث وحشت او شد» (فلمّا ری أَيْدِيَهُم لاتصل یه 
نکرهم و اونجس منم خيفة). 

این موضوع» از یک رسم و عادت دیرینه سرچشمه می گرفت» که هم اکنون نیز در میان 
اقوامی که به سنت های خوب گذشته پای بندند وجود دارد» که اگر کسی از غذای دیگری 
تناول کند. و به اصطلاح نان و نمک او را بخورد» قصد سوئی درباره او نخواهد کرد. 

به همین دلیل» اگر کسی واقعاً قصد سوئی نسبت به دیگری داشته باشد. سعی می کند نان و 
نمک او را نخورد» روی این جهت. ابراهیم از کار این مهمانان نسبت به آنها بد گمان شد. و 
نکر کرد کن است فص سوک داچ باد 

رسولان» که به این مسأله پی برده بودند. به زودی ابراهیم(علیه السلام) را از این فکر بیرون 
آوردند و «به او گفتند نترس! ما فرستادگانی هستیم به سوی قوم لوط» یعنی فرشته ایم و مأمور 
عذاب یک قوم ستمگر» و فرشته غذا نمی خورد (قالوا لاتخف نا سنا إلى قوم وط). 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۲ صفحات ۵ و ۸۷ 
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در این هنگام «همسر ابراهیم (ساره) که در آنجا ایستاده بود خندید» (و افرأتّه قائمةً 
این خنده. ممکن است به خاطر آن باشد که او نیز از فجایع قوم لوط به شدت ناراحت و 
نگران بود» و اطلاع از نزدیک شدن مجازات آنها مایه خوشحالی و سرور او گشت. 

این احتمال نیز هست که این خنده از روی تعجب و يا حتی وحشت بوده: چرا که خنده 
مخصوص به حوادث سرورانگیز نیست. بلکه گاه می شود انسان از شدت وحشت و ناراحتی 
خنده می کند. و در میان عرب ضرب المثل معروفی است: شر الشدائد ما ُضحکا: «بدترین 
شدائد ان است که انسان را به خنده آورد). 

و ياء خنده به خاطر این بود که» چرا مهمان های تازه وارد با این که وسیله پذیرائی آماده شده 
دست به سوی طعام نمی برند. 

این احتمال را نیز داده اند که» خنده او از جهت خوشحالی به خاطر بشارت بر فرزند بوده 
باشد» هر چند ظاهر آیه این تفسیر را نفی می کند: زیرا بشارت به «اسحاق» بعد از این خنده 
به او داده شد» مگر این که گفته شود نخست به ابراهیم(علیه السلام) بشارت دادند که صاحب 
فرزندی خواهد شد و ساره این احتمال را داد که او چنین فرزندی را برای ابراهیم(علیه 
السلام) خواهد آورد. ولی تعجب کرد که مگر ممکن است پیرزنی در این سن و سال برای 
شوهر پیرش فرزند بیاورد. لذا با تعجب از آنها سژال کرد و آنها صریحاً به او گفتند: 

آری این فرزند از تو خواهد شد دقت در آیات سوره «ذاریات» نیز این احتمال را تأئید می 
کند. 


قابل توجه این که: بعضی از مفسران اصرار دارند: «ضحکت» را از ماده 
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«ضحک» (بر وزن درک) به معنی «عادت زنانه» بگیرند. و گفته اند: درست در همین لحظه بود 
که» ساره در آن سن زیاده و بعد از رسیدن به حد یس بار دیگر عادت ماهیانه را - که نشانه 
امکان تولد فرزند بود - پیدا کرد» و لذا وقتی او را بشارت به تولد «اسحاق» دادند» کاملا 
توانست این مساله را باور کند» آنها به این استدلال کرده اند که: در لغت عرب این جمله گفته 
می شود: ضحَکت الارانب یعنی: «خر گوش ها عادت شدند»! 

ولی» این احتمال از جهات مختلفی بعید است: زیرا: 

اول شنیده نشده است این ماده در مورد انسان در لخت عرب به کار رفته باشد» و لذا «راغب» 
در کتاب «مفردات» هنگامی که این معنی را ذکر می کند. صریحاً می گوید: این» تفسیر جمله 
«فضحکت» نیست. آن گونه که بعضی از مفسران پنداشته اند. بلکه معنی جمله» همان معنی 
خندیدن است. ولی مقارن حالت خنده عادت ماهانه نیز به او دست داد و این دو با هم اشتباه 
شده است. 

ثالث اگر این جمله به معنی پیدا شدن آن حالت زنانه بوده باشد؛ نباید ساره بعد از آن از 
بشارت به اسحاق تعجب کند: چرا که با وجود این حالت» فرزند آوردن عجیب نیست. در 
حالی که از جمله های بعد. در همین آیه استفاده می شود او نه تنها تعجب کرده بلکه صدا 
زد: وای بر من مگر ممکن است من پیرزن فرزند آوردم؟! 

به هر حال» این احتمال در تفسیر آیه بسیار بعید به نظر می رسد. 

آنگاه اضافه می کند: «به دنبال آن به او بشارت دادیم که اسحاق از او متولد خواهد شد و پس 
ا CERG‏ 


در حقیقت. هم به او بشارت فرزند دادند. و هم «نوه)» یکی اسحاق و 
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دیگری یعقوب. که هر دو از پیامبران خدا بودند. 


همسر ابراهیم «ساره»» که با توجه به سن زیاد خود و همسرش» سخت از دارا شدن فرزند 
مأیوس و نومید بود» «با لحن بسیار تعجب آمیزی فریاد کشید: ای وای بر من! آیا من فرزند می 
آورم در حالی که پیر زنم» و شوهرم نیز پیر است» این مسأله بسیار عجیبی است»؟! (قالتة يا 
ویلتی أ آلك و آنا عجو و هذا بغلى شَيّْخاً ان هذا آشی* عجيب). 

او حق داشت تعجب کل ر زیر ی ٩‏ سوره «ذاریات» در جوانی نیز زن عقیمی بود 
و در آن روز که این مژده را به او دادند. طبق گفته مفسران و سفر تکوین «تورات» نود سال يا 
بیشتر داشت و همسرش ابراهیم(علیه السلام) حدود 

یک صد سال یا بیشتر. 

در اینجاء این سژال پیش می آید که: چرا «ساره» هم به پیر بودن خود استدلال کرد» و هم پیری 
همسرش» در حالی که می دانیم زنان معمولاً بعد از پنجاه سالگی» عادت ماهیانه شان, که نشانه 
آمادگی برای تولد فرزند است. قطع می شود. و پس از آن احتمال فرزند آوردن در مورد آنها 
ضعیف است. ولی آزمایش های پزشکی نشان داده مردان از نظر تولید نطفه. آمادگی پدر شدن 
را تا سنین بالا دارند. 

پاسخ این سؤال روشن است: زیرا در مردان نیز این موضوع هر چند امکان دارد» ولی به هر 
صورت در مورد آنها نیز در سنین خیلی بالا این احتمال ضعیف خواهد بود. لذا طبق آیه ۵٤‏ 
سوره «حجرا: خود «ابراهیم» نیز از این بشارت به خاطر پیری تعجب کرد. 


به علاوه از نظر روانی نیز شاید ساره بی میل نبود» که خود گناه را به گردن 
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به هر حال» رسولان پروردگار فوراً او را از این تعجب در آوردند. و سوابق نعمت های فوق 
العاده الهی را بر این خانواده و نجات معجزآسایشان را از چنگال حوادث یادآور شدند. و به او 
«گفتند: آیا از فرمان خداوند تعجب می کنی»؟ (قالوا أ تجبین من أمر اللّه). 

در حالی که «رحمت خدا و برکاتش بر شما اهل بیت بوده و ا ( رمت الله و برکائه 
همان خدائی که ابراهیم(علیه السلام) را از چنگال «نمرود» ستمگر رهائی بخشید. و در دل 
آتش سالم نگاه داشت. همان خدائی که ابراهيم قهرمان بت شکن را که یک تنه بر همه 
طاغوت ها تاخت. قدرت و استقامت و بینش داد.(۱) 

این رحمت و برکت الهی. تنها آن روز و آن زمان نبود. بلکه در این خاندان همچنان ادامه 
داشته و دار چه برکتی بالاتر از وجود پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و امامان 
معصوم(علیهم السلام) که در این خاندان آشکار شده اند. 

بعضی از مفسران به این آیه استدلال کرده اند که: همسر انسان نیز در عنوان «أَهل البیّت» وارد 
است» و این عنوان. مخصوص به فرزندان و پدر و مادر نیست. البته این استدلال صحیح است» 
و حتی اگر این آیه هم نبود» از نظر محتوای کلمه «أهل» این معنی درست بود. اما هیچ مانعی 
ندارد کسانی جزء اهل بیت پیامبری همچون پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) باشند و بر اثر 
جدا کردن مکتب خود از نظر معنوی از اهل بیت خارج شوند (شرح بیشتر در این باره به 


خواست خدا 


۱ - جمله «رخمّت اللّه و برکاته عَلَيْکّم» ممکن است جمله خبریه باشد و در مقام حال» و نیز 
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ذیل آیه ۲۲ سوره «احزاب» خواهد آمد). 

و در پایان آیه» برای تأکید بیشت فرشتگان گفتند: «او خدائی است که حمید و مجید است» 
( 4 خميك مجيث: 

در واقع» ذکر این دو صفت پروردگار دلیلی است برای جمله قبل: زیرا «حمید» به معنی کسی 
است که اعمال او ستوده است» این نام خدا اشاره ای به نعمت های فراوانی است که او بر 
بندگانش دارد. که در مقابل آن حمدش را می کنند. و «مجید» به کسی گفته می شود که حتی 
قبل از استحقاق. نعمت می بخشد آیا از خداوندی که دارای این صفات است. عجیب می آید 
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٤‏ فما ذهب عن ابراهیم الروخ و جاءثه الشری ُجادلنا فى فوم 

لوط 
۵ ان اپراهیم لحلیم أواه منیب 
٩‏ یا راهم آغرض عن هذا له قد جاء أَفر ریک و إِنَهُم آتیهم عذابة 

یر مود 
ترجمه: 
۶ هنگامی که ترس ابراهیم فرو نشست. و بشارت به او رسید. درباره قوم لوط با ما مجادله 
می کرد. 
۵ - چرا که ابراهيم بردبار و دلسوز و بازگشت کننده (به سوی خدا) بود! 
۹ - ای ابراهیم! از این (درخواست) صرف نظر کن. که فرمان پروردگارت فرا رسیده: و به 
طور قطع عذاب (الهی) به سراغ آنها می ا یلاو و برگشت ندارد! 
تفسیر: 
در آیات گذشته دیدیم ابراهیم به زودی دریافت که میهمان های تازه وارد. افراد خطرناک و 
مزاحمی نیستند. بلکه رسولان پروردگارند. که به گفته خودشان» برای انجام مأموریتی به سوی 
قوم «لوط» می روند. 
«هنگامی که وحشت ابراهیم(علیه السلام) از آنها زائل شد. و از طرفی بشارت فرزند و جانشین 
برومندی به او دادند. فوراً به فکر قوم لوط(علیه السلام) که آن رسولان مأمور نابودی آنها 
بودند افتاد» و شروع به مجادله و گفتگو در این باره با آنها کرد» (فْلمّا 
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ذهب عن ابراهیم الروغ و جاءه ری یُجادنا فى قوم ُوط).(۱) 
در اینجا. ممکن است این سوال پیش آید که: چرا ابراهیم درباره یک قوم آلوده گنهکار به 
است (و به همین دلیل» تعبیر به «یجادلُنا؛ شده یعنی با ما مجادله می کرد) در حالی که این کار 


از شأن یک پیامبر آن هم پیامبری به عظمت ابراهیم(علیه السلام) دور است؟ 


لذاء قرآن بلافاصله در آیه بعد می گوید: «ابراهيم بردبان بسیار مهربان» و متوکل بر خدا و 
بازگشت کننده به سوی او بود» (اٍن |پراهیم لحلیم واه نیب).(۲) 

در واقع. با این سه جمله. پاسخ سربسته و کوتاهی به این سوال داده شده است. 

توضیح این که: ذکر این صفات برای ابراهیم(علیه السلام) به خوبی نشان می دهد که مجادله او 
مجادله ممدوحی بوده است. و این به خاطر آن است که برای «ابراهیم» روشن نبود فرمان 
عذاب به طور قطع از ناحیه خداوند صادر شده بلکه این احتمال را می داد هنوز روزنه امیدی 
برای نجات این قوم باقی است. و احتمال بیدار شدن درباره آنها می رود. 

و به همین دلیل» هنوز جائی برای شفاعت وجود دارد. لذا خواستار تأخیر این مجازات و کیفر 


بود چرا که او حلیم و بردبان و نیز بسیار مهربان بود. و نیز در همه جا به خدا رجوع می کرد. 


۱ -«روع» (بر وزن نوع) به معنی ترس و وحشت است. و «روع» (بر وزن نوح) به معنی روح 
یا بخشی از روح که مرکز نزول ترس و وحشت است می باشد (به «قاموس اللغة» مراجعه 
شود). 

۲ - «حلیم) از «حلم» به معنی بردباری در راه رسیدن به یک هدف مقدس است و «آواه» در 
اصل. به معنی کسی است که فراوان آه می کشد, خواه به خاطر ترس از مسئولیت های خود 
باشد و یا مشکلات و مصائبی که دامن مردم را گرفته است. و «مُنیب» از ماده «انابه» به معنی 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


فرستادگان او بود آنها : نیز از پیش خود نمی توانستند کاری انجام دهند. پس در هر صورت این 
پاسخ این است: در برابر یک حکم قطعی نمی توان گفتگو کرد. اما فرمان های غیر قطعی را 
با تغییر شرائط و اوضاع می توان تغییر داد: چرا که راه بازگشت در آن بسته نیست. و به تعبیر 
دیگر فرمان هائی است مشروط نه مطلق. 

اماء این که بعضی احتمال داده اند: مجادله درباره نجات مومنان بوده و از آیات ۱ و ۲ سوره 
(عنکبوت» بر این مطلب استشهاد کرده اند. که می گوید: و لما جات رسلنا إنراهيم يم بالبشری 
قالوا انا مُهلکوا أخل هذ الْمَريَة إن أهلها کائوا ظالمين # قال إن فیها لوطا الوا نخن الم بمَن 
فيها یه و أحلة إلا امرأتة کانت من الغابرين: 

«هنگامی که رسولان با بشارت نزد ابراهیم آمدند. گفتند: ما اهل این قریه (شهر قوم لوط) را 
هلاک خواهیم کرد: چرا که اهل آن ستمکارند ابراهیم گفت: در آنجا لوط زندگی می کند 
گفتند: ما به کسانی که در آنجا هستند آگاهتريم» او و خانواده اش جز همسرش را که در ميان 
قوم باقی می ماند نجات خواهیم داد). 

صحیح نیست» زیرا با آیه بعد که هم اکنون از آن بحث خواهیم کرد» به هیچ وجه سازگار نمی 


باشد. 
در آیه بعد» می فرماید: «رسولان به زودی به ابراهیم گفتند: ای ابراهیم از این پيشنهاد 


نظر کن» و شفاعت را کنار بگذار که جای آن نیست (يا ابُراهیم آغرض عن هذا). 


«(چرا که فرمان حتمی پروردگارت فرا رسیده» لاد قد جاء ای خق. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


«و عذاب خداوند. بدون گفتگو به سراغ آنها خواهد آمد» (و نم آتيهم عذاب عَيْر مردود). 
تعبیر به «ریک» (پروردگارت) نشان می دهد این عذاب. نه تنها جنبه انتقامی نداشته. بلکه از 
صفت ربوبیت پروردگار» که نشانه تربیت و پرورش بندگان و اصلاح مجتمع انسانی است» 
قوم صد نفر از ممنان باشد. آیا باز هم آنها را هلاک خواهید ساخت؟ 

گفتند: نه. 

گفت: اگر پنجاه نفر باشد؟ 

گفتند: نه. 

گفتند: نه. 

گفت: اگر ده نفر؟ 

گفتند: نه. 

گفت: اگر پنج نفر؟ 

گفتند: نه. 

گفت: حتی اگر یک نفر در میان آنها با ایمان باشد؟ 

گفتند: نه. 

ابراهيم گفت: به طور مسلّم لوط در میان آنها است» آنها پاسخ گفتند: ما آگاهتريم. او و 


خاندانش را به جز همسرش نجات خواهیم داد.(۱) 


۱ - تفسیر «برهان». صفحه ۲۲۱ جلد ۲ -«کافی». جلد ۵. صفحه ۵17 حدیث 1 (دار الکتب 


الاسلامية) - «بحار الانوار). جلد ۲ صفحه A‏ حدیتث :5 
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این روایت» به هیچ وجه دلیل بر آن نیست که منظور از مجادله این گفتگو باشد بلکه این 
گفتگو درباره مومنان بوده. و از گفتگوئی که درباره کافران داشته است جدا است. و از اینجا 
روشن می شود که آیات سوره «عنکبوت» نیز با تفسیری که در بالا آمد منافاتی ندارد (دقت 
کنید). 
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۷ و لما جاءت رسلنا لوطاً سیء بهم و ضاق بهم ذرعاً و قال هذا 
برع عصیب 

۸ و جات فوفة رون اه و من قبل کانوا يَعْمَلون السات قال 
يا قوم هولاء بناتی هن أطهَر کم فاقوا الله و لا نخزون فى 
ضیفی أ لیس منکم رجل رشید 

٩‏ قالوا قد علشت ما آنا فی بناتک من حق و الک لتخم ما رید 

۰ قال لو آن لی بکم فد ُو آوی إلى رن شدید 


ترجمه: 

۷ -و هنگامی که رسولان ما (فرشتگان عذاب) به سراغ لوط آمدند. از آمدنشان ناراحت شد: 
و قلبش پریشان گشت: و گفت: «امروز روز سختی است»! (زیرا ترسید قوم تبهکار مزاحم آنها 
شوند.) 

۸ - قوم او (به قصد مزاحمت میهمانان) به سرعت به سراغ او آمدند - و قبلاً کارهای بد 
انجام می دادند - گفت: «ای قوم من! اینها دختران منندز برای شما پاکیزه ترند! (با آنها ازدواج 
کنید:) از خدا بترسید» و مرا در مورد میهمانانم رسوا نسازید! آیا در میان شما یک مرد فهمیده 
و آگاه وجود ندارد»؟! 

۹ - گفتند: «تو که می دانی ما تمایلی به دختران تو نداریم: و خوب می دانی ما چه می 
خواهیم)! 

۰ - گفت: (افسوس) ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم: یا تکیه گاه و پشتیبان محکمی در 


اختیار من بود)! 
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تفسیر: 

زندگی ننگین قوم لوط 

در آیات سوره «اعراف» اشاره به گوشه ای از سر نوشت قوم لوط شده و تفسیر آن را در آنجا 
دیدیم اما در اینجا به تناسب شرح داستان های پیامبران و اقوام آنهاء و به تناسب پیوندی که 
آیات گذشته با سرگذشت لوط و قومش داشت. پرده از روی قسمت دیگری از زندگانی این 
قوم منحرف و گمراه بر می دارد» تا هدف اصلی راء که نجات و سعادت کل جامعه انسانی 
است از زاویه دیگری تعقیب کند. 

بنابراین» ذکر ماجرای لوط پنجمین پیامبر مذکون در اینجا به تبع داستان ابراهیم است. 

نخست. می گوید: «هنگامی که رسولان ما به سراغ لوط آمدند. او بسیار از آمدن آنها ناراحت 
شد. فکر و روحش پراکنده گشت. و غم و اندوه» تمام وجودش را فرا گرفت» (و لمّا جات 
شتا ارطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا). 

در روایات و تفاسیر اسلامی آمده است: لوط در آن هنگام در مزرعه خود کار می کرد. ناگهان؛ 
عده ای از جوانان زیبا را دید که به سراغ او می آیند(۱) و مایلند مهمان او باشند. علاقه او به 
پذیرائی از مهمان از یکسو. 

و توجه به این واقعیت که حضور این جوانان زیبا؛ در شهری که غرق آلودگی انحراف جنسی 
است» موجب انواع دردسر و احتمالاً آبروریزی است از سوی دیگر او را سخت در فشار قرار 
داد. 


این مسائل» به صورت افکاری جانفرسا از مغز او عبور کرد و آهسته با 


۱ - (مجمع البيان»» ذيل آیه مورد بحث - «کافی». جلد ۵ صفحه ۵۶۷ حدیث ‏ (دار الکتب 


الاسلامية) - «بحار الانوار). جلد ۲ صفحه ۹ حدیتث ۳۷ 
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خود «گفت: امروز. روز سخت و وحشتناکی است» (و قال هذا یوم عصیب). 

(سیی) از ماده «ساء» به معنی بد حال شدن و ناراحت گشتن است. 

«ذرع» را بعضی به معنی قلب» و بعضی به معنی خلق گرفته اند. بنابراین «ضاق بهم ذرعا؛ یعنی 
دلش به خاطر این مهمان های ناخوانده در چنین شرائط سختی» تنگ و ناراحت شد. 

ولی» به طوری که «فخر رازی» در تفسیرش از «ازهری» نقل کرده «ذرع» در این گونه موارد به 
معنی طاقت است. و در اصل. فاصله میان دست های شتر به هنگام راه رفتن می باشد. 

طبیعی است. هنگامی که بر پشت شتر بیش از مقدار طاقتش بار بگذارند» مجبور است دست 
ها را نزدیک تر بگذارد. و فاصله آن را به هنگام راه رفتن کمتر کند. به همین مناسبت این تعبیر 
تدریجاً به معنی ناراحتی به خاطر سنگینی حادثه آمده است. 

از بعضی از کتب لغت. مانند «قاموس» استفاده می شود: این تعبیر در موقعی گفته می شود که 
شدت حادثه به قدری باشد که انسان تمام راه های چاره را به روی خود بسته ببیند. 

«(عصیب» از ماده «عَصّب» (بر وزن اسب) به معنی بستن چیزی به یکدیگر است» و از آنجا که 
حوادث سخت و ناراحت کننده» انسان را در هم می پیچد. و گوئی در لابلای ناراحتی قرار می 
دهد. عنوان «عصیب» به آن اطلاق می شود. و عرب. روزهای گرم و سوزان را نیز «یَومْ 


العصیب» می گوید. 


به هر حال. لوط راهی جز این نداشت که میهمان های تازه وارد را به خانه خود بپذیرد و از 


آنها پذیرائی کند اماء برای این که آنها را اغفال نکرده باشد» در 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


وسط راه چند بار به آنها گوشزد کرد. که این شهر مردم شرور و منحرفی دارد. تا اگر مهمان ها 
توانائی مقابله با آنان را ندارند. حساب کار خویش بکنند. 

در روایتی می خوانیم: خداوند به فرشتگان دستور داده بود تا این پيامبن سه بار شهادت بر 
بدی و انحراف این قوم ندهد. آنها را مجازات نکنند (یعنی حتی در اجرای فرمان خدا نسبت 
به یک قوم گناهکار باید موازین یک دادگاه و محاکمه عادلانه انجام گردد!) و این رسولان 
شهادت لوط را در اثناء راه سه بار شنیدند.(۱) 

در پاره ای از روایات آمده: لوط آن قدر مهمان های خود را معطل کرد تا شب فرا رسید» شاید 
دور از چشم آن قوم شرور و آلوده بتواند با حفظ حیثیت و آبروء از آنان پذیرائی کند.(۲) 
ولی چه می توان کرد وقتی که انسان دشمنش در درون خانه اش باشد؟! 

همسر لوط که زن بی ایمانی بود» و به این قوم گنهکار کمک می کرد. از ورود این میهمانان 
جوان و زیبا آگاه شد» بر فراز بام رفت. 

نخست. از طریق کف زدن» و سپس با روشن کردن آتش و برخاستن دود. گروهی از این قوم 
منحرف را آگاه کرد که طعمه چربی به دام افتاده!(۳) 

در اینجاء قرآن می گوید: «قوم با سرعت و حرص و ولع» برای رسیدن به مقصد خود به سوی 
لوط آمدند» (و جانه قومه پبهُرغون الیْه).(1) 


۱ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «کافی» جلد ۵ صفحه ۵۶۷ حدیث 1 (دار الکتب 
الاسلامیة) - «بحار الانوار» جلد ۱۲ صفحه ۰۱1٩‏ حدیث ۲۷۰ 

۲ - «کافی». جلد ۵ صفحه ۵1۵ حدیث ۵ - «بحار الانوار» جلد ۰۱۲ صفحه ۱۱۵ (عبارت: 
تصیرون هاهنا الى اختلاط الظلام). 

۳ - «المیزان». جلد ۰۱۰ صفحه ۲۱۲ (صفحه ۲۶۸ موسسه اسماعیلیان) - «کافی»» جلد ۵. 
صفحه ۵17 حدیث * (دار الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۲ صفحه ۱7٩‏ حدیث 
۷ و جلد ۵7 صفحه ۰۲۵7 حدیث ۲۰۰ 

٤‏ - «یُهرغون» از ماده «اهراع» به معنی راندن شدید است» گوئی غریزه سرکش جنسی. این قوم 
گمراه را به شدت به سوی میهمان های لوط پیامبر» می راند! 
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همان قوم و گروهی که. صفحات زندگانیشان سیاه و آلوده به ننگ بود «و قبلاً اعمال زشت و 
بدی انجام می دادند» (و من بل كانوا يَعْمَلُون السیُات). 

لوط. در این هنگام حق داشت بر خود بلرزد. و از شدت ناراحتی فریاد بکشد. لذا به آنها 
«گفت: من حتی حاضرم دختران خودم را به عقد شما در آورم. اینها برای شما پاکیزه ترند» 
(قال یا قوم مّلاء بناتی هن هر لکم). 

بیائید «و از خدا بترسید آبروی مرا نبرید» و با قصد سوء در مورد میهمانانم مرا رسوا مسازید» 
فاقوا الله و لا نخژون فى ضیّفی). 

ای وای «مگر در میان شما یک انسان رشید و عاقل و شایسته وجود ندارده که شما را از این 


اعمال ننگین و بی شرمانه باز دارد ( یس منم رل رشید). 


به خوبی می دانی که ما را در دختران تو حقی نیست» (قالوا قد علمت ما نا فی بناتک من 
9 


«و تو مسلماً می دانی ما چه چیز می خواهیم»؟! (و انک للم ما ثرید). 


در اینجا بود که این پیامبر بزرگوار چنان خود را در محاصره حادئه دید و ناراحت شد که 
فریاد زد: «ای کاش در برابر شما قوه و قدرتی در خود داشتم» تا از میهمان هايم دفاع کنم و 
شما خیره سران را در هم بکوبم (قال لو أن لی بکُم فوَةْ). 

«یا تکیه گاه محکمی از قوم و عشیره. پیروان و هم پیمان های قوی و نیرومند در اختیار من 
بود تا با کمک آنها بر شما منحرفان چیره شوم» (آو آوی الی رگن شدید). 
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نکته ها: 

۱-منظور لوط از دخترانش 

جمله ای که لوط به هنگام حمله قوم به خانه ای به قصد تجاوز به مهمانانش گفت که: این 
دختران من برای شما پاک و حلال است. از آنها استفاده کنید و گرد گناه نگردید» در میان 
مفسران سوالاتی را بر انگيخته است. 

نخست این که: آیا منظون دختران نسبی و حقیقی لوط بوده اند؟ در حالی که آنها طبق نقل 
تاریخ دو یا سه نفر بیشتر نبودند. چگونه آنها را به این جمعیت پيشنهاد می کند؟ 

يا این که: منظور همه دختران قوم و شهر بوده است. که مطابق معمول. بزرگ قبیله از آنها به 
عنوان دختران خود یاد می کند؟ 

احتمال دوم ضعیف به نظر می رسد: چرا که حلاف ظاهر است و صحیح همان احتمال اول 
است. و این پيشنهاد لوط به خاطر آن بود که مهاجمین عده ای از اهل قریه بودند نه همه 
آنهاء به علاوه او می خواهد نهایت فداکاری خود را در اینجا نشان دهد. که من حتی حاضرم 
برای مبارزه با گناه و همچنین حفظ حیثیت میهمانانم دختران خودم را به همسری شما در 
آورم. شاید وجدان خفته آنها با این فداکاری بی نظیر بیدار شود. و به راه حق باز گردند. 
دیگر این که: مگر ازدواج دختر با ایمانی مانند دختران لوط با کفار بی ایمان جائز بود که 
چنین پیشنهادی را کرد؟! 

پاسخ این سوال را از دو راه گفته اند: 

یکی این که در آئین لوط همانند آغاز اسلام. تحریم چنین ازدواجی وجود نداشت. لذا 


پیامبر(صلی الله علیه وآله) دختر خود «زینب» را به ازدواج «ابی العاص» قبل از آن 
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که اسلام را پپذیرد در آورد» ولی بعداً این حکم منسوخ گشت.(۱) 

اما این پاسخ خالی از اشکال نیست : زیرا ازدواج «ابی العاص» با «زینب» قبل از بعثت پیغمبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله) بود نه قبل از اسادم «ابی العاص»(۲) و این قابل مقایسه با ازدواج 
دختران لوط نیست. بنابراین بهتر پاسخ دوم است و آن این که: 

منظور «لوط» پيشنهاد ازدواج مشروط بود (مشروط به ایمان) یعنی این دختران من است. بیائید 
و از اینجا روشن می شود که ايراد بر لوط پیامبر که چگونه دختران پاک خود را به جمعی از 
اوباش پیشنهاد کرد. نادرست است: زیرا پیشنهاد او مشروط و برای اثبات نهایت علاقه به 


۲ - منظور از «أطهَر»؛ چیست؟ 

باید توجه داشت کلمه «أطهر» (پاکیزه تر) مفهومش این نیست که عمل زشت و ننگین آنها 
پاک بوده. و ازدواج از آن پاکیزه تر» بلکه» این تعبیری است که در زبان عرب و زبان های 
دیگر به هنگام مقایسه گفته می شود مثلاً به کسی که با سرعت سرسام آوری رانندگی می 
کند. می گویند: «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است». و يا «چشم از غذای مشکوک 
پوشیدن بهتر از آن است که انسان جان خود را به خطر بیندازد». 

در روایتی نیز می خوانیم امام به هنگام شدت تقیه و احساس خطر از ناحیه خلفای بنی عباس 


فرمود: و للّه اَن أفطر یوم من شهر رعضان آحب إلى من 


| - تفسیر (مجمع البیان» و تفسیر «کبیر فخر رازی» -«وسائل الشیعه». جلد ۲۱ صفحه ۰۱۱۰ 
حدیث ۲۹۱۵۲ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار»» جلد ۱۰ صفحه ۳۸۵ حدیث .۲ 
۲ - «بحار الانوار» جلد ۱٩‏ صفحه ۳۶۸ (ضمناً توجه داشته باشید ابی العاص پسر خواهر 


خدیجه یعنی پسر خاله زینب بود). 
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آن تضرب خنقی: «به خدا سوگند» یک روز از ماه رمضان را همان روزی را که خلیفه وقت 
عید اعلام کرده بود در حالی که عید نبود - افطار کنم (و سپس آن روز را قضا کنم) بهتر از آن 
است که کشته شوم».(۱) 

با این که» نه کشته شدن خوب است و نه هرگز نرسیدن و مانند آن» اما این تعبیر گفته می 


شود. 


۳ - تعبیر ایک مرد رشید نیست»؟ 

تعبیر «لوط» که در پایان سخنش گفت: «آیا در میان شما یک مرد رشید نیست» این حقیقت را 
بازگو می کند که» حتی وجود یک مرد رشید در میان یک قوم و قبیله برای جلوگیری از اعمال 
ننگینشان کافی است» یعنی اگر یک انسان عاقل و صاحب رشد فکری در میان شما بود» هرگز 
به سوی خانه من به قصد تجاوز به میهمانانم نمی آمدید. 

این تعبیر نقش «رجل رشید» را در رهبری جوامع انسانی به خوبی روشن می سازد. این همان 
واقعیتی است که در طول تاریخ بشر نمونه های زیادی از آن را خوانده یا دیده ایم. 


عجب این که آن قوم گمراه به لوط گفتند: ما به دختران تو حق نداریم این تعبیر بیانگر نهایت 
انحراف این گروه است» یعنی یک جامعه آلوده کارش به جائی می رسد که حق را باطل» و 


۱ -«کافی». جلد »٤‏ صفحه ۰۸۳ حدیث ٩‏ و صفحه ۸۲ با اندکی تفاوت) - «وسائل الشیعه». 


جلد ۸۷ صفحه ۵ کتاب الصوم. باب ۵۷ (جلد ۱۰ صفحه ۰۱۳۱ حدیث ۰۱۳۰۳۶ چاپ آل 


الست با تفاوت) - «بحار الانوار» حلد ۷ صفحه ۰-۰ حدیتث 5۳ (با اند کی تفاوت). 
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باایمان را اصلاً در قلمرو حق خود نمی شمارد» ولی به عکس» انحراف جنسی را حق خود می 
شمارد. 

عادت کردن و خو گرفتن به گنا در مراحل نهائی و خطرناکش چنین است که ننگین ترین و 
زشت ترین اعمال را حق خود می شمارد. و پاک ترین تمتع و بهره گیری جنسی را ناحق می 


داند. 


۵ - منظور از «فَوع» 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام)چنین می خوانيم که در تفسیر آیات فوق فرمود: منظور 
از «قَوّه» همان «قائم» است و «رکن شدید» ۳۱۳ نفر یارانش! (۱) 

این روایت» ممکن است عجیب به نظر پرسد که چگونه می توان باور کرد لوط در عصر 
خودش آرزوی ظهور چنین شخصیء با چنین یارانی را کرده باشد. 

ولی» آشنائی با روایاتی که در تفسیر آیات قرآن وارد شده تاکنون این درس را به ما داده است 
که غالباً یک قانون کلی را در چهره یک مصداق روشنش بیان می کند. در واقع لوط آرزو می 
کرد: ای کاش مردانی مصمم با قدرت روحی و جسمی کافی برای تشکیل یک حکومت الهی؛ 
همانند مردانی که حکومت جهانی عصر فیام مهدی(علیه السلام) را تشکیل می دهند در اختیار 
داشت. تا قیام کند و با تکیه بر قدرت. با فساد و انحراف مبارزه نماید» و این گونه افراد خیره 


سر بی شرم را در هم بکوبد. 


۱ - تفسیر «برهان»» جلد ۲» صفحه ۲۲۸ - «بحار الانوارا» جلد ۰۱۲ صفحه ۰۱۷۰ حدیث ۲۰. 
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۸۱ قالوا یا لوط نا سل ریک ن یَصلوا ایک فأستر بأهلک بقطع من 

الل و لابلَفت منکم أحد لا امرأتّک إِلّه مصیبها ما أَصابََم ان 

مَوعدهم الصنح أ یس الصبّح بقریب 
۲ فما جاء أفرنا جعلنا عالنها سافلها و أمطرنا علنها حجارً من 

یل مشود 
۳ سو مه عند ریک و ما هی من الظالمین ببعيد 
تر جمه: 
۱ - (فرشتگان عذاب) گفتند: «ای لوط! ما رسولان پروردگار توایم: آنها هرگز دسترسی به تو 
پیدا نخواهند کرد! در دل شب. خانواده ات را حرکت ده! و هیچ یک از شما پشت سرش را 
نگاه نکندز مگر همسرت. که او هم به همان بلائی که آنها گرفتار می شوند. گرفتار خواهد شد! 
موعد آنها صبح است: آیا صبح نزدیک نیست»؟! 
۲ - و هنگامی که فرمان ما فرا رسید. آن (شهر و دیار) را زیر و رو کردیم: و بارانی از سنگ 
(گل های متحجر) متراکم بر روی هم بر آنها نازل نمودیم. 
۳-(سنگ هائی که) نزد پرورد گارت نشاندار بود: و آن» از (سایر) ستمگران دور نیست! 
تفسیر: 
پایان زندگی این گروه ستمکار 
سرانجام. هنگامی که رسولان پروردگار نگرانی شدید لوط را مشاهده 
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کردند که در چه عذاب و شکنجه روحی گرفتار است. پرده از روی اسرار کار خود برداشته به 
او «گفتند: ای لوط ما فرستادگان پروردگار توایم» نگران مباش! و بدان که آنها هرگز دسترسی 
به تو پیدا نخواهند کرد! (قالوا یا لوط لا ئل ریک ن یصلوا إلّێک). 

الب ان که رگا لا ی ریت ها ی کی را اک ی ا وو وب 
دست نمی یابند که اسب برسانند. 

این تعبیر یا به خاطر آن است که آنها خود را از لوط جدا نمی دانستند. چون به هر حال 
میهمان او بودند و هتک حرمت آنها هتک حرمت لوط بود. 

و یا به خاطر این است که: می خواستند به او بفهمانند. ما رسولان خدا هستیم و عدم دسترسی 
به ما مسلّم است. حتی به تو هم که انسانی هم نوع آنان هستی. به لطف پروردگار دست 
نخواهند یافت. 

در آیه ۷ سوره «قمر» می خوانیم: و َد راوَدوهُ عن ضیْفه فطسننا غینهّم: «آنها قصد تجاوز به 
میهمان لوط را داشتند. ولی ما چشم های آنها را نابینا ساختیم». 

این آیه نشان می دهد: در این هنگام قوم مهاجم به اراده پروردگار بینائی خود را از دست دادند 
و قادر بر حمله نبودند. 

در بعضی از روایات نیز, می خوانیم: یکی از فرشتگان مشتی خاک به صورت آنها پاشید و آنها 
نابینا شدند.(۱) 


۱ -«کافی»» جلد ۵» صفحه ٥٤٦‏ حدیث ۵ - «بحار الانوار» جلد ۱۲» صفحه ۰۱11 حدیث ۱۷. 
(عبارت: فأخذ کفاً من بطحاء فضرب بها وجوههم) - در این که چگونه متجاوزان به میهمانان لوط 
نابینا شدند. سه طریق دیگر (غیر از طریق مذکور) در روایات آمده است: 

الف - «جبرئیل با انگشتش به سمت آنان اشاره کرد و کور شدند» (کافی» جلد ۸ صفحه ۰۳۲٩‏ حدیث 
۵ - بحار الانوان جلد ۱۲ صفحات ۱۰۳ و 11۹٩‏ با اندکی تفاوت - عبارت: «فلمّا دخلوا هوی 
جبرئیل باصبعه نحوهم فذهبت آعینهم)). ۲ 

ب - «جبرئیل با بال هایش بر صورت های آنان زد و آنان را کور کرد» (بحار الانواره جلد ۱۲ صفحه 
۸ - عبارت: «فضرب جبرئیل بجناحیه على وجوههم فطمسها). 

ج - «جبرئیل به او دستور می دهد که مشتی از خاک بردارد وآن را به صورت متجاوزان بزند» (ثواب 
الاعمال» صفحه ۲۱۱ انتشارات شریف رضی - عبارث: «فخذ کفاً من بطحاء الارض فاضرب 


وجوههم)). 
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به هر حال این آگاهی لوط از وضع میهمانان و مآموریتشان همچون آب سردی بود که بر قلب 
سوخته این پیامبر بزرگ ريخته شد. و در یک لحظه احساس کرد بار سنگین غم و اندوه از 
روی قلبش برداشته شد. برق شادی در چشمش درخشیدن گرفت. و همچون بیمار شدیدی که 
چشمش به طبیب مسیحا دمی بیفتد احساس آرامش نمود . و فهمید دوران اندوه و غم در 
شرف پایان است. و زمان شادی و نجات از چنگال این قوم ننگین حیوان صفت. فرا رسیده 
است!. 

اا ااا ای مکی را به لوط داد کو سس اقب کی کل ارک ترا اتف 
را با خود بردارء و از این سرزمین بیرون شوه (قأسر بأهلک بقطع من اللَيّل).(۱) 

ولی» مواظب باشید «هیچ یک از شما به پشت سرش نگاه نکند» (و لايلتفِتا منکم َحَد). 

«تنها کسی که از این دستور تخلف خواهد کرد و به همان بلائی که به قوم گناهکار می رسد 
گرفتار خواهد شد همسر معصیت کار تو است» (إِلاً افرآتک اه مُصيمُها ما أصابَهُم). 

در تفسیر جمله «لایلَفت منم حل» مفسران د اون داده اند 


نخست این که: هیچ کس به پشت سر نگاه نکند. 


۱ - «آستر» از ماده «اسراء» به معنی حرکت در شب است. بنابراین ذکر یل (شب) در آیه 
برای تأکید ہیشتر این موضوع است. و «قطع» به معنی تاریکی شب است اشاره به این که در 
آن هنگام که پرده های سیاه شب در همه جا فرو افتاده و این قوم غافل یا در خوابند و یا 


مست شراب و هوسبازی» بی خبر» از میان آنها بیرون رو. 
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دیگر این که: به فکر مال و وسائل زندگی خود در شهر نباشید. تنها خود را از این مهلکه 
بیرود ببرید. 

سوم این که: هیچ یک از شما خانواده از این قافله کوچک عقب نماند. 

چهارم این که: به هنگام خروج شما زمین لرزه و مقدمات عذاب شروع خواهد شد به پشت 
سر خود نگاه نکنید و به سرعت دور شوید. 

ولی» هیچ مانعی ندارد که همه این احتمالات در مفهوم آیه جمع باشد.(۱) 

سرانجام» آخرین سخن را به لوط گفتند که: «لحظه نزول عذاب و میعاد آنها صبح است» و با 
نخستین شعاع صبحگاهی زندگی این قوم غروب خواهد کرد» (ان مودخم الب 

اکنون» برخیزید و هر چه زودتر شهر را ترک گوئید «مگر صبح نزدیک نیست» (أ لیس الب 
بقریب). 

در بعضی از روایات می خوانیم: هنگامی که فرشتگان موعد عذاب را صبح ذکر کردند. لوط از 
شدت ناراحتی که از این قوم آلوده داشت. همان قومی که با اعمال ننگینشان قلب او را 
مجروح و روح او را پر از غم و اندوه ساخته بودند» از فرشتگان خواست: حالا که بنا است 
نابود شوند چه بهتر که زودترا. 

ولی. آنها لوط را دلداری دادند و گفتند: مگر صبح نزدیک نیست؟!(۲) 


۱ - در این که «الا امرأتک» استثناء از کدام جمله است. مفسران دو احتمال داده اند: 

نخست این که از جمله لت ینک احم استثناء می شود که مفهومش این است: لوط و خانواده 
۲ 

و حتی زنش همه با هم به خارج شهر حرکت کردند و هیچ یک از آنها طبق فرمان رسولان به پشت 
سر نگاه نکرد جز همسر لوط که به حکم علاقه و دلبستگی که به آنان داشت و نگران سرنوشت آنها 
بود لحظه ای ایستاد و نگاهی به پشت سر کرد و طبق روایتی در این هنگام قطعه سنگی از آن سنگ ها 
که بر شهر فرو می ريخت به او اصابت کرد و او را کشت! 

احتمال دیگر این که استثناء از جمله «فأسر بأخلک» باشد. یعنی همه خانواده را جز همسرت با خود 
ببر» در این صورت همسر لوط در شهر باقی مانده است. ولی احتمال اول مناسب تر به نظر می رسد. 
۲ - «کافی». جلد ۵ صفحات ۵10 و ۵۶۸ احادیث ۵ و 1 - «بحارالانوارا» جلد ۰۱۲ صفحات ۱۵۸ 


(۲ 
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لحظه عذاب فرا رسید و به انتظار لوط پیامبر پایان داده قرآن می گوید: «هنگامی که فرمان ما 
فرا رسید آن سرزمین را زیر و رو کردیم» و بارانی از سنگ. از گل های متحجر متراکم بر روی 
هم بر سر آنها فرو ریختیم» (فلما جاء نا جَعلنا عالّها سافلها و آَنطرنا عَلَيّْها حجارةٌ من 
جل و 

«سیل» در اصل. یک کلمه فارسی است. که از «سنگ» و «گل» گرفته شده است. بنابراین 
چیزی است نه کاملاً مانند سنگ سخت. و نه همچون گل سست است. بلکه برزخی میان آن 
ڈو سی باش 

«منضود» از ماده «نضد» به معنی روی هم قرار گفتن و پی درپی آمدن است» یعنی این باران 


ولی. این سنگ ها سنگ های معمولی نبودند بلکه «سنگ هائی بودند نشان دار نزد پروردگار 
تو (هَُومَة عند رنک). 

ام تصور نکنید این سنگ ها مخصوص قوم لوط بودند. «آنها از هیچ قوم و جمعیت و گروه 
ستمکار و ظالمی دور نیستند» (و ما هی من الظالمین ببعید). 

این قوم منحرف. هم بر خویش ستم کردند. و هم بر جامعه شان» هم سرنوشت ملتشان را به 
بازی گرفتند. و هم ایمان و اخلاق انسانی راء و هر قدر رهبر دلسوزشان فریاد زد» گوش فرا 
ندادند و مسخره کردند. و قاحت و بی شرمی را به آنجا رساندند. که حتی می خواستند به 
حریم میهمان های رهبرشان نیز تجاوز کنند. 

اینهاء که همه چیز را وارونه کرده بودند! بايد شهرشان هم واژگونه شود! نه فقط زیر و رو 
شود که بارانی از سنگ. آخرین آثار حیات را در آنجا در هم بکوبد. و آنها را زیر پوشش خود 
دفن کند. به گونه ای که حتی اثری از آنها در آن 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۱ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


سرزمین. دیده نشود. تنها بیابانی وحشتناک و به هم ريخته. و قبرستانی خاموش و مدفون زیر 
سنگ ریزه هاه از آنها باقی بماند. 

آیا تنها قوم لوط باید چنین مجازات شوند؟ مسلماً نه» هر گروه منحرف و ملت ستم پیشه ای؛ 
ھن م کے ار انار از اس 

گاهی زیر باران سنگریزه ها. 

گاهی زیر ضربات بمب های آتش زا. 

زمانی زیر فشارهای اختلافات کشنده اجتماعی. 


و بالاخره هر کدام به شکلی و به صورتی. 


نکته ها: 

۱- جرا لحظه نزول عذاب (صبح) بود؟ 

دقت در آیات بالا این سوال را در ذهن خواننده ترسیم می کند که صبح در این ميان چه 
نقشی داشت؟ چرا در دل شب عذاب نازل نشد؟ 

آیا به خاطر آن است که: گروه مهاجم به خانه لوط هنگامی که نابینا شدند به سوی قوم 
برگشتند و جریان را بازگو کردند. و آنها کمی در فکر فرو رفتند که جریان چیست؟ و خداوند 
این مهلت را تا صبح به آنها داده شاید بیدار شوند و به سوی او باز گردند؟!. 

یا این که: خداوند نمی خواست در دل شب. بر آنها شبیخون زند. و به همین دلیل دستور داد 
تا فرا رسیدن صبح مأموران عذاب دست نگه دارند. 

در تفاسی تقریباً چیزی در این زمینه ننوشته اند. ولی آنچه در بالا گفتیم احتمالاتی بود که قابل 
مطالعه است. 
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۲ - زیر و رو چرا؟ 

گفتیم: عذاب باید تناسبی با نحوه گناه داشته باشد. از آنجا که این قوم در طریق انحراف 
جنسی» همه چیز را دگرگون ساختند. خداوند نیز شهرهای آنها را زیر و رو کرد و از آنجا که 
- طبق روایات - بارانی از سخنان رکیک به طور مداوم بر هم می ریختند. خداوند هم بارانی از 


۳-باران سنگ چرا؟ 

آیا بارش سنگریزه قبل از زیر و رو شدن شهرهای آنها بود یا همراه آن» یا بعد از آن؟ در ميان 
مفسران گفتگو است. و آیات قرآن نیز صراحتی در این زمینه ندارد: زیرا این جمله با واه 
عطف شده که ترتیب از آن استفاده نمی شود. 

ولی» بعضی از مفسران مانند نویسنده «المنار» معتقد است: این باران سنگ يا قبل از زير و رو 
شدن بوده یا در اثناء آن و فلسفه آن» این بوده که افراد پراکنده ای که در گوشه و کنار قرار 
داشتند. و زیر آوارها مدفون نشدند» سالم در نروند. آنها نیز به کیفر اعمال زشتشان برسندا. 
روایتی که می گوید: همسر لوط صدا را که شنید سر بر گردانید» و در همان حال سنگی به او 
اصابت کرد و او را کشت(۱) نشان می دهد: این دو (زیر و رو شدن و باران سنگ) با هم 
صورت گرفته است. 

امه اگر از اینها صرف نظر کنیم» مانعی ندارد که برای تشدید عذاب و محو آثار آنهاء سنگریزه 
حتی پس از زیر و رو شدن بر آنها نازل شده باشد. به طوری که سرزمینشان زیر آن پنهان 


گردد و آثارش محو شود. 


۱ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ۰۱۲ صفحه ۱۶۶. 
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٤‏ -نشان دار چرا؟ 

گفتیم: جمله «شتولمةً عند ربّک» این نکته را می فهماند که این سنگ ها از نزد خدا نشاندار 
بودند» ولی» در این که چگونه نشان دار بود» در میان مفسران گفتگو است: 

بعضی گفته اند: در این سنگ ها علاماتی بود که نشان می داد سنگ معمولی نیست. بلکه 
مخصوصاً برای عذاب الهی نازل شده است» تا با ریزش سنگ های دیگر اشتباه نشود. 

و به همین دلیل» بعضی دیگر گفته اند: سنگ ها شباهتی با سنگ های زمینی نداشت» بلکه 
مشاهده وضع آنها نشان می داد» نوعی سنگ آسمانی است که از خارج کره زمین به سوی 
زمین سرازیر شده است!. 

بعضی نیز گفته اند: اینها علائمی در علم پروردگار داشته که هر کدام از آنهه درست برای فرد 
معین و نقطه معین نشانه گیری شده بود. 

اشاره به این که آن قدر مجازات های الهی روی حساب است که حتی معلوم است کدام 


شخص با کدام سنگ باید در هم کوبیده شود. بی حساب و بی ضابطه نیست. 


۵ - تحریم همجنس گرائی 

همجنس گرائی. چه در مردان باشد و چه در زنان» در اسلام از گناهان بسیار بزرگ است و هر 
دو دارای حد شرعی است. 

حد همجنس گرائی در مردانء خواه فاعل باشد یا مفعول اعدام است» و برای این اعدام» طرق 
مختلفی در فقه بیان شده است. 

لته اقات این گناه اد از طن تھی و قاط که دون ققه اسای و روابانت 
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وارده از معصومین ذکر شده صورت گیرد. و حتی سه مرتبه اقرار هم به تنهائی کافی نیست» و 
باید حداقل چهار بار اقرار به این عمل کند. 

و امه حا همجنس گرائی در زنان پس از چهار بار اقرار» و یا ثبوت به وسیله چهار شاهد عادل 
(با شرائطی که در فقه گفته شده) صد تازیانه است. 

و بعضی از فقها گفته اند: اگر زن شوهرداری این عمل را انجام بدهد حد او اعدام است. 
اجرای این حدود. شرائط دقیق و حساب شده ای دارد که در کتب «فقه اسلامی» آمده است. 
روایاتی که در مذمت همجنس گرائی از پیشوایان اسلام نقل شده آن قدر زیاد و تکان دهنده 
است» که با مطالعه آن هر کس احساس می کند: زشتی این گناه به اندازه ای است که کمتر 
گناهی در پایه آن قرار دارد. 

از جمله. در روایتی از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: 

لما عمل قوم لوط ما عملوا بَکّت الازض إلى رها حتی بلعْت ذتوغها ای السّماي و كت 
السْماءٌ حتی لت ذمُوغها العرش: 

قأوحی الله إلى السّماء آن أخصبيهن و أوحى إلى الارزض أن اخسفی به 

(هنگامی E‏ لوط آن اعمال نتگین را اجام دادند ا آن ۳ ناله و گریه سر داد که 
اشک هایش به آسمان رسید و آسمان آن چنان گریه کرد که اشک هایش به عرش رسید. 

در این هنگام خداوند به آسمان وحی فرستاد که آنها را سنگ باران کن! و به زمین وحی 
فرستاد که آنها را فرو بر»!(۱) (بدیهی است گریه و اشک جنبه تشبیه و 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۲ صفحه ۲۳۱ - «وسائل الشیعه». جلد ۰۲۰ صفحه ۳۲۲ حدیث 


۳ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۸۱۲ صفحه ۰۱7۷ حدیث ۲۲. 
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کنایه دارد). 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام)می خوانیم: پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: 

من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لایْنقیه ماءُ اليا و غضب الله عَلَيْهِ و له و عد له جهن و سات 
ثم قال ان الذگر رکب الذگر يت لعزش لذلک: «هر کس با نوجوانی آمیزش جنسی کند. روز قیامت 
ناپاک وارد محشر می شود آن چنان که تمام آب های جهان او را پاک نخواهند کرد و خداوند او را 
غضب می کند و از رحمت خویش دور می دارد. و دوزخ را برای او آماده ساخته است و چه بد 
جایگاهی است.. 

سپس فرمود: هر گاه جنس مذکر با مذکر آمیزش کند. عرش خداوند به لرزه در می آید».(۱) 

در حدیث دیگری, از امام صادق(علیه السلام)می خوانیم: «آنها که تن به چنین کاری در می دهند 
بازماندگان سدوم (قوم لوط) هستند». 

سپس اضافه فرمود: «من نمی گویم از فرزندان آنها هستند. ولی از طینت آنها هستند». 

سژال شد همان شهر «سدوم» که زیر و رو شد؟ 


فرمود: «آری! چهار شهر بودند: «سدوم)» «صریم)» «الدما» و «عمیرا» (عمورا).(۲) 


۱ -«وسائل الشیعه»» جلد ۱۶ صفحه ۲۶٩‏ (جلد ۲۰ صفحه ۳۲۹ حدیث ۲۵۷2۶ چاپ آل البیت) - 
«کافی». جلد ۵ صفحه ۵1۶ حدیث ۲ (دار الکتب الاسلامیةٌ) با اندکی تفاوت. 

۲ - «وسائل الشیعه». جلد ۱۶ صفحه ۲۵۲ (جلد ۲۰ صفحه ۲۵ حدیث ۰۲۵۷۵۹ چاپ آل البیت) - 
«کافی». جلد ۵. صفحه .4٩‏ حدیث ۲ (دار الکتب الاسلامیة). 

در اسامی مدائن و شهرهای قوم لوط اختلافات زیادی در کتب مختلف به چشم می خورد بنابراین 
اسامی این شهرها به تفصیل و با ذکر منابع ذیلاً می آید: ۲ 

الف - «وسائل» (مدرک مذ کور): سدوم» صریم. الدمای عمیراء. 

ب - «کافی» (مدرک مذ کور): سدوم. صریم لدمای عمیراء. 

- «بحار الانوار» جلد ۱۱ صفحه 1 حدیتث ۷ سدوم» عامور. صنعا داروما. 

د‌ - «بحار الانوار). جلد A۲‏ صفحه ۰۱۹۲ حدیث ٤‏ سدوم» صدیم» لدنا عمیراءو 

ه همان مدرک به نقل از «طبرسی»: سدوم عاموراء داذوما؛ صبوایم. 

و همان مدرک به نقل از «مسعودی»: سدوم عموراء أدوما» صاعورا. صابورا. 

ز همان مدرک به نقل از «صاحب الکامل): سدوم صبع عمرة دوماء صعوه. 

ا2 - «علل الشرايع» جلد 51 صفحه 00۲« حدیتث ۷ (مکتبة الداوری): سدوم» صدیم» الدنا عمیرا. 

ط - «قصص جزایری»» صفحه ۱۳۷ (چاپ کتابخانه آبت الله مرعشی نجفی)» به نقل از «مسعودی»: 


سدوم. عمورای دوماء صاعورا» صابورا. 
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در روایت دیگری, از امیر موّمنان علی(علیه السلام)می خوانیم: از پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)شنیدم چنین می گفت: لعن الله لمْتبّهین من الرجال بالتساء و المْتشبّهات من النساء 
بالرجال: 

«لعنت خدا بر آن مردانی باد که خود را شبیه زنان می سازند (با مردان آمیزش جنسی می 
کنند) و لعنت خدا بر زنانی باد که خود را شبیه مردان می کنند».(۱) 


1 - فلسفه تحریم همجنس گرائی 

گر چه در دنیای غرب که آلودگی های جنسی فوق العاده زیاد است. این گونه زشتی ها مورد 
تنفر نیست» و حتی شنیده می شود در بعضی از کشورها همانند «انگلستان» طبق قانونی که با 
کمال وقاحت از پارلمان گذشته این موضوع جواز قانونی پیدا کرده! 

ولی» شیوع این گونه زشتی ها هرگز از قبح آن نمی کاهد. و مفاسد اخلاقی و روانی و 


اجتماعی آن در جای خود ثابت است. 


۱ - «وسائل الشیعه», جلك ۱۶ صفحه ۲۵۵ (جلد ۲۰ صفحه ۳۲۷ حدیث ۲۵۷۹۵ چاپ آل 


البیت) - «کافی»» جلد ۵ صفحه ۲« حدیتث 1 (دار الکتب الاسلامية) با اند کی تفاوت. 
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گاهی» بعضی از پیروان مکتب مادی که این گونه آلودگی ها را دارند. برای توجیه عملشان می 
گویند: ما هیچ گونه منع طبّی برای آن سراغ نداریم!. 

اما آنها فراموش کرده اند که» اصولاء هر گونه انحراف جنسی» در تمام روحیات و ساختمان 
وجود انسان اثر می گذارد. و تعادل او را بر هم می زند. 

توضیح این که: انسان به صورت طبیعی و سالم» تمایل جنسی به جنس مخالف دارد. و این 
تمایل از ريشه دارترین غرائز انسان و ضامن بقاء نسل او است. 

هر گونه کاری که این تمایل را از مسیر طبیعیش منحرف سازد. یک نوع بیماری و انحراف 
روانی در انسان ایجاد می کند . 

مردی که تمایل به جنس موافق دارد. و یا مردی که تن به چنین کاری می دهد. هیچ کدام یک 
مرد کامل نیستند و در کتاب های امور جنسی «هموسکسوآلیسم» (همجنس گرائی) به عنوان 
یکی از مهم ترین انحراف ذکر شده است. 

ادامه این کار» تمایلات جنسی را نسبت به جنس مخالف در انسان تدریجاً می کشد» و در 
مورد کسی که تن به این کار در می دهد احساسات زنانه تذریجا در او بیدا می شود و هر دو 
گرفتار ضعف مفرط جنسی و به اصطلاح سرد مزاجی می شوند. به طوری که بعد از مدتی 
قادر به آمیزش طبیعی (آمیزش با جنس مخالف) نخواهند بود. 

با توجه به این که. احساسات جنسی مرد و زن» هم در ارگانیسم بدن آنها موثر است» و هم در 
روحیات و اخلاق ویژه آنان» روشن می شود از دست دادن احساسات طبیعی تا چه حد ضربه 
بر جسم و روح انسان وارد می سازد» و حتی ممکن است افرادی که گرفتار چنین انحرافی 
هستند» چنان گرفتار ضعف جنسی شوند که دیگر قدرت بر تولید فرزند پیدا نکنند. 
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این گونه اشخاصء از نظر روانی غالباً سالم نیستند و در خود یک نوع بیگانگی از خویشتن و 
بیگانگی از جامعه ای که به آن تعلق دارند احساس می کنند. 

قدرت اراده را که شرط هر نوع پیروزی است تا از دست می دهند و یک نوع 
آنهاء اگر به زودی تصمیم به اصلاح خویشتن نگیرند. و حتی در صورت لزوم از طبیب جسمی 
یا روانی کمک نخواهند. و این عمل به صورت عادتی برای آنها در آید. ترک آن مشکل 
خواهد شد. و در هر حال هیچ وقت برای ترک این عادت زشت دیر نیست. تصمیم می 
خواهد و عمل! 

سرگردانی روانی تدریجاً آنها را به مواد مخدر و مشروبات الکلی و انحرافات اخلاقی دیگر 
خواهد کشانید. و این یک بدبختی بزرگ دیگر است. 

جالب این که در روایات اسلامی در عباراتی کوتاه و پر معنی» اشاره به این مفاسد شده اث 
از جمله در روایتی از امام صادق(علیه السلام)می خوانیم: کسی از او سؤال کرد: لم حرّم ال 
اللواط: «چرا خداوند لواط را حرام کرده است»؟ 

فرمود: من أجل أنه لو كان ایانالعْلام حلالا لاسنتغتى الرجال عن النساء و كان فیه فطع الشتل 
و تخطیل الفروح و کان فی اجازة ذلک فسا کثیر: 

«اگر آمیزش با پسران حلال بود» مردان از زن ها بی نیاز (و نسبت به آنان بی میل) می شدند. و 
می گشت. و این کار مفاسد زیاد اخلاقی و اجتماعی به بار می آورد».(۱) 


ذکر این نکته نیز قابل توجه است که اسلام یکی از مجازات هائی را که برای 


۱ - «وسائل الشیعه». جلد ۱۶ صفحه ۲۵۲ (جلد ۲۰ صفحه ۳۳۲ حدیث ۰۲۵۷۵۵ چاپ آل 


البیت) - «بحار الانوار» جلد ۰ صفحه 3۸۱ حدیت 1 
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چنین افرادی قائل شده آن است که» ازدواج خواهر و مادر و دختر شخص مفعول بر فاعل 
حرام است. یعنی اگر چنین کاری قبل از ازدواج صورت گرفته شد این زنان برای او حرام 
ابدی می شوند. 

آخرین نکته ای که در اینجا باید یادآور شویم این است که: کشیده شدن افراد به این گونه 
انحراف جنسی, علل بسیار مختلفی دارد. و حتی گاهی طرز رفتار پدر و مادر با فرزندان خود 
و یا عدم مراقبت از فرزندان همجنس. و طرز معاشرت و خواب آنها با هم در خانه» ممکن 
است از عوامل این آلودگی گردد. 

گاهی» ممکن است انحراف اخلاقی دیگر سر از این انحراف بیرون آورد. 

قابل توجه این که: در حالات قوم «لوط» می خوانیم: عامل آلودگی آنها به این گناه این بود که 
آنها مردمی بخیل بودند. و چون شهرهای آنها بر سر راه کاروان های «شام» قرار داشت. و آنها 
نمی خواستند از میهمانان و عابرین پذیرائی کنند. در آغاز چنین به آنها وانمود می کردند که 
قصد تجاوز جنسی به آنان دارند. تا میهمانان و عابرین را از خود فرار دهند. ولی» این عمل 
تدریجاً به صورت عادت برای آنها در آمد. و تمایلات انحراف جنسی تدریجاً در وجود آنها 
بیدار شد» و کارشان به جائی رسید که از فرق تا قدم آلوده شدند.(۱) 

حتی» شوخی های بی موردی که گاهی در میان پسران و يا دختران نسبت به همجنسان خود 
می شود. گاهی انگیزه کشیده شدن به این انحرافات می گردد. به هر حال» باید به دقت مراقب 


این گونه مسائل بود. و آلودگان را به سرعت نجات داد و از خدا در این راه توفیق طلبید. 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۱۲ صفحه ۱۶۷ - «علل الشرایع» جلد ۲ صفحه ۵1۸ (چاپ 
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۷ احلاق قوم لوط 

در روایات و تواریخ اسلامی» اعمال زشت و ننگین دیگری به موازات انحراف جنسی از آنها 
نقل شده است از جمله در «سفينة البحار» می خوانیم: 

قبل کانت مجالسهم تشتمل على آنواع المناكثر مثل الشتم و السّخّف و الصتفح و القمار و ضرّب 
اليخراق و خذف الأخجار على من مر بهم و ضرب المَعازف و لمیر و کف الْعَورات: 
«گفته می شود: مجالس آنها مملو" بود از انواع منکرات و اعمال زشت» فحش های رکیک و 
کلمات زننده با هم رد و بدل می کردند. با کف دست بر پشت یکدیگر می کوبیدند. قمار می 
کردند. و بازی های بچه گانه داشتند. سنگ به عابران پرتاب می کردند. و انواع آلات موسیقی 
را به کار می بردند. و در حضور جمع بدن خود را برهنه و کشف عورت می نمودند!.(۱) 
روشن است. در چنان محیط آلوده ای» انحراف و زشتی هر روز ابعاد تازه ای به خود می 
گیرد. و اصولاً قبح اعمال ننگین برچیده می شود و آن چنان در این مسیر پیش می روند که 
هیچ کاری در نظر آنها زشت و منکر نیست! 

و از آنها بدبخت تر اقوام و ملت هائی هستند که در عصر پیشرفت علوم و دانش هاء در همان 
راه گام برمی دارند. و حتی گاهی اعمالشان به قدری ننگین و رسوا است که اعمال قوم لوط را 


به فر وای هی مارد 


۱ - «(سفينة البحار»» جلد 5 صفحه ۷ - («بحار الانوار). جلد A۲‏ صفحه ۳3 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نهم 


۶ و الی مَدین آخاهم شعیباً قال يا قوّم ادوا الله ما کم من اله 

یره و لاتنقصوا المکْیال و المیزان إِنّی راگ بخیر و نی آخافه 

َلیکم غذاب یرم محیط 
۸۵ و یا تقوم وا لمکیال و المیزان بل أقسئط و لا تا التاس 

آشنیاءخم و لاتعتوا فى الاأزض مفدین 
۸۳ یله شیر لک ان کم غزینین و ما آنا کم بحفیظ 
ترجمه: 
۶ - و به سوی «مَلاین) برادرشان شعیب را (فرستادیم): گفت: «ای قوم من! خدا را پرستش 
کنید. که جز او» معبود دیگری برای شما نیست! پیمانه و وزن را کم نکنید (و دست به کم 
بیمناکم! 
۵ - و ای قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت. تمام دهید! و بر اشیاء (و اجناس) مردم» عیب 
نگذارید : و از حق آنان نکاهید! و در زمین به فساد نکوشید! 
۲ - آنچه خداوند برای شما باقی گذارده (از سرمایه های حلال)» برایتان بهتر است اگر ایمان 
داشته باشید! و من. پاسدار شما (و مأمور بر اجبارتان به ایمان) نیستم! 
تفسیر: 
«(مدین» سرزمین اشعیب) 


با پایان یافتن داستان عبرت انگیز قوم «لوط»» نوبت به قوم «(شعیب» 
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ششمین پیامبر مورد ذکر دراین سوره و مردم «مدین» می رسد. همان جمعیتی که راه توحید را 
رها کردند. و در سنگلاخ شرک و بت پرستی سرگردان شدند. نه تنها بت» که درهم و دینار و 
مال و ثروت خویش را می پرستیدند» و به خاطر آن» کسب و تجارت با رونق خویش راء آلوده 
به تقلب. کم فروشی و خلافکاری های دیگر می کردند. 

در آغاز می گوید: «و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم» (و إلى مَدیّن آخاهم شیب 
کلمه «آخاهم» (برافرشان) همان گونه که سابقاً هم اشاره کردیم به ان ان است که نهایت 
محبت پیامبران را به قوم خود باز گو کند. نه فقط به خاطر این که از افراد قبیله و طائفه آنها 
بود» بلکه علاوه بر آن خیرخواه و دلسوز آنها همچون یک برادر بود. 

«ملاین» (بر وزن مریم) نام آبادی (شعیب»(علیه السلام) و قبیله او است» این شهر. در مشرق 
«خلیج عقبه» قرار داشته. و مردم آن از فرزندان «اسماعیل»(علیه السلام) بودند. و با «مصر» 
«لبنان» و «فلسطین» تجارت داشته اند. 

امروز شهر «مدین». «معان» نامیده می شود. ولی بعضی از جغرافیون نام مدین را بر مردمی 
اطلاق کرده اند که در ميان «خلیج عقبه» تا «کوه سینا» می زیسته اند. 

در «تورات» نیز نام «مدیان» آمده. اما به عنوان بعضی از قبائل (و البته اطلاق یک نام بر شهر و 
صاحبان شهر معمول است).(۱) 

این پيامبر این برادر دلسوز و مهربان. همان گونه که شیوه همه پیامبران در آغاز دعوت بود. 


نخست آنها را به اساسی ترین پایه های مذهب یعنی «توحید» 


۱ - «اعلام القرآن» صفحه ۵۷۲. 
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دعوت کرده. گفت: «ای قوم! خداوند یگانه یکتا را بپرستید که جز او معبودی برای شما 
نیست» ( قال يا قوم ادوا الله ما تکم من اله عَيْره). 

جرا که دعوت به توحید. دعوت به شکستن همه طاغوت ها و همه سنت های جاهلی است. و 
هر گونه اصلاح اجتماعی و اخلاقی بدون آن میسر نخواهد بود. 

آنگاه» به یکی از مفاسد اقتصادی که از روح شرک و بت پرستی سرچشمه می گیرد و در آن 
زمان در میان اهل «مدین» سخت رایج بوده» اشاره کردم گفت: «به هنگام خرید و فروش 
پیمانه و وزن اشیاء را کم نکنید» (و لانصوا المکُیال و المیزان). 

«مکیال» و «میزان» به معنی پیمانه و ترازو است. و کم کردن آنها به معنی کم فروشی و 
نپرداختن حقوق مردم است. 

رواج این دو کار در میان آنهاء نشانه ای بود از نبودن نظم. حساب و ميزان و سنجش در 
کارهایشان, و نمونه ای بود از غارتگری و استثمار و ظلم و ستم در جامعه ثروتمند آنها. 

این پیامبر بزرگ» پس از این دستور بلافاصله اشاره به دو علت برای آن می کند: 

نخست می گوید: قبول این اندرز سبب می شود: درهای خیرات به روی شما گشوده شود 
پیشرفت امر تجارت. پائین آمدن سطح قیمت هاء آرامش جامعه. خلاصه «من خير خواه شما 
هستم» و مطمثنم این اندرز نیز سرچشمه خیر و برکت برای جامعه شما خواهد بود (نّی راک 
۳ 

این استمال نیز در تفسیر این جمله وجود دارد که «شعیب» می گوید: «من شما را دارای 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نهم 


پستی در دهید و حقوق مردم را ضایع کنید. و به جای شکر نعمت. کفران نمائید. 

دیگر این که: «من از آن می ترسم که اصرار بر شرک» کفران نعمت و کم فروشیء عذاب روز 
فراگین همه شما را فرو گیرد» (و نی آخاف عَلَيْكم عذاب یوم محیط). 

«محیط» در اینجا صفت برای دزم است» یعنی یک روز «فراگیر» و البته فراگیر بودن روز به 
معنی فراگیر بودن مجازات آن روز است. و این می تواند اشاره به عذاب آخرت. و همچنین 
مجازات های فراگیر دنیا باشد. 

بنابراین. هم شما نیاز به این گونه کارها ندارید. و هم عذاب خدا در کمین شما است. پس باید 


هر چه زودتر وضع خویش را اصلاح کنید. 


آیه بعد مجدداً روی نظام اقتصادی آنها تأکید می کند. و اگر قبلا «شعیب» قوم خود را از کم 
فروشی نهی کرده بود» در اینجا دعوت به پرداختن حقوق مردم کرده. می گوید: «ای قوم! 
پیمانه و وزن را با قسط و عدل وفا کنید» (و يا قوم أوقوا المکیال و المیزان بالقسئط). 

ی ار میتی اد ی ع وک هی گس اه ا ی و ا انم 
سپس قدم از آن فراتر نهاده» می گوید: «بر اشیاء و اجناس مردم عیب مگذارید. و چیزی از 
آنها را کم مکنید» (و لاَبْخَسُوا الناس آشیاءهم). 

«تخس» (بر وزن نحس) در اصل به معنی کم کردن به عنوان ظلم و ستم است. 

و این که به زمین هائی که بدون آبیاری زراعت می شود «بخس» گفته می شود به همین علت 
است که آب آن کم است (تنها از باران استفاده می کند) و يا آن که محصول آن نسبت به 


زمین های ابی کمتر می باشد. 
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و اگر به وسعت مفهوم این جمله نظر بيافکنيم. دعوتی است به رعایت همه حقوق فردی و 
اجتماعی برای همه اقوام و همه ملت هاء «بخس حق» در هر محیط و هر عصر و زمان, به 
شکلی ظهور می کند. و حتی گاهی در شکل کمک بلا عوض! و تعاون و دادن وام! (همان 
گونه که روش استثمارگران در عصر و زمان ما است). 

در پایان آیه» باز هم از این فراتر رفته» می گوید: «در روی زمین فساد مکنید» (و لاتغثوا فی 
الازض مفیدین). 

فساد از طریق کم فروشی. 

فساد از طریق غصب حقوق مردم و تجاوز به حق دیگران. 

فساد به خاطر بر هم زدن میزان ها و مقیاس های اجتماعی. 

فساد از طریق عیب گذاشتن بر اموال و اشخاص و بالاخره فساد به خاطر تجاوز به حریم 
حیثیت و آبرو و ناموس و جان مردم!. 

جمله «لاتعْنُوا» به معنی «فساد نکنید» است بنابراین ذکر «مُفسدین» بعد از آن به خاطر تأکید 
هر چه بیشتر روی این مسأله است. 

دو آیه فوق» این واقعیت را به خوبی منعکس می کند که بعد از مسأله اعتقاد به توحید و 
ایدئولوژی صحیح» یک اقتصاد سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است» و نیز نشان می دهده 


به هم ریختگی نظام اقتصادی» سرچشمه فساد وسیع در جامعه خواهد بود. 
سرانجام» به آنها گوشزد کرد که: افزایش کمیت ثروت - ثروتی که از راه ظلم و ستم و استثمار 


دیگران به دست آید - سبب بی نیازی شما نخواهد بود بلکه سرمایه حلالی که برای شما 


باقی می ماند. هر چند کم و اندک باشد اگر ایمان به 
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خدا و دستورش داشته باشید بهتر است» (بیهُ اله خر کم ان کنتم مومنین). 

تعبیر به له اللّه» با به خاطر آن است که سود حلال اندک چون به فرمان خدا است «بَقَيَةً 
اللّه» است. 

یا این که» تحصیل حلال باعث دوام نعمت الهی و بقای برکات می شود. 

و یا این که. اشاره به پاداش و واب های معنوی است که تا ابد باقی می ماند هر چند دنیا و 
تمام آنچه در آن است فانی شود آیه 47 سوره «کهف»: «و الباقیات الصالحات خی عند ریک 
زان وخر اقا نین اشاره به همين اشت: 

و تعبیر به «إِن کُنتم مُوّمنین» (اگر ایمان داشته باشید) اشاره به این است که این واقعیت را تنها 
EE E E‏ رتیت از ES A No‏ 

در روایات متعددی می خوانیم: «بَقَيّهٌ اللَه» تفسیر به وجود مهدی(علیه السلام)یا بعضی از 
امامان دیگر شده است.(۱) از جمله در کتاب «اکمال الدین» از امام باقر(علیه السلام)چنین نقل 
شده: اول ما بَنْطِق به اْقائم(علیه السلام) حیْن حرج هذه الایةٌ َيه الله عیر کم إن کتتم 
ا ۱ ۱ 

م يول: انا بهي الله و ځجتۀ و حلیفته کم فلا یُسلم علیّه شلم إلا قال السلام علیک يا بي 
الله فى أرأضه: ۰ 

«نخستین سخنی که مهدی(علیه السلام)پس از قیام خود می گوید. این آیه است اي الله خر 
سپس می گوید: منم بقية اللّه و حجت و خلیفه او در میان شماء آنگاه هیچ کس بر او سلام 
نمی کند مگر این که می گوید: الا یک با یله فی 


۱ - «کافی»» جلد ۱ صفحه ۶۱۱ حدیث ۲ - «بحار الانوار» جلد ۰۱۰ صفحات ۱۵۳ و ۰.1۵۶ 


جلد ۲۶ صفحات ۲۱۲۱ و ۰۲۱۲ 
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ارضه.(۱) 

بارها گفته ایم» آیات قرآن هر چند در مورد خاصی نازل شده باشد. مفاهیم جامعی دارد که می 
تواند در اعصار و قرون بعد» بر مصداق های کلی تر و وسیع تر» تطبیق شود. 

درست است که در ای مورد بحث. مخاطب قوم «شعیب)اند. و منظور از «بقية اللّه» سود و 
سرمایه حلال و یا پاداش الهی است. ولی هر موجود نافع که از طرف خداوند برای بشر باقی 
مانده و مايه خير و سعادت او گردد. «بقية اللّه» محسوب می شود. 

تمام پیامبران الهی و پیشوایان بزرگ بقية اللّه»اند. 

تمام رهبران راستین که پس از مبارزه با یک دشمن سرسخت برای یک قوم و ملت باقی می 
مانند از اين نظر «قية اللّه»اند. 

همچنین سربازان مبارزی که پس از پیروزی از میدان جنگ باز می گردند. آنها نیز «بقية 
الله»اند. 

و از آنجا که» مهدی موعود(علیه السلام) آخرین پیشوا و بزرگ ترین رهبر انقلابی پس از قیام 
پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) است» یکی از روشن ترین مصادیق «بقية اللّه» و از همه به این 
لقب شایسته تر است» به خصوص که تنها باقیمانده بعد از پیامبران و امامان است. 

در پایان آیه مورد بحث» از زبان «شعیب» می خوانیم: وظیفه من همین ابلاغ و انذار و هشدار 
بود که گفتم «و من مسئول اعمال شما و موظف به اجبار کردنتان بر پذیرفتن این راه نیستم» 
این شما و این راه و این چاه! (و ما نا کم بحفیظ). 


۱-به نقل تفسیر «صافی» ذیل آبه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۲۶ صفحه ۲۱۲ - «اعلام 
الورى»» صفحه ۶۱۳ (دار الکتب الاسلامیة) - «کشف الغمة»» جلد ۲ صفحه ۵۳۶ (مكتبة بنی 
هاشمی تبریز) -«کمال الدین). جلد ۱ صفحه ۳۳۰ حدیث ۱۱ (دار الکتب الاسلامیة). 
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۷ قالوا یا شعیب أ صلاتک تأمُرک آن تترک ما يَعبْد آباونا و آن 
تفعل فی آقوالنا ما نُشا الک لانت الحلیم الرشید 

۸ قال یا قوم ا رتم ان گنت علی به من ری و رزقنی منه رزقاً 
ختناً و ما آرید آن أَخالفکم إلى ما آنهاکم عنه ان اريك الا 
الاصتلاح ما اتطفت و ما تویقی إلا بالل عليه توگلس و لب 


ي 
انت 


وم شود أو قوم صالح و ما قوم لوط منکُم ببعيد 


۰ و امنتغفروا ریم تم توا ليه إن ربی رحیم وود 


برجمه. 


۷ - گفتند: «ای شعیب! آیا نمازت به تو دستور می دهد که آنچه را پدرانمان می پرستیدنده 


ترک کنیم: یا آنچه را می خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟! تو که مرد بردبار و فهمیده ای 


هستی)! 


۸ - گفت: «ای قوم‌ابه من بگوئید. هر گاه من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم و رزق 
(و موهبت) خوبی به من داده باشد. (آیا می توانم بر خلاف فرمان او رفتار کنم؟!) من هرگز 
نمی خواهم چیزی که شما را از آن باز می دارم. خودم مرتکب شوم! من جز اصلاح - تا آنجا 


که توانائی دارم - نمی خواهم! و توفیق من» جز به خدا نیست! بر او توکل کردم و به سوی او 


باز می گردم! 
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۹و ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من. سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم 
نوح يا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند. گرفتار شوید! و قوم لوط از شما چندان دور نیست! 
۰ - از پروردگار خود. آمرزش بطلبید: و به سوی او باز گردید: که پروردگارم مهربان و 
دوستدار (بندگان توبه کار) است»! 

تفسیر: 

منطق بی اساس لجوجان 

اکنون ببینیم این قوم لجوج» در برابر این ندای مصلح آسمانی چه عکس العملی نشان داد. 
آنها که بت ها را آثار نياکان و نشانه اصالت فرهنگ خویش می پنداشتند. و از کم فروشی و 
تقلب در معامله سود کلائی می بردند» در برابر شعیب چنین «گفتند: ای شعیب! آیا این نمازت 
به تو دستور می دهد که ما آنچه را پدرانمان می پرستیدند ترک گوئیم»؟! (قالوا یا شعیب أ 
صلاتک تأمرک آن تترک ما یب آباژنا). 

«و یا آزادی خود را در اموال خویش از دست دهیم و نتوانیم به دلخواهمان در اموالمان تصرف 
کنیم»؟ (أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاغ). 

«تو که آدم بردبار» پر حوصله و فهمیده ای هستی» از تو چنین سخنانی بعید است! اتکی لا 
نت الحلیم الرشید). 


در اینجاء این سژال پیش می آید که چرا آنها روی «نماز» شعیب تکیه کردند؟ 
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بعضی از مفسران گفته اند: این به دلیل آن بوده که «شعیب» بسیار نماز می خواند. و به مردم 
می گفت: نماز» انسان را از کارهای زشت و منکرات باز می دارد. 

ولی جمعیت نادان که رابطه میان نماز و ترک منکرات را درک نمی کردند از روی تمسخر به 
او گفتند: آیا این اوراد و حرکات توء به تو فرمان می دهد که ما سنت نیاکان و فرهنگ مذهبی 
خود را زیر پا بگذاريم و یا نسبت به اموالمان مسلوب الاختیار شویم؟! 

بعضی نیز احتمال داده اند «صِلو» اشاره به آئین و مذهب است: زیرا آشکارترین سمبل دين 
«نماز» است. 

به هر حال» اگر آنها درست اندیشه می کردند این واقعیت را در می یافتند که نماز حس" 
مسئولیت. تقوا؛ پرهیزکاری» خداترسی و حق شناسی را در انسان زنده می کند. او را به یاد 
خدا و به یاد دادگاه عدل او می اندازد. گرد و غبار خودپسندی و خودپرستی را از صفحه دل 
او می شوید. و او را از جهان محدود و آلوده دنیا؛ به جهان ماوراء طبیعت. به عالم پاکی ها و 
نیکی ها متوجه می سازد. و به همین دلیل او را از شرک» بت پرستی و تقلید کورکورانه نیاکان 
و از کم فروشی و انواع تقلب باز می دارد. 

ال دیگری که در ایا کن هی آید این است که ابا آنها جمله: ایک 

لانت الحليم لرشید: «تو مرد عاقل و فهمیده و بردباری» را از روی واقعیت و ایمان می گفتند. 
و يا به عنوان مسخره و استهزاء؟ 

مفسران» هر دو احتمال را داده اند. ولی با توجه به تعبیر استهزاءآمیزی که در جمله قبل 
خواندیم (جمله أ صلانک تأَفُرک) چنین به نظر می رسد که آن را از 
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روی استهزاء می گفتند. اشاره به این که آدم حلیم و بردبار کسی است که تا مطالعه کافی 
روی چیزی نکند. و به صحت آن اطمینان پیدا ننماید. اظهار نمی نماید» و آدم رشید و عاقل 
کسی است که سنت های یک قوم را زیر پا نگذارد» و آزادی عمل را از صاحبان اموال. سلب 
نکند» پس معلوم می شود نه مطالعه کافی داری, و نه عقل درست و نه انديشه عمیق: چرا که 
عقل درست و انديشه عمیق, ایجاب می کند. انسان دست از روش نیاکان خود برندارد. و 
آزادی عمل را از کسی سلب نکندا. 


اما شعیب. در پاسخ آنها؛ که سخنانش را حمل بر سفاهت و دلیل بر بی خردی گرفته بودند. 
«گفت: ای قوم من! (ای گروهی که شما از منید و من هم از شماء و آنچه را برای خود دوست 
می دارم برای شما هم می خواهم) هر گاه من دلیل روشن و آشکاری از طرف پروردگارم 
داشته باشم و علاوه بر این» روزی پاکیزه و مال به قدر نیاز به من بخشیده باشد. آیا در این 
صورت. صحیح است که من مخالفت فرمان او کنم و یا نسبت به شما قصد و غرضی داشته 
باشم و خیر خواهتان نباشم»؟! (قال یا قوم أ ریم إن کته علی بین من ری و رزقنی منه رزقاً 
AEE‏ 

شعیب با این جمله» می خواهد بگوید: من در این کار تنها انگیزه معنوی و انسانی و تربیتی 
دارم من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید و همیشه انسان دشمن چیزی است که نمی 
داند. 


جالب توجه این که در این آیات» تعبیر «یا وم (ای قوم من) تکرار شده 


۱ -باید توجه داشت جزای جمله شرطیه در آیه فوق محذوف است. و جزا چنین بوده است: 
«أقأغدِل مع ذلک عمّا آنا یه من عبادته و تبلیغ ۳ 
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است. به خاطر این که عواطف آنها را برای پذیرش حق بسیج کند. و به آنها بفهمانده شما از 
من هستید و من هم از شما (خواه قوم در اینجا به معنی قبیله» طایفه و فامیل باشد. و خواه به 
معنی گروهی که او در میان آنها زندگی می کرد و جزء اجتماع آنها محسوب می شد). 

سپس این پیامبر بزرگ اضافه می کند: «گمان مبرید که من می خواهم شما را از چیزی نهی 
کنم ولی خودم به سراغ آن بروم» (و ما أريك أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنة). 

به شما بگویم کم فروشی نکنید. و تقلب و غش در معامله روا مدارید. اما خودم با انجام این 
اعمال ثروتی بیندوزم. و يا شما را از پرستش بت ها منع کنم» اما خودم در برابر آنها سر تعظیم 
فرود آورم نه» هرگز چنین نیست. 

از این جمله. چنین بر می آید: آنها شعیب را متهم می کردند که او قصد سودجوئی برای 
شخص خودش دارد. و لذا صریحاً این موضوع را نفی می کند. 

سرانجام به آنها می گوید: «من یک هدف بیشتر ندارم و آن اصلاح شما و جامعه شما است تا 
آنجا که در قدرت دارم» (انْ رید الا الاصنلاح ما استطخت). 

این همان هدفی است که تمام پیامبران آن را تعقیب می کردند. اصلاح عقیده» اصلاح اخلاق» 
اصلاح عمل و اصلاح روابط و نظامات اجتماعی. 

و برای رسیدن به این هدف «تنها از خدا توفیق می طلبم» (و ما توفیقی الا بالله. 

و به همین دلیل برای انجام رسالت خود. و رسیدن به این هدف بزرگ, «تنها بر او تکیه می 
کنم و در همه چیز به او باز می گردم» (علَیّه نوکت و الیّه آنیب). 
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برای حل مشکلات. با تکیه بر یاری او تلاش می کنم» و برای تحمل شدائد این راه به او باز 


می گردم. 


سپس» آنها را متوجه به یک نکته اخلاقی می کند و آن این که: بسیار می شود انسان به خاطر 
بغض و عداوت نسبت به کسی» و یا تعصب و لجاجت نسبت به چیزی» تمام مصالح خویش 
را نادیده می گیرد» و سرنوشت خود را به دست فراموشی می سپارد. به آنها می گوید: «ای قوم 
من! مبادا دشمنی و عداوت با من شما را به گناه و عصیان و سرکشی وا دارد» (و يا قوم 
لابجرمَنگُم شقاقی). 

«مبادا همان بلاها و مصائب و رنج ها و مجازات هائی که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح 
رسید به شما هم برسد» (آن پُْصیبکم مل ما آصاب قوم توح أو قوم هود أو فوّم صالح). 

«حتی قوم لوط با آن بلای عظیم» یعنی زیر و رو شدن شهرهایشان و سنگباران شدن از شما 
چندان دور نیستند» (و ما قوم لوط منکم ببعید). 

نه زمان آنها از شما جندان فاصله را مکان زندگیشان و نه اعمال و گناهان شما از 
گناهان آنان دست کمی داردا. 

البته «مدین» که مرکز قوم شعیب بود. از سرزمین قوم لوط فاصله زیادی نداشت: چرا که هر 
دو از مناطق «شامات» بودند. و از نظر زمانی هر چند فاصله داشتند. اما فاصله آنها نیز آن چنان 
نبود که تاریخشان به دست فراموشی سپرده شده باشد. 

و اما از نظر عمل, هر چند میان انحرافات جنسی قوم لوط و انحرافات اقتصادی قوم شعیب؛ 
ظاهراً فرق بسیار بود. ولی هر دو در تولید فساد در جامعه 
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و به هم ریختن نظام اجتماعی و از میان بردن فضائل اخلاقی و اشاعه فساد با هم شباهت 
داشتند, به همین جهت» گاهی در روایات می بینم: یک درهم «ربا» که طبعاً مربوط به مسائل 
اقتصادی است. با «زنا» که یک آلودگی جنسی است مقایسه شده است.(۱)-(۲) 


و سرانجام دو دستور که در واقع نتیجه تمام تبلیغات پیشین او است. به این قوم گمراه می 
دهد: 

نخست این که: «از خداوند آمرزش بطلبید» تا از گناه پاک شوید. و از شرک و بت پرستی و 
خیانت در معاملات بر کنار گردید (و استَعْفرُوا ریم 

دیگر این که: «پس از پاکی از گناه به سوی او باز گردید» که او پاک است و بايد پاک شد و به 
سوی او رفت «نْم وبوا ای 

در واقع» استغفار توقف در مسیر گناه و شستشوی خویشتن است و توبه بازگشت به سوی او 
است که وجودی است بی انتها. 

و بدانید! گناه شما هر قدر عظیم و سنگین باشد راه بازگشت به روی شما باز است «چرا که 


پروردگار من؛ هم رحیم است و هم دوستدار بندگان» (ان ریی 


۱-ذکر این نکته نیز لازم است که: جمله «لایْجْرمْکُم» به دو معنی آمده دنت 

یکی به معنی «لایَخْیلنّگم) یعنی «شما را وادار ا در این صورت آیه از نظر ترکیب چنین 
خواهد بود: «لابجرمن) فعل و «شقاق» فاعل و «گي) مفعول بصیبکم» مفعول دوم است» و 
در این صورت معنی آیه چنین می شود: ای قوم من! مخالفت با من» شما را وادار نکند که 
سرنوشتی همچون سرنوشت قوم نوح(علیه السلام) و مانند آنها را پیدا کنید. 

احتمال دوم این است که: به معنی «شما را به گناه نکشاند» بوده باشد» در این صورت 
«یجرمن) فعل و «شقاق» فاعل و گي مفعول است و «أن بُصيبگم» نتیجه آن است. و معنی آیه 
مشق کار اس ا 

۲ - «الفقیه». جلد ۶ صفحه ۳۱۷ (انتشارات جامعه مدرسین) - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۸ 
صفحات ۱۲۲ ۱۲۳ و ۱۲۶ (جاپ آل الییت) -بحار الائواره جا ۰۰ صفحات ۱۱۹۱۱۵ و 


۷ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نهم 


رحیم وذود). 

«ودود» صیغه مبالغه از «ود» به معنی محبت است. ذکر این کلمه بعد از کلمه (رحیم» اشاره به 
این است که نه تنها خداوند به حکم رحیمیتش به بندگان گنهکار توبه کار توجه دارد. بلکه 
از این گذشته آنها را بسیار دوست می دارد. که هر کدام از این دو (رحم و محبت) خود انگیزه 
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٩۱‏ قالوا یا شعیّب ما َفقه کثیراً ما تقول و انا تراک فینا ضعیفاً و 

لا وهطک رتناک و ما لت عا بغزیز 
۲ قال یا قوم أ رط آأعز عَلَيْكم من الله و انَحَنموه وراءکم ظهربا 

ان ری ہما تملون حيط 
۳ و یا موم اعمَلُوا على مَکاتکم ای عامل ستوف تعلَمُون من تيه 

غذاب بخزیه و من هو کاذب و ارتقبّوا ی مَعکُم رقيبة 
تر جمه: 
۱ - گفتند: «ای شعیب! بسیاری از آنچه را می گوئی» ما نمی فهمیم! و ما تو را در میان خود 
ضعیف می یابیم: و اگر (به خاطر) قبیله کوچکت نبود. تو را سنگسار می کردیم: و تو در برابر 
ما قدرتی نداری»! 
۲ - گفت: «ای قوم! آیا قبیله کوچک من نزد شما عزیزتر از خحداوند است؟! در حالی که 
(فرمان) او را پشت سر انداخته اید! پروردگارم به آنچه انجام می دهید. احاطه دارد (و آگاه 
است)! 
۳ ای قوم! هر کاری از دستتان ساخته است. انجام دهید: من هم کار خود را خواهم کرد و 
به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوارکننده به سراغش می آید. و چه کسی 
دروغگوست! شما انتظار بکشید. من هم با شما در انتظارم». 
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تفسیر: 

تهدیدهای متقابل «شعیب» و قومش 

«شعیب» این پیامبر بزرگ» که به خاطر سخنان حساب شده رسا و دلنشینش, به عنوان «حطیب 
الانبیاء»(۱) لقب گرفته» گفتارش را - که بهترین راهگشای زندگی مادی و معنوی این گروه بود 
با صبر» حوصله متانت و دلسوزی تمام ایراد می کرد اما ببینیم این قوم گمراه چگونه به او 
آنها با چهار جمله, که همگی حکایت از لجاجت و جهل و بی خبری می کرد جواب دادند. 
نخست این که: «گفتند: ای شعیب ما بسیاری از حرف های تو را نمی فهمیم» (قالوا یا شیب 
ما فة را ما تقول): 

اساسا؛ سخنان تو سر و ته ندارد! و محتوا و منطق با ارزشی در آن نیست که ما بخواهيم 
پیرامون آن بیندیشیم! و به همین دلیل» چیزی نیست که بخواهيم آن را ملاک عمل قرار دهم 
زیاد خود را خسته مکن و به سراغ دیگران برو! 

دیگر این که: «ما تو را در میان خود ضعیف و ناتوان می یابیم» (و نا تراک فینا ضعیفا). 
بنابراین» اگر فکر کنی حرف های بی منطقت را با قدرت و زور می توانی به کرسی بنشانی, آن 
هم اشتباه است. 


۱ - «سفینة البحار» ماده «شعیب» - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۲ صفحات ۳۷۵ و ۳۸۶ و ۲۸۷ - 
«قصص جزایری»» صفحه ۲۱۰ (کتابخانه آیت الله مرعشی) - «قصص راوندی» صفحه ۱۶۰ 
(بنیاد پژوهش های آستان قدس) - البته این عنوان «خطیب الانبیاء» به حضرت شعیب(علیه 
السلام) اختصاص ندارد» بلکه در مورد حضرت داود(علیه السلام) (در بحار الانوارء جلد ۳۹ 
صفحه ۷۸ - المناقب» جلد ۳ صفحه ۲۵۵ موسسه انتشارات علامه) و رسول گرامی 


اسلام(صلی الله علیه وآله) در (بحار الانوار جلد 4٩‏ صفحه ۱۹۸) نیز این عنوان آمده است. 
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«اگر ملاحظه قوم و قبیله ات و احترامی که برای آنها قائل هستیم نبود. تو را به بدترین صورت 
به قتل می رساندیم. یعنی تو را سنگباران می کردیم»! (و لو لا رخطک رجمناک). 

جالب این که آنها از قبیله «شعیب» به عنوان «رهط» ياد کردند. که در لغت عرب به یک 
جمعیت کې از سه تا هفت. يا ده و يا حداکثر به گفته بعضی به چهل نفر اطلاق می شود. 
اشاره به این که گروه قبیله تو نیز در نظر ما قدرتی ندارند. بلکه ملاحظات دیگر است که ما را 
از این کار باز می دارد. و این درست به آن می ماند که ما به دیگری می گوئیم: اگر ملاحظه 
این چهار نفر قوم و فامیل تو نبود. حق تو را کف دستت می گذاشتیم. در حالی که واقعاً فامیل 
و قبیله او چهار نفر نیست. بلکه منظور بیان این نکته است که آنها اهمیتی از نظر قدرت 
ندارند. 

سرانجام گفتند: «تو برای ما فردی نیرومند و شکست ناپذیر نیستی» (و ما نت غلَیْنا بعزیز). 
تو هر چند از بزرگان قبیله ات محسوب می شوی, به خاطر برنامه ای که در پیش گرفتی در 
نظر ما قرب و منزلتی نداری. 


«شعیب» بدون این که از سخنان زننده و توهین های آنها از جا در برود» با همان منطق شیوا و 
بیان رسا به آنها چنین پاسخ «گفت: ای قوم! آیا این چند نفر قوم و قبیله من نزد شما از 
خداوند عزیزترند»؟ (قال یا قوم أ رهطی آأغز عَلَْكُم من للم 

شا کو اط ایل موب کید کف کر اا چ هریت عه ن آزاز کین 
رسانید: چرا به خاطر «خدا» سخنانم را نمی پذیرید؟ آیا چند نفر در برابر عظمت پروردگار به 


حساب می آیند؟. 
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آیا شما برای خدا احترام قائلید؟ «با این که او و فرمان او را پشت سر انداخته اید»؟ (و 
3 وراءکہ ظهریآ).(۱) 

و در پایان می گوید: فکر نکنید خداوند اعمال شما را نمی بیند و سخنانتان را نمی شنود. 
«یقین بدانید که پروردگار من به تمام اعمالی که انجام می دهید. احاطه دارد» (اِن ری بما 
تَعْمَلُون محیط). 


سخنگوی بلیغ کسی است که: در برابر تمام موضع گیری های طرف مقابل. موضع خود را در 
لابلای سخنانش مشخص کند. از آنجا که مشرکان قوم (شعیب» در آخر سخنان خود. او را 
تهدید ضمنی به سنگسار کردن نمودند» و قدرت خود را به رخ او کشیدند. «شعیب» موضع 
«ای قوم من! هر چه در قدرت دارید انجام دهید. و کوتاهی نکنید و هر کاری از دستتان ساخته 
است مضایقه ننمائید» (و یا قوم اغمَلُوا علی مَکایتکُم).(۲) 

«من نیز کار خودم را می کنم» (انی عامل). 

اما به زودی خواهید فهمید. چه کسی گرفتار عذاب خوارکننده خواهد شد» من. پا شما و چه 
کسی دروغگو است» من» با شما»؟ (ستوف تَغلَمون من یأتیه قذاب بخزیه و من هو کاذب). 


و حال که چنین است. «شما در انتطار بمانید. من هم در انتظارم» (و ارتقبوا 


۱ در زبان عرب. هنگامی که می خواهند بی اعتنائی نسبت به چیزی را به صورت کنائی بیان 
کننده می گویند: سای تخت قدمی» با «حَعلتَه در أدنی» يا «حَعَلتَهُ وراء ظهّری» يا «جعلتة 
ظهّریا» (آن را ,يشت کیش انداختم ك شت یبر گذاشتم) و «ظهری» از ماده اظ (بر وزن 
قهر) گرفته شده و «یاء» «یاء نسبت» است و کسره «ظاء» به خاطر تغییراتی است که گاه در 
اسم منصوب می دهند. 


۲ -«مکانَدٌ» مصدر پا اسم مصدر. به معنی قدرت بر چیزی داشتن است. 
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ی سکم رقیب»(۱) 
هم در انتظار این هستم که مجازات دردناک الهی به زودی دامان شما جمعیت گمراه را بگیرد 


و از صفحه گیتی بر اندازد! 


۱ - «رقیب» به معنی حافظ. مراقب و نگاهبان است. و در اصل از «رقبة» که به معنی «گردن» 
است گرفته شده و این معنی یا به خاطر آن است که شخص حافظ و مراقب گردن کسی را 
که در حفاظت او است حفظ می کند (کنایه از این که جان او را حفظ می کند) و يا به خاطر 


این که گردن می کشد تا برنامه پاسداری و حفاظت را انجام دهد. 
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٤‏ و لما جاء اق نا تا شضا و لین اما مه بر که متا 

آخَذّت الذین ظلمُوا لمح قأمتخوا فى دیارجم جالمین 
۵ کان کم یا فیھا ألا بدا مین گما بعدات موه 
تر جمه: 
٤‏ - و هنگامی که فرمان ما فرا رسید» شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند. به 
رحمت خود نجات دادیم: و آنها را که ستم کردند» صیحه (آسمانی) فرو گرفت: و در دیار 
خود به رو افتادند (و مردند). 
۵ -آن چنان که گوئی هرگز از ساکنان آن (دیار) نبودند! دور باد مدین (و اهل آن از رحمت 
خدا)» همان گونه که قوم ثمود دور شدند! 
تفسیر: 
پایان عمر تبهکاران مدین 
در سرگذشت اقوام پیشین, بارها در قرآن مجید خوانده ایم: پیامبران در مرحله نخست به 
دعوت آنها به سوی خدا بر می خاستند. و از هر گونه آگاه سازی و اندرز و نصیحت مضایقه 
نمی کردند. 
در مرحله بعد. که اندرزها برای گروهی سود نمی داد. روی تهدید به عذاب الهی تکیه می 
کردند. تا آخرین کسانی که آمادگی پذیرش دارند تسلیم حق شوند. و به راه خدا باز گردند و 
اتمام حجت شود. 
در مرحله سوم که هیچ یک از اینها سودی نمی داد به حکم سنت الهی در زمینه تصفیه و 


پاکسازی روی زمین. مجازات فرا می رسید و این خارهای سر راه 
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را از میان می برد. 

در مورد قوم «شعیب» یعنی مردم «مدین» نیز سرانجام مرحله نهائی فرا رسید. قرآن گوید: 
«هنگامی که فرمان ما (داثر به مجازات این قوم گمراه ستمکار و لجوج) فرا رسید. نخست» 
شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند» به برکت رحمت خود از آن سرزمین نجات 
دادیم» (و لما جاء نا نجنا شعیباً و الّذين منوا معه برخمّة منا) 

اشن فریاد آسمانی و صیحه عظیم مرگ آفرین؛ ظالمان و ستمگران را فرو گرفت» (و آعذات 
اآذین ظَلَّمُوا الصَیْحَه). 

«صیحه» همان گونه که سابقاً هم گفته ایم» به معنی هر گونه صدای عظیم است. و قرآن از 
نابودی چند قوم گنهکار به وسیله صیحه آسمانی حکایت می کند. این صیحه. احتمالاً وسیله 
صاعقه و مانند آن بوده است» و همان گونه که در داستان قوم «ثمود» بیان کردیم. گاهی ممکن 
است امواج صوتی به قدری قوی باشد که سبب مرگ گروهی شود. 

و به دنبال آن» می فرماید: «قوم شعیب بر اثر این صیحه آسمانی در خانه های خود به رو 
افتادند و مردند» و اجساد بی جانشان به عنوان درس های عبرتی تا مدتی در آنجا بود 


(فأَصبخوا فی دیارهم جائمین). 


و در آیه بعد. می افزاید: آن چنان طومار زندگانی آنها در هم پیچیده شد. که «گویا هرگز ساکن 
آن سرزمین نبودند» (کأن لم يَعتوا فیها). 

تمام آن ثروت هائی که به خاطر آن» گناه» ظلم و ستم کردند. و تمام آن کاخ هاء زینت هاء 
زرق و برق ها و غوغاهاء همه از میان رفت و همه خاموش شدند. 
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می فرماید: «دور باد سرزمین مدین از لطف و رحمت پروردگار! همان گونه که قوم ثمود دور 
شدنده (آلا بقدا تسین کما عدت کترخ). 

روشن است منظور از «مدین» در اینجا اهل مدین است. آنها بودند که از رحمت خدا دور 
افتادند. 

نکته: 

درس های تربیتی داستان «(شعیب» 

خاطرات پیامبران» و ماجرای زندگی اقوام پیشین. همیشه الهام بخش برای اقوام بعد است: چرا 
که آزمایش های زندگی آنان - همان آزمایش هائی که گاهی ده ها سال یا صدها سال به طول 
انجامیده - در لابلای چند صفحه از تاریخ در اختیار همگان قرار می گیرد. و هر کس می تواند 
در زندگی خود از آن الهام بگیرد. 


۱-اهمیت مسائل اقتصادی 

در این سرگذشت. خواندیم که «شعیب» بعد از دعوت به توحید. آنها را دعوت به حق و 
عدالت در امور مالی و تجارت کرد. این خود نشان می دهد که مسائل اقتصادی یک جامعه را 
نمی توان ساده شمرد. 

و نیز نشان می دهد که پیامبران فقط مأمور مسائل اخلاقی نبوده اند. بلکه اصلاح وضع 
نابسامان اجتماعی و اقتصادی نیز بخش مهمی از دعوت آنها را تشکیل می داده است. تا آنجا 


که آن را بعد از دعوت به توحید قرار می دادند. 


۲ تا لها را نباید فدای تعصب کرد 


در این سرگذشت. خواندیم یکی از عوامل سقوط این قوم گمراه در دامان 
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بدبختی» این بود که آنها به خاطر کینه ها و عداوت های شخصی. حقایق را به دست فراموشی 


دشمن شماره یک او باشد بشنود و بپذیرد. 


۳ نماز دعوت به توحید و پاکی می کند 

قوم گمراه شعیب از روی تعجب از او پرسیدند: آیا این نماز تو است که دعوت به ترک 
پرستش بت ها و ترک کم فروشی و تقلب می کند؟. 

شاید آنها فکر می کردند این حرکات و اذکار چه اثری می تواند در این امور بگذارد؟ در 
حالی که می دانیم نیرومندترین رابطه. میان این دو بر قرار است. اگر نماز به معنی واقعی یعنی 
حضور انسان با تمام وجودش در برابر خدا باشد. 

این حضور نردبان تکامل و وسیله تربیت روح و جان و پاک کننده زنگار گناه از قلب او است. 


این حضور اراده انسان را قوی» عزمش را راسخ و غرور و کبر را از او دور می سازد. 


۶ - خودبینی رمز توقف است 

قوم شعیب چنان که از آیات فوق استفاده کردیم» افرادی خودخواه و خودبین بودند. خود را 
فهمیده و «شعیب» را نادان می پنداشتند. او را به باد مسخره می گرفتند. سخنانش را بی محتوا 
و شخصش را ضعیف و ناتوان می خواندند» و این خودبینی و خودخواهی, سرانجام آسمان 
زندگیشان را تاریک ساخحت و آنها را به خاک سياه نشاندا. 

نه تنها انسان» که حیوان نیز اگر خودبین باشد» در راه متوقف خواهد شد. می گویند: یک نفر 


اسب سوار به نهر آبی رسید» ولی با تعجب ملاحظه کرد 
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اسب حاضر نیست از آن نهر کوچک و کم عمق بگذرد. هر چه در این کار اصرار ورزید 
سودی نداشت. مرد حکیمی فرا رسید و گفت: آب نهر را به هم زنید تا گل آلود شود مشکل 
حل خواهد شد! این کار را کردند اسب به آرامی عبور کرد تعجب کردند. و از او نکته حل 
مشکل را خواستند. 

مرد حکیم گفت: هنگامی که آب صاف بود. اسب عکس خود را در آب می دید. و می 
پنداشت خود او است» و حاضر نبود پا به روی خویشتن بگذارد. همین که آب گل آلود شد. و 


خویش را فراموش کرد با سادگی از آن گذشت!. 


۵ -ایمان و عمل از هم جدا نیستند 

هنوز بسیارند کسانی که فکر می کنند با داشتن یک عقیده ساده می توان مسلمان بود. هر چند 
عملی از آنها سر نزند. هنوز زیادند کسانی که دینی را می خواهند که بر سر راه هوس های 
سرکش آنها مانعی ایجاد نکند. و از هر نظر آنان را آزاد بگذارد. 

داستان شعیب. نشان می دهد: این قوم نیز خواهان چنین آثینی بودند. لذا به او می گفتند: ما نه 
حاضریم بت های نیاکان را فراموش کنیم. و نه آزادی عمل در اموال و ثروتمان را از دست 
دهیم. 

آنها فراموش کرده بودند که» اصولاً میوه درخت ایمان. عمل است. و آئین انبیاء برای این بوده 
است که خودکامگی ها و انحرافات عملی انسان را اصلاح کنند. و گرنه» یک درخت بی شاخ 
و برگ و میوه به هیچ کاری جز سوزاندن نمی آید. 

امروز» این طرز فکر با نهایت تأسف. در میان عده ای از مسلمانان قوت گرفته» که اسلام را در 
مجموعه ای از عقائد خشک» خلاصه می کنند که در داخل مسجد همراه آنها است» و همین 


که از در مسجد بیرون آمدند با آن خداحافظی 
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می کنند. و در ادارات. بازارها و محوطه کار آنها اثری از اسلام نیست. 

سیر و سیاحت. در بسیاری از کشورهای اسلامی. حتی کشورهائی که کانون ظهور اسلام بود 
این واقعیت تلخ را نشان می دهد که اسلام در یک مشت عقیده و چند عبادت کم روح 
خلاصه شده نه از آگاهی خبری است. نه از عدالت اجتماعی, نه از رشد فرهنگی» و نه از 
شی و اغاق اسلامی, 

هر چند. خوشبختانه در پرتو پاره ای از انقلاب های اسلامی» مخصوصاً در میان قشر جوان؛ 
یک نوع حرکت به سوی اسلام راستین و آمیزش «ایمان» و «عمل» پیدا شده است. 

و دیگ این جمله که اسلام را با اعمال ما چه کار؟ يا اسلام مربوط به دل است نه زندگی 
کمتر شنیده می شود. 

و نیز این «تز» که گروه های التقاطی می گویند: ما عقیده را از «اسلام» و اقتصاد را از 
«مارکس» گرفته ای که شبیه طرز تفکر گمراهان قوم «شعیب» است نیز محکوم شمرده می 
شود. 

ولی به هر حال. این جدائی و تفرقه از قدیم بوده و امروز نیز هست. که باید با آن به مبارزه 


برخاست. 


٦‏ - مالکیت بی قید و شرط سر چشمه فساد 

قوم شعیب نیز گرفتار این اشتباه بودند که» هیچ کس نمی تواند کمترین محدودیتی برای 
تصرف در اموال نسبت به مالکین قائل شود» حتی از «شعیب» تعجب می کردند و می گفتند: 
مثل تو با این عقل و درایت» ممکن است جلو آزادی عمل ما را در اموال ما بگیرد؟ 

این سخن راء خواه به عنوان استهزای خواه به عنوان حقیقت گفته باشند. نشان می دهد آنها 


محدودیت در تصرفات مالی را دلیل بر عدم عقل و درایت 
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می دانستند! 

در حالی که اشتباه بزرگ آنها همین بود اگر مردم در تصرف در اموالشان آزاد باشند. سراسر 
جامعه را فساد و بدبختی فرا خواهد گرفت. همیشه امور مالی باید تحت ضوابط صحیح و 
حساب شده ای - که پیامبران الهی بر مردم عرضه کرده اند - باشد و گرنه جامعه به تباهی 
خواهد کشید. 


۷- هدف پیامبران تنها اصلاح بود 

شعار «اٍن رید الا الاصلاح ما استطغت» تنها شعار «شعیب» نبوده بلکه از شعارهای همه انبیاء 
و تمام رهبران راستین است. گفتار و کردار آنها نیز شاهدی بر این هدف محسوب می شود 
آنها نه برای سر گرمی مردم آمده بودند. نه بخشش گناهان نه فروختن بهشت به آنان» و نه 
برای حمایت از زورمندان و تخدیر توده ها. 

بلکه هدفشان. اصلاح به معنی مطلق و به معنی وسیع کلمه بود. اصلاح در تفکر و اندیشه. 
اصلاح در اخلاق. 

اصلاح در نظامات فرهنگی و اقتصادی و سیاسی جامعه. 

اصلاح در همه ابعاد اجتماع. 

و در تحقق این هدف. تکیه گاهشان تنها خدا بود. و از هیچ توطثه و تهدیدی هراس نداشتند. 
چنان که «شعیب» گفت: «و ما توفیقی إلا باللّه عليه ولت و یه أَنیّب». 
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٩‏ و فد آرسلنا مُوسی بآیاتنا و سلطان مین 
۷ إلى فرغون و ملائه فاتبفوا آفر فرعون و ما آشر فرعون برشید 
۸ يدم قومه یوم القيامة فأوردهم الناز و بلس اور المورود 


۹۹ و آثبغوا فى هذه لخن و یوم الْقيامَة بئس ارف افو 


ترجمه: 

٦‏ -ماء موسی را با آیات خود و دلیل آشکاری فرستادیم... 

۷ - به سوی فرعون و اطرافیانش: اما آنها از فرمان فرعون پیروی کردند: در حالی که فرمان 
فرعون. مايه رشد و نجات نبود! 

۸ - روز قیامت» او در پیشا پیش قومش خواهد بود: و آنها را وارد آتش می کند! و چه بد 
آبشخوری است (آتش» که بر آن وارد می شوند! 

٩‏ - آنان در این جهان و روز قیامت» لعنتی به دنبال دارند: و چه بد عطائی است (لعن و 
دوری از رحمت خدا) که نصیب آنان می شود! 

تفسیر: 

قهرمان مبارزه با فرعون 

بعد از پایان داستان «شعیب» و اصحاب «مدین» اشاره به گوشه ای از سرگذشت «موسی بن 
عمران» و مبارزاتش با فرعون می کند. و این هفتمین داستان پیامبران در این سوره است. 


سرگذشت موسی(علیه السلام)» از تمام پیامبران در قرآن بیشتر آمده است: زیرا در 
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بیش از سی سوره بیش از صد بار به ماجرای موسی» فرعون و بنی اسرائیل اشاره شده است. 
ویژگی سرگذشت موسی. نسبت به پیامبرانی همچون شعیب. صالح» هود و لوط که در گذشته 
خواندیم. این است که آنها بر ضد اقوام گمراه قیام کردند. ولی موسی» علاوه بر این» در برابر 
حکومت خودکامه ای همچون دستگاه جبار فرعون نیز قیام نمود. 

اصولا همیشه آب را باید از سرچشمه صاف کرد و تا حکومت های فاسد بر سر کارند هیچ 
خامعه ای رو سمادت تخراهد دیله و وهبران الهی در این گرنه اعات فل از همه بای 
این کانون های فساد را در هم بکوبند. 

ولی» باید توجه داشت که در این قسمت از سرگذشت موسی, تنها یک گوشه را می خوانیم, 
گوشه ای که در عین کوچکی. پیام بزرگی برای همه انسان ها دارد. 

نخستین آیه. می گوید: «ما موسی را با معجزاتی که در اختیار او قرار دادیم و منطقی قوی و 
نیرومند فرستادیم» (و لق سنا موسی بایاتنا و سلطان فبین). 

سنلّطان» که به معنی تسلط است. گاهی در سلطه ظاهری و زمانی در سلطه منطقی به کار می 
رود. 

سلطه ای که مخالف را در بن ست قرار دهد به گونه ای که هیچ راهی برای فرار نیابد! 

به نظر می رسد سلطان در آیه فوق در همان معنی دوم به کار رفته. و آیات اشاره به معجزات 


روشن موسی است (مفسران احتمالات دیگری نیز درباره این دو کلمه داده اند). 
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اما این که موسی را برای هدایت چه کسی فرستاده, در آیه بعد می فرماید: موسی را با آن 
معجزات کوبنده و آن منطق نیرومند. «به سوی فرعون و ملاء او فرستادیم» (الی فرعون و 
ملائه). 

همان گونه که بارها گفته ایم سا به کسانی گفته می شود که ظاهر آنها چشم ها را پر می 
کند. هر چند توخالی هستند. و در منطق قرآن بیشتر به اعیان» اشراف. و شخصیت های قلابی 
که اطراف قدرت های ستمگر را می گیرند. اطلاق شده. 

اماء اطرافیان فرعون که با قیام موسی(علیه السلام» منافع نامشروع خود را در خطر می دیدند. 
حاضر نشدند در برابر او و معجزات و منطقش تسلیم گردند «لذا از فرمان فرعون پیروی 
کردند (فائبغوا اش فر عون ). 

«اما فرمان فرعون» هرگز ضامن سعادت آنها و مايه رشد و نجات نبود» (و ما اشر فرعوان 
برشید). 

البته» این موفقیت برای فرعون به سادگی به دست نیامد. او از هر گونه نیرنگ» توطئه و نیروئی 
برای پیشرفت اهداف خود و شوراندن مردم بر ضد موسی(علیه السلام) استفاده می کرد. و در 
این رام حتی هیچ نکته روانی را از نظر دور نمی داشت. 

گاهی می گفت: «موسی می خواهد سرزمین های شما را بگیرد. و شما را که صاحبان اصلی 
آنها هستید بیرون کند» (بُریك آن بُخرجکم من أضگم).(۱) 

گاهی احساس مذهبی قوم خود را تحریک می کرد. و می گفت: «من از این مرد می ترسم که 
آئین شما را دگرگون سازد» (نّی آخاف آن يبدل دینکُم).(۲) 


گاه می گفت: «من از این می ترسم او سرزمین شما را به فساد بکشد» (أوٴ 


۱-اعراف آیه ۱۱۰۰ 
۲ -غافر آیه ۲۱ 
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أن بظهر فى الأرض الْفساد).(۱) 

گاهی به موسی تهمت می زد. 

زمانی تهدید می کرد. 

بار دیگر قدرت و شوکت خود را به رخ مردم مصر می کشید. 

و زمانی ادعای رهبری داهیانه ای که ضامن خیر و صلاحشان است داشت. 


و از آنجا که روز رستاخیز» هر قوم و ملت و گروهی, با رهبر خویش وارد محشر می شوند. و 
پیشوایان این جهان» پیشوایان آن جهانند. می فرماید: «فرعون نیز که رهبر گمراهان عصر خود 
بود در پیشاپیش قومش وارد صحنه قیامت می شود (یقدم وه وم لاه 

اما به جای این که این پیشوا پیروان خود را در آن گرمای سوزان به سوی چشمه گوارائی از 
آب زلال ببرد «آنها را به آتش دوزخ وارد می سازد» (فأوردهم النار). 

«و چقدر زشت و ناپسند است که آتش» آبشخورگاه انسان باشد که بر آن وارد گردد» (و بس 
الورذ المَوَرژوذ). 

همان چیزی که به جای تسکین عطش» تمام وجود انسان را می سوزاند. و در عوض سیراب 
کردن بر تشنگیش می افزاید. 

باید توجه داشت که» «ورود» در اصل به معنی حرکت به طرف آب. و نزدیک شدن به آن 
است. ولی بعد به هر نوع داخل شدن بر چیزی کلمه «ورود» اطلاق شده است. 


«ورد» (بر وزن ذکر) به معنی آبی است که انسان بر آن وارد می شود و به 


۱-غافر آیه ۲۱ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


معنی ورود بر آب نیز آمده است. 

و «موژود» به معنی آبی است که بر آن وارد می شوند (اسم مفعول است). 

بنابراین» معنی جمله «و بئس اور الْمَوْرْوذ» چنین می شود: «آتش. بد آبشخورگاهی است که 
بر آن وارد می شوند».(۱) 

ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که» جهان پس از مرگ - همان گونه که قبلاً هم اشاره 
کرده ایم - عالمی است که اعمال و افعال ما در این دنیا در مقیاس وسیعی در آنجا مجسم می 
شود خوشبختی ها و بدبختی های آن جهان پرتوی است از کارهای ما در این جهان, آنها که 
در اینجا رهبران بهشتیان بودند. در آنجا نیز گروه ها را به سوی بهشت و سعادت می برند. و 
آنها که رهبر ستمگران» گمراهان و دوزخیان بودند» در آنجا نیز پیروان خود را به سوی جهنم 


سپس می گوید: «آنها در این جهان از رحمت خدا دون و به مجازات و کیفرهای سخت او 
گرفتار شدند. و در میان امواج خروشان غرق گردیدند و در روز رستاخیز نیز از رحمت خدا 
دور خواهند بود» (و أُتبځوا فى هذه لخن و یوم الْقيامَة). 

نام ننگین آنهاء هميشه در صفحات تاریخ به عنوان یک قوم گمراه و جبار ثبت می گرد 
بنابراین» هم در این دنیا خسارت کردند و هم در جهان دیگر. 


«و آتش دوزخ چه بد عطائی است که به آنها داده شده است» (بئس ارف 


۱ -اين جمله از نظر «ترکیب نحوی» به این صورت است که «بئس» از افعال ذم است و فاعل 
آن «الورد» و «المَورود» صفت. و مخصوص بالذم کلمه «النّار» امیت که محذوف می باشد. و 
e‏ ادبا احتمال داده اند که «المَورود» مخصوص بالذم است» و چیزی در آیه محذوف 
نیست. ولی احتمال اول قوی تر به نظر می رسد. 
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الق موه 
«رفد» در اصل به معنی کمک کردن به انجام کاری است. حتی اگر چیزی را تکیه به چیز 
دیگری بدهند. از آن تعبیر به «رفد» می کنند» ولی کم کم این کلمه بر عطا و بخشش اطلاق 


له چا که کیک است از تانسیه قطا کننده بد ششضی قطا تددو 


۱ این جمله از نظر «ترکیب نحوی» نیز همان گونه است که در جمله «بشس الور الْمَوروذ» 
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۰ لک من آنباء ری نقصه علیک منها قائمٌ و حصید 

۱ و ما ظلَمناهم و لکن طلمُوا هم فما أَغنتا عنم آلهتهم التی 
دون من ذون الله من شىء لمّا جاء مر ریک و ما زادوشم عير 

۲ و کذلک آأَخذ ریک إذا أذ المّری و هى ظالمهٌ ان آخذه ليم شدي 

۱۳ إن فى ذلك لا یا مر خاف عذاب ال خر لک یو جوع له تاره 
و ذلک يوم مشهود 

۶ و ما ره الا لاجل مَعدود 


ترجمه: 

۰ این از اخبار شهرها و آبادی هاست که ما برای تو بازگو می کنیم: که بعضی (هنوز) بر 
پا هستند» و بعضی درو شده اند (و از ميان رفته اند)! 

۱ - ما به آنها ستم نکردیم: بلکه آنها خودشان بر خویشتن ستم روا داشتند! و هنگامی که 
فرمان مجازات الهی فرا رسید. معبودانی را که غیر از خدا می خواندند. آنها را یاری نکردند: و 
جز بر هلاکت آنان نیفزودند! 

۲ - و این چنین است مجازات پروردگار تو هنگامی که شهرها و آبادی های ظالم را 
مجازات می کند! (آری») مجازات او دردناک و شدید است! 

۳ - در این» تشانه ای است برای کسی که از عذاب آخرت می ترشدز همان روزی است که 
مردم در آن جمع می شوند. و روزی که همه آن را مشاهده می کنند. 

۶ -و ما آن (مجازات) را جز تا زمان محدودی تأخیر نمی اندازیم! 
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تفسیر نمونه جلد نهم‎ 
تفسیر:‎ 
در آیات این سوره» سرگذشت هفت قوم از اقوام پیشین و گوشه ای از تاریخ پیامبرانشان بیان‎ 
شد. که هر کدام قسمت قابل توجهی از زوایای زندگی پرماجرای انسان را روشن می ساخت؛‎ 
و هر یک درس های عبرت فراوانی در برداشت.‎ 
در اینجاء به تمام آن داستان ها اشاره کرده» به صورت یک جمع بندی می فرماید: «اين ماجراها‎ 
گوشه ای از اخبار شهرهای و آبادی ها است. که ما داستانش را برای تو بازگو می کنیم» (ذلک‎ 
«همان شهرها و آبادی هائی که قسمتی از آن هنوز بر پاست» و قسمتی همچون کشتزار درو‎ 
شده به کلی ویران گشته است» (منها قائ و حصید).‎ 
«قائم» اشاره به شهرها و آبادی هائی است که از اقوام پیشین بر پا مانده اند مانند سرزمین‎ 
مصر که جایگاه فرعونیان بود و پس از غرق شدن این گروه ظالم و ستمگر. همچنان بر جای‎ 
ماند. باغ هایش و کشتزارهایش و بسیاری از عمارت های خیره کننده اش.‎ 
«حخصید) به معنی درو شده اشاره به سرزمین هائی همچون سرزمین قوم نوح و لوط که یکی‎ 


در زیر اب غرق شد و دیگری زير و رو و سنگباران گردید. 


«اما گمان مبر که ما به آنها ستم کردیم. آنها خودشان به خویشتن ظلم کردند» (و ما ظلَمْناهم و 
لکن ظلمُوا آشتهم). 
آنها به بت ها و خدایان دروغینشان پناه بردند. «اما خدایانشان را که به جای اللّه می خواندنده 


CE‏ فک را در برایر فرمان پروردگار از آنها نگشودند» (قما آغنت عنهم آلهتهم الى بدغون 
من فون الله من شرء لمّا جاء مر ریک). 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


آری «اين خدایان قلابی جز ضرر و زیان و هلاکت و بدبختی, بر آنها نیفزودند) (و ما زاذوضم 


آری «این چنین بود مجازات پروردگار تو نسبت به شهرها و آبادی هائی که ستم می کردنده 
هنگامی که آنها را تسلیم هلاکت کرد» (و کذلک أخذ ربک |ذا أخذ الْفُری و هی ظالمَة). 
«مسلماً مجازات پروردگار دردناک و شدید است» إن ده أي ی 

این یک قانون عمومی الهی است» یک نسبت و برنامه همیشگی است. که هر قوم و ملتی 
دست به ظلم و ستم بیالایند. و پا را از مرز فرمان های الهی فراتر نهند. و به رهبری» راهنمائی 
و اندرزهای پیامبران خدا اعتنا ننمایند. خداوند آنها را سرانجام سخت می گیرد و در پنجه 
عذاب می فشارد. 

این واقعیت. که برنامه فوق یک برنامه عمومی و یک سنت همیشگی است. از سایر آیات قرآن 
نیز به خوبی استفاده می شود و در واقع هشداری است به تمام مردم جهان, که گمان مبرید 
شما از این قانون مستثنی هستید. یا این حکم مخصوص اقوام پیشین بوده است. 

البته ظلم به معنی وسیع کلمه شامل همه گناهان می شود و توصیف «قریه» و شهر و آبادی 
به ظالم بودن. (هۍ ظالمةٌ) با این که این صفت مربوط به ساکنان شهر و آبادی است. گویا 
اشاره به این نکته لطیف است. که آنها آن قدر در ظلم و بیدادگری فرو رفتند که گوئی شهر و 
آبادی یک پارچه ظلم و ستم شده بود. 


و این تعبیر نزدیک به تعبیری است که در فارسی داریم که می گوئیم: ظلم و 


۱-«تتبیب» از ماده «تب» به معنی استمرار در زیان است و به معنی هلاکت و نابودی نیز آمده 


است: 
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4 تفس نمونه جلد نهم 
فساد از در و دیوار فلان شهر می بارد. 


و از آنجا که این یک قانون کلی و عمومی است. بلا فاصله می فرماید: «در این سرگذشت 
های عبرت انگیز و حوادث شوم و دردناکی که بر گذشتگان گذشت. علامت و نشانه ای است 
برای یافتن راه حق برای کسانی که از عذاب آرت می ترسند» (ن فی لک لا یلع حاف 
عذاب الاخرة). ۱ 

تا ورن ما دک هه شوت کرک نس یه با اش ار خن 
هایش و جهان دیگر از هر نظر وسیعتر می باشد. و آنها که ایمان به رستاخیز دارند. با دیدن هر 
یک از این نمونه ها در دنیا تکان می خورند و عبرت می گيرند. و راه خود را باز می يابند. 
در پایان آیه. اشاره به دو وصف از اوصاف روز قیامت کرده. می گوید: «آن روزی است که 
همه مردم برای آن جمع می شوند» (ذلک يوم مَجْمُوع له الناس). 

«و آن روزی است که مشهود همگان است» (و ذلک يوم متشهود). 

اشاره به این که» همان گونه که قوانین و سنن الهی در این جهان عمومی است. اجتماع مردم 
در آن دادگاه نیز عمومی» و حتی در یک زمان خواهد بود. روزی است آشکار برای همه» آن 
چنان که تمام انسان ها در آن حاضر می شوند و آن را می بینند. 

جالب این که. می فرماید: «یومٌ مَجْمُوع له الناس» و نمی گوید «فیّه الناس» این تعبیر» اشاره به 
آن است که رستاخیز تنها ظرف اجتماع مردم نیست» بلکه یک هدف و یک مقصد است که 


انسان ها در مسیر تکاملی خود به سوی آن پیش می روند. 
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۲۷۸ 
در سوره «تغابن» آیه ٩‏ نیز می خوانیم: یوم بَجمغکم لیم الجَنع ذلک بوم التغان: «در آن روز 


که روز جمع و اجتماع است. همه شما را گردآوری می کند و آن روزی است که همه 


و از آنجا که» ممکن است بعضی بگویند: سخن از آن روز نسیه است و معلوم نیست کی فرا 
می رسد لذا قرآن بلافاصله می گوید: «ما آن روز را فقط تا زمان محدودی تأخیر می اندازیم» 
(و ما نَُخَره الا لأجل مخدود). 

آن هم برای مصلحتی که روشن است. تا مردم جهان میدان های آزمایش و پرورش را ببینند. 
و آخرین برنامه انبیاء پیاده شود. 

و آخرین حلقه سلسله تکامل که این جهان استعداد آن را دارد ظاهر گردد. و بعد پایان اعلام 
شود. 

تعبیر به «مَعْدُود» (شمرده شده). اشاره به نزدیکی رستاخیز است: زیرا هر چیزی که قابل 
شمارش باشد. و تحت عدد واقع شود محدود و نزدیک است. 

خلاصه» تأخیر آن روز هرگز نباید ظالمان را مغرور کند: جرا که «قیامت گر جه دیر آید بیاید» 


و حتی تعبیر به دیر آمدن هم درباره آن صحیح نیست!. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 
۵ یوم يات لاکلم تفس لا بادنه فمنقم شقی و سعید 
۳۹ ما الذین شقوا ففی الثار هم فیها زفیر و شهیق 
۷ خالدین فیھا ما خاش السماوات و الا لا ما شاه ریک ان ریگ 
فال لما رید 
۸ و أا اآذین سْعدوا قفی الْجَنَةُ خالدین فیها ما داممت السماوات و 
الشرضر ال ما شاء رک عطاه مر مجود 
تر جمه: 
۵ - آن روز که (قیامت و زمان مجازات) فرا رسد هیچ کس جز به اجازه او سخن نمی 
گوید: گروهی بدبختند و گروهی خوشبخت. 
۲ - اما آنها که بدبخت شدند. در آتشند: و برای آنان در آنجاء «زفیر» و «شهیق» (ناله های 
طولانی دم و بازدم) است. 
۷ - جاودانه در آن خواهند ماند» تا آسمان ها و زمین بر پاست: مگر آنچه پروردگارت 
بخواهد! پروردگارت هر چه را بخواهد انجام می دهد! 
۸ - اما آنها که خحوشبخت و سعادتمند شدند. جاودانه در بهشت خواهند ماند» تا آسمان ها 
و زمین بر پاست. مگر آنچه پروردگارت بخواهد! بخششی است قطع نشدنی! 
تفسیر: 
سعادت و شقاوت 


در آیات گذشته» اشاره ای به مسأله قیامت و اجتماع همه مردم در آن دادگاه 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


بزرگ شده بود. 

در آیات مورد بحث. گوشه ای از سرنوشت مردم را در آن روز بیان می کند. نخست می گوید: 
«هنگامی که آن روز فرا رسد. هیچ کس جز به اراده پروردگار سخن نمی گوید» «یوْم یت 
لاتکلَمْ تفر الا باذنه». 

گاه چنین تصور می شود این آیه که دلیل بر سخن گفتن مردم در آن روز به اجازه پروردگار 
است. با آیاتی که مطلقاً نفی تکلم می کند منافات دارد. مانند آیه 70 سوره «یس» الوم نتم 
على آفُواههم و تلم آدیهم و تشه أَرجلهم بما کائوا بحستون: 

«امروز بر دهان آنها مهر می نهیم. و به جای آن دست هایشان با ما سخن می گویند. و 
پاهایشان به کارهائی که انجام داده اند گواهی می دهند». 

و آیه ۳۵ سوره «مرسلات» می خوانیم: هذا یوم لاینْطقون: «امروز روزی است که آنها سخن 
نمی گویند». 

به همین دلیل» بعضی از مفسران بزرگ معتقدند: اصولاً در آن روز سخن گفتن مفهومی ندارد: 
چرا که سخن گفتن وسیله ای است برای کشف باطن و درون اشخاص, و اگر ما حسی داشتیم 
که از افکار هر کس می توانستیم به وسیله آن آگاه شویم. هیچ گاه نیازی به تکلم نبود. 
بنابراین» در قیامت که کشف اسرار می شود. و همه چیز به حالت «بروز و ظهور» در می آید 
اصولاً تکلم معنی ندارد. 

به بیانی دیگر: سرای آخرت سرای پاداش است» نه دار عمل. و به همین دلیل. در آنجا خبری 
از اعتیار انسانی و سخن گفتن به میل و اراده حویشتن نیسته بلکه دز آنجا تنها انسان است و 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


بر این اساس» اگر سخن هم بگوید. همچون سخنان دنیا که از اختیار و اراده. برای کشف 
اسرار درون سرچشمه می گیرد نیست. هر چه بگوید. یک نوع انعکاس و بازتاب اعمال 
اوست. اعمالی که در آنجا ظاهر و آشکار است. 

روی این اصل» سخن گفتن در آن روز همانند تکلّم در دنیا نیست» که انسان بتواند به ميل 
خود راست بگوید. یا دروغ. 

به هر حال» آن روز روز کشف حقائق اشیاء و باز گشت «غیب» به «شهود» است. و شباهتی با 
این جهان ندارد. 

ولی» این برداشت از آیه فوق» با ظاهر آیات دیگر قرآن چندان سازگار نیست: چرا که قرآن 
گفتگوهای زیادی از مژمنان و مجرمان» پیشوایان و جباران و پیروان آنها؛ همچنین شیطان و 
فریب خوردگانش, و دوزخیان و بهشتیان نقل می کند. که نشان دهنده وجود سخنانی همانند 
سخنان این جهان است. 

حتی» از بعضی از آیات قرآن استفاده می شود که: پاره ای از گناهکاران در برابر بعضی از 
سئوالات دروغ هم می گویند. مثلاً در سوره «انعام» آیات ۲۶-۲۲ می خوانیم: 

و بر خشرهم جمیعا که تقول بلذین گرا ین شرازگ اگذین کم تزهمون * کم کم کن 
فتتهم الا آن قالوا و الله ربّنا ما کنا ُشرکین * انظر كيف كذبوا على آنیهم و ضل عنهم ما 
کانوا یفترون: 

«آن روز که همه آنها را محشور می کنیم» به مشرکان می گوئیم معبودهائی را که شریک خدا 
می دانستید کجا هستند؟ * پاسخ و عذر آنها جز این نیست که می گویند: به خدائی که 
پروردگار ماست سوگند. که ما مشرک نبودیم # ببین چگونه به خودشان نیز دروغ می گویند. 


و آنچه را به دروغ شریک خدا می پنداشتند از دست می دهند). 
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بنابراین بهتر آن است که در پاسخ سئوال مربوط به تناقض ظاهری آیات مربوط به تکل 
همان جوابی را بگوئيم که بسیاری از مفسران گفته اند و آن این که: 

مردم در آن روز مراحل مختلفی را می پیمایند. که هر مرحله ویژگی هائی دارد در پاره ای از 
مراحل. هیچ گونه پرسش و سئوالی از آنها نمی شود و حتی مهر بر دهانشان می نهند. فقط 
اعضای پیکرشان که آثار اعمال را در خود حفظ کرده اند با زبان بی زبانی سخن می گویند. 
اما در مراحل دیگر, قفل از زبانشان برداشته می شود و به اذن خداوند به سخن می آیند به 
گناهان خود اعتراف می کنند. و خطاکاران یکدیگر را ملامت می نمایند. 

بلکه سعی دارند گناه خویش را بر گردن دیگری نهندا. 

بالاخره. در پایان آیه اشاره به تقسیم همه مردم به دو گروه کرده» می گوید: «گروهی در آنجا 
شقی و گروهی سعیدند. گروهی خوش بخت و گروه دیگری بدبختند» (فمنهّم شقی و سعید). 
«ستعید» از ماده «سعادت» به معنی فراهم بودن اسباب نعمت. و «ضقی» از ماده «شقاوت» به 
معنی فراهم بودن اسباب گرفتاری. مجازات و بلاست. بنابراین» سعیدها در آن جهان همان 
نیکوکارانی هستند که در لابلای انواع نعمت ها جای آنهاست. 

و شقاوتمندان همان بدکارانی هستند که در دل دوزخ در انواع مجازات ها گرفتارند. 

این شقاوت و آن سعادت. چیزی جز نتیجه اعمال» کردار گفتار و نیّات انسان در دنیا نیست. 


و عجب این که بعضی از مفسران» این آیه را دستاویزی برای عقیده باطل 
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خود در زمینه جبر قرار داده اند. در حالی که آیه کمترین دلالتی بر این معنا ندارد» بلکه» از 
سعادتمندان و شقاوتمندان رستاخیز سخن می گوید. که همگی به خاطر اعمال خود به این 
مرحله رسیده اند. 

شاید آنها مفهوم این آیه را با پاره ای از احادیث اشتباه کرده اند. که درباره سعادت و شقاوت 


قبل از تولد» سخن می گوید. که آن داستان جداگانه ای دارد. 


پس از آن» حالات شقاوتمندان و سعادتمندان را در عبارات فشرده و گویائی چنین شرح می 
دهد: 
«اما آنها که شقاوتمند شدنده در آتش دوزخ زفیر و شهیق دارند. و ناله و نعره و فریاد سر می 


دهند» (فَأمًا اگذین شفوا فَفى النار هم فیها زفي و شهیق). 


و اضافه می کند: «آنها جاودانه تا زمانی که آسمان ها و زمین بر پاست در آتش خواهند ماند» 
(خالدين فيها ما دامت ناوات و اروش 
«مگر آنچه پروردگارت اراده کند» (لا ما شاء ریُک). 


«چرا که خداوند هر کاری را اراده کند انجام می دهد» (ان ریک فعال لما ُرید). 


«و اما آنها که سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند ماند. تا آسمان ها و زمین بریاست» 
زو ما الذدين سعدوا قفی اجه خالدین فيها ما دامت السّماوات و الارضر). 
(مگر آنچه پروردگار تو اراده کند) رالد ما شاء دک 


o 


«این بخشش و عطیه ای است که هرگز از آنان قطع نمی شود» (عطاء غیر 
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نکته ها: 

۱ -سعادت و شقاوت ذاتی! 

همان گونه که گفتیم. بعضی خواسته اند از آیات فوق. ذاتی بودن سعادت و شقاوت را اثبات 
کنند. در حالی که نه تنها آیات فوق دلالتی بر این امر ندارد» بلکه به وضوح ثابت می کند 
سعادت و شقاوت اکتسابی است: زیرا می گوید: اما لین شعر «آنها که شقاوتمند شدند» و 
یا می گوید: آمّا اگذین سعدوا: «اما آنها که سعادتمند شدند» اگر شقاوت و سعادت ذاتی بود می 
بایست گفته شود: «أمًا الأشقياء و اما السُحَدا و مانند آن. 

و از اینجا روشن می شود آنچه در تفسیر «فخر رازی» آمده که «در این آیات خداوند از هم 
اکنون حکم کرده که گروهی در قبامت سعاد تمندند و گروهی شقاو تمند و کسانی را که 
خداوند محکوم به چنین حکمی کرده و می داند: سرانجام در قیامت سعید پا شفی خواهند 
بو محال است تغییر پیدا کنند. و الا لازم می آید خبر دادن خداوند کذب. و علمش جهل 


این همان ایراد معروف «علم خدا» در مسأله «جبر و اختیار» است. که پاسخ آن از قدیم داده 
شده است و آن این که: 

اگر ما افکار پیش ساخته خود را نخواهيم بر آیات تحمیل کنیم. مفاهیم آن روشن است. این 
آیات می گوید: در آن روز گروهی در پرتو اعمالشان سعادتمند. و گروهی به خاطر اعمالشان 
شقاوتمندند. و خدا می داند چه کسانی به اراده خود و به خواست و اختیار خود در طریق 


سعادت گام می نهند. و چه 
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گروهی با اراده خود در مسیر شقاوت گام می نهند. 

بنابراین به عکس آنچه او گفته اگر مردم مجبور به انتخاب این راه باشند» علم خدا جهل 
خواهد شد: چرا که همگان با میل و اختیار خود راه خویش را انتخاب می کنند. 

شاهد سخن این که آیات فوق به دنبال داستان های اقوام پیشین است. که گروه عظیمی از آنها 
بر اثر ظلم و ستم و انحراف از جاده حق و عدالت. و آلودگی به مفاسد شدید اخلاقی. و 
مبارزه با رهبران الهی گرفتار مجازات های دردناکی در این جهان شدند. که قرآن برای تربیت 
و ارشاد ما و نشان دادن راه حق از باطل» و جدا ساختن مسیر سعادت از شقاوت. این داستان 
ها را بازگو می کند. 

اصولا اگر ما - آن چنان که «فخر رازی» و هم فکرانش می پندارند - محکوم به سعادت و 
شقاوت ذاتی باشیم. و بدون اراده به بدی ها و نیکی ها کشانده شویم تعلیم و تربیت لغو و 
بیهوده خواهد بود. 

آمدن پیامبران و نزول کتب آسمانی و نصیحت. اندرز» تشویق و توبیخ» سرزنش و ملامت؛ 
ماخذه و سؤال و بالاخره کیفر و پاداش. همگی بی فایده» یا ظالمانه محسوب می گردد. 

آنها که» مردم را در انجام نیک و بد مجبور می دانند. خواه این جبر راء جبر الهی» یا جبر 
طبیعی. یا جبر اقتصادی, و یا جبر محیط بدانند. تنها به هنگام سخن گفتن و یا مطالعه در کتاب 
ها از این مسلک طرفداری می کنند. ولی در عمل حتی خودشان هرگز چنین عقیده ای ندارند. 
به همین دلیل» اگر به حقوق آنها تجاوزی شود. متجاوز را مستحق توبیخ» ملامت» محاکمه و 
مجازات می دانند. و هرگز حاضر نیستند به عنوان این که او مجبور به انجام این کار است. از 


وی صرف نظر کنند و یا مجازاتش را ظالمانه بپندارند. و یا بگویند او 
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نمی توانسته است این عمل را مرتکب نشود. چون خدا خواسته. یا جبر محیط و طبیعت بوده 
است. این خود دلیل دیگری بر فطری بودن اصل اختیار است. 

به هر حال. هیچ جبری مسلکی را نمی يابيم که در عمل روزانه خود به این عقیده پای بند 
نايك 

بلکه بر خوردش با تمام انسان هاء برخورد با افراد آزاد و مسئول و مختار است. 

تمام اقوام دنیاء به دلیل تشکیل دادگاه ها و دستگاه های قضائی» برای کیفر متخلفان» عملاً 
آزادی اراده را پذیرفته اند. 

تمام مسسات تربیتی جهان نیز» به طور ضمنی این اصل را قبول کرده اند که» انسان با ميل و 
اراده خود کار می کند. با تعلیم و تربیت می توان او را راهنمائی و ارشاد کرد و از خطاهاء 
اشتباهات و کج اندیشی ها بر کنار ساخت. 


۲ تفاوت فعل «شقوا) و «سعلّوا) 

جالب این که در آیات فوق «شْقّوا؛ به عنوان فعل معلوم و «سْعدوا» به عنوان فعل مجهول آمده 
است.(۱) 

اش ادف تس فاد انار ای این که اد کم اسان رای تغاوت را با بای کرد س 
پیماید. ولی برای پیمودن راه سعادت تا امداد و کمک الهی نباشد. و او را در مسیرش یاری 
ندهد. پیروز نخواهد شد و بدون شک این امداد و کمک تنها شامل کسانی می شود که گام 


های نخستین را با اراده و اختیار 


۱ - «سعلّوا» از ماده «سعد» می باشد, که به عقیده گروهی از ارباب لغت. فعل لازم است و 
مفعول نمی گیرد. بنابراین» صیغه مجهول ندارد و لذا ناچار شده اند که آن را مخفف از 
«اسعدوا» (فعل مجهول از باب افعال) بدانند. ولی به طوری که «آلوسی» در «روح المعانی» در 
ذیل آیه» از بعضی از ارباب لغت نقل کرده فعل ثلانی آن نیز متعدی است. و «سعده اللّه» و 
«مسعود» گفته می شود بنابراین. نیازی نیست که ما این فعل مجهول را از باب «افعال» بدانیم 
(دقت کنید). 
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خود برداشته اند» و شایستگی چنین امدادی را پیدا کرده اند (دقت کنید). 


۳-مسأله «حلود» در قرآن 

«خلود» در اصل لغت. به معنی بقای طولانی. و هم به معنی آبدیت آمده یناخ بنابراین کلمه 
«خلود» به تنهائی دلیل بر ابدیت نیست : زیرا هر نوع بقاء طولانی را شامل می شود. 

ولی. در بسیاری از آیات قرآن با قیودی ذکر شده است که از آن به وضوح مفهوم ابدیت 
فهمیده می شود مثلاً در آیات ۰ «توبه» ۱۱ «طلاق» و ٩‏ «تغاین» در مورد بهشتیان تعبیر به 
«خالدین فیها أبّداً) می کند» که این تعبیر مفهومش ابدیت بهشت برای این گروه ها است. 

و در آیات دیگری مانند ۱3٩‏ «نساء» و ۲۳ «جن»» درباره گروهی از دوزخیان همین تعبیر 
«خالدین فیها أبُدآ» دیده می شود. که دلیل بر جاودانگی عذاب آنها است. 

تعبیرات دیگری» مانند «ماکئین فيه أَبُد»(۱) و «لاینعُون نها حول(۲) و مانند اینها نشان می 
دهد که» به طور قطع گروهی از بهشتیان و دوزخیان جاودانه در نعمت يا در عذاب خواهند 
ماند. 

بعضی که نتوانسته اند اشکالات خلود و جاودانگی مجازات را به نظر خود حل کنند. ناچار 
دست به دامن معنی لغوی آن زده» و آن را به معنی مدت طولانی گرفته اند. در حالی که 
تعبیراتی نظیر آیات فوق تاب چنین تفسیری را ندارد. 


۱- کهف آیه .۳ 
۲ کهف. آیه ۱۰۸. 
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یک سؤال مهم: (نابرابری گناه و مجازات) 

در اینجا» فوراً یک علامت استفهام بزرگ در فکر هر شنونده ای ترسیم می شود. که این 
نابرابری میان «گناه» و «مجازات» چگونه در کار خدا ممکن است؟ 

چگونه می توان پذیرفت انسان تمام عمر خود را که حداکثر ۸۰ يا ۱۰۰ سال بوده کار خوب 
یا بد کرده است ولی میلیون ها میلیون سال و بیشتر پاداش و کیفر ببیند؟!. 

البته» این مطلب در مورد پاداش» چندان مهم نیست: زیرا بخشش و پاداش هر چه بیشتر باشد. 
نشانه فضل و کرم پاداش دهنده است» بنابراین جای اپراد و خرده گیری نیست. 

اما؛ در مورد کار بد و گناه و ظلم و کفر این سؤال هست که: چگونه عذاب جاودانه در برابر 
گناه محدود. با اصل عدالت خدا سا زگار اسنت؟. 

کسی که دوران طغیان» سرکشی و تجاوزش. حداکثر از یک صد سال تجاوز نمی کند: چرا 
همیشه باید در آتش و مجازات شکنجه ببیند؟!. 

آیا عدالت ایجاب نمی کند. یک نوع تعادل در اینجا برقرار گردد. و مثلا ۱۰۰ سال (به اندازه 
اعمال خلافش) کیفر ببیند؟!. 

پاسخ های غير قانع کننده 

پیچیدگی پاسخ این اشکال. سبب شده که بعضی به فکر توجیه آیات خلود بیفتند. و آنها را 
طوری تفسیر کنند که مجازات جاودان. که به عقیده آنها بر خلاف اصل عدالت است از آن 
استفاده نشود. 

الف - بعضی می گویند: منظور از «خلود» معنی کنائی یا مجازی آن است» یعنی یک مدت 
نسبتا طولانی» همان طور که به افرادی که تا آخر عمر بايد در 
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زندان بمانند می گویند: آنها محکوم به «زندان ابد» هستند. با این که مسلماً ابدیتی در هیچ 
زندانی وجود ندارد. و با پایان عمر زندانی» پایان می یابد. حتی در زبان عربی نیز «يُخَلَّدٌ فی 
التکن) که از ماده خلود است» در این گونه موارد به کار می رود. 

ب - بعضی دیگر می گویند: این گونه گردنکشان طاغی و یاغی» که گناه سراسر وجود آنها را 
فرا گرفته است» وجودشان به رنگ کفر و گناه در آمده اگر چه همیشه در دوزخ خواهند بود. 
ولی دوزخ همیشه» به یک حال باقی نمی ماند. روزی فرا می رسد که آتش آن» مانند هر آتش 
دیگر بالاخره خاموش می گردد! و آرامش خاصی دوزخیان را فرا می گیردا. 

ج - بعضی دیگر احتمال داده اند: با گذشت زمان و پس از کشیدن مجازات های فراوان» 
سرانجام یک نوع سازش با محیط در دوزخیان به وجود می آید و آنها به رنگ محیط خود در 
می آینده یعنی کم کم به آن خو می گیرند و عادت می کنند! و در این حال هیچ گونه احساس 
ناراحتی و عذاب ندارندا. 

البته همان گونه که گفتیم, همه این توجیهات به خاطر عجز و ناتوانی در برابر حل مشکل 
خلود و جاودانی بودن عذاب است. و گرنه ظهور آیات خلود در جاودانی بودن عذاب یک 
دسته خاصء قابل انکار نیست. 

حل نهائی ایراد 

برای حل این مشکل. باید به بحث های سابق باز گردیم. و اشتباهی را که در مقایسه مجازات 
های رستاخیز با مجازات های دیگر روی می دهد اصلاح کنیم» تا معلوم شود: مسأله «خلود» 
هرگز با اصل عدالت پروردگار مخالف نیست. 

برای توضیح این بحث. باید به سه اصل توجه کرد: 

اصل اول - مجازات ابدی و جاویدان همان طور که قبلاً هم اشاره شد 
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منحصر به کسانی است که تمام روزنه های نجات را به روی خود بسته اند. و عالماً عامداً 
غرق در فساد. تباهی» کفر و نفاق گشته اند. سایه شوم گناه تمام قلب و جان آنها را پوشانیده 
و در حقیقت به رنگ گناه و کفر در آمده انده همان گونه که در سوره «بقره» می خوانیم: لی 
من کسب سین و أحاطت به خطینته فأولنک أَصحاب الثار هم فيها خالدون: 

«آری کسی که مرتکب کات گردد. و آثار آن تمام 2 او را احاطه کند» چنان کسی اهل 
دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند».(۱) 

اصل دوم - این اشتباه است که بعضی خیال می کنند: مدت و زمان کیفر بايد به اندازه مدت و 
زمان گناه باشد زیرا رابطه میان «گناه» و «کیفر» رابطه زمانی نیست. بلکه رابطه «کیفی» است. 
یعنی مقدار زمان مجازات تناسب با کیفیت گناه دارد؛ نه مقدار زمان آن» مثلاً کسی ممکن است 
در یک لحظه دست به قتل نفس بزند. و طبق پاره ای از قوانین محکوم به زندان ابد گردد» در 
اینجا می بینیم زمان گناه تنها یک لحظه بوده» در حالی که مجازات آن گاهی ۸۰ سال زندان 
خواهد بود. 

بنابراین» آنچه مطرح است «کیفیت» است. نه «کمیت گناه از نظر زمان». 

اصل سوم - گفتیم: مجازات ها و کیفرهای رستاخیز بیشتر جنبه اثر طبیعی عمل و خاصیت 
گناه را دارد. و به عبارت روشن تر: رنج ها. دردها و ناراحتی هائی که گناهکاران در جهان 
دیگر می کشند, اثر و نتیجه اعمال خود آنها است که دامانشان را فرا می گیرد. در قرآن می 
خوانیم: فلوم لالم تفس شین و لانجزون إلا ما کم تخملون: 


«امروز (روز رستاخیز) به هیچ کس ستم نمی شود و جز اعمال خود شما 


۱ -بقره آیه ۸۱ 
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جزائی برای شما نیست»!.(۱) 

«اعمال بد آنها در برابر آنان آشکار می گردد» و آنچه را به باد مسخره می گرفتند بر آنها وارد 
می گردد).(۲) 

و در آیه سوم می خوانیم: فَلایُجزی الّذين عملوا السیثات الا ما کائوا يَعْمَلون: 

AEE ae EES 

اکنون که این مقدمات سه گانه روشن شد. حل نهائی از دسترس ما چندان دور نیست. و برای 
رسیدن به آن کافی است به چند سؤال زیر جواب دهید: 

فرض کنید کسی بر اثر مصرف کردن پی در پی مشروبات الکلی در مدت یک هفته» گرفتار 
زخم معده شدید شود چندان که مجبور باشد تا آخر عمر با این درد بسازد و رنج برد. 

آیا این برابری میان عمل بد و نتیجه آن بر خلاف عدالت است؟ 

حال اگر عمر این انسان به جای ۸۰ سال» یک هزار سال و یا یک میلیون سال باشد. و باید به 
خاطر یک هفته هوسرانی. یک میلیون سال رنج ببرد. 

آیا این بر حلاف اصل عدالت است؟ در حالی که قبلاً وجود این حطر در می گساری به او 
اعلام شده. و عاقبت آن نیز برای او توضیح داده شده است. 

و نیز فرض کنید کسی دستورات و مقررات رانندگی را که به کار بستن آنها مسلماً به نفع 
عموم. و موجب کاهش تصادف و ناراحتی های ناشی از آن است؛ 


۱ این آبه .۵4 


۲- جاثیه» آیه .۳۳ 


۳ قصص آیه ۸۶ 
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به دست فراموشی بسپارد. و به اخطارهای مکرر دوستان عاقل» گوش فرا نداده, حادثه ای در 
یک لحظه کوتاه - و همه حوادث در یک لحظه رخ می دهد - به سراغ او بیاید. و چشم پا 
دست و پای خود را در این حادثه از دست بدهد. و به دنبال آن» ناچار شود سالیان دراز رنج 
نابینائی و بی دست و پائی را تحمل کند. 

آیا این پدیده هیچ گونه منافاتی با اصل عدالت پروردگار دارد؟!. 

در اینجاء مثال دیگری داریم - و مثال ها حقایق عقلی را به ذهن نزدیک کرده و برای گرفتن 
نتیجه نهائی و استدلالی آماده می کنند - فرض کنید چند گرم بذر خار مغیلان را بر سر راه 
خود می پاشیم. و پس از چند ماه یا چند سال. خود را با یک صحرای وسیع خار روبرو می 
بینیم» که دائماً مزاحم ماست و ما را آزار می دهد... 

و یا این که: چند گرم بذر گل - آگاهانه - می پاشیم. و چیزی نمی گذرد که خود را با 
صحرائی از زیباترین و معطرترین گل ها روبرو می بینیم» که همواره مشام جان ما را معطر و 
دیده و دل ما را نوازش می دهد. 

آیا این امور» که همه از آثار اعمال است هیچ گونه منافاتی با اصل عدالت دارد؟ در حالی که 
مساوات و برابری در میان کمیت این عمل و نتیجه آن موجود نیست؟. 

از مجموع آنچه گفته شد چنین نتیجه می گیریم: 

هنگامی که پاداش و کیفر نتیجه و اثر خود عمل آدمی باشد. مسأله مساوات و برابری از نظر 
کمیت و کیفیت. مطرح نخواهد بود. 

ای بسا عمل به ظاهر کوچکی. که اثرش یک عمر محرومیت و شکنجه و ناراحتی است. 


و ای بسا کار ظاهرا کوچکی که سرچشمه خیرات و برکات برای یک عمر 
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خواهد بود (اشتباه نشود منظور ما کوچک از نظر مقدار زمان است» و لا کارها و گناهانی که 
باعث خلود در عذاب می گردد. حتماً کوچک از نظر کیفیت و اهمیت نخواهند بود). 
بنابراین» هنگامی که گناه» کفر» طغیان و سرکشی سراسر وجود انسانی را احاطه کرد و تمام 
بال و پرهای روح و جان او در آتش بیدادگری و نفاق سوخت. چه جای تعجب که در سرای 
دیگر» برای هميشه از نعمت پرواز در آسمان بهشت محروم گردد. و همواره گرفتار درد و رنج 
این محرومیت بزرگ باشد. 

آیا به او اعلام نکردند. و او را از این خطر بزرگ آگاه نساختند؟!. 

آری... پیامبران الهی از یکسوء و فرمان خرد از سوی دیگر به او آگاهی لازم را دادند. 

آیا بدون توجه و اختیان دست به چنان کاری زد و چنان سرنوشتی پیدا کرد؟ 

نه» از روی علم و عمد و اختیار بود. 

آیا جز خودش و نتیجه مستقیم اعمالش این سرنوشت را برای او فراهم ساخعت؟ 

نه» هر چه بود از آثار کار خود او بود. 

بر این آساس» کد جا فک کے باقن اتمه ایراد و اشکال به کیو نهسافاین.با قالین 


عدالت پروردگار دارد.( ۱( 


۱ -«معاد و جهان پس از مرگ». از صفحه ۳۸۵ تا ۳۹۳. 
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٤‏ -«خلود» در آیات مورد بحث 

آیا «حلود» در آیات مورد بحث» به معنی جاودانگی است. و يا همان مفهوم مدت طولانی را 
که مفهوم لغوی آن است می رساند. 

بعضی از مفسران از نظر این که خلود در اینجا مقید به ما داّت السماوات و الارض «مادام که 
آسمان ها و زمین بر پا است» شده خواسته اند چنین نتیجه بگیرند که: خلود در این مورد 
خاص, به معنی جاودانگی نیست. زیرا آسمان ها و زمین هاء ابدیت ندارند. و طبق صریح قرآن 
زمانی فرا می رسد که آسمان ها در هم پیچیده می شود این زمین ویران و تبدیل به زمین 
دیگری می گردد.(۱) 

ولی» با توجه به این که این گونه تعبیرات در ادبیات عرب. معمولاً کنایه از ابدیت و جاودانگی 
است. آیات مورد بحث نیز خلود را به معنی جاودانگی بیان می کند. 

مثلاً عرب می گوید: این وضع بر قرار خواهد بود: ما لاح گوگب: «مادام که ستاره ای می 
درخشد). 

یا: ما لاح الجدیدان: «مادام که شب و روز وجود دارد». 

يا: ما آضاء فجر: م که سیخ می د 

یا: ما اختلف الیل و النهار: «مادام که شب و روز پی در پی فرا می رسد» و مانند اینها که همه 
کنایه از جاودانگی است. 

در «نهج البلاغه» آمده است: 

هنگامی که بعضی از خرده گیران ناآگاه به امام(علیه السلام) ایراد کردند که. چرا در تقسیم بیت 
المال رعایت مساوات می کند و برای تحکیم پایه های حکومت. بعضی را بر دیگران ترجیح 


نمی دهد؟ امام(علیه السلام) ناراحت شده فرمود: 


۱-ابراهيم آیه ۶۸ -انبیای آیه ۱۰۶. 
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آ موی آن اطلب الثم بالجور فين وليت عليه و الله لا آطوزه به ما مت هی و ما نج 
ناماد نَجْماً: ا ۱ 

«آیا به من می گوئید: برای پیروزی دست به ستم نسبت به کسانی که تحت حکومت منند 
بزنم؟ به خدا سوگند. نزدیک این کار نمی روم مادام که مردم شب ها به بحث می نشینند. و 
مادام که ستارگان آسمان» یکی پشت سر دیگری طلوع و غروب دارد».(۱) 

در اشعار «دعبل خزاعی» در قصیده معروفی که در حضور امام علی بن موسی الرضا(علیهما 
السلام) خواند. این شعر آمده است: 

سأبْکیهم ما در فی الافّق شارفو نادی مناد الْحَيْر بالصلوات: 

«من بر شهیدان خاندان پیامبر گریه می کنم» تا آن زمان که خورشید بر افق مشرق نور می پاشد 
# و تا آن زمان که موذن بانگ اذان برای دعوت به نماز بر مناره ها سر می دهد».(۲) 

البته. این مخصوص به ادبیات عرب نیست» در زبان های دیگر نیز کم و بیش وجود دارد و 
به هر حال دلالت آیه بر ابدیت نباید جای گفتگو باشد. 

و به این ترتیب نیازی به گفتار کسانی که می گویند آسمان و زمین در اینجا آسمان و زمین 


۵ انا در آبه جه مفهومی دارد؟ 
جمله استننائیه الا ما ام (مگر آنچه پروردگارت بخواهد» که در 


۱ -«نهج البلاغه صبحی صالح» خطبه ۱۲ - «بحار الانوار»» جلد ۲۲ صفحه ۸ حدیث ۲۲ و 
اد ها یی ۷۷ ج ره ۱۲ یت ۱( انا ارس نز 
(تحف العقول). صفحه ۱۸۵ (طبع جامعه مدرسین) با اندکی تفاوت. 

۲ - «نور الابصار). صفحه ۱۶۰ - «بحار الانوار). جلد ۹ صفحه ۰۰ حدیث ۳۳ و جلد 0« 
صفحه ۳۳۸ حدیت ۵ - («کشف الغمة)» جلد 51 صفحه ۹ - «الغدیر). جلد 31 صفحه ۳۵۹ 


(دار الکتاب العربی). 
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آیات فوق هم در مورد اهل بهشت آمده و هم اهل دوزخ» برای مفسران میدان وسیعی جهت 
بحث شده است. و مفسر بزرگ «طبرسی» در تفسیر این استثناء ده وجه از مفسران نقل کرده. 
که به عقیده ما بسیاری از آنها سست. و با آیات قبل یا بعد به هیچ وجه سازگار نیست. و لذا 
از بیان آنها چشم می پوشیم و تنها آنچه را که صحیح تر به نظر ما می رسد در اینجا می 
آوریم و آن دو تفسیر است: 

تفسیر اول - هدف از بیان این استثنای این است که تصور نشود خلود و مجازات افراد بی 
ایمان. و پاداش مومنان راستین چنان است که بدون خواست و مشیت الهی باشد. و قدرت. 
توانائی و اراده او را محدود کند. و صورت جبر و الزام به خود بگیرد. 

بلکه. در عین جاودانی بودن این دو. قدرت و اراده او بر همه چیز حاکم است. هر چند به 
مقتضای حکمتش, پاداش و عذاب را بر این دو گروه. جاودانه می دارد. 

شاهد این سخن آن که در جمله دوم درباره سعادتمندان بعد از ذکر این استثناء می فرماید: 
عطاء غیر مجذوذ: «اين عطا و پاداشی است که هرگز از آنها قطع نمی شود و این نشان می 
دهد: جمله استثنائیه فقط برای بیان قدرت بوده است. 

تفسیر دوم - از آنجا که» این آیات از دو گروه «شقی» و «سعید» بحث می کند. و شقاوتمندان 
همگی الزاماً افراد بی ایمانی که مستحق خلود باشند. نیستند» بلکه ممکن است در میان آنها 
گروهی از موّمنان خطاکار وجود داشته باشند احتمال دارد این استثناء مربوط به این گروه 
باشد. 

ولی» این سؤال پیش می آید که: این استشناء در جمله دوم چه مفهومی خواهد داشت؟ (در 
مورد سعادتمندان). 


در پاسخ» گفته شده است: آن نيز در مورد موّمنان خطاکار است» که مدتی 
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باید در آغاز به دوزخ بروند و پاک شوند. سپس به صف بهشتیان بپیوندند. در حقيقت استثناء 
در جمله اول نسبت به آخر کار است. و در جمله دوم نسبت به آغاز کار (دقت کنید). 

این احتمال نیز در پاسخ سؤال فوق وجود دارد که استثناء در جمله اول اشاره به مومنان 
خطاکار باشد. که بعد از مدتی از دوزخ رهائی می يابند. و در جمله دوم تنها اشاره به قدرت و 
توانائی پروردگار باشد. 

شاهد این سخن این که در جمله اول بعد از استثناء جمله: «اٍن ریک فال لما رید که دلبل 
بر انجام این مشیت است ذکر شده و در جمله دوم «عطاء مه مَجذوذ» که دلیل بر ابدیت 
است آمده (دقت کنید). 

اماء این که: بعضی احتمال داده اند این پاداش و مجازات مربوط به بهشت و دوزخ برزخی 
است» که مدتش محدود است و پایان می پذیرد احتمال بسیار بعیدی است: زیرا آیات قبل 
ری درباره امت ت ھی کلم و یت ایج اتا افا کسی ات 

همچنین» احتمال این که: «خلود» در اینجا مانند بعضی دیگر از آیات قرآن» به معنی مدتی 
طولانی باشد نه ابدیت» با جمله «عطاء غْیْر مَجځذوذ» و با خود استثنای که دلیل بر ابدیت جمله 


های قبل از آن است. سازگار نمی باشد. 


1 - توضیحی درباره «زفیر» و ات 
در آیات فوق. در مورد دوزخیان می گوید: آنها. در آن «زفیر» و «(شهیق» دارند. 
در معنی این دو کلمه. ارباب لغت و مفسران. احتمالات متعددی داده اند بعضی گفته اند: 


«زفیر» به معنی فریاد کشیدنی است که با بیرون فرستادن نفس 
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توأّم باشد و «شهیق» ناله توأم با فرو بردن نفس است. 

بعضی دیگر» «زفیر» را به آغاز صدای ا و «شهیق» را بهپایان آن تفسیر کرده انده که شاید با 
معنی اول زیاد تفاوت نداشته باشد. 

به هر حال. این هر دی صدای فریاد و ناله کسانی است که از غم و اندوه ناله سر می دهند. 
ناله ای که تمام وجود آنها را پر می کند. و نشانه نهایت ناراحتی و شدت عذاب است. 

بايد توجه داشت که «زفیر) ی هر دو مصدرند» و «زفیر» در اصل به معنی بار سنگین 
بر دوش گرفتن است. و چون چنین کاری سرچشمه آه و ناله می شود به آن «زفیر» گفته شده 
و اش در اصل به معنی طولانی بودن است. همان گونه که به کوه بلند «جبل شاهق» می 
وی ماک سای ای اک است: 


۷-اسباب سعادت و شقاوت 

سعادت, که گمشده همه انسان ها است» و هر کس آن را در چیزی می جوید و در جائی می 
طلبد. به طور خلاصه. عبارت است از: فراهم بودن اسباب تکامل برای یک فرد یا یک جامعه 
و نقطه مقابل آن» شقاوت و بدبختی است که همه از آن متنفرند و آن عبارت است از: نامساعد 
بودن شرائط پیروزی و پیشرفت و تکامل. 

بنابراین» هر کس از نظر شرائط روحی. جسمی. خانوادگی. محیط و فرهنگ. اسباب بیشتری 
برای رسیدن به هدف های والا در اختیار داشته باشد به سعادت نزدیک تر» یا به تعبیر دیگر 
سعادتمندتر است. 


و هر کس گرفتار کمبودهاء نارسائی هاء از جهات بالا بوده باشد. شقاوتمند و 
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بی بهره از سعادت خواهد بود. 

نایک ات ا ا هاگ و ره که یواست ره ابا اسفه ازست 
که می تواند وسائل لازم را برای ساعتن خویش و حتی جامعه اش فراهم سازد و اوست که 
می تواند با عوامل بدبختی و شقاوت به مبارزه برخیزد و یا تسلیم آن شود. 

فوطق ای اوت رو کارت ری سک کسیر خرن نات اسان افد وک رسای 
های محیط خانوادگی و ورائت. در برابر تصمیم و اراده خود انسان. قابل تغییر و دگرگونی 


است: 

مگر این که» ما اصل اراده و آزادی انسان را انکار کنیم» و او را محکوم شرائط جبری بدانیم» و 
سعادت و شقاوتش را ذاتی و یا مولود جبری محیط و مانند آن بدانیم, که این نظر به طور قطع 
در مکتب انبیاء و همچنین مکتب عقل محکوم است. 

جالب این که در روایاتی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه اهل بیت(عليهم السلام) نقل 
شده انگشت روی مسائل مختلفی به عنوان اسباب سعادت یا اسباب شقاوت گذارده شده که 
مطالعه آنها انسان را به طرز تفکر اسلامی در این مسأله مهم آشنا می سازد» و به جای این که: 
برای رسیدن به سعادت و فرار از شقاوت. به دنبال مسائل خرافی. پندارها و سنت های غلطی 
که» در بسیاری از اجتماعات وجود دارد برود» و مسائل بی اساسی را اسباب سعادت و شقاوت 
پندارد. به دنبال واقعیات عینی و اسباب حقیقی سعادت خواهد رفت. 

به عنوان نمونه» به چند حدیث پر معنی زیر توجه فرمائید: 

۱ امام صادق(علیه السلام)از جدّش امیر مومنان علی(علیه السلام)چنین نقل مى کند: 

حقیقَهٌ السَعادة أن بختم لرجل عَمله بالستعادة و حیقَه الشقاوة أن یَختم 
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2 عَملّه بالشقاوة: 

«حقیقت ناس این است که آخرین مرحله زندگی انسان با عمل سعادتمندانه ای پایان 
پذیرد» و حقیقت شقاوت این است که آخرین مرحله عمر با عمل شقاوتمندانه ای خاتمه 
یابد».(۱) 

این روایت. با صراحت می گوید: مرحله نهائی عمر انسان و اعمال او در این مرحله بیانگر 
سعادت و شقاوت او است. و به این ترتیب» سعادت و شقاوت ذاتی را به کلی نفی می کند. و 
انسان را در گرو اعمالش می گذارد. و راه بازگشت را در تمام مراحل تا پایان عمر برای او باز 
می داند. 

۲ در حدیث دیگری از علی(علیه السلام)می خوانیم: 

السعید من وعظ بغیره و الشقى من انخدع لهواه و نروره: 

(سعادتمتد کسی است که از سرنوشت دیگران پند گیرد» و شقاوتمند کسی است که فریب 
هوای نفس و غرورش را بخورد».(۲) 

این سخن علی(علیه السلام)نیزء تأکید مجددی است بر اختیاری بودن سعادت و شقاوت و 
بعضی از اسباب مهم این دو را بیان می کند. 

۳ - پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) می فرماید: 

ریم من أسثباب السَعادة و اربع من الشقاوة قالأرح الى من السعادة: مره الصالحة و اکن 
اواس و الجا الصتالخ و مرب الهئ و الأرع الّتی من الشقاوة: الجا السو و مره 
الوب و ات ال بو الْمَركب السو 


۱ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲» صفحه ۳۹۸ - «بحار الانوار» جلد ۵. صفحه ۰۱۵۶ حديث ۵ 
زا اتکی تفاوت) و جلد الا نھ ۳۱۵ خد ۲ زا اندکی ارت )اد غالا جلد ۸ 
متخ ۸6 خد ۵۸ جاه بل سین )با ادك قفاوت مات الاشاراه یج ۱۳6۵ سای 
۱ (جامعه مدرسین) با اندکی تفاوت. 

۲ - «نهج البلاغه صبحی صالح» خطبه ۸۱ - «بحار الانوار» جلد ۰۷۶ صفحه ۰۲٩۱‏ حدیث ۲ - 


«تحف العقول». صفحه ۱۶۹ (جامعه مدرسین). 
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«چهار چیز از اسباب سعادت و چهار چیز از اسباب شقاوت است: 

امه آن چهار چیز که از اسباب سعادت است: همسر صالح خانه وسیع. همسایه شایسته. و 
مرکب خوب. 

و آن چهار چیز که از اسباب شقاوت است: همسایه بد همسر بد. خانه تنگ و مرکب بد 
است».(۱) 

با توجه به این که» این چهار موضوع در زندگی مادی و معنوی هر کس نقش مژثری دارد. و 
از عوامل پیروزی یا شکست می تواند باشد» وسعت مفهوم سعادت و شقاوت در منطق اسلام 
روشن می شود. 

یک همسر خوب. انسان را به انواع نیکی ها تشویق می کند. 

یک خانه وسیع روح و فکر انسان را آرامش می بخشد. و آماده فعالیت بیشتر می نماید. 
همسایه بد بلا آفرین» و همسایه خوب کمک موثری به آسایش و حتی پیشرفت هدف های 
انسان می کند. 

یک مرکب به دردخور» برای رسیدن به کارها و وظائف اجتماعی عامل مژثری است» در حالی 
که مرکب قراضه و زوار در رفته» عامل عقب ماندگی است: چرا که کمتر می تواند صاحبش را 
به مقصد برساند. 

٤‏ - و نیز» از پیامبر(صلی الله علیه وآله) این حدیث نقل شده است: 

من علامات الشقاءِ جُمُوة العَيْْن» و قو لب و شدءٌ احرص فى طلب الرزق» و الاصراز 
على الذنب: ۱ ۱ ۱ o.‏ 


«از نشانه های شقاوت. آن است که هرگز قطره اشکی از چشم انسان نریزد 
۱ - «مکارم الاخلاق» صفحه 1٥‏ (صفحه ۳۹ انتشارات شریف رضی) - «بحار الانوار» جلد 


NY 


۳٤ حدیث‎ ۱۵٤ صفحه‎ 
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و نیز از علامات آن» سنگدلی» حرص شدید در تحصیل روزی» و اصرار بر گناه است».(۱) 

این امور چهارگانه. که در حدیث فوق آمده. اموری است اختیاری که از اعمال و اخلاق 
اکتسابی خود انسان سرچشمه می گیرد. و به این ترتیب. دور کردن این اسباب شقاوت در 
ا ار کد اسان ها اسک 

اگر اسبابی را که برای سعادت و شقاوت در احادیث بالا ذکر شده با توجه بر عینیت همه آنها 
و نقش موثرشان در زندگی بشر با اسباب و نشانه های خرافی که حتی در عصر ما. عصر اتم 
و فضا گروه زیادی به آن پایبندند مقایسه کنیم. به این واقعیت می رسیم که تعلیمات اسلام تا 
چه حل» منطقی و حساب شده است. 

هنوز بسیارند کسانی که نعل اسب را سبب خوشبختیء روز سیزده را سبب بدبختی: 

پریدن از روی آتش را در بعضی از شب های سال سبب خوشبختی, و آواز خواندن مرغ را 
سبب بلبختی : 

پاشیدن آب را پشت سر مسافر سبب خوشبختی, و رد شدن از زیر نردبان را سبب بدبختی» و 
حتی آویزان کردن خر مهره به خود یا به وسیله نقلیه را سبب خوشبختی» و عطسه را نشانه 
بدبختی در انجام کار مورد نظر می دانند. و امثال این خرافات که در شرق و غرب در میان 
اقوام و ملل مختلف فراوان است. 

و چه بسیار انسان هائی که بر اثر گرفتار شدن به این خرافات از فعالیت در زندگی باز مانده 
اند. و گرفتار مصیبت های فراوانی شده اند. 


اسلام بر تمام این پندارهای خرافی قلم سرخ کشیده و سعادت و شقاوت 
۱ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۳۹۸ -«کافی». جلد ۰۲ صفحه ۰۲۹۰ حدیث ١‏ (دار 


الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه» جلد ۱۵ صفحه ۳۳۷ حدیث ۲۰۲۸۰ (آل البیت) - «بحار 
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تفکر و عقیده هر کس می داند. که نمونه هائی از آن در چهار حدیث فوق به روشنی بیان شده 


انستا, 
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۹ فلا تک" فی مریّة مما یب هؤلاءِ ما دون ال كما ید آبازهم من 
بل و | ووم تصيبهم عير موص 

۰ و قد اتنا موستی الکتاب فاختلف فيه و و لا کلمَهٌ يت من 
ریک لفقضی بيهم و ام فى شک منة مريب 

۱ و ان لا لما لقيَهم ریک آغمالهم ان بما يَعْمَلُونَ خبیر 

۲ قامتقم کما آمرت و من تاب مَعک و لاتطغْو ان بما تغملون 


4 


تر جمه: 

۹ - پس شک و تردیدی در (باطل بودن) معبودهائی که آنها می پرستند. به خود راه مده! 
آنها همان گونه این معبودها را پرستش می کنند که پدرانشان قبلاً می پرستیدند: و ما نصیب 
آنان را بی کم و کاست خواهیم داد! 

۰ - ما به موسی کتاب آسمانی دادیم سپس در آن اختلاف شد: و اگر فرمان قبلی خدا (در 
زمینه آزمایش و اتمام حجت بر آنها) نبود در میان آنان داوری می شد! و آنها (هنوز) در شک 
اند. شکی آمیخته به بدگمانی! 

۱ - و پروردگارت اعمال هر یک را بی کم و کاست به آنها خواهد داد: او به آنچه عمل می 
کنند آگاه است! 

۲ - پس همان گونه که فرمان یافته ای» استقامت کن: و همچنین کسانی که با توء به سوی 
خدا آمده اند (باید استقامت کنند)! و طغیان نکنید. که خداوند آنچه را انجام می دهید می بیند! 
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تفسیر: 

استقامت کن. استقامت! 

این آیات» در حقیقت به عنوان دلداری و تسلی خاطر پیامبر(صلی الله عليه وآله)» و بیان وظیفه 
و مسئولیت او نازل شده است. و در واقع یکی از نتایج مهمی که از شرح داستان های اقوام 
پیشین گرفته می شود. همین است که پیامبر و به دنبال او موّمنان راستین از انبوه دشمنان 
نهراسند. و در شکست قوم بت پرست و ستمگری که با آن روبرو هستند» شک و تردیدی به 
خود راه ندهند و به امدادهای الهی مطمئن باشند. 

لذا در نخستین آیه می فرماید: «(شک و تردیدی در مورد چیزی که اینها پرستش می کنند به 
خود راه مده که اینها هم از همان راهی می روند که گروهی از پیشینیان رفتند. و پرستش نمی 
کنند مگر همان گونه که نیاکانشان از قبل پرستیدند بنابراین» سرنوشتی بهتر از آنان نخواهند 
داشت» (قّلا تک فی مر مما يعمد هوّلاء ما بَعبدون الا کما يعمد آباؤخم من قبل(۱) 

و لذا بلا فاصله می گوید: «ما حتماً نصیب و سهم آنها را بدون کم و کاست از مجازات و 
عذاب خواهیم داد» و چنان چه به راه حق باز گردند. نصیب آنها از پاداش ما محفوظ است (و 
إنا لمرفوهم نصيبَهُم عير منقوص). 

با این که» جمله «مُوفٌُوهم» خود به معنی ادای کامل حق است. ذکر کلمه «عَيْرَ مَنْقّوص» (بی کم 
و کاست) برای تأکید بیشتر روی این مسأله است. 


در حقیقت. این آیه» این واقعیت را مجسم می کند که آنچه از سرگذشت 


۱ -«مريَة» (بر وزن جزیه و بر وزن قریه نیز آمده است) به معنی تردید در تصمیم گیری است» 
دادن پستان شش بعد از گرفتن شیر است» به این اميد که بقایائی که در پستان است برون آیده 
و از آنجا که این کار با شک و تردید انجام می شود. این کلمه به هر گونه شک و تردید اطلاق 


شده است. 
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اقوام پیشین خواندیم اسطوره و افسانه نبود. و نیز اختصاصی به گذشتگان نداشت. سنتی است 
ابدی و جاودانی. درباره تمام انسان های دیروز و امروز و فردا. 

منتهاء این مجازات ها در بسیاری از اقوام گذشته به صورت بلاهای هولناک و عظیم صورت 
گرفت. اما در مورد دشمنان پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) شکل دیگری پیدا کرد. و آن این 
که خدا آن قدر قدرت و نیرو به پیامبرش داد. که توانست به وسیله گروه مومنان. دشمنان 


بازن برای تسلی خاطر پیامبر(صلی الله علیه وآله) اضافه می کند: «اگر قوم تو درباره کتاب 
آسمانیت یعنی قرآن. اختلاف و بهانه جوئی می کنند. ناراحت نباش: زیرا ما به موسی کتاب 
آسمانی (تورات) را دادیم و در آن اختلاف کردند. بعضی پذیرفتند و بعضی منکر شدند» (و 
قد نیا موستی الکتاب فاختلف فیه). 

و اگر می بینی در مجازات دشمنان تو تعجیل نمی کنیم. به خاطر این است که: مصالحی از نظر 
تعلیم. تربیت و هدایت این قوم. چنین ایجاب می کند. «و اگر این مصالح نبود. و برنامه ای که 
پروردگار توء از قبل در این زمینه مقرر فرموده ایجاب تأخیر نمی کرد در میان آنها داوری لازم 
می شد و مجازات دامانشان را می گرفت» (و لو لا لمات من ریک فضی ینم 

«هر چند آنها این حقیقت را هنوز باور نکرده. و همچنان نسبت به آن در شک و تردیدند 
شکی آميخته با سوء ظن و بدبینی» (و نم فی شک منه شریب).(۱) 


۱ -در این که ضمیر «هُم» در این آیه و همچنین ضمیر «منه» به چه چیز باز می گردد. در میان 
مفسران گفتگو است. گروهی معتقدند: ضمیر «هُم» به قوم موسی و ضمیر «منة» به کتاب موسی 
باز می گردد. و معنی آیه چنین می شود: این قوم هنوز هم در کتاب موسی در شک و تردیدند. 
ولی عده ای دیگر از ۲ 

مفسران ترجیح داده اند ضمیر اول به مشرکان مکه و ضمیر دوم به قرآن (یا به مجازات و کیفر 
آنها) باز گردد و با توجه به این که آیات قبل و بعد همه به دلداری و تسلّی دادن به 
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«مریب» از ماده «ریب»» به معنی شکی است که آميخته با بدبینی و سوء ظن و قرائن خحلاف 
باشد. 

بنابراین» مفهوم این کلمه این می شود که بت پرستان نه تنها در مسأله حقانیت قرآن, و یا نزول 
عذاب بر تبهکاران تردید داشتند. بلکه مدعی بودند ما قرائن خلافی نیز در دست داریم. 
«راغب» در کتاب «مفردات»» «ریب» را به شکی معنی می کند که بعداً پرده از روی آن برداشته 
شود و به یقین گراید. 

بنابراین» مفهوم آیه چنین می شود: به زودی پرده از روی حقانیت دعوت تو و همچنین 


مجازات تبهکاران برداشته می شود و حقیقت امر ظاهر می گردد. 


برای تأکید بیشتر» اضافه می کند: «یروردگار تو اعمال هر یک از این دو گروه (مومنان و 
کافران) را بی کم و کاست به آنها تحویل خواهد داد» (و ان کلاً ما لبم ریک آغمالم). 
و این کار هیچ گونه مشکل و مشقتی برای خداوند ندارد: «زیرا او به همه چیز آگاه است» و 
از هر کاری که انجام می دهند با خبر می باشد» (اِنهُ بما يَعْمَلُون خبیر). 

جالب این که می گوید: اعمالشان را به آنها می دهیم» و این اشاره دیگری بر مسأله تجسم 
اعمال است» و این که پاداش و کیفر در حقیقت اعمال خود انسان است که تغییر شکل می 


یابد. و به او می رسد. 
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پس از ذکر سرگذشت پیامبران و اقوام پیشین. و رمز موفقیت و پیروزی آنهاء و پس از دلداری 
و تقویت اراده پیامبر از این طریق» در آیه بعد. مهم ترین دستور را به پیغمبر اکرم(صلی الله 
عليه وآله) می دهد می گوید: «استقامت کن همان گونه که به تو دستور داده شده است» 
(فاستَقمٌ کما آمزت). 

استقامت. در راه تبلیغ و ارشاد. استقامت در طریق مبارزه و پیکان استقامت در انجام وظائف 
الهی و پیاده کردن تعلیمات قرآن بدون هیچ گونه انحراف. 

ولی» این استقامت. نه به خاطر خوش آیند این و آن, نه از روی تظاهر و ریاء نه برای کسب 
عنوان قهرمانی» نه برای به دست آوردن مقام. ثروت و کسب موفقیت و قدرت» بلکه تنها به 
خاطر فرمان خدا و آن گونه که به تو دستور داده شده است باید باشد. 

اماء این دستور تنها مربوط به تو نیست. هم تو بايد استقامت کنی و بدون هیچ کژی 
واعوجاجی حرکت نمائی «و هم تمام کسانی که از شرک به سوی ایمان باز گشته اند» و قبول 
دعوت اللّه را نموده اند» (و مَن تاب مَعَک). 

«استقامتی خالی از افراط و تفریط صاف و مستقیم بدون هیچ زیاده و نقصان, استقامتی که در 
آن طغیان وجود نداشته باشد» (و لاتطغو). 

«چرا که خداوند از اعمال شما آگاه است»» و هیچ حرکت و سکون و سخن و برنامه ای بر او 
می نمی هنن( ھا کل فیا 


نکته: 
آیه ای پر محتوا و طاقت فرسا 


در حدیث معروفی از «ابن عباس» چنين می خوانیم: 
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ما ترل على رسول الله(صلی الله عليه واله) اه کانته اشد عليه و لا آشی من هذه الاب و لذلک 
قال لا صتحابه حن قالا که شرع الیک انب يا رول الما یی شوه و الواقعة ٠‏ 

«هیچ آیه ای شدیدتر و مشکل تر از این آیه بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل نشد. و لذا 
هنگامی که اصحاب از آنحضرت پرسیدند: چرا به این زودی موهای شما سفید شده و آثار 
پیری نمایان. گشته؟ فرمود: سوره هود و واقعه مرا پیر کرد»!(۱) 

و در روایت دیگری می خوانیم: هنگامی که آیه فوق نازل شد. پیامبر فرمود: شَمّرواء شمّرواء 
قما رئی ضاحکا: «دامن ها را به کمر بزنید» دامن به کمر بزنید (که وقت کار و تلاش است) و 
از آن پس» پیامبر هرگز خندان دیده نشد»!(۲) 

دلیل آن هم روشن است. زیرا چهار دستور مهم در این آیه وجود دارد» که هر کدام بار سنگینی 
بر دوش انسان می گذارد: 

۱ از همه مهم تر: فرمان به «استقامت» است. «استقامت» از ماده «قیام» گرفته شده از این نظر 
که انسان در حال قیام بر کار و تلاش خود تسلط بیشتری دارد. و استقامت که به معنی طلب 
قیام است» یعنی در خود آن چنان حالتی ایجاد کن که سستی در تو راه نیابده و صاف و مستقیم 
به سمت هدف رهسپار شوی» چه فرمان سخت و سنگینی؟. 

ميته دست آوزدن پروی ها کار تسا آسانی استهما کا داش آن پار مشک آن 
هم در جامعه ای آن چنان عقب افتاده و دور از عقل و دانش. در برابر مردمی لجوج و 
سرسخت. در میان دشمنانی انبوه و مصمم. و در طریق 

۱ - تفسیر «مجمع البیان»» جلد ۵. صفحه ۱۹٩‏ - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۷ صفحه ۵۲ - تفسیر 
«المیزان»» جلد ۰۱۱ صفحه ۱ (انتشارات جامعه مدرسین) -«در" المنثور. جلد ۵. صفحه ۲۰۳ 
(انتشارات دار المعرفة). 

۲ - «در المنثور». جلد ۲ صفحه ۳۵۱ (انتشارات دار المعرفه) - تفسیر «المیزان». جلد ۰۱۱ 
صفحه 11 (انتشارات جامعه مدرسین) - «فتح القدیر». جلد ۲. صفحه ۵٩۳۲‏ (انتشارات عالم 
الکتب). 
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ساختن جامعه ای سالم. سربلند. با ایمان و پیشتاز استقامت و حرکت بدون انحراف در این 
راد کا ساو اغ شود انت 

۲ - دستور دیگر این که: این استقامت و حرکت مستقیم بدون انحراف» باید تنها انگیزه الهی 
داشته باشد و هر گونه وسوسه شیطانی از آن دور بماند. یعنی به دست آوردن بزرگ ترین 
قدرت های سیاسی و اجتماعی» آن هم برای خدا!. 

۳ دستور سوم: مسأله رهبری کسانی است که به راه حق برگشته اند. و آنها را هم به استقامت 
واداشتن. 

٤‏ - چهارم: مبارزه را در مسیر حق و عدالت رهبری نمودن. و جلوگیری از هر گونه تجاوز و 
طغیان: زیرا بسیار شده است افرادی در راه رسیدن به هدف. نهایت استقامت را به خرج می 
دهند. اما رعایت عدالت برای آنها ممکن نیست و غالباً گرفتار طغیان و تجاوز از حد" می 
شون 

آری. مجموع این جهات» دست به دست هم داد» و پیامبر(صلی الله علیه وآله) را آن چنان در 
زیر بار مسئولیت فرو برد که حتی مجال لبخند زدن را از او گرفت و او را پیر کرد!. 

به هر حال» این تنها دستوری برای دیروز نبود» بلکه برای امروز و فردا و فرداهای دیگر نیز 


هست. 

امروز هم» مسئولیت مهم ما مسلمانان و مخصوصاً رهبران اسلامی در این چهار کلمه خلاصه 
می شود: استقامت اخلاص. رهبری مژمنان. و عدم طغیان و تجاوز. و بدون به کار بستن این 
اصول» پیروزی بر دشمنانی که از هر سو از داخل و خارج ما را احاطه کرده اند. و از تمام 
وسائل فرهنگی. سیاسی. اقتصادی. اجتماعی و نظامی بر ضد ما بهره گیری می کنند. امکان 
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۱۳ و لاترکنوا إلى لين ظَلَمُوا سکم الناز و ما کم من ذون اللّه 


من أولياء ثم لاتتصترون 


ترجمه: 

۳ - و بر ظالمان تکیه ننمائید. که موجب می شود آتش شما را فرا گیرد: و در آن حال» هیچ 
ول و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت: و یاری نمی شوید! 

تفسیر: 

تکیه بر ظالمان و ستمگران 

این آیه» یکی از اساسی ترین برنامه های اجتماعی» سیاسیء نظامی و عقیدتی را بیان می کند» 
ستم کرده اند تکیه نکنید» و اعتماد و اتکای کار شما بر اینها تباشد (و لاتر كوا إلى الذین 
ظَلَمُوا). 

«چرا که این امر سبب می شود عذاب آتش, دامان شما را بگیرد» ْتَمَسَکُم النار). 

«و غير از خداء هیچ ولی و سرپرست و یاوری نخواهید داشت» (و ما کم من دون الله من 
آولیاء). 


و با این حال» واضح است که «هیچ کس شما را پاری نخواهد کرد» (تْم لاتنصرون). 
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نکته ها: 

| -مفهوم «رکون» 

«رکون» از ماده «رکن» به معنی ستون و دیواره هائی است که ساختمان يا اشیاء دیگر را بر سر 
پا می دارد» و سپس به معنی اعتماد و تکیه کردن بر چیزی به کار رفته است. 

گر چه مفسران معانی بسیاری برای این کلمه در ذیل آیه آورده اند. ولی همه یا غالب آنها به 
یک مفهوم جامع و کلی باز می گردد. مثلا 

بعضی آن را به معنی تمایل. 

بعضی به معنی همکاری. 

بعضی به معنی اظهار رضایت یا دوستی. 

و بعضی به معنی خیرخواهی و اطاعت ذکر کرده اند. که همه اینها در مفهوم جامع اتکاء و 
اعتماد و وابستگی. جمع است. 


۲ - در چه اموری نباید به ظالمان تکیه کرد 

بدیهی است. در درجه اول نباید در ظلم ها و ستمگری هایشان شرکت جست و از آنها کمک 
گرفت. 

در درجه بعد اتکاء بر آنها در آنچه مايه ضعف و ناتوانی جامعه اسلامی شود که استقلال» و 
خودکفانی جامعه از بین برود و تبدیل به یک عضو وابسته و ناتوان گردد. این گونه رکون ها 
جز شکست و ناکامی و ضعف جوامع اسلامی نتیجه ای نخواهد داشت. 

اما این که: فی المثل مسلمانان با جوامع غیر مسلمان روابط تجاری یا علمی؛ بر اساس حفظ 
منافع مسلمین و استقلال و ثبات جوامع اسلامی داشته 
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باشند. نه داخل در مفهوم رکون به ظالمین است. و نه چیزی است که از نظر اسلام ممنوع بوده 
باشد. که در عصر خود پیامبر(صلی الله عليه وآله) و اعصار بعد. همواره چنین ارتباطاتی وجود 


تکیه بر ظالم» مفاسد و ابسامانی های فراوانی می آفریند. که به طور اجمال بر هیچ کس 
پوشیده نیست. ولی هر قدر در این مسأله کنجکاوتر شویم به نکات تازه ای دست می یابیم. 
تکیه بر ظالمان. باعث تقویت آنهاست و تقویت آنها باعث گسترش دامنه ظلم فساد و تباهی 
در دستورات اسلامی می خوانیم: اسان تا مجبور شود (و حتی در پاره ای از اوقات اگر 
مجبور هم شود) نباید حق خود را از طریق یک قاضی ظالم و ستمگر بگیرد:(۱) چرا که 
می شود. بیشتر است. 

تکیه بر ظالمان. در فرهنگ فکری جامعه تدریجاً اثر می گذارد؛ زشتی ظلم و گناه را از ميان 
می برد. و مردم را به ستم کردن و ستمگر بودن تشویق می نماید. 

اصولا تکیه و اعتماد بر دیگران» که در شکل وابستگی آشکار گردده نتیجه ای جز بدبختی 
نخواهد داشت چه رسد به این که این تکیه گاه ظالم و ستمگر باشد. 


۱ -«کافی» جلد ۷ صفحه ۶۱۱ باب کراهية الارتفاع الى القضاهٌ الجور - «بحار الانوار»؛ جلد 
أ۰ 5 

صفحه ۲۱۱ باب ١‏ أصناف القضاة و حال قضاة الجور و الترافع اليهم - «وسائل الشيعه»» جلد 
۷ 


صفحه ۰۱۳ حدیث ۳۳۰۸۳ (چاپ آل البیت). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1€ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


یک جامعه پیشرو پیشتان سربلند و قوی. جامعه ای است که روی پای خود بایستد. همان 
گونه که قرآن در مثال زیبائی در سوره «فتح» آیه ۲۹ می فرماید: فامئتوی على سوقه: «همانند 
گیاه سرسبزی که روی پای خود ایستاده» و برای زنده ماندن و سرفرازی نیاز به وابستگی به 
چیز دیگر ندارد). 

یک جامعه مستقل و آزاد جامعه ای است که از هر نظر خودکفاء و پیوند و ارتباطش با 
دیگران: پیوندی بر اساس منافع متقابل باشد. نه بر اساس اتکاء یک ضعیف بر قوی» این 
گے کیا از نظر فکری ی فرهتگی پات با نظامی؛ با اقتصادی و با سیاسی» کچد ای ج 
اسارت و استثمار به بار نخواهد آورد. و اگر این وابستگی به ظالمان و ستمگران باشد نتیجه 
اش وابستگی به ظلم آنها و شرکت در برنامه های آنها خواهد بود. 

لبته. فرمان آیه فوق مخصوص به روابط جامعه ها نیست. بلکه پیوند و رابطه دو فرد با 
یکدیگر را نیز شامل می شود که حتی یک انسان آزاده و با ایمان هرگز نباید متکی به ظالم و 
ستمگر بوده باشد» که علاوه بر از دست دادن استقلال. سبب کشیده شدن به دایره ظلم و ستم 


او» تقوبت و گسترش فساد و بیدادگری خواهد بود. 


٤‏ -«الّذین ظَلَمُوا» چه اشخاصی هستند؟ 

مفسران» در این زمینه احتمالات مختلفی ذکر کرده اند: 

بعضی آنها را به مشرکان تفسیر کرده ولی همان گونه که گروه دیگری گفته اند. هیچ دلیلی 
ندارد که آنها را به مشرکان منحصر کنیم» و اگر مصداق ظالمان در عصر نزول آیه. مشرکان 


بوده اند» دلیل بر انحصار نمی شود. 
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۳۱۵ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


همان گونه که تفسیر این کلمه در روایات. به مشرکان(۱) نیز دلیل بر انحصار نیست: زیرا 
کراراً گفته ایم این گونه روایات غالباً مصداق روشن و آشکار را بیان می کند. 

بنابراین» تمام کسانی که دست به ظلم و فساد در میان بندگان خدا زده اند. و آنها را بنده و 
برده خود ساخته اند. و از نیروهای آنها به نفع خود بهره کشی کرده انده در مفهوم عام کلمه 
«لَذین ظلمَوا» وارد هستند. و جزء مصادیق آیه می باشند. 

ولی. مسلم است کسانی که در زندگی خود ظلم کوچکی را مرتکب شده اند. و گاهی مصداق 
این عنوان بوده اند. داخل در مفهوم آن نیستند: زیرا در این صورت کمتر کسی از آن مستثنی 
خواهد بود. و رکون و اتکاء به هیچ کس مجاز نخواهد شد. 

مگر این که: معنی رکون را اتکاء و اعتماد در همان جنبه ظلم و ستم بدانیم که در این صورت 
حتی کسانی را که یک بار دست به ظلم آلوده اند شامل می شود. 


۵ - رابطه روایات تبعیت از «آولی الأشره و این آیه 

بعضی از مفسران اهل سنت. در اینجا اشکالی مطرح کرده اند که روی مبانی آنهاء پاسخ آن 
چندان آسان نیست. و آن این که: 

از یکسی در روایات آنها وارد شده: باید در برابر سلطان وقت - به عنوان «أولو الأمر» - تسلیم 
بود» هر کس که باشد(۲) مثلاٌ در حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «زاد المسیر». جلد »٤‏ صفحه ۱۲۸ (دار الفکر). 
۲ -«در المنثور». جلد ۲ صفحه ۵۷۲ ذیل آیه ۵٩‏ سوره «نساء). 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


کرده اند: بر شما لازم است از سلطان اطاعت کنید: و ان ضرب ظهرک و آخذمالک: «هر چند 
مال تو را بگیرد و تازیانه بر پشتت بزند»!(۱) 

و روایات دیگری که روی اطاعت سلطان به معنی وسیع کلمه تأکید می کند. 

و از سوی دیگر, آیه فوق می گوید: «به افراد ظالم و ستمگر تکیه و اعتماد نکنید». 

آیا این دو دستور قابل جمع است؟ 

بعضی خواسته اند: با یک استثنای این تضاد را برطرف سازند. و آن این که: اطاعت سلطان تا 
آنجا لازم است که راه عصیان را نپوید» و در طریق کفر گام ننهد. 

ولی» لحن روایات آنها در زمینه اطاعت سلطان» چندان با چنین استثنائی هماهنگ نیست. 

در هر صورت. ما فکر می کنیم همان گونه که در مکتب اهل بیت(عليهم السلام)آمده تنها 
اطاعت از ولی امری لازم است که عالم و عادل بوده باشد. و بتواند جانشین عام پیامپر(صلی 
الله عليه واله) و امام(علیه السلام) محسوب شود. و اگر سلاطین بنی امیه و بنی عباس روایاتی 
به نفع خود در این زمینه ساخته و پرداخته اند. به هیچ وجه با اصول مکتب ما و با تعلیماتی که 
از قرآن گرفته ایم هماهنگ نیست. 

و باید چنین روایاتی اگر قابل تخصیص است. تخصیص, و گرنه به کی کنار بگذاریم: چرا که 
هر روایتی بر خلاف کتاب الله بوده باشد مردود است. و قرآن صراحت دارد که امام و پیشوای 
مؤمنین باید ظالم نباشد. و آیه فوق نیز صریحاً می گوید: به ظالمان تکیه و اعتماد نکن!. 


و یا این که این گونه روایات را مخصوص مقام ضرورت و ناچاری بدانیم. 


۳ «فتح القدیر). جلد ۲ صفحه ۵۳۱ (عالم الكتب) 8 «تاریخ مدینه دمشق). جلد ۱۷ صفحه 
۳۹ (دار الفکر) - (صحیح مسلم)» جلد 5 صفحه AA‏ حدیث AV‏ 
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۳۷ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


۶ و أقم الصلاءٌ طرفّی النّهار و ژلفاً من الیل إن الحتنات يُذهبْن 
لیات ذلک ذکری للذاکرین 


۵ و اصبر فان الله لاضيع أجر المُخبنين 


ترجمه: 

۶ - در دو طرف روز و اوائل شب نماز را بر پا دار: چرا که حسنات. سیثات (و آثار آنها) 
وان شین کی مرک این خرف اوران کیا که اه فا 

۵ - و شکیبائی کن» که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کردا 

تفسیر: 

نماز و صبر 

در این آیات. انگشت روی دو دستور از مهم ترین دستورات اسلامی که در واقع روح ایمان و 
پایه اسلام است گذارده شده: 

نخست. فرمان به اقامه نماز داده. می گوید: «نماز را در دو طرف روز و در اوائل شب بر پا 
دار» (وَ آقم الصلاة طرفّی النهار و ژلفاً من اللیل). 

ظاهر تعبیر «طرفّی النّهار» (دو طرف روز) این است که نماز صبح و مغرب را بیان می کند. که 
در دو طرف روز قرار گرفته و «ژلف» که جمع «زلفه» به معنی نزدیکی است» به قسمت های 
آغاز شب که نزدیک به روز است گفته می شود بنابراین بر نماز عشاء منطبق می گردد. 


همین تفسیر, در روایات ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نیز وارد شده» که آیه فوق اشاره 
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۳۸ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


به سه نماز (صبح» مغرب و عشاء) است.(۱) 

در اینجا این سؤال پیش می آید که: چرا از نمازهای پنجگانه تنها در اینجا به سه نماز صبح و 
مغرب و عشاء اشاره شده» و از نماز ظهر و عصر سخن به میان نیامده است؟ 

پیچیده بودن پاسخ این سؤال» سبب شده است که: بعضی از مفسران «طرفّی النهار» را آن چنان 
وسیع بگیرند» که هم نماز صبح» هم ظهر و عصر و هم مغرب را شامل شود و با تعبیر به 
«زلْفاً من اللَیل» که اشاره به نماز «عشاء» است» همه نمازهای پنجگانه را وز پر گر 


ولی؛ انصاف این است که «طرقی النهاره تاب جين تفسیری را ندارد؛ مخصوصاً با توجه به این 
که: مسانان صد ر اش شد رونا نماز ظهر را در اول وقت و نماز عصر را حدود نیمه وقت 
(میان ظهر و غروب آفتاب) انجام دهند. 

تنها چیزی که در اینجا می توان گفت. این است که: در آیات قرآن گاهی هر پنج نماز ذکر 
شده مانند: أقم الصا لدلوک الشْمّس إلى غسق الیل و فرآن الْفجْر: «نماز را از زوال خورشید 
(هنگام ظهر) تا نهایت تاریکی (نیمه شب) بر پادار: و همچنین قرآن فجر (نماز صبح) را.(۲) 
گاهی سه نماز مانند آیه مورد بحث. 

و گاهی تنها یک نماز ذکر شده است. مانند: حافظوا على الصْلوات و الصلا؛ الوسطی و فَومُوا 
له قانتین: «در انجام همه نمازها و (به خصوص) نماز وسطی (نماز ظهر) کوشا باشید! واز 


۱ - «بحار الانوار). جلد AL‏ صفحه 1-۰ حدیث A‏ و جلد ٨۷٩۹‏ صفحه ۸۹ حدیث ۳۹ ت 
«وسائل الشیعه». جلد »٤‏ صفحه ۱۰. حدیث ۶۳۸۵ (چاپ آل البیت). 
۲-اسراء آیه ۷۸۰ 


۳-بقره آیه ۲۳۸. 
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۳۹ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


بنابراین» لزومی ندارد که در هر مورد. هر پنج نماز با یکدیگر ذکر شود به خصوص این که: 
گاهی مناسبات ایجاب می کند تنها روی نماز ظهر (صلوهُ وسطی) به خاطر اهمیتش تکیه شود. 
و گاهی روی نماز صبح و مغرب و عشای که گاهی به خاطر خستگی و یا خواب ممکن است 
در معرض فراموشی قرار گیرد. 

سپس. برای اهمیت نماز روزانه خحصوصاً و همه عبادات و طاعات و حسنات عموما چنین می 
گوید: «حسنات» سیات را از مان مى برند» (ان الخشات نداهن اسنات): 

«و این تذکر و یادآوری است برای آنها که توجه دارند» (ذلک ذکری للذاکرین). 

آیه فوق, همانند قسمتی دیگر از آیات قرآن, تأثیر اعمال نیک را در از میان بردن آثار سوء 
اعمال بد بیان می کند. در سوره «نساء» آیه ۲۱ می خوانیم: إن جوا کباثر ما تنهوان عنه نکفر 
نکم سیثاتکم: «اگر از گناهان بزرگ دوری کنید گناهان کوچک شما را می پوشانیم». 

و در آیه ۷ سوره «عنکبوت» مى خوانیم: و الَذين منوا و عَملوا الصتالحات لقن عنهه 
سیناتهم: «کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دارند گناهان آنان را می پوشانیم». 

و به این ترتیب» اثر خنثی کننده گناه را در طاعات و اعمال نیک تثبیت می کند. 

از نظر روانی نیزه شک نیست که هر گناه و عمل زشتی. یک نوع تاریکی در روح و روان 
انسان ایجاد می کند. که اگر ادامه یابد اثرات آنها متراکم شده به 
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۳۲۰ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


صورت وحشتناکی انسان را مسخ می کند. 
ولی» کار نیک که از انگیزه الهی سرچشمه گرفته. به روح آدمی لطافتی می بخشد که آثار گناه 
را می تواند از آن بشوید. و آن تیرگی ها را به روشنائی مبدل سازد. 

اماه از آنجا که جمله فوق (ان الحسنات يُذهبْن الیات) بلافاصله بعد از دستور نماز ذکر 
شده. یکی از مصداق های روشن آن. نمازهای روزانه است. به همین جهت در روایاتی به نماز 
شب نیز تفسیر شده است.(۱) و تفسیر آن به نمازهای روزانه,(۲) دلیل بر انحصار نیست بلکه 
همان گونه که بارها گفته ایم بیان یک مصداق روشن قطعی است. 


به دنبال برنامه انسان ساز نماز» و بیان تأثیری که حسنات در زدودن سیئات دارد» در آیه بعد 
فرمان به «صبر» می دهد. و می گوید: «شکیبا باش که خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند» 
(و اصبر فان الله لایْضیع جر المُخبنين). 

گر چه» بعضی از مفسران خواسته اند معنی صبر را در اینجا محدود به مورد نماز و يا اذیت و 
آزارهای دشمنان در برابر پیامبر(صلی الله عليه وآله) کنند. 

ولی روشن است» هیچ گونه دلیلی بر محدود ساختن معنی صبر در آیه مورد بحث نداریم. 
بلکه یک مفهوم کلی و جامع را در بر دارد. که هر گونه شکیبائی در برابر مشکلات. مخالفت 
هاء آزارهاء هیجان هاء طغیان ها و مصائب گوناگون را شامل می شود و ایستادگی در برابر 


تمام این حوادث در مفهوم جامع 


۱ -«کافی» جلد ۳ صفحه ۳۱۰ حدیث ۱۰ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه». جلد ۸ 
صفحه ۰۱۶7 حدیث ۱۰۲۵ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار»» جلد ۸۰ صفحه ۱۲۰ و جلد 
۶ صفحات ۱۶۰ ۱۶۳ و .۱۶۸ 

۲ - «(مستد ر ک»» جلد ۲ صفحه ۸۱۵ حدیث ۱۸۹۷ - ۸۷ «بحار الانوار»» جلد ۰۱1 صفحه ۲۶۸ و 
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۲۲١ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


(صبر) مندرج است. 

«صبر» یک اصل کلی و اساس اسلامی است؛ که در مواردی از قرآن همراه با نماز ذکر شده 
است» شاید به این دلیل که نماز در انسان «حرکت» می آفریند. و دستور صبر مقاومت ایجاب 
می کند. و این دو یعنی «حرکت» و «مقاومت» هنگامی که دست به دست هم دهند. عامل 
اصلی هر گونه پیروزی خواهند شد. 

اصولا هیچ گونه نیکی بدون ایستادگی و صبر ممکن نیست. چون به پایان رساندن کارهای 
نیک حتماً استقامت لازم دارد و به همین جهت در آیه فوق» به دنبال امر به صبر می فرماید: 
خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کته یعنی نیکوکاری بدون صبر و ایستاد کی میسر 
ذکر این نکته نیز لازم است که مردم در برابر حوادث ناگوار به چند گروه تقسیم می شوند: 

۱ - گروهی. فوراً دست و پای خود را گم می کنند. و به گفته قرآن بنا بر جزع و فزع می 
گذارند «ذا شه الشر جزوعا»(۱) 

۲ - گروه دیگری» دست و پای خود را گم نمی کنند. و با تحمل و بردباری در برابر حادثه می 
ایستند. 

۳ - گروه سومی هستند که علاوه بر تحمل و بردباری. شکرگزاری هم دارند. 

٤‏ - گروه چهارمی هستند که» در برابر این گونه حوادث. عاشقانه به تلاش و کوشش بر می 
خیزند» و برای خنثی کردن اثرات منفی حادثه. طرح ریزی می کنند. جهاد و پیکار خستگی 
ناپذیر به خرج می دهند. و تا مشکل را از پیش پا بر ندارند آرام نمی گیرند. 


خداوند به چنین صابرانی وعده پیروزی داده إن پکن ملگ عشرون 


۱ - معارج. آیه ۳۰ 
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صابرون يَغْلبُوا مائتْن».(۱) 
و نعمت های بهشتی را پاداش سرای دیگر آنها شمرده است «وّ جراهم بما صِبروا جنه و 


سقریر 4۱( ۳( 


نکته ها: 

۱-اهمیت فوق العاده نماز 

در روایات متعددی. که ذیل آیات فوق از پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه معصومین(علیهم 
السلام)نقل شده تعبیراتی دیده می شود که از اهمیت فوق العاده نماز در مکتب اسلام پرده بر 
می دارد. 

«ابو عثمان» می گوید: من با «سلمان فارسی» زیر درختی نشسته بودم او شاخه حشکی را 
گرفت و تکان داد تا تمام برگ هایش فرو ریخت. 

سپس رو به من کرده. گفت: سئوال نکردی چرا این کار را کردم؟ 

گفتم: بگو ببینم منظورت چه بود؟ 

گفت: این همان کاری بود که پیامبر(صلی الله عليه وآله)انجام داد - هنگامی که خدمتش زیر 
درختی نشسته بودم -سپس این سوال را از من کرده گفت: 

سلمان نمی پرسی چرا چنین کردم؟ 

من عرض کردم: بفرمائید چرا؟ 

فرمود: إن الشتلم اذا توضاً فأخسش الوضوء تم صلّی الصلوات الَخدس تَحائّت خطایاة كما 
تحات هذا الوزق کم هذه الا و آقم الصلاه..: ۱ 

«هنگامی که مسلمان وضو کرو سرت وضو بگیرد» سپس نمازهای پنجگانه را به جا آورد؛ 
گناهان او فرو می ریزد. همان گونه که برگ های این شاخه 


۱ انفال آیه 1۵۰ 


۲ -انسان آیه 1۲. 
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فرو ریخت» سپس همین آیه (أقم الصلا...) را تلاوت فرمود».(۱) 

در حدیث دیگری از یکی از پاران پیامبر(صلی الله عليه وآله) به نام «ابی امامه» می خوانیم که 
می گوید: «روزی در مسجد خدمت پیامبر (صلی الله عليه واله) نشسته بودیم مردی آمده 
عرض کرد: یا رسول الله من گناهی کرده ام که حل بر آن لازم می شود. آن حل را بر من اجرا 
فرما. 

فرمود: آیا نماز با ما خواندی؟ 

عرض کرد: آری» ای رسول خدا(صلی الله عليه وآله). 

فرمود: خداوند گناه تو یا حد تو - را بخشید».(۲) 

و نی از علی(علیه السلام)نقل شده که می فرماید: «با رسول خدل(صلی الله عليه وآله) در 
مسجد در انتظار نماز بودیم که مردی برخاسته عرض کرد: 

ای رسول خدا من گناهی کرده ام پیامبر(صلی الله علیه وآله‌)روی از او برگرداند. هنگامی که 
نماز تمام شد. همان مرد برخاست و سخن اول را تکرار کرد. 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: آیا با ما این نماز را انجام ندادی؟ و برای آن به خوبی وضو 
نگرفتی؟ 

عرض کرد: آری. 

فرمود: این کفاره گناه تو است!(۳) 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانواره, جلد ۷٩‏ صفحه ۲۱۹ و صفحه ۲۰۸ 
(با اندکی تفاوت) - «وسائل الشیعه» جلد »٤‏ صفحه ۸۱۰۳ حدیث ٤1۲۹‏ (چاپ آل البیت) - 
(امالی طوسی»). 

صفحه ۱7۷ (دار الثقافة). 

۲ - امجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «مسند احمد» جلد ۵ صفحه ۲۵۲ (دار صادر 
بیروت) با اندکی تفاوت - «صحیح مسلم»» جلد ۸ صفحه ۱۰۳ (دار الفکر بیروت) با اندکی 
تفاوت - «تاریخ مدینه دمشق» جلد ۲۲ صفحه ٤۱۹‏ (دار الفکر بیروت) با اندکی تفاوت. 

۳ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «مستدرک»» جلد ۳ صفحه ۱۲, حدیث ۲۸۹۲ - ۲ 
(چاپ آل البیت) - «بحار الانوار». جلد ۷۹ صفحه ۰۲۲۰ حدیث ۶۱ - «عوالی اللالی»» جلد ۲ 
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و نیز» از علی(علیه السلام)از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده که فرمود: اما من الصلوات 
لختس لام کنر جار علی باب أَحدکم فما ظن آحدکم لو کان فی جستده درن نم ال فى 
ذلک النھر حمس مرات کان یبّقی یبّقی فی سد درن فکذلک و الله الصلوات الس لامّنی: 
«نمازهای پنجگانه برای امت من» همچون یک نهر آب جاری است که بر در خانه یکی از شما 
باشد. آیا گمان می کنید اگر کثافتی در تن او باشد. و سپس پنج بار در روز در آن نهر غسل 
کند» آیا چیزی از آن بر جسد او خواهد ماند؟ (مساما نه) همچنین است به خدا سوگند - 
نمازهای پنجگانه برای امت من).(۱) 

به هر حال» جای تردید نیست که هر گاه نماز با شرائطش انجام شود. انسانرا در عالمی از 
معنویت و روحانیت فرو می برد» که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان محکم می سازد که 
آلودگی ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می دهد. 

نماز انسان را در برابر گناه بیمه می کند. و نیز نماز زنگار گناه را از آثینه دل می زداید. 

نماز جوانه های ملکات عالی انسانی را در اعماق جان بشر می روياند. 

نماز اراده را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر می کند. و به این ترتیب نماز در صورتی که 


۱ ی البیان)؛ ذیل یه مورد بحث - «(مستد ر ک»» جلد ۳ صفحه A۲‏ حدیتث YA4Y‏ 4 ۲ 
(چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۷۹ صفحه ۰۲۲۰ حدیث ۶۱ - «عوالی اللالی»» جلد ۲ 
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۲ - امیدبخش ترین آیه قرآن 

در تفسیر آیه مورد بحث حدیث جالبی از علی(علیه السلام)به این مضمون نقل شده که: روزی 
رو به سوی مردم کرده فرمود: به نظر شما امیدبخش ترین آیه قرآن کدام آیه است؟ 

بعضی گفتند: آیه: إن الله لایغفر آن بُشرک به و یَْفر ما دون ذلک لمر يَشاء: «خداوند هرگز 
شرک را نمی بخشد. و پائین تر از آن را برای هر کس که بخواهد می بخشد».(۱) 


امام(علیه السلام) فرمود: خوب است. ولی آنچه من می خواهم نیست. 


کس عمل زشتی انجام دهد یا بر خویشتن ستم کند و سپس از خدا آمرزش بخواهد. خدا را 
غفور و رحیم خواهد یافت».(۲) 

امام فرمود: خوب است ولی آنچه را من می خواهم نیست. 

بعضی دیگر گفتند: آیه: فُل یا عبادی الذین آمثرقوا على هم لاتَنطوا من رَخمة اللّه: «ای 
بندگان من که اسر اف بر خویشتن کرده ایده از رحمت خدا مأیوس نشوید»».(۳) 

فرمود: خوب است اما آنچه می خواهم نیست! 

بعضی دیگر گفتند: آیه: و اذین إذا فعلوا فاحشه أو ظَلَمُوا هم ذكروا الله فاستغفروا لوبهم 
و من يَعْفِرٌ لوب الا ال «پرهیزکاران کسانی هستند که هنگامی که کار زشتی انجام می 
دهند. یا به خود ستم می کنند به یاد خدا می افتند. از گناهان خویش آمرزش می طلبند. و چه 


کسی است جز خدا که 
۱ نساءء آیات 2۸ و ۱۳۹ 


۲ نساء آیه ۱۱۰۰ 


۳-زمر» آیه ۵۳. 
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گناهان را بیامرزد».(۱) 

باز امام(علیه السلام) فرمود: خوب است ولی آنچه می خواهم نیست. 

در این هنگام مردم از هر طرف به سوی امام (علیه السلام) متوجه شدند و همهمه کردند. 
عرض کردند: به خدا سوگند ما آیه دیگری در این زمینه سراغ نداریم. 

آیه قرآن این آیه است: «و آقم الصلاءٌ طرفّی الّهار و ژلفاً من الیل ان الحتنات بُذهبن السيئات 
ذلک ذکری للذاکرین»(۲) 

البته» همان گونه که در ذیل آیه ۸ سوره (نساء) گفتیم در حدیث دیگری آذه ات 
E‏ پشرک به و بر ما هون ذلک من بشافه(۳) 
می باشد. 

اماء با توجه به این که هر یک از این آیات. به زاویه ای از این بحث نظر دارد. و یک بعد از 
ابعاد آن را بیان می کند. تضادی با هم ندارند. 

در واقع» آیه مورد بحث» از کسانی سخن می گوید که نمازهای خود را به خوبی انجام می 
دهند. نمازی با روح و با حضور قلب که آثار گناهان دیگر را از دل و جانشان می شوید. 

و آیه دیگر از کسانی سخن می گوید که دارای چنین نمازی نیستند. و تنها از در توبه وارد می 


شوند. پس این آیه برای این گروه و آن آیه برای آن گروه امیدبخش ترین آیه است. 


| - آل عمران آیه ۱۳۵۰ 

۲ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۷۹ صفحه ۲۲۰ حدیث ٩۱‏ - 
تفسیر «عیاشی». جلد ۲ صفحه ۱۱۱ (جایخانه علمیه) - «مستدرک». جلد ۲ صفحه ۲۹ 
حدیث ۲۹۹۱۵ - ۲ (چاپ آل البیت). 


۲ تساه آیات ٤۸‏ ۱۱۱ 
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چه امیدی از این بیشتر که. انسان بداند هر گاه پای او بلغزد و يا هوی و هوس بر او چیره 
شود (بدون این که اصرار بر گناه داشته باشد. پایش به گناه کشیده شود) هنگامی که وقت نماز 
فرا رسید. وضو گرفت و در پیشگاه معبود به راز و نیاز برخحاست. احساس شرمساری که از 


لوازم توجه به خدا است نسبت به اعمال گذشته به او دست داد. گناه او بخشوده می شود و 
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۲ فلو لا کان من رون من قَبْلكُم آولوا بي نون عن اقساد فى 
الازض إلا قلیلاً من آنجینا منهم و انبح الّذين ظلَموا ما ثرفوا 
فیه و کانوا مجرمین 


۷ و ما کان رک لک ری بظلم و آهلها مون 


ترجمه: 

٩‏ - چرا در قرون (و اقوام) قبل از شماء دانشمندان صاحب قدرتی نبودند که از فساد در 
زمین جلوگیری کنند؟! مگر اندکی از آنهه که نجاتشان دادیم! و آنان که ستم می کردند. از تنم 
و کامجوئی پیروی کردند: و گناهکار بودند (و نابود شدند)! 

۷ - و چنین نبود که پروردگارت آبادی ها را به ظلم و ستم نابود کند در حالی که اهلش در 
صدد اصلاح بوده باشند! 

تفسیر: 

عامل تباهی جامعه ها 

برای تکمیل بحث های گذشته» در این دو آیه» یک اصل اساسی اجتماعی» که ضامن نجات 
جامعه ها از تباهی است مطرح شده است. و آن این که در هر جامعه ای» تا زمانی که گروهی 
از اندیشمندان متعهد و مسئول وجود دارد» که در برابر مفاسد ساکت نمی نشینند. و به مبارزه 
بر می خیزند. و رهبری فکری و مکتبی مردم را در اختیار دارند. این جامعه به تباهی و نابودی 
کشیده نمی شود. 


اماء آن زمان که بی تفاوتی و سکوت در تمام سطوح حکمفرما شد. و جامعه 
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در برابر عوامل فساد بی دفاع ماند. فساد و به دنبال آن نابودی حتمی است. 

در آیه نخست. ضمن اشاره به اقوام پیشین» که گرفتار انواع بلاها شدند می گوید: 

«جرا در قرون و امت ها و اقوام قبل از شماء نیکان و پاکان قدرتمند و صاحب فکری نبودند 
که از فساد در روی زمین جلوگیری کنند» (فلوٴ لا کان من الفرون من کم آولوا بيه نون 
عن اقساد فى الارزض). 

بعد» به عنوان استثناء می گوید: «مگر افراد اندکی که آنها را نجات دادیم» (إلا قليلاً ممّن أُنْجَينا 
منهم). 

این گروه اندک» هر چند امر به معروف و نھی از منکر داشتند: اما مانند لوط و خانواده 
کوچکش. و نوح و ایمان آورندگان محدودش» و صالح و تعداد کمی که از او پیروی کرده 
بودند. آن چنان کم و اندک بودند که توفیق بر اصلاح کلی جامعه نیافتند. 

و به هر حال, «ستمگران که اکثریت این جامعه ها را تشکیل می دادند. به دنبال ناز و نعمت و 
عیش و نوش رفتند» و آن چنان مست باده غرور و تنعم و لذات شدند که دست به انواع 


گناهان زدند» (و ام اذین ظلَمُوا ما آثرئوا فیه و انوا مجرمین). 


پس از آن» برای تأکید این واقعیت» در آیه بعد. اضافه می فرماید: این که می بینی خداوند این 
اقوام را به ديار عدم فرستاد» به خاطر آن بود که مصلحانی در میان آنها نبودندو زیرا «خداوند 
هرگز قوم و ملت و شهر و دیاری را به خاطر ظلم و ستمش نابود نمی کند. اگر آنها در راه 
اصلاح گام بردارند» (و ما کان ربک ليلک ری بظلم و لها مُعنلخون). 
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چه این که در هر جامعه ای معمولاً ظلم و فسادی وجود دارد. اما مهم این است که مردم 
احساس کنند که ظلم و فسادی هست. و در طریق اصلاح باشند. و با چنین احساس و گام 
برداشتن در راه اصلاح. خداوند به آنان مهلت می دهد و قانون آفرینش برای آنها حق حیات 
قائل است. 

اما؛ همین که این احساس از میان رفت» و جامعه بی تفاوت شد و فساد و ظلم به سرعت همه 
جا را گرفت. آنگاه است که دیگر در سنت آفرینش حق حیاتی برای آنها وجود ندارد» این 
واقعیت را با یک مثال روشن می توان بیان کرد: 

در بدن انسان» نیروی مدافع مجهزی است به نام «گلبول های سفید خون» که هر میکروب 
خارجی از طریق هواء آب و غذا و خراش های پوست به داخل بدن هجوم آورد. این سربازان 
جانباز در برابر آنها ایستادگی کرده و نابودشان می کنند. و يا حداقل جلو توسعه و رشد آنها را 
می گیرند. 

بدیهی است. اگر یک روز این نیروی بزرگ دفاعی. که از میلیون ها سرباز تشکیل می شود 
دست به اعتصاب بزند. و بدن بی دفاع بمانده چنان میدان تاخت و تاز میکروب های مضر می 
شود که به سرعت انواع بیماری ها به او هجوم می آورند. 

کل جامعه انسانی نیز چنین حالی را دارد. اگر نیروی مدافع که همان «أُولوا بيه بوده باشد از 
آن برچیده شود. میکروب های بیماری زای اجتماعی - که در زوایای هر جامعه ای وجود دارد 
- به سرعت نمو و تکثیر مثل کرده. جامعه را سر تا پا بیمار می کنند. 

نقش ولوا یی در بقای جوامع آن قدر حساس است که باید گفت: بدون آنها حق حیات از 


آنان سلب می شود و این همان چیزی است که آیات فوق به آن اشاره دارد. 
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نکته ها: 

۱ -«أولوا یه چه کسانی هستند؟ 

«آولوا» به معنی صاحبان و سِقیّه؛ به معنی باقیمانده است» و معمولاً اين تعبیر در لغت عرب به 
معنی «أولوا الَفْضل» (صاحبان فضیلت و شخصیت و نیکان و پاکان) گفته می شود: زیرا انسان 
معمولاً اجناس بهتر و اشیاء نفیس تر را ذخیره می کند. و نزد او باقی می مانده و به همین 
جهت. این کلمه مفهوم نیکی و نفاست را با خود دارد. 

و از این گذشته. همواره در میدان مبارزات اجتماعی» آنها که ضعیف ترند. زودتر از صحنه 
خارج می شوند یا نابود می گردند. و تنها آنها باقی می مانند که از نظر تفکر و یا نیروی 
جسمانی قوی ترند. و به همین دلیل باقیماندگان نیرومندانند. به همین جهت. در عرب این 
ضرب المثل وجود دارد که می گویند: فی الژوایا خبایا و فی الرجال بقایا: «در زاویه ها هنوز 
مسائل مخفی وجود دارد و در میان رجال» شخصیت هائی a‏ 

و نیز» به همین دلیل کلمه ی - که در سه مورد از قرآن مجید آمده است - همین مفهوم را 
در بر دارد: در داستان طالوت و جالوت در قرآن مجید می خوانیم: 

ان آي ملکه آن یَأتیکم التاثوت فيه سکینهٌ من ربكم و بيه ما ترک آل ُوسی: «نشانه حقانیت 
حکومت طالوت این است که صندوق عهد به سوی شما خواهد آمد. همان صندوقی که 
یادگاری نفیس خاندان موسی و هارون در آن است و مایه آرامش شما است».(۱) 


و نیزه در داستان «شعیب» در همین سوره خواندیم که» به قومش گة ن 


۱-بقره آیه ۲۶۸. 
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مق الله خر کم ان کش زین( 

و این که در پاره ای از تعبیرات و روایات نام سِعَیَةُ اللّه» بر مهدی موعود(علیه السلام) گذارده 
شده(۲) نیز اشاره به همین موضوع است :و زیرا او یک وجود پر فیض و ذخیره بزرگ الفین 
نگاهداری شده است. 

و از اینجاء روشن می شود: چه حق بزرگی این شخصیت های ارزشمند و مبارزه کنندگان با 
فساد و «اولوا بقیه ها» بر جوامع بشری دارند: چرا که آنها رمز بقاء و حیات ملت ها و نجات 


آنها از نابودی و هلاکتند! 


۲ - جامعه در مسیر اصلاح. حق بقاء دارد 

نکته دیگری که در آیه فوق جلب توجه می کند. این است که: قرآن می گوید: خداوند هیچ 
شهر و آبادی را به ظلم و ستم نابود نمی کند. در حالی که اهلش «مصلح)» باشند. 

توجه به تفاوت «مصلح» و «صالح» این نکته را روشن می سازد که تنها «صالح» بودن. ضامن 
بقاء نیست. بلکه اگر جامعه ای صالح نباشد ولی در مسیر اصلاح گام بردارد» او نیز حق بقاء و 
حیات دارد» ولی آن روز که نه صالح بود و نه مصلح» از نظر سنت آفرینش حق حیات برای او 
نیست. و به زودی از ميان خواهد رفت. 

به تعبیر دیگر. هر گاه جامعه ای ظالم بود. اما به خود آمده و در صدد اصلاح باشد چنین 


جامعه ای می ماند. ولی اگر ظالم بود و در مسیر اصلاح و پاکسازی نبود» نخواهد ماند. 


۱-هود آیه A1.‏ 


۲ - («بحار الانوار). جلد 0۲< صفحه ۱٩۱‏ 
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۳ لذت پرستی سرچشمه انحرافات 

نکته سوم این که. یکی از سرچشمه های ظلم و جرم در آیات فوق پیروی از هوسرانی و لذت 
پرستی و عيش و نوش ها ذکر شده که در قرآن از آن تعبیر به «اتراف» می شود. 

این تنعم و تلذذ بی قید و شرط. سرچشمه انواع انحرافاتی است که در طبقات مرفه جامعه ها 
به وجود می آیدز چرا که مستی شهوت. آنها را از پرداختن به ارزش های اصیل انسانی و درک 
واقعیت های اجتماعی باز می دارد. و غرق عصیان و گناه می سازد. 
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۸ و شاء ربک لا الاس امه واحدة و لايزالون فستافین 
۹ الا من رجم ریک و لذلک حَلقهم و تمتا کلم ریک لاملا جهنم من 

الجن و الناس آجمعیر 
ترجمه: 
۸ - و اگر پروردگارت می خواست. همه مردم را یک امّت قرار می داد: ولی آنها همواره 
۹ - مگر کسی را که پروردگارت رحم کند! و برای همین (پذیرش رحمت ) آنها را آفرید! و 
فرمان پروردگارت قطعی شده که: جهنم را از همه (سرکشان و طاغیان) جن و انس پر خواهم 
کرد! 
تفسیر: 
تفاوت و اختلاف انسان ها 
به انسان انتییت اشاره ده و آن مسأله احتلاف و تفاوت در ساختمان روح و جسم و فکر و 
ذوق و عشق اسان هاء و مسأله آزادی اراده و ار است. 
می فرماید: «اگر خدا می خواست» همه مردم را امت واحده قرار می داد ولی خداوند چنین 
کاری را نکرده و همواره انسان ها با هم اختلاف دارند» (و لو شاء ریک لجعل الاس امه 
واحدة و لایزالون مختلفین). 
تا کسی تصور نکند تأکید و اصرار پروردگار در اطاعت فرمانش دلیل بر این 
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است که او قادر بر این نبود که همه آنها را در یک مسیر و در یک برنامه معين قرار دهد. 
آری» هیچ مانعی نداشت که او به حکم اجبار و الزام. همه انسان ها را یکنواخت و مؤمن به 
حق و مجبور بر قبول ایمان بیافریند. 

ولی» نه چنین ایمانی فایده ای داشت. و نه چنان اتحاد و هماهنگی. 

ایمان اجباری که از روی انگیزه های غیر ارادی برخیزد. نه دلیل بر شخصیت است. نه وسیله 
تکامل. و نه موجب پاداش و واب» درست به این می ماند که. خداوند زنبور عسل را چنان 
آفریده که به حکم الزام غریزه به دنبال جمع آوری شیره گل ها می رود و پشه مالاریا را آن 
چنان قرار داده, که تنها در مرداب ها لانه می کند و هیچ کدام در این راه از خود اختیاری 
ندارند. 

اصولاًء ارزش و امتیاز انسان و مهم ترین تفاوت او با موجودات دیگر داشتن همین موهبت 
آزادی اراده و اختیار است» همچنین داشتن ذوق ها و سلیقه ها و اندیشه های گوناگون و 
متفاوت» که هر کدام بخشی از جامعه را می سازد و بُعدی از ابعاد آن را تأمین می کند. 

از طرفی» هنگامی که آزادی اراده آمد. اختلاف در انتخاب عقیده و مکتب. طبیعی است» 
اختلافی که سبب می شود گروهی راه حق را بپذیرند و گروه دیگری راه باطل ره مگر این که 
انسان ها تربیت شوند و در دامان رحمت پروردگار و با استفاده از مواهب او تعلیمات صحیح 
ببینند» در این هنگام با تمام تفاوت هائی که دارند و با حفظ آزادی و اختیار » در راه حق گام 


خواهند گذارد. هر چند در همین مسیر نیز تفاوت هائی خواهند داشت. 


به همین جهت. در آیه بعد. می فرماید: مردم در پذیرش حق با هم اختلاف 
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دارند. «مگر آنها که مشمول رحمت پروردگارند» (الا من رتحم ریک). 

ولی این رحمت الهی. مخصوص گروه معینی نیست. همه می توانند (به شرط این که 
بخواهند) از آن استفاده کنند. اصلاً «خداوند مردم را برای پذیرش این رحمت و موهبت 
آفریده» (و لذلک خفَهُم). 

آنها که بخواهند در زیر این چتر رحمت الهی قرار بگیرند. راه برای آنها باز است» رحمتی که 
از طریق تشخیص عقل. هدایت انبیاء و کتب آسمانی به همه مردم افاضه شده است. 

و هر گاه» از این رحمت و موهبت استفاده کنند. درهای بهشت و سعادت جاویدان به روی 
آنها گشوده خواهد شد. 

در غیر این صورت. «فرمان خدا صادر شده است که جهنم را از سرکشان و طاغیان جن و انس 
پر می کنم» (و تّمت کلمةٌ ریک لا من جَهنْم من اجب و الناس أجمعين). 


نکته ها: 

۱- آزادی اراده 

اساس آفرینش انسان و دعوت همه انبیاء آزادی اراده است» و اصولاً بدون آن انسان حتی یک 
گام در مسیر تکامل (تکامل انسانی و معنوی) پیش نخواهد رفت. 

به همین دلیل, در آیات متعددی از قرآن تأکید شده است اگر خداوند می خواست؛ همه را په 
اجبار هدایت می کرد اما چنین نخواست. 

کار خداوند تنها دعوت به مسیر حق و نشان دادن را و علامت گذاری» و هشدار دادن در 
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قرآن می گوید: ان علینا للهُدی!: «بر ما نشان دادن راه است».(۱) 

و نیز می گا لها ات مک # لشت عليه بمصیّطر: «تو فقط یادآوری کننده ای؛ نه 
اجبارکننده).(۲) ۱ 5 

و در سوره «شمس» آیه ۸ می فرماید: فَألْهَمَها فجور‌ها و تفُواها: «خداوند انسان را آفرید و راه 
فجور و تقوا را به او الهام کرد). 

و نیز» در سوره «انسان» آیه ۳ می خوانیم: انا هیناه الستّبیل اما شاکراً و اما کفُورا: «ما راه را به 
انسان تشان دادیم یا شکرگذاری می کند و کفران»؟ ۱ ۱ 

بنابراین» آیات مورد بحث. از روشن ترین آیاتی است که بر آزادی اراده انسان و نفی مکتب 
جبر تأکید می کند. و دلیل بر آن است که تصمیم نهائی با خود انسان است. 

۲ هدف آفرینش 

درباره «هدف آفرینش» در آیات قرآن بیانات مختلفی آمده است» که در حقیقت هر کدام به 
یکی از ابعاد این هدف اشاره می کند» از جمله: و ما حَلَقَّت الجن و الانس الا لبخندون: «من 
جن و انس را نیافریدم مگر این که مرا پرستش کنند».(۳) یعنی در مکتب بندگی و عبادت 
«تکامل» یابند. و به عالی ترین مقام انسانیت در این مکتب برسند. 

در جای دیگر می خوانیم: الذی خلق المَوّت و الْحیاءً للم یک خسن عملا «آن خدائی 
که مرگ و زندگی را آفرید» تا شما را بیازماید تا کدامین بهتر عمل می کنید» (یعنی آزمایشی 


آمیخته با پرورش و در نتبجه تکامل).(1) 


۱-لبل آیه ۱۲۰ 


۲ -غاشیه» آیات ۲۱ و .۲۲ 
۳ ذاریات» آیه ۵٩٦.‏ 


.۲ هلک آیه‎ ٤ 
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و در آیه مورد بحث. می فرماید: و لذلک خلَفَهُم: «برای پذیرش رحمت. رحمتی آميخته با 
هدایت و قدرت بر تصمیم گیری» مردم را آفرید. 

همان گونه که ملاحظه می کنید. همه این خطوط به یک نقطه منتهی می شود. و آن پرورش؛ 
هدایت. پیشرفت و تکامل انسان ها است» که هدف نهائی آفرینش محسوب می شود. 

هدفی که بازگشتش به خود انسان است. نه به خداء زیرا او وجودی است بی نهایت از تمام 
جهات. و چنین وجودی کمبود در آن راه ندارد. تا بخواهد با آفرینش خلق, کمبود و نیازی را 


۳ - تأکید مجدد بر اختیار 

در ذیل آیه اخیر» فرمان مؤکد خداوند داثر به پر کردن جهنم از جن و انس را می خوانیم ولی 
بدیهی است این فرمان حتمی, تنها یک شرط دارد» و آن بیرون رفتن از دایره رحمت الهی» و 
پشت پا زدن به هدایت و راهنمائی فرستادگان او است» و به این ترتیب» این آیه نه تنها دلیل بر 


مکتب جبر نخواهد بود بلکه تأکید مجددی است بر اختیار. 
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۰ و كلا تمص لک من آنباء الرسل ما نت به فوادک و جاک فى 

هه لح و مَوعظةٌ و ذکّری لِلْمُوّمنين 
۱ و فل للّذین لایْومنون اغمَلوا على مکانتکم انا عاملون 
۲ و انتظروا إا نطو 
۳ و له عیب السماوات و الأرض و الیّه یرجم لاف که قاطبه و 

وکل عليه و ما ریک بغافل عَمًا تخْمَلُون 
ترجمه: 
۰ - ما از هر یک از سرگذشت های انبیاء برای تو بازگو کردیم. تا به وسیله آن» قلبت را 
آرامش بخشیم: (واراده ات قوی گردد.) و در این (اخبار و سرگذشت هاء) برای تو حق» و 
برای مومنان موعظه و تذکر آمده است. 
۱ - و به آنها که ایمان نمی آورند. بگو: «هر چه در قدرت دارید. انجام دهید! ما هم انجام 
می دهیم! 
۲ - و انتظار بکشید! ما هم منتظریم! 
۳ - و (آگاهی از) غیب (و اسرار نهان) آسمان ها و زمین» تنها از آن حداست: و همه کارها 
به سوی او باز گردانده می شودا پس او را پرستش کن! و بر او توکل نما! و پروردگارت از 
کارهائی که می کنید. هرگز غافل نیست! 
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تفسیر: 

آثار چهارگانه مطالعه سرگذشت پیشینیان 

در این آیات - که سوره «هود» با آن پایان می پذیرد - یک نتیجه گیری کلّی از مجموع بحث 
های سوره بیان شده است. و از آنجا که قسمت عمده این سوره داستان های عبرت انگیز 
پیامبران و اقوام پیشین بود نتایج گران بهای ذکر این داستان ها را در چهار موضوع خلاصه می 
کند: 

نخست می گوید: «ما بخش سرگذشت های گوناگون پیامبران را برای تو بیان کردیم تا قلبت 
را محکم کنیم و اراده ات را قوی و ثابت» (و کلا تفص یک من أباء الرسل ما بت به 
فوادک). ۱ ۱ 
کلمه «کُلاً اشاره به تنوع این سرگذشت ها است» که هر کدام به نوعی از جبهه گیری ها در 
برابر انبیاء اشاره می کند. و نوعی از انحرافات و نوعی از مجازات ها راء و این تنوع اشعه 
روشنی بر ابعاد زندگی انسان ها می اندازد. 

تثبیت قلب پیامبر(صلی الله علیه وآله) و تقویت اراده او که در این آیه به آن اشاره شده» یک 
امر کاملاً طبیعی است: زیرا مخالفت های سرسختانه دشمنان لجوج و بی رحم» خواهء و ناخواه 
در قلب پیامبر(صلی الله عليه وآله) اثر می گذاشت. چرا که او هم انسان و بشر بود. 

اما برای این که هرگز کمترین گرد و غبار نومیدی و یس بر قلب پاک او ننشیند» و اراده 
آهنینش از این مخالفت ها و کارشکنی ها به ضعف نگراید. خداوند داستان های انبیای 
مشکلات کار آنها. و مقاومت هایشان را در برابر اقوام لجوج و پیروزی آنها را یکی پس از 
دیگری شرح می دهد. تا روح و دل پیامبر(صلی الله عليه وآله)» و همچنین مومنانی که 
دوشادوش او در این پیکار بزرگ شرکت دارند. هر روز قوی تر از روز قبل باشد. 


آنگاه» به دومین نتیجه بزرگ بیان این داستان ها اشاره کرده» می گوید: «در 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


این اخبار پیامبران حقایق و واقعیت های مربوط به زندگی و حیات. پیروزی و شکست. عوامل 
موفقیت و تیره روزی» همگی برای تو آمده است» (وّ جاک فی هذو الحَق).(۱) 

سومین و چهارمین اثر چشمگیر بیان این سرگذشت ها آن است که «برای مژمنان موعظه. 
اندرز و تذکر و یادآوری است» (و موعظةٌ و ذکری للْمْومنین). 

جالب این که: نویسنده «المنار» در ذیل این آیه می گوید: در این آیه معجزه ایجاز و احتصار 
آن چنان است که گوئی تمام اعجاز سرگذشت های گذشته را در خود جمع کرده و با چند 
جمله کوتاه» همه فوائد آنها را بیان نموده است. 

به هر حال» این آیه, بار دیگر تأکید می کند که تواریخ قرآن را نباید سرسری شمرد. و یا به 
عنوان یک سرگرمی از آن برای شنوندگان استفاده کرد چرا که مجموعه ای است از بهترین 


درس های زندگی در تمام زمینه ها و راهگشائی است برای همه انسان های «امروز» و «فردا». 


پس از آن. به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد. تو نیز در مقابل سرسختی ها و 
لجاجت های دشمن همان بگو که بعضی از پیامبران پیشین به این افراد می گفتند: «به آنها که 
ایمان نمی آورند بگو هر چه در قدرت دارید انجام دهید. و از هیچ کاری فرو گذار نکنید. ما 


هم آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد» (و قل للذین 


۱ - از آنچه در بالا گفته شدء معلوم شد مرجع ضمیر «هذه» همان «انباء الرسل» است. و با 
توجه به نزدیکی این مرجع ضمیر» و ذکر آن در عبارت» و تناسب آن با بحث هائی که در این 
آیه آمده باز گشت ضمیر به چنین مرجعی کاملا روشن است: 

اما احتمالات دیگری از قبیل این که مشارالیه» «دنیا» پا خصوص «آیات قبل» بوده باشد بعید به 
نظر هی رسك 

و این که بسیاری از مفسران گفته اند: مشارالیه «سوره» است. قابل تطبیق بر آنچه گفتیم می 


باشد : زیرا قسمت عمده سوره ای که گذشت. شرح سرگذشت پیامبران پیشین بود. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 
لائۇمنون اغملوا على مکانتکم انا عاملون). 


«شما در انتظار باشید. و ما هم انتظار می کشیم تا ببینیم کدامین پیروز می شوند و کدامین 
شکست می خورنده (و انتظروا زا فتتظرون). 

شما در انتظار خام شکست ما باشید» و ما در انتظار واقعی عذاب الهی برای شما هستیم که یا 
از دست ما خواهید کشید و یا مستقیماً از طرف خدا! 

این گونه تهدیدهاء که به صورت «امر» ذکر می شود. در موارد دیگری از قرآن نیز به چشم می 
خورد. مانند: اغملُوا ما تم اه بما تغملون بُصیر: «هر کار می خواهید بکنید. خدا از اعمال 
شما آگاه است»:(۱) 

و در مورد شیطان می خوانیم: و استفزز من امنتطخت مهم بصوتک و آخلب علیهم بخلک و 
رجلک: «با صدای خود آنها را به حرکت در آور و لشگر سواره و پیاده خود را به سوی آنها 
بفرست».(۲) 

بدیهی است. هیچ یک از این صیغه های امر: برای وادار کردن به کار نیست» بلکه همه آنها 


جنبه تهدید دارد. 


آخرین آیه این سوره به بیان «توحید» (توحید علم و توحید افعال و توحید عبادت) می 
پردازد همان گونه که آیات آغاز این سوره از حکمت و علم خداوند و توحید عبادت سخن 
می گفت. 

در حقیقت. در این آیه انگشت روی سه شعبه از توحید گذاشته شده است» نخست «توحید 
علمی» پروردگار می فرماید: «غیب آسمان ها و زمین مخصوص خدا است. و او است که از 


همه اسرار آشکار و نهان با خبر است» 


۱- فصلت» آبه .۰ 


۲-اسراء آیه 1۶ 
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(و للّه غیّب السّماوات و لاأزض). 

و غير او علمش محدود. و د عین محدودیت از ناحیه تعلیم الهی است. بنابراین» علم 
نامحدود. آن هم علم ذاتی. نسبت به تمام آنچه در پهنه زمین و آسمان قرار دارده مخصوص 
ذات پاک پروردگار است. 

و از سوی دیگر, زمام تمام کارها در کف قدرت او است. «همه چیز به سوی او باز می گردد» 
(و الیه برجم الأفر کل 

و این مرحله «توحید افعالی» است. 

سپس نتیجه می گیرد: اکنون که آگاهی نامحدود و قدرت بی پایان. مخصوص ذات پاک او 
است» و با زگشت هر چیز به سوی او می باشد «بنابراین تنها او را پرستش کن) (فْابدة). 

«و فقط بر او توکل نما» و وکل غلیه): 

و این مرحله «توحید عبادت» است. 

و از آنچه نافرمانی. سرکشیء طغیان و گناه است. بپرهیز: چرا که «پروردگار تو از آنچه انجام 
می دهید غافل نیست» (و ما ریک بغافل عَمّا تعْملُون). 


نکته ها: 

۱-علم غيب مخصوص خدا است 

همان گونه که در جلد هفتم. ذیل آیه ۱۸۸ سوره «اعراف» و در جلد پنجم ذیل آیه ۰ سوره 
«انعام» مشروحاً بیان کردیم. جای تردید نیست که آگاهی بر اسرار نهان و اسرار گذشته و آینده 
مخصوص خداوند است. آیات مختلف قرآن نیز» بر این حقیقت گواهی می دهد. او در این 
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و اگر می بینیم در پاره ای از آیات قرآن بخشی از علم غیب. به پیامبران نسبت داده شده و یا 
در آیات و روایات فراوانی درباره پیامبر(صلی الله عليه وآله)» علی(علیه السلام)و ائمه 
معصومین(علیهم السلام) می خوانیم که: آنها گاهی از حوادث آینده و از اسرار نهان خبر می 
دادند» باید دانست که آن هم به تعلیم الهی است. 
او است که در هر مورد صلاح بدانده قسمتی از اسرار غیب را به بندگان حاصش تعلیم می 
دهد اما این علم نه ذاتی است و نه نامحدود. بلکه از طریق تعلیم الهی است» و محدود به 
مقداری است: که او اراده کرده است. 
و با این توضیح. پاسخ تمام بد گویانی که عقیده شيعه را در زمینه علم غيب به باد انتقاد گرفته 
اند که. پیامبران و امامان را «عالم الغیب» می دانند روشن می گردد. 
نه تنها خداوند اسرار غیب را در موارد لازم به پیامبران و امامان تعلیم می دهد که گاهی به 
غیر پیامبر و امام نیز چنین تعلیمی می دهد. همان گونه که در داستان مادر موسی در قرآن می 
خوانیم: خداوند به او گفت «نترس و اندوه به خود راه مده ما این کودک را به تو باز می 
گردانيم. و او را از پيامبران قرار می دهیم» (و لاتخافی و لاتخزنی [نا رادو ایک و جاعلوهٌ من 
المُرسّلین).(۱) 
حتی. گاهی پرندگان و جانداران دیگر به خاطر ضرورت های زندگی» آگاهی هائی از اسرار 
نهان و حتی از آینده نسبتاً دور پیدا می کنند. که تصورش برای ما مشکل و پیچیده است؛ و به 


این ترتیب» بعضی از مسائلی که برای ما غیب محسوب می شود برای آنها غیب نیست. 
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۲ -عبادت مخصوص او است 

در آیه فوق» دلیل لطیفی بر اختصاص پرستش به خدا بیان شده است و آن این که اگر پرستش 
به خاطر عظمت و صفات جمال و جلال باشد. این صفات. بیش از همه در خدا است. و 
دیگران در برابر او ناچیزند. بزرگ ترین نشانه عظمت. علم نامحدود و قدرت بی پایان است؛ 
که آیه فوق می گوید: هر دو مخصوص او است. 

و اگر پرستش» به خاطر پناه بردن در حل مشکلات به معبود باشد. چنین کاری در مورد کسی 
شایسته است که از همه نیازها و احتیاج های بندگان و از اسرار غیب و نهان آنها با خبر است؛ 
و توانائی بر اجابت دعوت و انجام خواسته ها دارد. و به همین دلیل «توحید صفات». سبب 


(توحید عبادت» می گردد (دقت کنید). 


۳ عبادت و توکل 

بعضی از مفسران گفته اند: تمام سیر انسان در طریق عبودیت پروردگارء در دو جمله در آبه 
فوق خلاصه شده : «فاعَبَلهُ و وگل عه چرا که عبادت. خواه عبادت جسمانی باشد مانند 
عبادات معمولی و یا عبادت روحانی مانند تفکر در عالم آفرینش و نظام اسرار هستی» آغاز این 
سیر است. 

و «توکل» یعنی: واگذاری مطلق به خدا و سپردن همه چیز به دست او» که یک نوع «فناء فی 
در تمام این مسیر از آغاز تا انتهاء توجه به حقیقت «توحید صفات»» رهروان این راه را پاری 


می دهد و به تلاش و تکاپوی آمیخته با عشق وا می دارد. 
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پروردگارا! چنان کن که تو را با صفات جلال و جمالت بشناسیم! و چنان کن که با آگاهی به 
سوی تو حرکت کنیم! 

پروردگارا! به ما توفیقی ده که مخلصانه تو را (پرستش» کنیم. و عاشقانه به تو «توکل» نمائیم! 
پروردگارا! در این برهه از زمان» که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ما مشکلات روز افزون 
از هر سو ما را احاطه کرده» و دشمنان برای خاموش کردن نور این انقلاب تلاش و کوشش 
می کنند تنها امید ما توئی. و تکیه گاه برای حل این مشکلات. ذات پاک تو است!(۱) 
پروردگارا! این ما نبودیم که راه را تا بدینجا پیمودیم» بلکه تأئیدات آشکار و نهان تو بود که در 
همه جاء ما را در رسیدن به این مرحله توان بخشید. در باقیمانده راه نیز ما را از این موهبت 
بزرگ محروم مفرماء و لطف خاصت را از ما دریغ مدار» و به ما نیز توفیق مرحمت کن که 


بتوانیم این تفسیر راء که دریچه تازه ای به کتاب بزرگ آسمانیت می گشاید به پایان برسانیم! 


آمین يا زب العالمین 


پایان سوره هود 


۱ - اشاره به جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران و تلاش های منافقان و گروه های مختلف به 
پشتیبانی استکبار جهانی برای شکست انقلاب اسلامی است» ولی به حمد الله موفق نشدند و 
این انقلاب به مصداق گزرع أخرج شاه زره فاستفلظ قامتتوی على سوقه يجب الزراع 
فیط بهم اكمار «همانند زراعتی که جوانه های خود را خارج ساخته. و به تقویت آن پرداخته 
تا شخ شاه زیر ناف خود ایستاده است و زارعان را به شگفتی وامی دارد: این برای آن 
است که کافران را به خشم آوردا» (فتح» آیه ۲4) همچنان به پیش می رود و همه ابرقدرت ها 
اعتراف کرده اند که هیچ تصمیمی در منطقه بدون موافقت جهوری اسلامی ایران امکان پذیر 
نیست. (اللَهُم تک الَحَند) ۱۳۸۳/۶/۲۱ 
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سوره یوسف 


این سوره» در «مکه» نازل شده و دارای ۱۱١‏ آبه است 


(از ای ۱ تا )۵٥۳‏ 
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آغاز سوره یوسف و محتوای آن 

قبل از ورود در تفسیر آیات این سوره. ذکر چند امر لازم است: 

۱ در این که این سوره در «مکه» نازل شده است. در میان مفسران بحث و اشکالی نیست» 
تنها از «ابن عباس» نقل شده که. چهار آیه آن (سه آیه نخست و آیه هفتم) در «مدینه» نازل 
گردیده.(۱) 

ولی» دقت در پیوند این آیات با آیات دیگر این سوره» نشان می دهد که نمی توان آنها را از 
بقیه تفکیک کرد. 


بنابراین» احتمال نزول این چهار آیه در «مدینه» بسیار ضعیف است. 


۲ - تمام آیات این سور جز چند آیه ای که در آخر آن آمده سرگذشت جالب» شیرین و 
عبرت انگیز پیامبر خدا یوسف(علیه السلام)را بیان می کند. و به همین دلیل» این سوره به نام 
«یوسف» نامیده شده است. و به همین جهت. از مجموع ۷ بار ذکر نام «یوسف» در قرآن» ۲۵ 
مرتبه آن در این سوره است. و فقط دو مورد آن در سوره های دیگر (سوره غافر آیه ۳۶ و 
انعام آیه ۸۶) می باشد. 

محتوای این سوره. بر خلاف سوره های دیگر قرآن» همگی به هم پیوسته. و بیان فرازهای 
مختلف یک داستان است » که در بیش از ده بخش با بیان فوق العاده گویا. جذاب. فشرده. 
عمیق و مهیج آمده است. 

گر چه. داستان پردازان بی هدف» و یا آنها که هدف های پست و آلوده ای دارند. سعی کرده 


اند از این سر گذشت آموزنده یک داستان عشقی محرک برای 


۱ مچ البیان). ابتدای سوره - تفسیر «(صافی). ابتدای سوره. 
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هوس بازان بسازند. و چهره واقعی «یوسف»(علیه السلام) و سرگذشت او را مسخ کنند. و 
حتی در شکل یک فیلم عشقی به روی پرده سینما بياورند. 

ولی قرآن که همه چیزش الگو و «اسوه» است. در لابلای این داستان عالی ترین درس های 
عفت و خویشتن داری و تقو ایمان و تسلط بر نفس را منعکس ساخته. آن چنان که هر 
انسانی - هر چند. بارها آن را خوانده باشد - باز به هنگام خواندنش, بی اختیار تحت تأثیر 
جذبه های نیرومندش قرار می گیرد. 

و به همین جهت. قرآن نام زیبای «آخن القَصّص» (بهترین داستان ها) را بر آن گذارده است؛ 
و در آن برای «أولوا الألباب» (صاحبان مغز و اندیشه) عبرت ها بیان کرده است. 


۳ - دقت در آیات این سوره این واقعیت را برای انسان روشن تر می سازد که قرآن در تمام 
اا مو امک شا که راق ھائ کے کو اسان ھا مقر کے کت ی بان ها 
واقعی و نه پنداری هر کدام در نوع خود بی نظیرند. 

ابراهیم» قهرمان بت شکن» با آن روح بلند و سازش ناپذیر در برابر طاغوتیان. 

نوح» آن قهرمان صبر استقامت» پایمردی و دلسوزی» در آن عمر طولانی و پربرکت. 

موسی» آن قهرمان تربیت یک جمعیت لجوج. در برابر یک طاغوت عصیانگر. 

و یوسف. آن قهرمان پاکی. پارسائی و تقواء در برابر یک زن زیبای هوس باز و حیله گر. 

و از این گذشته, قدرت بیان وحی قرآنی در این داستان آن چنان تجلی کرده که انسان را به 


حيرت می اندازده زیرا این داستان چنان که می دانیم در 
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پاره ای از موارد به مسائل بسیار باریک عشقی منتهی می گردد» و قرآن بی آن که آنها را درز 
بگیرد» و از کنار آن بگذرد. تمام این صحنه ها را با ریزه کاری هایش طوری بیان می کند که 
احساس منفی و نامطلوب در خواننده و شنونده ایجاد نگردد. در متن تمام قضایا وارد می 


شود اما در همه جا اشعه نیرومندی از تقوا و پاکی. بحت ها را احاطه کرده است. 


٤‏ - داستان یوسف(علیه السلام) قبل از اسلام و بعد از آن 

بدون شک. قبل از اسلام نیز داستان یوسف. در میان مردم مشهور و معروف بوده است: چرا 
که در «تورات» در چهارده فصل از «سفر پیدایش» این داستان مفصلاً ذکر شده است.(۱) 

البته» مطالعه دقیق این چهارده فصل» نشان می دهد آنچه در «تورات» آمده تفاوت های 
بسیاری با قرآن مجید دارد. و مقایسه این تفاوت ها نشان می دهد: تا چه حك آنچه در قرآن 
آمده پیراسته» خالص و خالی از هر گونه خرافه می باشد. و این که قرآن به پیامبر می گوید: 
«پیش از این از آن غافل بودی» (بنابراین که منظور از احسن القصص, داستان یوسف باشد) 
اشاره به عدم آگاهی پیامبر از واقعیت خالص این سرگذشت عبرت انگیز است. 

از «تورات» کنونی» چنین بر می آید. (یعقوبت هنگامی که پیراهن خون آلود (یوسف» را دید 
چنین گفت: این قبای پسر من است. و جانور درنده او را خورده یقین که پوسف دریده شده 
است - پس یعقوب جامه های خود را درید و پلاس به کمرش بست و روزهای بسیاری از 
برای پسرش نوحه گری نمود - و تمامی پسران و تمامی دخترانش از برای تسلی دادن به او 


۱ -«سفر پیدایش). فصل ۷ تا ۵۰. 
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تسلی گرفتن امتناع نمود و گفت: به پسر خود به قبره محزوناً فرود خواهم رفت».(۱) 

در حالی که قرآن می گوید: یعقوب با هوشیاری و فراست از دورغ فرزندان آگاه شد, و در 
این مصیبت جزغ و فزع و بی تابی نکرد بلکه آن چنان که سنت انبیاء است. با آن مصیبت 
برخورد صبورانه ای داشت. هر چند قلبش می سوخت و اشکش جاری می شد. و طبعاً از 
کارت گرا کی زا از دست کاو زان به یر فر ام با عر جل ربا روف کارت 
(کظیم) سعی کرد از کارهائی. همچون دریدن جامه و نوحه گری و پلاس به کمر بستن» که 
علامت عزاداری مخصوص بود خودداری کند. 

به هر حال» بعد از اسلام نیز این داستان در نوشته های مورخین شرق و غرب. گاهی با شاخ و 
برگ های اضافی آمده است» در شعر فارسی» نخستین قصه «یوسف» و «زلیخا» را به 
(فردوسی» نسبت می دهند» و پس از او «یوسف و زلیخای» «شهاب الدین عمعق» و «مسعودی 
قمی» است و بعد از او. «یوسف و زلیخای» «عبدالرحمن جامی» شاعر معروف قرن نهم 
است.(۲) 


۵ - چرا بر حلاف سرگذشت های سایر انبیاء داستان یوسف(علیه السلام) یک جا بیان شده 
است؟ 

از ویژگی های داستان یوسف این است که همه آن یک جا بیان شده به خلاف سرگذشت 
ساير پیامبران که به صورت بخش های جداگانه» در سوره های مختلف قرآن پخش گردیده 


استٿ. 


۱ - «تورات»» سفر پیدایش» فصل ۷ شماره ۳۳ - ۰۳۵ صفحه ۵۸ کتاب مقدس» ترجمه به 
همت انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل» تاریخ ۱۹۰۶۰ 

۲ - «کشف الظنون حاج خلیفه». جلد ۲. صفحه ٩۱۱‏ - (مونس العشاق ترکی منظوم فى قصة 
یوسف(علیه السلام)مع زلیخا... لعبد المجید الشاعر القریمی» کشف الظنون جلد ۲ صفحه 


۱ دار احیاء التراث العربی). 
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این ویژگی. به این دلیل است که تفکیک فرازهای این داستان, با توجه به وضع خاصی که 
دارد. پیوند اساسی آن را از هم می برد» و برای نتیجه گیری کامل» همه باید یک جا ذکر شود 
فی المثل داستان خواب ««یوسف» و تعبیری که پدر برای آن ذکر کرد. که در آغاز این سوره 
آمده بدون ذکر پایان داستان مفهومی ندارد. 

لذاء در اواخر این سوره می خوانیم: هنگامی که یعقوب و برادران یوسف به مصر آمدند. و در 
برابر مقام پر عظمت او خضوع کردند «یوسف»(علیه السلام)رو به پدر کرده گفت: يا بت هذا 
تأویل ووّیای من بل قد جعلها ربی حَقاً: «پدرم! این تأویل همان خوابی است که در دوران 
نوجوانی ديدم خداوند آن را به واقعیت پیوست».(۱) 

این نمونه» پیوند ناگسستنی آغاز و پایان این داستان را روشن می سازد در حالی که داستان 
های پیامبران دیگر این چنین نیست. و هر یک از فرازهای آن مستقلاً قابل درک و نتیجه گیری 
است. 

یکی دیگر از ویژگی های این سوره» آن است که داستان های سایر پیامبران که در قرآن آمده 
معمولاً بیان شرح مبارزاتشان با اقوام سرکش و طغیانگر است. که سرانجام گروهی ایمان می 
آوردند. و گروه دیگری به مخالفت خود تا سر حد نابودی به مجازات الهی ادامه می دادند. 
اما در داستان «یوسف»(علیه السلام» سخنی از این موضوع به میان نیامده است. بلکه بیشتر 
بیانگر زندگانی خود «یوسف»(علیه السلام)» و عبور او از کوران های سخت زندگی است. که 


سرانجام به حکومتی نیرومند تبدیل می شود که در نوع خود نمونه بوده است. 


۱-یوسف. آیه ۱۰۰. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نهم 


1 - فضیلت تلاوت این سوره 

در روایات اسلامی» برای تلاوت این سوره فضائل مختلفی آمده است. از جمله در حدیثی از 
امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: من قراً سور پُوسّف فی کل یومأ فی کل یله بعّه ال 
يوم القيامة و جمالة مثل جمال وف و لایْصیبْه فزع یوم الْقيامةً و كان من خبار عباد الله 
الصالحین: 

(هر کس سوره یوسف را در هر روز و یا در هر شب بخواند. خداوند او را روز رستاخیز بر 
می انگیزد. در حالی که زیبائیش همچون زیبائی یوسف است. و هیچ گونه ناراحتی روز قيامت 
به او نمی رسد و از بندگان صالح خدا خواهد بود».(۱) 

بارها گفته ایم: روایاتی که در بیان فضیلت سوره های قرآن آمده به معنی خواندن سطحی 
بدون تفکر و عمل نیست. بلکه تلاوتی است مقدمه تفک و تفکری است سر آغاز عمل» و با 
توجه به محتوای این سوره. روشن است که اگر کسی برنامه زندگی خود را از آن بگیرد. و در 
برابر طوفان های شدید شهوت. مال. جاه و مقام. خویشتن داری کنده تا آنجا که سياه چال 
زندان راء توأم با پاکدامنی بر قصر آلوده شاهان مقدم دارد. چنین کسی زیبائی روح و جان او 
همانند زیبائی «یوسف»(علیه السلام) است» و در قيامت که هر چیز در درون است آشکار می 
گردد. جمال خیره کننده ای پیدا خواهد کرد و در صف بندگان صالح خدا خواهد بود. 

لازم به تذکر است که در چند حدیث از تعلیم دادن این سوره به زنان نهی شده است(۲) 


شاید به این دلیل که آیات مربوط به «همسر عزیز مصر» و زنان 


۱ - (مجمع البیان». ذیل آیه مورد بحث - «وسائل الشیعه»» جلد ۰1 صفحه ۲۵۱ حدیث ۷۸۶ 
(چاپ آل البیت) - «بحار الانوار»» جلد ۸٩‏ صفحه ۲۷۹۰ 
7 «الفقيه»» جلد 5 صفحه VE‏ حدیتث ۱۰۸۹ (انتشارات حجامعه مدرسین) ك «وسائل الشیعه). 


جلد 1» صفحه ۱۸۵ حدیث ۷1۸٦1‏ (جاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۱۰۰ صفحه ۲۵۵. 
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هوس باز مصری» با تمام عفت بیانی که در آن رعایت شده برای بعضی از زنان ممکن است 
تحریک کننده باشد» و به عکس» تأکید شده است سوره «نور» (که مشتمل بر آیات حجاب 
است) به آنها تعلیم گردد. 

ولی اسناد این روایات روی هم رفته چندان قابل اعتماد نیست. و به علاوه در بعضی از 
روایات» عکس این مطلب دیده می شود. و در آن» تشویق به تعلیم این سوره به خانواده ها 
شده است(۱) از این گذشته دقت در آیات این سوره نشان می دهد: نه تنها هیچ نقطه منفی 
برای زنان در آن وجود ندارد بلکه ماجرای زندگی آلوده همسر عزیز مصر» درس عبرتی است؛ 


برای همه آنهائی که گرفتار وسوسه های شیطانی می شوند. 


۱ بت «(مستدر ک»» جلد 2 صفحه TEY‏ حدیت ۸۷:۵ ك ۷ ت چم البیان). ابتدای سوره» 


قسمت فضل سوره. 
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| الر تلک آیات الکتاب المبین 

۲ با لاه انعر لعلکم تقون 

۳ لخن تقص علیک آختن لقصعص بما انح یک هذا رن ون 
كنت من قبله لين الغافلین 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱-الر» آن آیات کتاب آشکار است! 

۲-ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم شاید شما درک کنید (و بیندیشید)! 

۳ - ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن - که به تو وحی کردیم - بر تو بازگو می 
کنیم: و مسلماً پیش از این از آن خبر نداشتی! 

تفسیر: 

«أحسن القصص» در برابر تو است 

این سوره نیز با حروف مقطعه (الف -لام - راء) آغاز شده است» که نشانه ای از عظمت قرآن 
و ترکیب این آیات عمیق و پر محتواء از ساده ترین اجزاء یعنی حروف الفبا می باشد (الر). 
درباره حروف مقطعه قرآن» تا کنون در سه مورد (آغاز سوره بقره و آل 
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عمران و اعراف) به قدر کافی بحث کرده ایم. و ضرورتی برای تکرار نیست. و دلالت آنها را 
بر عظمت قرآن ثابت کردیم. 

و شاید. به همین دلیل است که بعد از ذکر حروف مقطعه بلافاصله اشاره به عظمت قرآن می 
کند و می گوید: «اینها آیات کتاب مبین است» کتابی روشنی بخش, آشکارکننده حق از باطل, 
نشان دهنده صراط مستقیم و راه پیروزی و نجات (تلک آیات الکتاب الْمبین). 

جالب توجه این که. در این آیه از اسم اشاره به دور (تلک) استفاده شده است. که نظیر آن در 
آغاز سوره «بقره» و بعضی از سوره های قرآن داشتیم. و گفتیم: این گونه تعبیرات همگی اشاره 
به عظمت این آیات است. یعنی آن چنان بلند و والا است که گوئی در نقطه دوردستی قرار 
کوشش وسیعی انجام داده نه همچون مطالب پیش پا افتاده» که انسان در هر قدم با آن روبرو 
ھی و 

(نظیر این تعبیر در ادبیات فارسی نیز داریم» که در حضور یک شخص بلند پایه می گویند: آن 


پس از آن» هدف نزول این آیات را چنین بیان می کند: 

«ما آن را قرآن عربی فرستادیم» تا شما آن را به خوبی درک کنید» (إنا رن قرآناً عربیاً لک 
تعْقلُون). 

هدف» تنها قرائت» تلاوت و تیمن و تبرک با خواندن آیات آن نیست. بلکه هدف نهائی درک 
است. درکی نیرومند و پر مایه. که تمام وجود انسان را به سوی عمل دعوت کند. 


اما عربی بودن قرآن علاوه بر این که زبان عربی -به شهادت آنها که اهل 
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مطالعه در زبان های مختلف جهانند - آن چنان زبان وسیعی است که می تواند ترجمان لسان 
وحی باشد و مفاهیم و ریزه کاری های سخنان خدا را باز گو کند. مسلم است که اسلام از 
جزیره «عربستان» از یک کانون تاریکی. ظلمت. توحش و بربریت طلوع کرد. و در درجه اول؛ 
می بایست مردم آن سامان را گرد خود جمع کند. آن چنان گویا و روشن باشد که آن افراد بی 
سواد. دور از علم و دانش را تعلیم دهد. و در پرتو تعلیمش آنان را دگرگون سازد و یک هسته 
اصلی برای نفوذ این آئین در سایر مناطق جهان به وجود آورد. 

البته» قرآن با این زبان» برای همه مردم جهان قابل فهم نیست (و به هر زبان دیگری بود نیز 
همین گونه بود): زیرا ما یک زبان جهانی که همه مردم دنیا آن را بفهمند نداریم. ولی این مانع 
از آن نخواهد بود که سایر مردم جهان موظف باشند حداقل از ترجمه های آن بهره گيرند. و یا 
از آن بالاتر با آشنائی تدریجی به این زبان» خود آیات را لمس کنند و مفاهیم وحی را از درون 
یر افا چگ ا 

به هر حال» تعبیر به «عربی بودن» که در ده مورد از قرآن تکرار شده» پاسخی است به آنها که 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) را متهم می کردند که او این آیات را از یک فرد عجمی یاد گرفته 
و محتوای قرآن یک فکر وارداتی است و از نهاد وحی نجوشیده است. 

شما این تعبیرات بی در بی؛ این وظیفه را برای همه مسلمانان به وچو د می آورد که همگی 
باید بکوشند و زبان عربی را به عنوان زبان دوم خود به صورت همگانی بیاموزند. از این نظر 
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سپس می فرماید: «ما نیکوترین قصه ها را از طریق وحی و فرستادن این قرآن برای تو بازگو 
می کنیم. هر چند پیش از آن» از آن غافل بودی» (نخن نص عَلَیک خسن الْقَصَص بما أوَحینا 
ایک هذا القّرآن و إن كنت من قله من الغافلین). 

ی از مفسران» ا «آختن الْقَصص» اشاره به مجموعه قرآن است» و جمله «بما أَوحینا 
لک هذا الْفُران» را قرینه بر آن می دانند» و «قصه» در اینجا تنها به معنی داستان ا بلکه 
از نظر ريشه لغت» به معنی جستجو از آثار چیزی است» و هر چیز که پشت سر هم قرار گیرد. 
عرب به آن قصه می گوید. و از آنجا که به هنگام شرح و بیان یک موضوع. کلمات و جمله ها 
پی در پی بیان می شوند. این کار را «قصه» نامیده اند. 

حال, خداوند مجموعه این قرآن که زیباترین شرح و بیان و فصیح ترین و بلیغ ترین الفاظ راء 
با عالی ترین و عمیق ترین معانی آميخته - که از نظر ظاهر زیبا و فوق العاده شیرین و گواراء و 
از نظر باطن بسیار پر محتوا است - احسن القصص نامیده. 

در روایات متعددی نیز, مشاهده می کنیم: این تعبیر درباره مجموعه قرآن به کار رفته است»(۱) 
هر چند این روایات به عنوان تفسیر آیه مورد بحث وارد نشده است (دقت کنید). 

مثلاً در حدیثی که «علی بن ابراهیم» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل کرده می خوانیم: و 
خن الْقَصَص هذا الفران: «بهترین قصه ها این قرآن است».(۲) 

در کتاب «روضه کافی» در خطبه ای از امیر مومنان علی(علیه السلام)چنین نقل شده: 


بت «کافی). حلد ۳ صفحه 2-۳ حدیث 1 (دار الکتب الاسلامية) ك «بحار الانوار). جلد VE‏ 


صفحات ۱۳۵ و .۲۹۲۰ 
۲ -«نور الثقلین». جلد ۲. صفحه ۶٩‏ -«بحار الانوار»» جلد ۰۲۱ صفحه ۲۱۱. 
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إن أخسَن الْقصَص و بل المَوعظة و أنفع التذكر کتاب الله عر ذكُرة: «بهترين داستان هاء 
او و و نو و هاب ااا ا 

ولی» پیوند آیات آینده که سرگذشت «یوسف»(علیه السلام) را بیان می کند» با آیه مورد بحث؛ 
آن چنان است که ذهن انسان بیشتر متو جه این معنی می شود که خداوند داستان «یوسف»(علیه 
السلام) را «احسن القصص» نامیده است. و حتی شاید برای بسیاری به هنگام مطالعه آیات 
آغاز این سوره. غیر از این معنی به ذهن نیاید. 

اما بارها گفته ایم مانعی ندارد این گونه آیات برای بیان هر دو معنی باشد. هم قرآن به طور 
عموم احسن القتصص است. و هم داستان «یوسف»(علیه السلام) به طور حصوص. 

چرا این داستان بهترین داستان نباشد؟ با این که در فرازهای هیجان انگیزش ترسیمی از عالی 
ترین درس های زندگی است. 

حاکمیت اراده خدا را بر همه چیز در این داستان به خوبی مشاهده می کنیم. 

سرنوشت شوم حسودان را با چشم خود می بینیم» و نقشه های نقش بر آب شده آنها را 
مشاهده می کنیم. 

ننگ بی عفتی» عظمت و شکوه پارسائی و تقوا را در لابلای سطورش مجسم می بینیم. 

منظره تنهائی یک کودک کم سن و سال را در قعر چاه. 

شب ها و روزهای یک زندانی بی گناه را در سیاه چال زندان. 


تجلّی نور امید از پس پرده های تاریک یأس و نومیدی. 


۱ -«کافی». جلد ۸ صفحه ۱۷۵ - «بحار الانوارا» جلد ۸۷۶ صفحه ۲۵۶. 
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و بالاخره عظمت و شکوه یک حکومت وسیع» که نتیجه آگاهی و امانت است» همه در این 
داستان از مقابل چشم انسان رژه می رود. 

لحظاتی را که سر نوشت یک ملت با یک خواب پر معنی دگرگون می شود. و زندگی یک قوم 
و جمعیت در پرتو آگاهی یک زمامدار بیدار الهی از نابودی نجات می یابد. 

و ده ها درس بزرگ دیگر در این داستان منعکس شده است: چرا احسن القصص نباشد؟! 
منتها احسن القصص بودن سرگذشت «یوسف»(علیه السلام)» به تنهائی کافی نیست. مهم این 
است که در ما آن چنان شایستگی باشد که بتوانیم این همه درس بزرگ را در روح خود جای 
دهیم. 

بسیارند کسانی که هنوز به داستان «یوسف(علیه السلام) به عنوان یک ماجرای عشقی جالب 
می نگرند. همچون چارپایانی که به یک باغ پر طراوت و پر گل تنها به صورت یک مشت 
علف برای سل جوع می نگرند. 

و هنوز بسیارند کسانی که با دادن شاخ و برگ های دروغین به این داستان. سعی دارند از آن 
یک ماجرای سکسی بسازند. این از عدم شایستگی و قابلیت محل است. و گرنه اصل داستان 
همه گونه ارزش های والای انسانی را در خود جمع کرده است» و در آینده به خواست خدا 
خواهیم دید که نمی توان به آسانی از فرازهای جامع و زیبای این داستان گذشت. و به گفته 
شاعر شیرین سخن, گاه در برابر جاذبه های این داستان «بوی گل انسان را چنان مست می 


کند که دامنش از دست می رود)!. 
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نقش داستان در زندگی انسان ها 

با توجه به این که قسمت بسیار مهمی از قرآن» به صورت سرگذشت اقوام پیشین و داستان 
های گذشتگان بیان شده است» این سژال برای بعضی پیش می آید که چرا یک کتاب تربیتی و 
انسانساز این همه تاریخ و داستان دارد؟. 

اما توجه به چند نکته علت حقیقی این موضوع را روشن می سازد: 

۱ - تاریخ» آزمایشگاه مسائل گوناگون زندگی بشر است. و آنچه را که انسان در ذهن خود با 
دلائل عقلی ترسیم می کند. در صفحات تاریخ به صورت عینی باز می یابد. و با توجه به این 
که مطمئن ترین معلومات آن است که جنبه حسّی داشته باشد نقش تاریخ را در نشان دادن 
واقعیات زندگی به خوبی می توان درک کرد. 

انسان, با چشم خود در صفحات تاریخ» شکست مرگباری که دامن یک قوم و ملت را بر اثر 
اختلاف و پراکندگی می گیرد» می بیند. و همین گونه پیروزی درخشان قوم دیگر را در سایه 
اتحاد و همبستگی. 

تاریخ» با زبان بی زبانیش نتایج قطعی و غیر قابل انکار مکتب هاء روش هاء و برنامه های هر 
قوم و گروهی را بازگو می کند. 

داستان های پیشینیان مجموعه ای است از پرارزش ترین تجربیات آنهاء و می دانيم محصول 
زندگی چیزی جز تجربه نیست. 

تاریخ آئینه ای است که تمام قامت جوامع انسانی را در خود منعکس می سازد. زشتی ها؛ 
زیبائی هاء کامیابی هاء ناکامی هاء پیروزی ها و شکست ها و عوامل هر یک از این امور را. 

به همین دلیل. مطالعه تاریخ گذشتگان» عمر انسان را - درست به اندازه عمر آنها - طولانی می 


کند! چرا که مجموعه تجربیات دوران عمر آنها را در اختیار 
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انسان می گذارد. 

و به همین دلیل» علی(علیه السلام)در آن سخن تاریخی اش که در لابلای وصایایش به فرزند 
برومندش کرده چنین می گوید: ائ بی انی و ان لم آکن مرت عم من کان قبلی ققد نظرت 
فی آغمالهم و فکْرْت فی آخبارهم و سرت فی آثارهم حتی غت کاحدهم بل کی ہما انتھی 
ای من آمورهم قد مرت مع آولهم إلى آجرهم: 

«فرزندم! من هر چند عمر پیشینیان را یک جا نداشته ام» ولی در اعمال آنها نظر افکندم. در 
اخبارشان انديشه نمودم. و در آثارشان به سیر و سیاحت پرداختم. آن چنان که گوئی همچون 
یکی از آنها شدم بلکه گوئی من به خاطر آنچه از تجربیات تاریخ آنان دریافته ام با اولین و 
آخرین آنها عمر کرده ام»۱(.4) 

البته تاریخی که خالی از خرافات. دروغ پردازی ها و تملق ها و ثناخوانی ها و تحریف ها و 
مسخ ها بوده باشد» ولی متأسفانه این گونه تواریخ کم است. و نقش قرآن را در ارائه نمودن 
نمونه هائی از تاریخ اصیل نباید از نظر دور داشت. 

تاریخی که همچون آثینه صاف باشد. نه کژنما؛ تاریخی که تنها به ذکر وقایع نپردازد به سراغ 
ریشه ها و نتیجه ها نیز برود. 

با این حال» چرا قرآن که یک کتاب عالی تربیت است. در فصول و فرازهای خود تکیه بر 
تاریخ نکند. و از داستان های پیشینیان مثال و شاهد نیاورد. 

۲ از این گذشته تاریخ و داستان جاذبه مخصوصی دارد. و انسان در تمام ادوار عمر خود. از 
سن کودکی تا پیری تحت تأثیر این جاذبه فوق العاده است. 

و به همین جهت. قسمت مهمی از ادبیات جهان» و بخش بزرگی از آثار نویسندگان راء تاریخ 
و داستان تشکیل می دهد. 


۱ - «نهج البلاغه» نامه ۳۱ به امام حسن مجتبی(علیه السلام) - «بحار الانوار» جلد ۷۶ 


صفحات ۲۰۳ و۲۲۱ 
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بهترین آثار شعرا و نویسندگان بزرگ» اعم از فارسی زبان و غیر آنهاء داستان های آنها است؛ 
«گلستان سعدی». «شاهنامه فردوسی» «خمسه نظامی» و آثار جذاب نویسندگان معاصر 
همچنین آار هیجان آفرین «ویکتور هوگو» فرانسوی» «شکسییر» انگلیسی. و «گوته» آلمانی 
همه در صورت داستان عرضه شده است. 

داستان. چه به صورت نظم باشد يا نثر. و یا در شکل نمایشنامه و فیلم عرضه شود اثری در 
را و له ی کاو که اکا ت عفن هر کر قافن به چان کاس سک 

دلیل این موضوع. شاید آن باشد که انسان قبل از آن که عقلی باشد. حسّی است. و بیش از 
آنچه به مسائل فکری می اندیشد در مسائل حسی غوطهور است. 

مسائل مختلف زندگی. هر اندازه از میدان حس دور می شوند و جنبه تجرد عقلانی به خود 
می گیرند» ثقیل تر» سنگین تر و دیرهضم تر می شوند. 

و از این ری می بینیم همیشه برای جاافتادن استدلالات عقلی از مثال های حسّی استمداد می 
شود و گاهی ذکر یک مثال مناسب و به جا تأثیر استدلال را چندین برابر می کند. 

و لذا دانشمندان موفق آنها هستند که تسلط بیشتری بر انتخاب بهترین مثال ها دارند. 

و چرا چنین نباشد» در حالی که استدلال های عقلی بالاخره برداشت هائی از مسائل حستی» 
عبت و تجزيي است: 

۳ - داستان و تاریخ برای همه کس قابل فهم و درک است بر خلاف استدلالات عقلی که همه 
در آن یکسان نیستند! 


به همین دلیل» کتابی که جنبه عمومی و همگانی دارد. و از عرب بیابانی 
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بی سواد نیمه وحشی گرفته, تا فیلسوف بزرگ و متفک همه باید از آن استفاده کنند. حتماً 
بايد روی تاریخ و داستان ها و مثال ها تکیه نماید. 
مجموعه این جهات. نشان می دهد: قرآن در بیان این همه تاریخ و داستان بهترین راه را از نظر 
تعلیم و تربیت پیموده است. 
مخصوصاً با توجه به این نکته که قرآن در هیچ مورد به ذکر وقایع تاریخی به طور برهنه و 
عریان نمی پردازد بلکه در هر گام از آن نتیجه گیری کرده. و بهره برداری تربیتی می کندء 


چنان که نمونه هایش را در همین سوره به زودی خواهید دید. 
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٤‏ اذ قال پُوسف لابیه یا بت ای رأیْته آحد عشر کوکاً و الشنس و 
مر رتهم لى ساجدین 

۵ قال یا ین لاَفصتصر؛ رژیاک غلی اخوتک قیکیلوا لک کید ان 
الَیْطان لاونسان عدو شبین 

1 و کذلک بجتبیک ریک و یلک من تأویل الاحادیث و يتم نعمت 
لیکو علی آل قوب كما نها على ویک من قبل اثراهیم و 
إمنحاق إن ریک علیم حکیم 


ترجمه: 

٤‏ -(به خاطر بیاور) هنگامی را که یوسف به پدرش گفت: «پدرم! من در خواب ديدم که یازده 
ستاره. و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند)! 

می کشند: چرا که شیطان» دشمن آشکار انسان است! 

1 - و این گونه پروردگارت تو را بر می گزیند: و از تعبیر خواب ها به تو می آموزد: و 
نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل می کند. همان گونه که پیش از این بر 
پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد: به یقین» پروردگار تو دانا و حکیم است»! 

تفسیر: 

بارقه امید و آغاز مشکلات! 


قرآن داستان «یوسف»(علیه السلام) را از خواب عجیب و پر معنی او آغاز می کند: 
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زیرا این خواب در واقع نخستین فراز زندگی پر تلاطم یوسف محسوب می شود. 

یک روز صبح با هیجان و شوق به سراغ پدر آمد. و پرده از روی حادثه تازه ای برداشت که در 
ظاهر چندان مهم نبود. اما در واقع شروع فصل جدیدی را در زندگانی او اعلام می کرد. 
«یوسف گفت: پدرم! من دیشب در خواب یازده ستاره را دیدم که از آسمان فرود آمدند. و 
خورشید و ماه نیز آنها را همراهی می کردند. همگی نزد من آمدند و در برابر من سجده 
کردند» (إذ قال پوس لابیه یا ابت ای ریت أحد عشر کوکباً و السنس و القَمَر اينهم لى 
عباس» می گوید: «یوسف»(علیه السلام) این خواب را در شب جمعه» که مصادف شب 
قدر» (شب تعیین سرنوشت ها و مقدرات) بود. دید.(۱) 

در این که یوسف(علیه السلام) به هنگام دیدن این خواب. چند سال داشت. بعضی ته سال» 
بعضی دوازده سال و بعضی هفت سال» نوشته اند. قدر مسلم این است که در آن هنگام بسیار 
کم سن و سال بود.(۲) 

قابل توجه این که: جمله «رأئت» به عنوان تأکید و قاطعیت در این آیه تکرار شده است» اشاره 
به این که من چون بسیاری از افراد که قسمتی از خواب خود را فراموش می کنند» و با شک و 
تردید از آن سخن می گویند نیستم من با قطع و یقین ديدم که یازده ستاره و خورشید و ماه 
در برابرم سجده کردند. در این موضوع شک و تردیدی ندارم. 


نکته دیگر این که ضمیر «هُم» که برای جمع مذکر عاقل است. در مورد 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۱۲ صفحه .۲۱۸ 
۲ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۰۱۲ صفحات ۲۱۷ و ۲۱۹. 
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خورشید و ماه و ستارگان به کار رفتهء همچنین کلمه «ساجدین». 

اشاره به این که سجده آنها یک امر تصادفی نبود بلکه پیدا بود روی حساب همچون افراد 
عاقل و هوشیار سجده می کنند. 

البته روشن است منظور از «سجده» در اینجا حضوع و تواضع می باشد. و گرنه سجده به شکل 


سحجده معمولی انسان ها در مورد خورشید و ماه و ستارگان مفهوم ندارد. 


این خواب هیجان انگیز و معنی دار. یعقوب(علیه السلام) پیامبر را در فکر فرو برد: 

خورشید و ماه و ستارگان آسمان! آن هم یازده ستاره فرود آمدند و در برابر فرزندم 
پوسف(علیه السلام) سجده کردند. چقدر پر معنی است؟! 

حتماً خورشید و ماه» من و مادرش (یا من و خاله اش) می باشیم و یازده ستاره» برادرانش» 
قدر و مقام فرزندم آن قدر بالا می رود که ستارگان آسمان و خورشید و ماه سر بر آستانش می 
سایند» آن قدر در پیشگاه خدا عزیز و آبرومند می شود که آسمانیان در برابرش خضوع می 
کنند. چه خواب پر شکوه و جالبی؟!. 

لذا با لحن آمیخته با نگرانی و اضطراب. اما توأم با خوشحالی به فرزندش چنین «گفت: فرزندم 
این خوابت را برای برادرانت بازگو مکن (قال یا بی لاتقصص رویاک علی اخوتک). 

«چرا که آنها برای تو نقشه های خحطرناک خواهند کشید) (قیکیوا لک کید 

من می دانم: «شیطان برای انسان دشمن آشکاری است» (ان الشَيّطان للإنسان عدو مُبين). 


او منتظر بهانه ای است که وسوسه های خود را آغاز کند» به آتش کینه و 
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حسد دامن زند» و حتی برادران را به جان هم اندازد. 

جالب این که یعقوب(علیه السلام) نگفت: «می ترسم برادران قصد سوئی درباره تو کنند» بلکه 
آن را به صورت یک امر قطعی و مخصوصاً با تکرار «کیّد» که دلیل بر تأکید است بیان کرد. 
چرا که از روحیات سایر فرزندانش با خبر بود. و حساسیت آنها را نسبت به «یوسف» می 
دانست. شاید برادران نیز از تعبیر کردن خواب بی اطلاع نبودند. 

به علاوه این خواب خوابی بود که تعبیرش چندان پیچیدگی نداشت. 

از طرفی» این خواب شبیه خواب های کودکانه به نظر نمی رسید. کودک ممکن است خواب 
ماه و ستاره را ببیند» اما این که ماه و ستارگان به صورت موجوداتی عاقل و با شعور در برابر او 
سجده کنند» این یک خواب کودکانه نیست. و روی این جهات جا داشت که یعقوب نسبت به 


افروخته شدن آتش حسد برادران تست به پوسف بیمناک باشد . 


ولی این خواب تنها بیانگر عظمت مقام «یوسف»(علیه السلام) در آینده از نظر ظاهری و مادی 
نبود» بلکه نشان می داد: او به مقام نبوت نیز خواهد رسید: چرا که سجده آسمانیان دلیل بر 
بالا گرفتن مقام آسمانی او است. و لذا پدرش یعقوب اضافه کرد: «و این چنین پروردگارت تو 
را بر می گزیند» (و کذلک یَختبیک ریٌک). 


«و از تعبیر خواب به تو تعلیم می دهد» (و یْعَلَمُک من تأویل الأحادیث).(۱) 


۱-«تأویل» در اصل به معنی بازگشت دادن چیزی است» و هر کار یا هر سخن به هدف نهائی 
«أحادیث» جمع «حدیث» به معنی نقل یک ماجرا است و از آنجا که انسان حواب خود را برای 


این و آن نقل می کند. در اینجا کنایه از خواب است. 
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او تفن زا بر درو آل تاو کیل ی که زب اش هیک وغل ان وی 
«همان گونه که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد» (کما أتَمها علی یک من 
قبل اپراهیم و اسحاق). 

آری» «پروردگارت عالم است و از روی حکمت کار می کند» (ِن ریک علیم حکیم). 


نکته ها: 

۱-رژیا و خواب دیدن 

مسأله رژیا و خواب دیدن همیشه از مسائلی بوده است که فکر افراد عادی و دانشمندان را از 
جهات مختلفی به خود جلب کرده است. 

این صحنه های زشت و زیباء وحشتناک و دلپذیر» سرورآفرین و غم انگیز که انسان در خواب 
می بیند چیست؟!. 

آیا اینها مربوط به گذشته است که در اعماق روح انسان لانه کرده؟ 

و یا تغیبرات و تبدیلاتی است که خودنمائی می کنند؟ 

و يا مربوط به آینده است که به وسیله دستگاه گیرنده حساس روح ادمی از طریق ارتباط 
مرموزی از حوادث آینده عکسبرداری می نماید؟ 

و يا انواع و اقسام مختلفی دارد که بعضی مربوط به گذشته بعضی مربوط به آینده و قسمتی 
نتیجه تمایلات و خواست های ارضا نشده است؟ 

قرآن در آیات متعددی صراحت دارد که حداقل پاره ای از خواب هاء انعکاسی از آینده دور 
یا نزدیک می باشد. 


در داستان خواب «یوسف»(علیه السلام) که در آیات فوق خواندیم. همچنین داستان 
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خواب زندانیان. که در آیه ۳۲ همین سوره آمده و داستان خواب ملک و سلطان «مصر» که در 
آیه ۶۳ خواهد آمد. به چند نمونه خواب برخورد می کنیم. که همه آنها از حوادث آینده پرده 
برداشته است. 

بعضی از این حوادث. نسبتاً دور مانند خواب یوسف(علیه السلام» که می گویند: بعد از چهل 
سال به تحقق پیوست.(۱) 

و بعضی در آینده نزدیک تر» مانند خواب پادشاه مصر و هم بندهای یوسف(علیه السلام). 

در غیر این سوره. اشاره به «خواب های تعبیردار» دیگری نیز شده مانند رژیای پیغمبر(صلی 
الله عليه وآله) که در سوره «فتح» به آن اشاره شده»(۲) و خواب «ابراهیم»(علیه السلام) که در 
سوره «صافات» آمده است(۳) (اين خواب» هم فرمان الهی بود و هم تعبیر داشت). 

جالب این که در روایتی از پیامبر(صلی اله علیه وآله) چنین می خوانیم: الرُؤبا تله ری من 
الله و تخزین من الشَيّطان و ای بُحدات به الانسان تفه فیراهٌ فى منامه: 

«خواب 3 سه ارت گاهی بشارتی ۲ ناحیه خداوند است» گاه» وسیله غم و اندوه از 
سوی شیطان, و گاه مسائلی است که انسان در فکر خود می پروراند و آن را در خواب می 
بیند).(1) 

روشن است» خواب های شیطانی چیزی نیست که تعبیر داشته باشد» اما خواب های رحمانی 


که جنبه بشارت دارد حتماً باید خواپی باشد که از حادثه مسرت بخش در آینده پرده بردارد. 


۱ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۰۱۲ صفحه ۲۱۹ و جلد ۵۸ 
صفحه ۱۵۳۰ 

۲- فتح» آیه ۳۷ 

۳-صافات. آیه ۱۰۵۰ 

٤‏ - «بحار الانوار»» جلد ۵۸ صفحات ۱۸۱ و ۱٩۱‏ (جلد ۱۶ صفحه 4۶۱ چاپ قدیم) - بعضی 
از دانشمندان قسم چهارمی بر این خواب ها افزوده اند. و آن خوابی است که نتیجه مستقیم 


وضع مزاجی و جسمانی انسان است. و در بحث های آینده به آن اشاره خواهد شد. 
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به هر حال» لازم است در اینجا به نظرات مختلف که درباره حقیقت رویا ابراز شده به طور 
فشرده اشاره کنیم: 

درباره حقیقت رژیا تفسیرهای زیادی شده است که می توان آنها را به دو بخش تقسیم کرد: 
تفسیر مادی و تفسیر روحی. 

۱ - تفسیر مادی 

ماڈی ها می گویند: ریا چند علت می تواند داشته باشد: 

الف - ممکن است خواب دیدن و رژیا نتیجه مستقیم کارهای روزانه انسان باشد. یعنی آنچه 
برای انسان در روزهای گذشته روی داده به هنگام خواب در مقابل فکرش مجسم گردد. 

ب - ممکن است یک سلسله آرزوهای بر آورده نشده باعث دیدن خواب هائی شود. همان 
طور که شخص تشنه» آب در خواب می بیند» و کسی که در انتظار سفر کرده ای است آمدن او 
را از سفر به خواب می بیند (و از قدیم گفته اند: شتر در خواب بیند پنبه دانه!...). 

ج -ممکن است ترس از چیزی باعث شود که انسان خواب آن را ببیند» زیرا مکرر تجربه شده 
است. کسانی که از دزد وحشت دارند. شب خواب دزد را می بینند (ضرب المثل معروف 
«دور از شتر بخواب و خواب آشفته نبین» اشاره به همین حقیقت است). 

«فروید» و پیروان مکتب او یک نوع تفسیر و تعبیر مادی دیگری برای خواب دارند: 

آنها طی مقدمات مشروحی» اظهار می دارند: خواب و رژیا عبارت است از: ارضای تمایلات 
واپس زده و سرکوفته ای که هميشه با تغییر و تبدیل هائی برای فریب «من» به عرصه 


خودآگاهی روی می آورند. 
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توضیح این که: بعد از قبول این مسأله که روان آدمی مشتمل بر دو بخش است: «بخش آگاه» 
یعنی آنچه به تفکرات روزانه و معلومات ارادی و اختیارات انسان ارتباط دارد. 

و «بخش ناآگاه» یعنی آنچه در ضمیر باطن به صورت یک میل ارضا نشده پنهان گردیده است. 
می گویند: بسیار می شود امیالی که ما دارم و به عللی نتوانسته ایم آنها را ارضا کنیم. و در 
ضمیر باطن ما جای گرفته اند به هنگام خواب که سیستم خود آگاه از کار می افتد. برای یک 
نوع اشباع تخیلی به مرحله خودآگاه روی می آورند. 

گاهی بدون تغییر منعکس می شوند. همانند عاشقی که محبوب از دست رفته خود را در عالم 
خواب مشاهده می کند. 

و گاهی تغییر شکل داده و به صورت های مناسبی منعکس می شوند. که در این صورت نیاز 
به عتیر. دا رت 

بنابراین «رژیاها» هميشه مربوط به گذشته است. و از آینده هرگز خبر نمی دهد. تنها می توانند 
وسیله خوبی برای خواندن «ضمیر ناآگاه» باشند. و به همین جهت برای درمان بیماری های 
روانی که متکی به کشف ضمیر ناآگاه است بسیار می شود که از خواب های بیمار کمک می 
گیرند. 

بعضی از دانشمندان غذاشناس» میان «خواب و رؤیا» و «نیازهای غذائی بدن» رابطه قائل 
هستندء و معتقدند: مقلاً اگر انسان در عراب جد از دندانش رن می جکده لابد ویتامین 
«ث» بدن او کم شده است! 

و اگر در خواب ببیند موی سرش سفید گشته. معلوم می شود گرفتار کمبود ویتامین «ب» شده 


است!!. 
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۲ - تفسیر روحی 

و اما فلاسفه روحی» تفسیر دیگری برای خواب ها دارند. آنها می گویند. خواب و رژیا بر چند 
قسم است: 

۱ - خواب های مربوط به گذشته زندگی. امیال و آرزوهاء که بخش مهمی از خواب های 
انسان را تشکیل می دهد. 

۲ - خواب های پریشان و نامفهوم که معلول فعالیت توهم و خیال است (اگر چه ممکن است 
انگیزه های روانی داشته باشد). 

۳ خواب هائی که مربوط به آینده است و از آن گواهی می دهد. 

شک نیست خواب های مربوط به زندگی گذشته و جان گرفتن و تجسم صحنه هائی که انسان 
در طول زندگی خود دیده است. تعبیر حاصی ندارند. 

همچنین خواب های پریشان و به اصطلاح «اضغاث احلام» که نتیجه افکار پریشان. و همانند 
افکاری است که انسان در حال تب و هذیان پیدا می کند نیز تعبیر خاصی نسبت به مسائل 
آینده زندگی نمی تواند داشته باشد. اگر چه روان شناسان و روان کاوان از آنها به عنوان دریچه 
ای برای دست یافتن به ضمیر ناآگاه بشری استفاده کرده» و آنها را کلیدی برای درمان بیماری 
های روانی می دانند. 

بنابراین» تعبیر خواب آنها برای کشف اسرار روان و سرچشمه بیماری ها است. نه برای کشف 
حوادث آینده زندگی. 

و اما خواب های مربوط به آینده نیز دارای دو شعبه است: 

قسمتی خواب های صریح و روشن می باشند که به هیچ وجه تعبیری نمی خواهند. و گاهی 


بدون کمترین تفاوتی با نهایت تعجب در آینده دور یا نزدیک» تحقق می پذیرد. 
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۳۷۵ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


دوم خواب هائی است که در عین حکایت از حوادث آینده بر اثر عوامل خاص ذهنی و 
روحی تغییر شکل يافته و نیازمند به تعبیر است. 

برای هر یک از این خواب ها نمونه های زیادی وجود دارد» که همه آنها را نمی توان انکار 
کرد نه تنها در منابع مذهبی و کتب تاریخی نمونه هائی از آن ذکر شده که در زندگی 
خصوصی خود ماء یا کسانی که می شناسیم مکرر رخ داده است» به اندازه ای که هرگز نمی 
توان همه را معلول تصادف دانست. 

خواب های عجیب 

در اینجا چند نمونه از خواب هائی که به طرز عجیبی پرده از روی حوادث آینده برداشته» و از 
افراد مورد اعتماد شنیده ایم یادآور می شویم: 

۱ - یکی از علمای معروف و کاملا مورد وثوق «همدان» مرحوم «آخوند ملا علی» از مرحوم 
«آقا میرزا عبدالنبی» که از علمای بزرگ «تهران» بود چنین نقل می کرد: هنگامی که در «سامر» 
بودم. هر سال مبلغی در حدود یکصد تومان از «مازندران» برای من فرستاده می شد. و به 
اعتبار همین موضوع. قبلاً که نیاز پیدا می کردم قرض هائی می نمودم» و به هنگام وصول آن 
وجه. تمام بدهی های خود را ادا می کردم. 

یک سال به من خبر دادند: امسال وضع محصولات بسیار بد بوده, و بنابراین وجهی فرستاده 
نمی شود! بسیار ناراحت شدم و با همین فکر ناراحت خوابیدم. ناگهان پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه واله) را در خواب دیدم مرا صدا زده فرمود: فلان کس! برخیز در آن دولاب را باز کن 
(اشاره به دولابی کرد) و یک صد تومان در آن هست بردار. از خواب بیدار شدم. 

چیزی نگذشت در خانه را زدنده بعد از ظهر بود دیدم فرستاده مرحوم «میرزای شیرازی» 
مرجع بزرگ تقلید شیعیان است. 
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تفس نمونه جلد هم 


گفت: میرزا شما را می خواهد. من تعجب کردم در این موقع برای چه آن مرد بزرگ مرا می 
خواهد؟ 

رفتم دیدم در اطاق خود نشسته» (من خواب خود را به کی فراموش کرده بودم) ناگاه مرحوم 
«میرزای شیرازی» به من گفت: 

«میرزا عبدالنبی» در آن دولاب را باز کن و یکصد تومان در آنجا هست بردان بلا فاصله داستان 
یو امد راز نی تم کم شرا ی کی ای و 
او مایل نیست سخنی در این زمینه گفته شود. وجه را برداشتم و بیرون آمدم. 

۲ - دوستی که مورد اعتماد است نقل می کرد: نویسنده کتاب «ريحانة الادب». «مرحوم 
تبریزی» فرزندی داشت» دست راست او ناراحت بود (شاید روماتیسم شدید داشت) به 
طوری که به زحمت می توانست قلم به دست بگیرد بنا شد. برای معالجه به «آلمان» برود. 

او می گوید: در کشتی که بودم خواب دیدم مادرم از دنیا رفته است. تقویم را باز کردم و 
جریان را با قید روز و ساعت نوشتم. چیزی نگذشت که به «ایران» آمدم» جمعی از بستگان به 
استقبال من آمدند. دیدم لباس مشکی در تن دارند. تعجب کردم جریان خواب به کلی از 
خاطرم رفته بود . 

بالاخره تدریجاً به من حالی کردند که: مادرم فوت کرده. بلافاصله به یاد خواب افتادم تقویم 
را بیرون آوردم و روز فوت را سؤال کردم» دیدم درست در همان روز مادرم از دنیا رفته بودا. 
۳ - نویسنده معروف اسلامی «سید قطب» در تفسیر خود «فی ظلال القرآن» ذیل آیات مربوط 
به سوره «یوسف» چنین می ویسد: 


اگر من تمام آنچه درباره رژیا گفته اید را انکار کنم» هیچ گاه نمی توانم 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


جریانی را که برای خودم هنگامی که در «آمریکا» بودم واقع شد انکار نمایم» در آنجا من در 
خواب دیدم: خواهر زاده ام خون چشمانش را فرا گرفته» قادر به دیدن نیست (خواهرزاده ام 
با سایر اعضای خانواده ام در مصر بودند) من از این جریان متوحش شدم. فوراً نامه ای برای 
خانواده ام به «مصر» نوشتم. و مخصوصاً از وضع چشم خواهر زاده ام سژال کردم چیزی 
نگذشت جواب نامه به دستم رسید. نوشته بودند: چشم او مبتلا به خون ریزی داخلی شده و 
قادر به دیدن نیست. و هم اکنون مشغول معالجه است. 

قابل توجه این که: خون ریزی داخلی چشم او طوری بود که در مشاهده معمولی قابل ریت 
نبود. و تنها با وسائل پزشکی دیدن آن میسر بود. ولی به هر حال از بینائی چشم محروم گشته 
بوده من حتی این خونریزی درونی را در خواب به شکل آشکار دیدم!. 

خواب هائی که پرده از روی اسراری برداشته و حقایقی مربوط به آینده و یا حقایق پنهانی 
مربوط به حال را کشف کرده» بیش از آن است که حتی افراد دیرباور بتوانند انگشت انکار 
روی همه آنها بگذارند. و یا آنها را حمل بر تصادف کنند. 

با تحقیق از دوستان نردیک خود غالباً می توانید به نمونه هائی از این خواب ها دست پابید؛ 
این گونه خواب ها از طریق «تفسیر مادی رژیا» هرگز قابل تعبیر نیستند. و تنها با تفسیر 
فلاسفه روحی, و اعتقاد به استقلال روح می توان آنها را تفسیر کرد بنابراین از مجموع آنها به 
عنوان شاهدی برای استقلال روح می توان استفاده کرد.(۱) 


۱ -«معاد و جهان پس از مرگ». صفحه ۳۹۷. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


۲ - استفاده یعقوب(علیه السلام) از خواب یوسف(علیه السلام) 

در آیات مورد بحث. خواندیم که یعقوب علاوه بر این که فرزندش را از بازگو کردن خواب 
خود به برادران بر حذر داشت. خواب را به طور اجمال برای او تعبیر کرد و به او گفت: تو 
برگزیده خداوند خواهی شد و علم تعبیر خواب را به تو خواهد آموخت. و نعمتش را بر تو و 
آل یعقوب تمام خواهد کرد. 

دلالت خواب «یوسف»(علیه السلام) بر این که او در آینده به مقام های بزرگ معنوی و مادی 
خواهد رسید کاملاً قابل درک است ولی این سژال پیش می آید: مسأله آگاهی «یوسف»(علیه 
السلام) از تعبیر خواب در آینده. چگونه از رژیای «یوسف»(علیه السلام)برای «یعقوب». کشف 
شد؟ 

آیا این یک خبر تصادفی بود که یعقوب به یوسف داد و کار به خواب او نداشت؟ و یا آن را 
از همان خواب پوسف کشف کرد؟. 

ظاهر این است که: یعقوب این مسأله را از خواب «یوسف»(علیه السلام) فهمید» و اين ممکن 
است از یکی از دو راه بوده باشد: 

نخست این که یوسف(علیه السلام) در آن سن و سال کم این خواب را به طور خصوصی و 
دور از چشم برادران برای پدر نقل کرد (چرا که پدر به او توصیه کرد در کتمان آن بکوشد) و 
این نشان می دهد یوسف(علیه السلام) نیز از خواب خود احساس خاصی داشت که آن را در 
ا 2 ا 

وجود چنین احساسی در کودک کم سن و سالی مانند یوسف. دلیل بر این است که او یک نوع 
آمادگی روحی برای کشف تعبیر خواب دارد. و پدر احساس کرد با پرورش این آمادگی او در 
آینده آگاهی وسیعی در این زمینه پیدا خواهد کرد. 

دیگر این که ارتباط پیامبران با عالم غیب از چند طریق بوده است. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


گاهی از طریق الهامات قلبی. 

گاه از طریق نزول فرشته وحی. 

و گاه از طریق خواب. 

گر چه یوسف(علیه السلام) در آن زمان هنوز به مقام نبوت نرسیده بود. اما وقوع چنین خواب 
معنی داری برای یوسف(علیه السلام) نشان می داد که او در آینده از این طریق با عالم غیب؛ 
ارتباط خواهد گرفت و طبعاً باید تعبیر و مفهوم خواب را بداند تا بتواند چنین رابطه ای داشته 


ناش 


۳ _ حفظ اسرار 
در مقابل برادران نیز باید عملی شود هميشه در زندگی انسان اسراری وجود دارد که اگر فاش 


شود ممکن است آینده او پا جامعه اش را به خطر اندازده خویشتن داری در حفظ این اسرار 


از آیات به ما می دهد. درس « حفط اسرار) است» که گاهی حتی 


یکی از نشانه های وسعت روح و قدرت اراده است. 

چه بسیارند افرادی که به خاطر ضعف در این قسمت» سرنوشت خویش و یا جامعه ای را به 
حطر افکنده اند. 

و چه بسیار ناراحتی هائی که در زندگی به خاطر ترک حفظ اسرار برای انسان پیش می آید. 
در حدیثی از امام على بن موسی الرضا(علیهما السلام) مى خوانیم: لايَكُون امن مُؤمناً حتی 
تکون فيه ثلاث خصال سَهٌ من ره و سنه من بیّه(صلی الله عليه وآله) و سه من ولیّه(علیه 
السلام) فأمّا السهُ من ره فکتمان الس و أا اله مر يه قخداراةٌ الاس و ام السنة مر بو 
قالصیر فى البأساء و الضراء: ۱ ۱ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


«مؤمن» مؤمن نخواهد بود مگر این که سه خحصلت داشته باشد: سنتی از پروردگار» سنتی از 
پیامبر و ستتی از امام و پیشوایش. 

اما سنت پروردگار کتمان اسرار است. اما سنت پیامبر مدارا با مردم است. و اما سنت امام 
شکیبائی در برابر ناراحتی ها و مشکلات می باشد» (البته کتمان سر در اینجا بیشتر ناظر به 
کتمان اسرار دیگران است).(۱) 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام)می خوانیم: سرک من دمک فلایجرین من عير 


آوداحک: «اسرار تو همچون خون تو است که باید تنها در عروق خودت جریان یابد».(۲) 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۷۵ صفحه ۳۳۶ (جلد ۸۷۸ صفحه ۳۳۶) -«تحف العقول». صفحه ۶1۲ 
(جاپ جامعه مدرسین) - «مستدرک». جلد ٩‏ صفحه ۳۷ (چاپ آل البیت) - «کافی»» جلد ۲ 
صفحه ۲۶۱ حدیث ۲۹ (دار الب الاسلامیة) با اندکی تفاوت. 


۲ - «سفینه البحار»» ماده «کتم) - «بحار الانوار». جلد ۷۲ صفحه ۷۱ و جلد ۸۷۵ صفحه ۲۷۸. 
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۷ لقد کان فی پُوسف و إخوته آیاتة لاستائلین 

۸ إذ قالوا ليوف و شوه أحبا إلى أبينا ما و تخرد غصتبا ان أبانا 
لفی ضلال مُبین 

۹ افتلوا بوسف أو اطرخوه آضاً حل کم وجه آبیکم و تکُوئوا من 
ده قوّماً صالحین 

۰ قال قائل منم لاتفتلوا وف و وه فى غیابت اجب بلَقطه 


عض الستیارة إن نتم فاعلین 


ترجمه: 

۷- در (داستان) یوسف و برادرانش» نشانه ها (ی هدایت) برای سؤال کنندگان بود! 

۸ - هنگامی که (برادران) گفتند: «یوسف و برادرش (بنیامین) نزد پدر» از ما محبوبترند: در 
حالی که ما گروه نیرومندی هستیم! مسلماً پدر ماء در گمراهی آشکاری است! 

٩‏ -یوسف را بکشید: یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید: تا توجه پدر فقط به شما باشد و 
بعد از آن. (از گناه خود توبه می کنید: و) افراد صالحی خواهید بود! 

۰ - یکی از آنها گفت: «یوسف را نکشید: و اگر می خواهید کاری انجام دهید. او را در 
نهانگاه چاه بیفکنید: تا بعضی از قافله ها او را برگیرند (و با خود به مکان دوری ببرند))! 
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تفسیر نمونه جلد نهم 

تفسیر: 

نقشه نهانی 

از اینجا جریان درگیری برادران یوسف با یوسف(علیه السلام) شروع می شود: 

در آیه نخست» اشاره به درس های آموزنده فراوان این داستان کرده. می گوید: «به يقين در 
سرگذشت پوسف و برادرانش, نشانه هائی برای سوّال کنندگان بود» فد کان فی یوسف و 
| خوته آیات للستائلین). 

ارا مور از این سال کت کان چ فخا هگ ی از موان ماد فر 
در تفسیر الجامع و غیر او) گفته اند: این سؤال کنندگان جمعی از يهود مدینه بودند. که در این 
زمینه پرسش هائی از پیامبر(صلی الله علیه وآله)می کردند. 

ولی ظاهر آیه مطلق است و می گوید: «برای همه افراد جستجوگر آیات و نشانه ها و درس 
هائی در این داستان نهفته است*. 

جه درسی از این برگر که گروهی از افراد ٹیر ود با نقشه های ساب شنده ای که از ادت 
سرچشمه گرفته» برای نابودی یک فرد ظاهراً ضعیف و تنهاء تمام کوشش خود را به کار گيرند. 
اما با همین کار بدون توجه او را بر تخت قدرت بنشانند و فرمانروای کشور پهناوری کنند. 

و در پایان همگی در برابر او سر تعظیم فرود آورند» این نشان می دهد وقتی خدا کاری را 
اراده کند می تواند آن را - حتی به دست مخالفین آن کار - پیاده کند. تا روشن شود که یک 
انسان پاک و باایمان تنها نیست و اگر تمام جهان به نابودی او کمر بندند. اما خدا نخواهد. تار 


«(یعقوب» دوازده پسر داشت» که دو نفر از آنها «یوسف» و «بنیامین» از یک 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


YAY 


تفسیر نمونه جلد نهم 


مادر بودند. که «راحیل» نام داشت»(۱) یعقوب نسبت به این دو پسر مخصوصاً یوسف» محبت 
پیشتری نشان می داد زیرا: 

اول کوچکترین فرزندان او محسوب می شدند. و طبعاً نیاز به حمایت و محبت بیشتری 
داشتند. 

انیا طبق بعضی از روایات مادر آنها «راحیل» از دنیا رفته بوده(۲) و به این جهت نیز به محبت 
بیشتری محتاج بودند. از آن گذشته مخصوصاً در «یوسف»(علیه السلام)» آثار نبوغ و فوق 
العادگی نمایان بود. مجموع این جهات سبب شد که یعقوب آشکارا نسبت به آنها ابراز علاقه 
پیشتری کند. 

برادران حسود. بدون توجه به این جهات از این موضوع سخت ناراحت شدند. به خصوص 
که شاید بر اثر جدائی مادرهاء رقابتی نیز در میانشان طبعاً وجود داشت. لذا دور هم نشسته 
«گفتند: یوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوبترند» با این که ما جمعیتی نیرومند و کارساز 
هستیم» و زندگی پدر را به خوبی اداره می کنیم. و به همین دلیل» بايد علاقه او به ما بیش از 
این فرزندان حردسال باشد که کاری از آنها ساخته نیست (إذ قالوا لُوسفه و أخوه اح إلى 
آبینا منا و تن غصبهٌ.(۳) 

و به این ترتیب» با قضاوت یک جانبه خود پدر را محکوم ساختند و گفتند: «به طور قطع پدر 
ما دو گفراهی اشکارش ات16 (ان ایا لقن ادل کی 

آتش حقد و حسد به آنها اجان ن داد در تمام جوانب کار بیندیشند. دلائل اظهار علاقه پدر 
را نسبت به این دو کودک بدانند: چرا که همیشه منافع خاص هر کس» حجابی بر روی افکار 
او می افکند. و به قضاوت هائی یک جانبه که نتیجه 


۱و ۲ -«بحار الانوار» جلد ۱۲ صفحه ۲۱۹ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث. 


۳ - «غْصبَهابه معنی جماعت و گروهی است که دست به دست هم می دهند و نسبت به انجام 


کاری هماهنگ اند. این کلمه معنی جمع دارد و مفردی برای آن نیست. 
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آن گمراهی از جاده حق و عدالت است وا می دارد. 
البته, منظور آنها گمراهی دینی و مذهبی نبود: چرا که آیات آینده نشان می دهد آنها به بزرگی 


و نبوت پدر اعتقاد داشتند و تنها در زمینه طرز معاشرت به او ايراد می گرفتند. 


حس حسادت. سرانجام برادران را به طرح نقشه ای وادار ساخت: گرد هم جمع شدند و دو 
پيشنهاد را مطرح ساختند گفتند: «یا یوسف را بکشید و یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید, 
تا محبت پدر یکپارچه متوجه شما بشود! (افتلوا یُوسّف أو اطرَخوة أرْضاً تخل کم وجه 
ایک 

درست است که با این کار احساس گناه و شرمندگی وجدان خواهید کرد چرا که با برادر 
کوچک خود این جنایت را روا داشته اید. ولی» جبران این گناه ممکن است: توبه خواهید کرد 
«و پس از آن جمعیت صالحی خواهید شد»! (و تکُونوا من بده قوماً صالحین). 

این احتمال نیز در تفسیر جمله اخیر داده شده. که منظور آنها این بوده است: بعد از دور 
ساختن «یوسف»(علیه السلام) از چشم پدن مناسبات شما با پدر به صلاح می گراید. و 
ناراحتی هائی که از این نظر داشتید از میان می رود. ولی تفسیر اول صحیح تر به نظر می 
رسد. 

به هر حال» این جمله. دلیل بر آن است که آنها با این عمل احساس گناه می کردند. و در 
اعماق دل خود کمی از خدا ترس داشتند» و به همین دلیل» پيشنهاد توبه بعد از انجام این گناه 
می کردند. 

ولی مسأله مهم اینجاست که سخن از توبه قبل از انجام جرم در واقع برای فریب وجدان و 
گشودن راه به سوی گناه است» و به هیچ وجه دلیل بر پشیمانی و 
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ندامت نمی باشد. 

به تعبیر دیگر, توبه واقعی آن است که بعد از گناه حالت ندامت و شرمساری برای انسان پیدا 
شود اما گفتگو از توبه» قبل از گناه» توبه نیست. 

توصیح این که: بسیار می شود انسان به هنگام تصمیم بر گناه با مخالفت وحدان رویرو می 
گردد. و پا اعتقادات مذهبی در برابر او سدی ایجاد می کند و از پیشروی به سوی گناه 
ممانعت به عمل می آورد. او برای این که از این سد به آسانی بگذرد و راه خود را به سوی 
گناه باز کند. وجدان و عقیده خود را با این سخن می فریبد. که من پس از انجام گناه بلا 
می کنم. به در خانه خدا می روم» اعمال صالح انجام می دهم و سرانجام آثار گناه را می 
شویم!. 
یعنی همان گونه که نقشه شیطانی برای انجام گناه می کشد. یک نقشه شیطانی هم برای فریب 
و چه بسا این نقشه شیطانی نیز موثر واقع می شود. و آن سد محکم را با این وسیله از سر راه 
خود بر می دارد» برادران یوسف(علیه السلام) نیز از همین راه وارد شدند. 

نکته دیگر این که آنها گفتند: پس از دور ساختن یوسف(علیه السلام)؛ توجه پدر و نگاه او به 
سوی شما خواهد شد (یخل لکُم «وَجه» بیکُم) و نگفتند: قلب پدر در اختیار شما خواهد آمد 
(بَخل لک «قَلْب» ای چرا که اطمینان نداشتند پدر به زودی فرزندش «یوسف»(علیه 
السلام) را فراموش کند. همین اندازه که توجه ظاهری پدر به آنها باشد کافی است. 

این احتمال نیز وجود دارد که چون صورت و چشم دریچه قلب است. هنگامی که نگاه پدر 


متوجه آنها شد. تدریجاً قلب او هم متوجه خواهد شد. 
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ولی در میان برادران یک نفر بود که از همه باهوش تر. و یا با وجدان تر بود. به همین دلیل 
هم با طرح قتل یوسف مخالفت کرد و هم با طرح تبعید او در یک سرزمین دور دست که بیم 
هلاکت در آن بوده و طرح سومی را ارائه نمود و گفت: «اگر اصرار دارید کاری بکنید یوسف 
را نکشید بلکه او را در قعر چاهی بیفکنید. (به گونه ای که سالم بماند) تا بعضی از راهگذران 
و قافله ها او را بیابند و با خود ببرند» و از چشم ما و پدر دور شود (قال قائل منهّم لاتَتلوا 
پوسف و وه فى غیابت الجب یله بَعض السار إن کنتم فاعلین). 


نکته ها: 

۱ -«جب» به معنی چاهی است که آن را سنگ چین نکرده اند. و شاید غالب چاه های بیابانی 
چنین بوده است. و «غیابت» به معنی نهانگاه داخل چاه است» که از نظرها غیب و پنهان است» 
این تعبیر گویا اشاره به محلی است که در چاه های بیابانی معمول است. و آن این که در قعر 
جاه. نزدیک به سطح آب؛ در داخل بدنه چاه محل کوچک طاقچه مانندی درست می کنند. که 
اگر کسی به قعر چاه برود بتواند داخحل آن بنشیند. و ظرفی را که با خود برده پر از آب کند. بی 
آن که خود وارد آب شود و طبعاً از بالای چاه که نگاه کنند این محل درست پیدا نیست» و به 
همین جهت. از آن تعبیر به «غیابت» شده است.(۱) 


و در محیط ما نیز چنین چاه هائی وجود دارد. 


۲ -بدون شک قصد این پيشنهادکننده آن نبوده که یوسف را آن چنان در چاه سرنگون سازند 


که نابود شود بلکه هدف این بوده در نهانگاه چاه قرار گیرد 


۱ اقتباس از تفسیر «المنار). ذیل آیه مورد بحت. 
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۳ - از جمله «إِن کتتم فاعلین» چنین استفاده می شود. این گوینده حتی این پيشنهاد را به 
(یوسف)(علیه السلام) طرح نشود. 


٤‏ - در این که نام این فرد چه بوده در میان مفسران گفتگو است. بعضی گفته اند نام او 
(روبین) بود» که از همه باهوش تر محسوب می شد. و بعضی «یهودا» و بعضی «لاوی» را نام 


برده اند.( ۱( 


۵ - نقش ویرانگر حسد در زندگی انسان ها 

درس مهمی» که از این داستان می آموزيم این است که: چگونه حسد می تواند آدمی را تا سر 
حد کشتن برادر و یا تولید دردسرهای خیلی شدید برای او پیش ببرد. و چگونه اگر این آتش 
درونی مهار نشود. هم دیگران را به آتش می کشد و هم خود انسان را. 

اصولأ هنگامی که نعمتی به دیگری می رسد. و خود شخص از او محروم می ماند. چهار 
حالت مختلف در او پیدا می شود: 

نخست این که آرزو می کند همان گونه که دیگران دارند. او هم داشته باشد. این حالت را 
«غبطه» می خوانند. و حالتی است قابل ستایش: چرا که انسان را به تلاش و کوشش سازنده 
ای وا می دارده و هیچ اثر مخربی در اجتماع ندارد. 

دیگر این که» آرزو می کند آن نعمت از دیگران سلب شود و برای این کار به 


۱ - (مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۰۱۲ صفحه ۲۲۰. 
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تلاش و کوشش مخرب درباره دیگران وا می دارد» بی آن که تلاش سازنده ای درباره خود 
کنل 

سوم این که آرزو می کند خودش دارای آن نعمت شود و دیگران از آن محروم بمانند» و این 
همان صفت «بخل» و انحصارطلبی است که انسان همه چیز را برای خود بخواهد و از 
محرومیت دیگران لذت ببرد. 

چهارم این که دوست دارد دیگران در نعمت باشند. هر چند خودش در محرومیت به سر 
ببرد» و حتی حاضر است آنچه را دارد در اختیار دیگران بگذارد. و از منافع خود چشم بپوشد 
و این حالت والا را «ایثار» می گویند. که یکی از مهم ترین صفات برجسته انسانی است. 
بلکه گاه می شود که حسد انسان را به نابودی خویش نیز وا می دارد. 

به همین دلیل. در احادیت اسلامی برای مبارزه با این صفت رذیله تعبیرات تکان دهنده ای 
دیده می شود. 

به عنوان نمونه: از پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نقل شده: خداوند «موسی بن عمران» را از 
حسد تهی کرد و به او فرمود: إن الحاسد ساخط لنغمتی صاد لقسلمی الذٍی قستشت تین عبادی و 


«(شخص حسود نسبت به نعمت های من بر بندگانم خشمناک است. و از قسمت هائی که میان 
بندگانم قائل شده ام ممانعت می کند. هر کس چنین باشد نه او از من است و نه من از 


اویم).( ۱( 


| - «اصول کافی». جلد ۲ صفحه ۰۳۰۷ حدیث + - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۵ صفحه ۳۱۱ 


حدیث ۲۰۷۵۹ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار»» جلد ۸۱۳ صفحه ۳۵۸ حدیث 1۷ 
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از امام صادق(علیه السلام)می خوانیم: آقه اين الْحَسَد و اجب و الفخر: «آفت دين و ایمان 
سه جیز است: حسد» خودیسندی و فخرفروشی».(۱) 

و در حدیث دیگری از همان امام(عليه السلام)مى خوانيم: إن المُوّمِن يَعْبط و لابند و 
الُْنافق بَخند و لابَعْبط: «افراد با ایمان غبطه می خورند. ولی حسد نمی‌ورزند. ولی منافق 


حسد می‌ورزد و غبطه نمی خورد».(۲) 


1 - حدود ابراز محبت به فرزندان 

این درس را نیز می توان از این بخش از داستان فراگرفت. که پدر و مادر در ابراز محبت 
نسبت به فرزندان باید فوق العاده دقت به خرج دهد. 

گر چه یعقوب(علیه السلام) بدون شک در این باره مرتکب خطائی نشد» و ابراز علاقه ای که 
نسبت به یوسف(علیه السلام) و برادرش بنيامین می کرد روی حسابی بود که قبلاً به آن اشاره 
کردیم. اما به هر حال این ماجرا نشان می دهد که حتی باید بیش از مقدار لازم در این مسأله. 
حساس و سختگیر بود: زیرا گاه می شود یک ابراز علاقه نسبت به یک فرزند. آن چنان عقده 
ای در دل فرزند دیگر ایجاد می کند که او را به همه کار وا می دارد. آن چنان شخصیت خود 
را در هم شکسته می بیند که برای نابود کردن شخصیت برادرش. حد و مرزی نمی شناسد. 
حتی اگر نتواند عکس العملی از خود نشان بدهد. از درون خود را می خورد و گاه گرفتار 
بیماری روانی می شود فراموش نمی کنم فرزند کوچک یکی از دوستان» بیمار بود. و طبعاً نیاز 


به محبت بیشتر داشت. پدر» برادر بزرگ تر را به 


۱ -«اصول کافی». جلد ۲. صفحه ۳۰۷ حدیث ۵ - «وسائل الشیعه». جلد ۱۵ صفحه ۳۱۱ 
حدیث ۰۲۰۷۵۸ (چاپ آل البیت). 
۲ - «کافی» جلد ۲ صفحه ۰۳۰۷ حدیث ۷ - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۵ صفحه ۰۳۱۱ حدیث 


۹/۹۰ ۱۲۳ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار). جلد ۰ صفحه 0۳9۰ حدیتث ۷ 
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صورت خدمتکاری برای او در آورده بوده چیزی نگذشت که پسر بزرگ گرفتار بیماری روانی 
ناشناخته ای شد به آن دوست عزیز گفتم: فکر نمی کنی سرچشمه اش این عدم عدالت در 
اظهار محبت بوده باشد. او که این سخن را باور نمی کرد به یک طبیب روانی ماهر مراجعه 
کرت یب ای E O E‏ ام از س هه سار شین اس که 
گرفتار کمبود محبت شده و شخصیتش ضربه دید در حالی که برادر کوچک این همه محبت 
دیده است. 

و لذا در احادیث اسلامی می خوانيم: 

روزی امام باقر(علیه السلام)فرمود: «من گاهی نسبت به بعضی از فرزندانم اظهار محبت می 
کنم. و او را بر زانوی خود می نشانم و قلم گوسفند را به او می دهم و شکر در دهانش می 
گذارم؛ در حالی که می دانم حق با دیگری است» ولی اين کار را به خاطر این می کنم تا بر 
ضد سایر فرزندانم تحریک نشود» و آن چنان که برادران یوسف(علیه السلام) با یوسف کردند 
نکند).(۱) 


«بحار الانوار). جلد ۹4 صفحه VA‏ (جلد VE‏ صفحه (VA‏ ت «وسائل الشيعه»» جلد 1۹ 
صفحه ۲۶۲ حدیث ۲۶۵۱۷ (چاپ آل البیت) - «مستدرک», جلد ۱۵ صفحه ۰۱۷۲ حدیث 


۳ - ۳ (آل البیت). 
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۱ قالوا یا آبانا ما لک لاَأمنا على بُوسف و انا له لناصون 
۲ ارنیله معنا عدا ره و تلعب و له لحافظون 
۳ قال نی لیخزننی أن تَذهبوا به و آحاف أن یله الب و نتم عنه 
غافلون 
۶ قالوا ین که الب و خن غصبة انا اذاً لحاسرون 
ترجمه: 
۱ - (برادران نزد پدر آمدند و) گفتند: «پدر جان! چرا تو درباره پوسف. به ما اطمینان نمی 
کنی؟! در حالی که ما خیرخواه او هستیم! 
۲ - فردا او را با ما (به خارج شهر) بفرست. تا غذای کافی بخورد و تفریح کند: و ما نگهبان 
او هستیم)! 
۳ - (پدر) گفت: «من از بردن او غمگین می شوم: و از این می ترسم که گرگ او را بخورد؛ 
و شما از او غافل باشید»! 
٤‏ - گفتند: «با این که ما گروه نیرومندی هستیم. اگر گرگ او را بخورد. ما از زیانکاران 
خواهیم بود (و هرگز چنین چیزی ممکن نیست)! 
تفسیر: 
صحنه سازی شوم 
برادران یوسف پس از آن که طرح نهائی را برای انداختن یوسف به چاه تصویب کردند. به این 


فکر فرو رفتند که چگونه یوسف را از پدر جدا سازند؟ 
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لذا طرح دیگری برای این کار ریخته» با قيافه های حق به جانب و زبانی نرم و لین» آميخته با 
یک نوع انتقاد ترحم انگیز نزد پدر الم گفتند: «پدر! تو جرا هرگز پوسف را از خود دور 
نمی کنی و به ما نمی سپاری؟ چرا ما را نسبت به برادرمان امین نمی دانی در حالی که ما 
مسلماً خیرخواه او هستیم»؟ (قاوا یا بانا ما تک لاتَأمنا على يُوسفة و انا لَه آناصخون). 


بیا دست از این کار که ما را متهم می سازد بردار» به علاوه برادر ماء نوجوان است. او هم دل 
EE o a‏ تانب هی 
در خانه صحیح نیست» «فردا او را با ما بفرست تا به خارج شهر آید. گردش کند از میوه های 
درختان بخورد و بازی و سرگرمی داشته باشد» (رمله مَعَنا غدا برتع و يَلْعَبا).(۱) 

و اگر نگران سلامت او هستی «ما همه حافظ و نگاهبان برادرمان خواهیم بود» چرا که برادر 
است و با جان برابر! (و نا له لحافظون). 

و به این توب سا ساختن برادر را ماهرانه طرح کردند. و چه بسا سخن را در برابر 
خود یوسف گفتند. تا او هم سر به جان پدر کند و از وی اجازه رفتن به صحرا بخواهد. 

ایو کک از یک ظ رف وا کی ین سک فرایشی دا که اک توا نها شای کل 
پر این ایست که ما را مٹیم ھی کی 

و از سوی دیگر» یوسف را برای استفاده از تفریح و سرگرمی و گردش در خارج شهر تحریک 
می کرد. 


۱ - «یرتم» از ماده «رتع» (بر وزن قطع) در اصل به معنی چریدن و فراوان خوردن حیوانات 


است. ولی گاهی در مورد انسان به معنی تفریح و خورد و خوراک فراوان به کار می رود. 
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آری» چنین است نقشه های آنهائی که می خواهند ضربه غافلگیرانه بزنند. از تمام مسائل روانی 
و عاطفی برای این که خود را حق به جانب نشان دهند استفاده می کنند» ولی افراد با ایمان به 
حکم: أَلْمُومن کی «مؤمن هوشیار است»(۱) هرگز نباید فریب این ظواهر زیبا را بخورند» هر 


چند از طرف برادر مطرح شده باشد!. 


یعقوب در مقابل اظهارات برادران بدون آن که آنها را متهم به قصد سوء کند» گفت: این که 
من مایل نیستم یوسف با شما بیاید. از دو جهت است. اول این که: «دوری پوسف برای من 
غم انگیز است» (قال لیحزننی آن تذَهبّوا به). 

و دیگر این که. در بیابان های اطراف ممکن است گرگان خونخواری باشند «و من می ترسم 
گرگ فرزند دلبندم را بخورد و شما سرگرم بازی و تفریح و کارهای خود باشید» (و آخاف آن 
یاک الب و نسم عنه غافلون). 

و این کاملاً طبیعی بود که برادران در چنین سفری به خود مشغول گردند و از برادر غافل 
بمانند و در آن بیابان گرگ خیز» گرگ قصد جان یوسف کند. 


البته» برادران پاسخی برای دلیل اول پدر ند‌اشتند» زیرا غم و اندوه جدائی پوسف جیزی نبود 
که بتوانند آن را جبران کنند. و حتی شاید این تعبیر آتش حسد برادران را افروخته تر می 


از سوی دیگر این دلیل پدر از یک نظر پاسخی داشت که چندان نیاز به ذکر 


۱ -«بحار الانوار). حلد 111 صفحه ۷ حدیث ۰ -«غرر الحكم» صفحه A4‏ حدیث 101۲ 


(انتشارات دفتر تبلیغات). 
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نداشت. و آن این که بالاخره فرزند برای نمو و پرورش» خواه ناخواه از پدر جدا خواهد شده 
و اگر بخواهد همچون گیاه نورسته ای دائماً در سایه درخت وجود پدر باش نمو نخواهد 
کرد و پدر برای تکامل فرزندنش ناچار باید تن به این جدائی بدهد. امروز گردش و تفریح 
است» فردا تحصیل علم و دانش. و پس فردا کسب و کار و تلاش و کوشش برای زندگی؛ 
بالاخره جدائی لازم است. 

لذا اصلاً به پاسخ این استدلال نپرداختند. بلکه به سراغ دلیل دوم رفتند که از نظر آنها مهم و 
اساسی بود» و «گفتند: چگونه ممکن است برادرمان را گرگ بخورد در حالی که ما گروه 
نیرومندی هستیم؟ اگر چنین شود ما زیانکار و بدبخت خواهیم بود» (قالوا لین له الب و 
نیقی غ ابا ادا تماسرون). 

یعنی مگر ما مرده ایم که بنشینیم و تماشا کنیم گرگ برادرمان را بخورد. گذشته از علائق 
برادری که ما را بر حفظ برادر وا می دارد» ما در ميان مردم آبرو داریم» مردم درباره ما چه 
خواهند گفت. جز این که می گویند: یک عده زورمند گردن کلفت نشستند. و حمله گرگ به 
برادرشان را نظاره کردند. آیا ما دیگر می توانیم در میان مردم زندگی کنیم؟!. 

آنها در ضمن, به این گفتار پدر که: شما ممکن است سرگرم بازی شوید و از یوسف غفلت 
کنید» نیز پاسخ دادند. و آن این که: مسأله مسأله خسران و زیان و از دست دادن تمام سرمایه 
و آبرو است. مسأله این نیست که تفریح و بازی بتواند انسانرا از یوسف غافل کند: زیرا در این 
صورت. ما افراد بی عرضه ای خواهيم شد که به درد هیچ کار نمی خوریم. 

در اینجاء این سوال پیش می آید که: چرا یعقوب از میان تمام خطرها تنها انگشت روی خطر 
حمله گرگ گذاشت؟! 


بعضی می گویند: بیابان «کنعان» بیابانی گرگ خیز بود» و به همین جهت 
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خطر بیشتر از این ناحیه احساس می شد. 

بعضی دیگر گفته اند: این به خاطر خوابی بود که یعقوب قبلاً دیده بود» که گرگانی به 
فرزندش» یوسف حمله می کنند. این احتمال نیز داده شده است که یعقوب با زبان کنایه سخن 
گفت. و نظرش به انسان های گرگ صفت همچون بعضی از برادران یوسف بود. 

ولی» به هر حال» با هر حیله و نیرنگی بود. مخصوصاً با تحریک احساسات پاک یوسفه و 
تشویق او برای تفریح در خارج شهر که شاید اولین بار بود این فرصت برای آن به دست 
یوسف می افتاده توانستند پدر را وادار به تسلیم کنند » و موافقت او را به هر صورت نسبت به 


این کار جلب نمایند. 


نکته ها: 

در اینجاء به چند درس زنده که از این بخش از داستان گرفته می شود بايد توجه کرد: 

۱ - توطئه های دشمن در لباس دوستی 

معمولاً دشمنان با صراحت و بدون استتار برای ضربه زدن وارد میدان نمی شونده بلکه برای 
این که بتوانند طرف را غافلگیر سازند. و مجال هر گونه دفاع را از او بگیرند. کارهای خود را 
در لباس های فریبنده پنهان می سازند. برادران یوسف(علیه السلام) نقشه مرگ یا تبعید او را 
تحت پوشش عالی ترین احساسات و عواطف برادرانه پنهان ساختند. احساساتی که هم برای 
یوسف(علیه السلام)تحریک آمیز بود و هم برای پدر ظاهراً قابل قبول. 

این همان روشی است که ما در زندگی روزمره خود در سطح وسیع با آن روبرو هستیم. ضربه 
های سخت و سنگینی که از دشمنان قسم خورده از این 
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رهگذر خورده ایم» کم نیست: 

گاهی به نام کمک های اقتصادی. 

زمانی تحت عنوان روابط فرهنگی. 

گاه در لباس حمایت از حقوق بشر. 

و زمانی تحت عنوان پیمان های دفاعی. بدترین قراردادهای استعماری ننگین را بر ملت های 
رن رتیل کرو 

ولی با این همه تجربیات تاریخی» باید این قدر هوش و درایت داشته باشیم. که دیگر نسبت به 
لار شنت ها ان مات و واف ا کن ی وان کی لا اسان هاش 
دلسوز خود را نشان می دهند» خوشبین نباشیم ما فراموش نکرده ایم قدرت های مسلط جهان 
به نام فرستادن پزشک و دارو به بعضی از کشورهای جنگ زده آفریقا. اسلحه و مهمات برای 
مزدوران خود ارسال می داشتند. و زیر پوشش دیپلمات و سفیر و کاردار خطرناک ترین 
جاسوس های خود را به مناطق مختلف جهان اعزام می نمودند. 

به نام مستشاران نظامی و آموزش دهنده های سلاح های مدرن و پیچیده تمام اسرار نظامی را 
با خود می بردند. 

و به نام تکنیسین. و کارشناس فنی» اوضاع اقتصادی را در مسیر الگوهای وابسته. که خود می 
خواستند هدایت می کردند. 

آیا این همه تجربه تاریخی برای ما کافی نیست که هیچ گاه فریب این لفافه های دروغین زیبا 


را نخوریم. و چهره واقعی این گرگان را از پشت این ماسک های ظاهرا انسانی ببینیم؟. 
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۲ - نیاز فطری و طبیعی انسان به سرگرمی سالم 

جالب این که. یعقوب پیامبر(علیه السلام) در برابر استدلال فرزندان نسبت به نیاز یوسف(علیه 
السلام) به گردش و تفریح هیچ پاسخی نداد» و عملا آن را پذیرفت» این خود دلیل بر این 
است که هیچ عقل سالم نمی تواند این نیاز فطری و طبیعی را انکار کند. 

انسان» مانند یک ماشین آهنی نیست که هر چه بخواهند از آن کار بکشند. بلکه» روح و روانی 
دارد که همچون جسمش خسته می شود همان گونه که جسم نیاز به استراحت و خواب دارد 
روح و روانش نیاز به سرگرمی و تفریح سالم دارد. 

تجربه نیز نشان داده اگر انسان به کار یکنوانعت ادامه دهد. بازده و راندمان کار او بر اثر کمبود 
چنان نشاط کار در او ایجاد می شود. که کمیت و کیفیت کار هر دو فزونی پیدا می کند. و به 
همین دلیل ساعاتی که صرف تفریح و سرگرمی می شود کمک به ساعت کار است. 

در روایات اسلامی این واقعیت به طرز جالبی به عنوان دستور بیان شده است» آنجا که 
علی(علیه السلام) مى فرماید: لِلْمُوْمِن ثلاث ساعات فَساعة ناجی فیها ره و ساعا یرم معاشه و 
ساعه بُخلی بَيْن تفسه و بَيْن لذنها فیما يحل و بَجْمُل: 

(زند گی فرد باایمان در سه قسمت خلاصه می شود قسمتی به معنویات می پردازد و با 
پروردگارش مناجات می کند. قسمتی به فکر تأمین و ترمیم معاش است» و قسمتی را به این 
تخصیص می دهد که در برابر لذاتی که حلال و مشروع است آزاد باشد».(۱) 


۱ - «نهج البلاغه»» کلمات قصار کلمه ۳۹۰ - «بحار الانواراء جلد ۸۷۵ صفحه 1۰ حدیث ۱٩‏ و 
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قابل توجه این که: حدیثی به همین مضمون از رسول خدل(صلی الله عليه وآله) رسیده و 
جملات ذیل نیز در آن آمده است: فان هذه السَاعا عون لتلک الستاعات و استتجام للْمَلّوب: 
«چرا که این ساعت تفریح و سرگمی کمکی است برای ساعت های سایر برنامه ها و آرامش و 
آسایشی است برای قلب ها».(۱) 

به گفته بعضی» تفریح و سرگرمی همچون سرویس کردن و روغن کاری نمودن چرخ های یک 
ماشین است» گر چه این ماشین برای این کار یک ساعت متوقف می شود ولی بعداً قدرت و 
توان و نیروی جدیدی پیدا می کند. که چند برابر آن را جبران خواهد کرد به علاوه بر عمر 
ماشین خواهد افزود. 

اما مهم این است: سرگرمی و تفریح» «سالم» باشد و گرنه مشکلی را که حل نمی کند. بر 
مشکل ها هم می افزاید. چه بسیار تفریحات ناسالمی که روح و اعصاب انسان را چنان می 
کوبد که قدرت کار و فعالیت را تا مدتی از او می گیرد. و یا لااقل بازده کار او را به حداقل 
می رساند. 

این نکته نیز قابل توجه است که در اسلام تا آنجا به مسأله تفریح سالم اهمیت داده شده 
است» که یک سلسله مسابقات» حتی با شرط بندی را اسلام اجازه داده» و تاریخ می گوید 
قسمتی از این مسابقات در حضور شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله) و با داوری و نظارت او 
انجام می گرفت. 

حتی گاه شتر مخصوص خود را برای مسابقه سواری در اختیار یاران می گذاشت. 

در روایتی از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم: آن التبى(صلى الله عليه وآله) أجرى الابل 
بل من تبوک فسبقت العضباء و عَليها أسامَه فجعل الناس یقولون متبق سول له و 


۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ۰۱۱ صفحات ٩۱‏ و ٩۷‏ حدیث ۲۱۰۷۷ (چاپ آل البيت) - «بحار 


الانوار»» جلد ۱۲» صفحه ۷۱ حدیث 1۶. 
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رسُول الله يمول سبق أسامة: 

«هنگامی که پیامبر از تبوک بر می گشت. میان یاران خود مسابقه سواری بر قرار ساخت. اسامه 
که بر شتر معروف پیامبر(صلی الله علیه وآله) به نام عضباء سوار بود از همه پیشی گرفت» مردم 
به خاطر این که شتر از آن پیامبر(صلی الله عليه وآله)بود صدا زدند رسول الله پیشی گرفت؛ 
اما پیامبر صدا زد: اسامه سبقت گرفت و برنده شد» (اشاره به این که سوار کار مهم است نه 
مرکب» و چه بسا مرکب راهواری که به دست افراد ناشی بیفتد و کاری از آن ساخته 
سس 1 

نکته دیگر این که همان گونه که برادران یوسف(علیه السلام) از علاقه انسان مخصوصاً 
نوجوان به گردش و تفریح برای رسیدن به هدفشان سوء استفاده کردند در دنیای امروز نیز 
دستهای مرموز دشمنان حق و عدالت. از ورزش و تفریح برای مسموم ساختن افکار نسل 
جوان سوء استفاده فراوان می کند. باید به هوش بود که ابرقدرت های گرگ صفت. در لباس 
ورزش و تفریح. نقشه های شوم خود را میان جوانان به نام ورزش و مسابقات منطقه ای يا 
جهانی پیاده نکنند. 

فراموش نمی کنیم در عصر «طاغوت» هنگامی که می خواستند نقشه های خاصی را پیاده کنند 
و سرمایه ها و منابع مهم کشور را به بهای ناچیز به بیگانگان بفروشند. یک سلسله مسابقات 
ورزشی طویل و عریض ترتیب می دادند. و مردم را آن چنان به این بازی ها سرگرم می 
ساختند که نتوانند به مسائل اساسی که در جامعه آنها جریان دارد بپردازند. 


| - «سفینه البحار»» جلد اول. صفحه ۵۹1 - «وسائل الشیعه؛ جلد ۰۱٩‏ صفحه ۰۲۵۵ حدیت 


۸ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوارا» جلد ۱۰۰ صفحه .1٩۰‏ 
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۳ - فرزند در سایه پدر 

گر چه محبت شدید پدر و مادر به فرزند. ایجاب می کند او را همواره در کنار خود نگه دارند 
ولی پیدا است فلسفه این محبت از نظر قانون آفرینش همان حمایت بی دریغ از فرزند به 
هنگام نیاز به آن است. روی همین جهت. در سنین بالاتر باید این حمایت را کم کرد. و به 
فرزند اجازه داد به سوی استقلال در زندگی گام بردارد: زیرا اگر همچون یک نهال نورس 
برای همیشه در سایه یک درخت تنومند قرار گیرد. رشد و نمو لازم را نخواهد یافت. 

شاید. به همین دلیل بود که یعقوب(علیه السلام) در برابر پيشنهاد فرزندان با تمام علاقه ای که 
به یوسف(علیه السلام) داشت» حاضر شد او را از خود جدا کند. و به خارج شهر بفرستد. گر 
چه این ام بر یعقوب بسیار سنگین بود. اما مصلحت یوسف(علیه السلام) و رشد و نمو 
مستقل او ایجاب می کرد تدریجاً اجازه دهد او دور از پدر ساعت ها و روزهائی را به سر برد. 
این یک مسأله مهم تربیتی است که: بسیاری از پدران و مادران از آن غفلت دارند و به اصطلاح 
فرزندان خود را «عزیز دردانه» پرورش می دهند. آن چنان که هرگز قادر نیستند. بیرون از چتر 
حمایت پدر و مادر زندگی داشته باشند. چنین افرادی در برابر یک طوفان زندگی به زانو در 
می آیند. و فشار حوادث آنها را بر زمین می زند. 

و باز به همین دلیل است که بسیاری از شخصیت های بزرگ کسانی بودند که در کودکی: پدر 
و مادر را از دست دادند. و به صورت خودساخته و در میان انبوه مشکلات پرورش پافتند. 
مهم این است که پدر و مادر به این مسأله مهم تربیتی توجه داشته باشند. و محبت های کاذب 


مانع از آن نشود که آنها استقلال خود را باز بابند. 
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جالب این است که: این مسأله به طور غریزی درباره بعضی از حیوانات دیده شده است که 
مثلاً جوجه ها در آغاز در زیر بال و پر مادر قرار می گیرند» و مادر چون جان شیرین در برابر 
هر حادثه ای از آنها دفاع می کند. 

اما کمی که بزرگ تر شدند. مادر نه تنها حمایت خود را از آنها بر می دارد. بلکه اگر به سراغ 
او بيایند. با نوک خود آنها را به شدت می راند. یعنی بروید و راه و رسم زندگی مستقل را 
بیاموزید. تا کی می خواهید وابسته و غیر مستقل زندگی کنید؟ شما هم برای خود کسی 
هستید ؟!. 

ولی» این موضوع هرگز با مسأله پیوند خویشاوندی و حفظ مودت و محبت منافات ندارد؛ 


بلکه محبتی است عمیق و پیوندی است حساب شده بر اساس مصالح هر دو طرف. 


٤‏ - نه قصاص و نه اتهام قبل از جنایت 

در این فراز از داستان, به خوبی مشاهده می کنیم یعقوب(علیه السلام) با این که از حسادت 
برادران نسبت به یوسف(علیه السلام) آگاهی داشت - و به همین دلیل. دستور داد خواب 
عجیبش را از برادران مکتوم دارد - هرگز حاضر نشد آنها را متهم کند که نکند شما قصد 
سوئی درباره فرزندم یوسف داشته باشید. بلکه عذرش تنها عدم تحمل دوری یوسف. و ترس 
از گرگان بیابان بود. 

احلاق و معیارهای انسانی و اصول داوری عادلانه نیز همین را ایجاب می کند» که تا نشانه 
های کار خلاف از کسی ظاهر نشده باشد او را متهم نسازند. اصل» برائت و پاکی و درستی 
است» مگر این که خلاف آن ثابت شود. 
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۵ - تلقین دشمن 
نکته دیگر این که. در روایتی در ذیل آیات فوق از پیامبر(صلی الله عليه واله) می خوانیم که: 
لاتلنوا الکذاب فتکذب فان بنی یَخقوب لم يلموا أن الذّب يأكل الانسان حتى نهم وم 
«به دروغگو تلقین نکنید تا به شما دروغ گوید: چرا که پسران یعقوب تا آن موقع نمی دانستند 
ممکن است گرگ به انسان حمله کند و او را بخورد و هنگامی که پدر این سخن را گفت از 
او آموختند»!(۱) 

اشاره به این که گاه می شود طرف مقابل توجه به عذر و بهانه و انتخاب راه انحرافی ندارد 
شما باید مراقب باشید که خودتان با احتمالات مختلفی که ذکر می کنید» راه های انحرافی را به 
او نشان ندهید. 

این درست به این می ماند که گاه انسان به کودک خردسالش می گوید توپ خود را به لامپ 
چراغ نزن! کودک که تا آن وقت نمی دانست» می شود توپ را به لامپ بزند. متوجه این مسأله 
می شود که چنین کاری امکان پذیر است. و به دنبال آن حس کنجکاوی او تحریک می شود 
که باید ببینم اگر توپ را به لامپ بزنم چه می شود؟ لذا شروع به آزمایش این مسأله می کند. 
آزمایشی که به شکستن لامپ منتهی خواهد شد. 

این تنها یک موضوع ساده درباره کودکان نیست. در سطح یک جامعه بزرگ نیز گاهی امر و 
نهی های انحرافی سبب می شود مردم بسیاری از چیزهائی را که نمی دانستند یاد بگیرند. و 
سپس وسوسه آزمودن آنها شروع می شود در این گونه موارد» حتی الامکان باید مسائل را به 
طور کلی مطرح کرد تا بد آموزی در آن نشود. 

البته. یعقوب(علیه السلام) پیامبر روی پاکی و صفای دل. این سخن را با فرزندان بیان 


۱ «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۵ - «بحار الانوار» جلد "1 صفحه ۳۳۰ 
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کرد. اما فرزندان گمراه از بیان پدر سوء استفاده کردند. (گر چه احتمال این معنی وجود دارد 
که چون یعقوب می دانست برادران تصمیم بدی درباره یوسف دارند. این مطالب را عنوان کرد 
تا آنها از همین طریق گام بردارند و او را به قتل نرسانند). 

نظیر این موضوع. روشی است که در بسیاری از نوشته ها با آن برخورد می کیم که مثلاً کسی 
می خواهد درباره ضررهای «مواد مخدر» یا «استمناء» سخن بگوید. چنان این مسائل را تشریح 
می کند و یا صحنه های آن را به وسیله فیلم نشان می دهد. که ناآگاهان» به اسرار و رموز این 
کارها آشنا می گردند. سپس مطالبی را که در نکوهش این کارها و راه نجات از آن بیان می 
وه هت موی یی شارت 


به همین دلیل, غالباً زیان و بدآموزی این نوشته ها و فیلم ها به مراتب بیش از فایده آنها است. 


٦‏ - آخرین نکته این که: برادران یوسف گفتند: اگر با وجود ما گرگ برادرمان را بخورد ما 
زيانكاريم. اشاره به این که انسان هنگامی که مسئولیتی را پذیرفت باید تا آخرین نفس پای آن 
بایستد» و گرنه سرمایه های خود را از دست خواهد داد سرمایه شخصیت. سرمایه آبرو و 
موقعیت اجتماعی و سرمایه وجدان. 

چگونه ممکن است انسان وجدان بیدار و شخصیتی والا داشته باشد» و به آبرو و حیثیت 
اجتماعی خود پایبند باشد. و با این حال از مسئولیت هائی که پذیرفته است سرباز زند. و در 


برابر آن بی تفاوت بماند؟! 
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۵ فلمَا ذهبُوا به و أجْمَغوا آن یجعلوهة فى عبات اجب و أوْحينا اه 

یم بارهم هذا و هم لایشخرون 
٩‏ و جاؤ باه عشاء یِکُون 
۷ قالوا پا آبانا انا دهتنا نستبق و ترکنا توف عند متاعنا که 

لب و ما آنت رین کنا و لو کا صادقین 
۸ و جا علی قمیصه بدم کذب قال بل سنوت کم آنفسکم أمراً 

فصر جمیل و اللة التتعان على ما تصفرن 
ترجمه: 
۵ - هنگامی که او را با خود بردند» و تصمیم گرفتند وی را در مخفی گاه چاه قرار دهند 
(سرانجام مقصد خود را عملی ساختند:) و به او وحی فرستادیم که آنها را در آینده از این 
کارشان باخبر خواهی ساخت: در حالی که آنها نمی دانند! 
٩‏ - (برادران یوسف) شب هنگام. گریان به سراغ پدر آمدند. 
۱ - گفتند: «ای پدر! ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم. و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم: و 
گرگ او را خورد! تو هرگز سخن ما را باور نخواهی کرد. هر چند راستگو باشیم! 
۸ - و پیراهن او را با خونی دروغین (آغشته ساخته» نزد پدر) آوردند: گفت: «هوس های 
نفسانی شما این کار را برایتان آراسته! من صبر زیبا خواهم داشت: و در برابر آنچه می گوئید. 


از خداوند یاری می طلبم»! 
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تفسیر: 

دروغ رسوا! 

سرانجام برادران پیروز شدند. و پدر را قانع کردند که» یوسف(علیه السلام) را با آنها بفرستد 
آن شب را با خیال خوش خوابیدند که فردا نقشه آنها درباره پوسف عملی خواهد شد و این 
برادر مزاحم را برای همیشه از سر راه بر می دارند. 

تنها نگرانی آنها این بود: مبادا پدر پشیمان» و از گفته خود منصرف شود. 

صبحگاه نزد پدر آمدند و او سفارش های لازم را در حفظ و نگهداری یوسف(علیه السلام) 
تکرار کرد آنها نیز اظهار اطاعت کردند. پیش روی پدر او را با احترام و محبت فراوان 
برداشتند و حرکت کردند. 

می گویند: پدر تا دروازه شهر آنها را بدرقه کرد و آخرین بار یوسف(علیه السلام) را از آنها 
گرفت و به سینه خود چسبانید. قطره های اشک از چشمش سرازیر شد. سپس یوسف(علیه 
السلام) را به آنها سپرد و از آنها جدا شد.(۱) 

اما چشم یعقوب(علیه السلام) همچنان فرزندان را بدرقه می کرد آنها نیز تا آنجا که چشم پدر 
کار می کرد دست از نوازش و محبت یوسف(علیه السلام) برنداشتند. 

اما هنگامی که مطمئن شدند. پدر آنها را نمی بیند. یک مرتبه عقده آنها ترکید و تمام کینه هائی 
را که بر اثر حسدء سال ها روی هم انباشته بودند بر سر یوسف(علیه السلام) فرو ریختند از 
اطراف شروع به زدن او کردند. و او از یکی به دیگری پناه می برد. اما پناهش نمی دادند!(۲) 
در روایتی می خوانیم: در این طوفان بلا که یوسف(علیه السلام) اشک می ریخت. و یا به 
هنگامی که او را می خواستند به چاه افکنند. ناگهان یوسف(علیه السلام) شروع به 


۱ -«بحار الانوار». جلد ۲ صفحه ۲۷۳ - تفسیر «صافی». جلد ۲ صفحه ۸ ذیل آیه ۵ سوره 


(یوسف» (موسسه الهادی). 


۲ - تفسیر «آلوسی» جلد ۰۱۲ صفحه ۱۹7 ذیل آیه ۱۵ سوره «یوسف». 
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خندیدن کرد برادران سخت در تعجب فرو رفتند که این چه جای خنده است. گوئی برادر 
مسأله را به شوخحی گرفته است» بی خبر از این که تیره روزی در انتظار او است» او پرده از راز 
این خنده را برداشت و درس بزرگی به همه آموخت و گفت: 

«فراموش نمی کنم روزی به شما برادران نیرومند. با آن بازوان قوی و قدرت فوق العاده 
جسمانی نظر افکندم و خوشحال شدم با خود گفتم: کسی که این همه یار و یاور نیرومند 
دارد. چه غمی از حوادث سخت خواهد داشت. آن روز بر شما تکیه کردم و به بازوان شما دل 
اکنون. در چنگال شما گرفتارم و از شماء به شما پناه می برم و به من پناه نمی دهید. خدا شما 
را بر من مسلط ساخت تا این درس را بیاموزم که به غير او - حتی به برادران - تکیه نکنم». 
به هر حال» قرآن می گوید: «هنگامی که یوسف را با خود بردند و به اتفاق آراء تصمیم گرفتند 
او را در مخفی گاه چاه بیفکنند» (ْلمَا ذهبُوا به و َجمَغوا آن یَجِعَلوهُ فی غیابت الْجب) آنچه از 
ظلم و ستم ممکن بود برای این کار بر او روا داشتند.(۱) 

جمله «أَجْمَعُوا» نشان می دهد: همه برادران در این برنامه اتفاق نظر داشتند. هر چند در کشتن 
او رأی آنها متفق نبود. 

اصولاً «أَجَمَعُوا» از ماده «جمع» به معنی گردآوری کردن است. و در این موارد اشاره به جمع 
کردن آراء و افکار می باشد . 

سپس اضافه می کند: «در این هنگام ما به یوسف» وحی فرستاديم و دلداريش دادیم گفتیم: غم 
مخور» روزی فرا می رسد که آنها را از همه این نقشه های شوم آگاه خواهی ساخت. در حالی 
که آنها تو را نمی شناسند» (و 


۱ - در عبارت فوق» جواب «لمّا» حذف شده و در تقدیر چنین است: «فَلمّا ذُهبُوا به و أجْمَغوا 


أن یَجعلوه فى غیابّت اجب عَظمت فتنتهم» (تفسیر قرطبی). 
و این حذف شاید به خاطر آن باشد که: عظمت این حادثه دردناک ایجاب می کرده: گوینده از 


آن ساکت بماند و این خود یکی از فنون بلاغت است (تفسیر المیزان). 
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آوخینا لّه هم بأشرهم هذا و هم لایشغرون). 

همان روزی که تو بر اریکه قدرت تکیه زده ای و برادران دست نیاز به سوی تو دراز می 
کنند. و همچون تشنه کامانی که به سراغ یک چشمه گوارا در بیابان سوزان می دوند. با نهایت 
تواضع و فروتنی نزد تو می آیند. اما تو آن چنان اوج گرفته ای که آنها باور نمی کنند برادرشان 
باشی» آن روز به آنها خواهی گفت: آیا شما نبودید که با برادر کوچکتان یوسف(علیه السلام) 
چنین و چنان کردید؟ و در آن روز چقدر شرمسار و پشیمان خواهند شد؟! 

این وحی الهی» به قرینه آیه ۲۲ همین سوره وحی نبوت نبود بلکه الهامی بود به قلب 
یوسف(علیه السلام) برای این که بداند تنها نیست و حافظ و نگاهبانی دارد. این وحی» نور 
امید بر قلب یوسف(علیه السلام) پاشید و ظلمات یأس و نومیدی را از روح و جان او بیرون 


گرگ 


برادران یوسفه نقشه ای را که برای او کشیده بودند؛ همان گونه که می خواستند پیاده کردنده 
ولی بالاخره باید فکری برای بازگشت کنند که پدر باور کند. یوسف(علیه السلام) به صورت 
طبیعی - و نه از طریق توطئه - سر به نیست شده است. تا عواطف پدر را به سوی خود جلب 
طرحی که برای رسیدن به این هدف ریختند این بود که. درست از همان راهی که پدر از آن 
بیم داشت و پیش بینی می کرد وارد شوند. و ادعا کنند یوسف را گرگ خورده و دلائل قلابی 
برای آن بسازند. 

قرآن می گوید: «شب هنگام برادران گریه کنان به سراغ پدر رفتند» (و جاو آباهم عشاء يبْكّون). 
گریه دروغین و قلابی» و این نشان می دهد که گریه قلابی هم ممکن است. و 
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نمی توان تنها فریب چشم گریان را خوردا. 


پدر که بی صبرانه انتظار ورود فرزند دلبندش یوسف(علیه السلام) را می کشید. با یک نگاه به 
جمع آنها و ندیدن یوسف(علیه السلام) در میانشان سخت تکان خورد. بر خود لرزید. و 
جویای حال شد. آنها گفتند: «پدر جان ما رفتیم و مشغول مسابقه (سواری تیراندازی و مانند 
آن) شدیم» و یوسف را که کوچک بود و توانائی مسابقه را با ما نداشت» نزد اثاث خود 
گذاشتیم» ما آن چنان سر گرم این کار شدیم که همه چیز حتی برادرمان را فراموش کردیم؛ و 
در این هنگام گرگ بی رحم از راہ رسید و او را درید»! (قالوا یا انا إا بنا نستبق و ترکنا 
پُوسف عند متاعنا فَأكلّة الذئب). ۱ ۱ 

«ولی می دانیم تو هرگز سخنان ما را باور نخواهی کرد. هر چند راستگو باشیم» چرا که خودت 
قبلا چنین پیش بینی را کرده بودی» و این را بر بهانه حمل خواهی کرد (و ما انت بموّمن نا و 
و کنا صادقین). 

سخنان برادران خیلی حساب شله بود: 

اول پدر را با کلمه «یا آبانا؛ (ای پدر ما) که جنبه عاطفی دارد مخاطب ساختند. 

و انیا طبیعی است که برادران نیرومند در چنین تفریحگاهی به مسابقه و سرگرمی مشغول 
شوند و برادر کوچک را به نگاهبانی اثاث وا دارند. 

و از این گذشته برای غافلگیر کردن پدر پیش دستی نموده و با همان چشم گریان گفتند: تو 


هرگز باور نخواهی کرد هر چند ما راست بگوئيم. 


و برای این که: نشانه زنده ای نیز به دست پدر بدهند. «پیراهن پوسف را با 
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خونی دروغین آغشتند» (خونی که از بزغاله یا بره يا آهو گرفته بودند) (و جائوا على قمیصه 
بدم کُذیب). 

ای نا کم دورشگ ی خافله ga‏ انا که زک ,رکه عطق وهای گرتاگری ا 
کیفیت ها و مسائل اطراف خود دارد - که کمتر می توان همه آنها را در تنظیم دروغین آن 
منظم ساخت - برادران از این نکته غافل بودند که لااقل پیراهن یوسف را از چند جا پاره کنند 
تا دلیل حمله گرگ باشد. آنها پیراهن برادر را که صاف و سالم از تن او بیرون آورده بودند 
خون آلود کرده نزد پدر آوردنده پدر هوشیار و پر تجربه همین که چشمش بر آن پیراهن افتاد. 
همه جیز را فهمیده گفت: شما دروغ می گوئید: (بلکه هوس های نفسانی شما این کار را 
برایتان آراسته» و این نقشه های شیطانی را کشیده است (قال بل سولت لکم آنفسکم آفرا). 

در بعضی از روایات می خوانیم: او پیراهن را گرفت و پشت رو کرد و صدا زد: پس چرا جای 
دندان و چنگال گرگ در آن نیست؟(۱) 

و به روایت دیگری پیراهن را به صورت انداخت و فریاد کشید و اشک ریخت و گفت: 

این چه گرگ مهربانی بوده که فرزندم را خورده ولی به پیراهنش کمترین آسیبی نرسانده است؛ 
سپس بی هوش شد و بسان یک قطعه چوب خشک به روی زمین افتاد. 

بعضی از برادران فریاد کشیدند ای وای بر ما از دادگاه عدل خدا در روز قیامت. برادرمان را از 


دست دادیم و پدرمان را کشتیم» و پدر همچنان تا سحرگاه 


۱ -«آلوسی». جلد ۰۱۲ صفحه ۲۰۰ ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۸۱۲ صفحه ۲۲۶ 


(مضمون مطلب) - تفسیر «فخر رازی» جلد ۱۸ صفحه ۶۲۸ ذیل آیه مورد بحت. 
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بیهوش بود. ولی به هنگام وزش نسیم سرد سحرگاهی به صورتش» به هوش آمد.(۱) 

و با این که قلبش آتش گرفته بود و جانش می سوخت اما هرگز سخنی که نشانه ناشکری, 
یأس و نومیدی و جزع و فزع باشد بر زبان جاری نکرد. بلکه گفت: «من صبر خواهم کرد 
صبری جمیل و زیبا؛ شکیبائی توأم با شکرگزاری و سپاس خداوند» (فصْر جمیل).(۲) 

و سپس افزود: «من از خدا در برابر آنچه شما می گوئید یاری می طلبم» (و الله اْْتَعان على 
ما تصفون). 

از او می خواهم تلخی جام صبر را در کام من شیرین کند. و به من تاب و توان بیشتر دهد تا 
در برابر این طوفان عظیم » خویشتن داری را از دست ندهم و زبانم به سخن نادرستی آلوده 
نشود. 

او نگفت از خدا می خواهم در برابر بر مصیبت مرگ یوسف(علیه السلام) به من شکیبائی 
دهد. چرا که می دانست یوسف(علیه السلام) کشته نشده بلکه گفت: در مقابل آنچه شما 


نکته ها: 


«ابوحمزه ثمالی» نقل می کند: روز جمعه در «مدینه» بودم. نماز صبح را با 


۱ - تفسیر «آلوسی»» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی»» جلد 4 صفحه ۱٤٤‏ ذیل آیه مورد 
بحت (دار احياء التراث العربى) كدو المنثور)» جلد صفحه ۰ ناشر دار المعرفة» چاپخانه 


الفتح» جده). 
۲ - «فْصیْر جمیل)» از قبیل صفت و موصوف است. و خبر است برای مبتدای محذوف و در 


اصل چنين بود: «صَبّری صر جمیل». 
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امام سجاد(علیه السلام) خواندم هنگامی که امام از نماز و تسبیح» فراغت یافت. به سوی منزل 
حرکت کرد من با او بودم» زن خدمتکار را صدا زد. گفت: مواظب باش» هر سائل و نیازمندی 
از در خانه بگذرد. غذا به او بدهید. زیرا امروز روز جمعه است. 

ابو حمزه می گوید: گفتم: هر کسی که تقاضای کمک می کند. مستحق نیست!. 

امام فرمود: درست است. ولی من از این می ترسم که در میان آنها افراد مستحقی باشند و ما به 
آنها غذا ندهیم و از در خانه خود برانیم» و بر سر خانواده ما همان آید که بر سر یعقوب و آل 
یعقوب آمد!. 

آنگاه فرمود: به همه آنها غذا بدهید (مگر نشنیده اید) یعقوب هر روز گوسفندی ذبح می کرد 
قسمتی را به مستحقان می داد و قسمتی را خود و فرزندانش می خوردند. یک روز سوال 
کننده مومنی که روزه دار بود و نزد خدا منزلتی داشت» عبورش از آن شهر افتاده شب جمعه 
بود بر در خانه یعقوب به هنگام افطار آمده گفت: 

به میهمان مستمند غریب گرسنه از غذای اضافی خود کمک کنید. چند بار این سخن را تکرار 
کرد آنها شنیدند» و سخن او را باور نکردند» هنگامی که او مأیوس شد و تاریکی شب همه 
جا را قرا گرفت برگشت, در حالی که چشمش گریان برد و از گرسنگی به دا شکایت کرد 
آن شب را گرسنه ماند و صبح همچنان روزه داشت. در حالی که شکیبا بود و خدا را سپاس 
می گفت. اما یعقوب(علیه السلام) و خانواده یعقوب. کاملاً سیر شدند. و هنگام صبح مقداری 
از غذای آنها اضافه مانده بودا. 


امام(علیه السلام) سپس اضافه فرمود: خداوند به یعقوب در همان صبح» وحی فرستاد 
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که تو ای یعقوب بنده مرا خوار کردی و خشم مرا بر افروختی» و مستوجب تأدیب و نزول 
مجازات بر خود و فرزندانت شدی... 

ای یعقوب! من دوستانم را زودتر از دشمنانم توبیخ و مجازات می کنم و این به خاطر آن 
است که به آنها علاقه دارم!.(۱) 

قابل توجه این که: به دنبال این حدیث می خوانیم «ابو حمزه» می گوید: از امام سجاد(علیه 
السلام) پرسیدم: یوسف(علیه السلام) چه موقع آن خواب را دید؟ 

امام فرمود: «در همان شب». 

از این حدیث. به خوبی استفاده می شود یک لغزش کوچک و یا صریح تر یک «ترک اولی» - 
که گناه و معصیتی هم محسوب نمی شد (چرا که حال آن سائل بر یعقوب روشن نبود) - از 
پیامبران و اولیای حق بسا سبب می شود که خداوند. گوش مالی دردناکی به آنها بدهد. و این 
نیست مگر به خاطر این که مقام والای آنان ایجاب می کند. همواره مراقب کوچک ترین گفتار 
و رفتار خود باشند» چرا که: کات الاثرار سات الک رین «کارهائی که برای بعضی از نیکان 
حسنه محسوب می شود برای مقربان در گاه خداوند e‏ 

جائی که یعقوب آن همه درد و رنج به خاطر بی خبر ماندن از درد دل یک سائل بکشد. باید 
فکر کرد جامعه ای که در آن گروهی سیر و گروه زیادتری گرسنه باشند. چگونه ممکن است 


مشمول خشم و غضب پروردگار نشوند و چگونه خداوند آنها را مجازات نکند؟ 


| و ۲ - تفسیر «برهان». جلد ۲ صفحه ۲۶۳ - «نور الثقلین». جلد ۲. صفحه ۶۱۱ - «بحار 


۲ -«بحار الانوار» جلد 0« صفحه ۵ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


<1۳ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


۲ دعای گیرای یوسف(علیه السلام)! 

در روایات اهل بیت(علیهم السلام) و از طرق «اهل تسنن» می خوانیم: هنگامی که یوسف در 
قعر چاه قرار گرفت» امیدش از همه جا قطع و تمام توجه او به ذات پاک خدا شد. با حدای 
خود مناجات می کرد و به تعلیم جبرئیل راز و نیازهائی داشت. که در روایات به عبارات 
مختلفی نقل شده است. 

در روایتی می خوانیم: با خدا چنین مناجات کرد: للم یا ُونس کل غریب و يا صاحب کل 
وحید و یا علجاً کل خاتف و یا کاشفہ کل کرب و یا عالم کل نجوی و یا منتهی کل شکُوی و 
یا حاضر کل ملا یا خی یا َو الک آن تقٍف رجانک فی قلبی حتّی لایکون لی هم و لا 
شَعَل غیرک و آن تجعل لی من آفری فرجاً و مخرجاً الک علی کل شیء قدیر..: 

«بار پروردگارا! ای آن که مونس هر غریب و یار تنهایانی» ای کسی که پناهگاه هر ترسان, و بر 
طرف کننده هر غم و اندوه آگاه از هر نجواء آخرین امید هر شکایت کننده. و حاضر در هر 
جمع و گروهی, ای حی و ای قیّوم! از تو می خواهم امیدت را در قلب من بیفکنی» تا هیچ 
فکری جز تو نداشته باشم و از تو می خواهم از این مشکل بزرگ فرج و راه نجاتی» برای من 
فراهم کنی که تو بر هر چیز توانائی».(۱) 

جالب این که در ذیل این حدیث می خوانیم: فرشتگان صدای یوسف(علیه السلام) را شنیدند 
و عرض کردند: إلھنا نسمَع صوتاً و دعاء: الوت صَوات صبی" و الدعام عامٌ تبی؟: «پرورد گارا! 
ما صدا و دعائی می شنویم» آواز» آواز کودک است» اما ا پیامبری است!(۲) 

این نکته نیز قابل توجه است: هنگامی که یوسف(علیه السلام) را برادران در چاه 


۱ و ۲ - تفسیر «قرطبی»» جلد ۵. صفحه ۳۳۷۳. 
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افکندند پیراهن او را در آورده بودند. تنش برهنه بود» فریاد زد لااقل پیراهن مرا به من بدهید 
تا اگر زنده بمانم تنم را بپوشانم» و اگر بمیرم کفن من باشد برادران گفتند: از همان خورشید 
ماه و یازده ستاره ای را که در خواب دیدی بخواه! که در این چاه مونس تو باشند و لباس در 
تنت بپوشانند! (و او به دنبال یس مطلق, از غیر خدا دعای فوق را خواند).(۱) 

از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: هنگامی که پوسف را به چاه افکندند. «جبرئیل» نزد 
او آمده گفت: کودک! اینجا چه می کنی؟ در جواب گفت: برادرانم مرا در چاه انداخته اند. 
گفت: دوست داری از چاه خارج شوی؟ 

گفت: با خداست اگر بخواهد مرا بیرون می آورد. 

گفت: خدای تو دستور داده این دعا را بخوان تا بیرون آئی. 

گفت: کدام دعا؟ 

گفت: بگو: الم انی سالک بان لک الحمد لا اله الا أنت المَنّان بدیع السّماوات و الأزض» ذو 
الجلال و الاکرای آن ْصَلّی على محمد و آل محمد و أن تجغل لى مما آنا فيه فرجا و مخرجا 
«پروردگارا! - ای که حمد و ستایش برای تو است» معبودی جز تو نیست. توئی که بر بندگان 
نعمت می بخشی آفریننده آسمان ها و زمینی. صاحب جلال و اکرامی - از تو تقاضا می کنم بر 


محمد و آلش درود بفرستی و گشایش و نجاتی از آنچه در آن هستم برای من قرار دهی».(۲) 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۵ صفحه .۳۳۷۲ 
۲ ت «(نور النقلین). جلد 5 صفحه ٤٦‏ "۳ «کافی). جلد 5 صفحه 007 حدیتث ۶ (دار الکتب 
الاسلامية) - تفسیر «عیاشی»» جلد ۲» صفحه ۰۱۷۰ حدیث ٩‏ (چاپخانه علمیه) - «بحار الانوار». 


جلد ۰۱۲ صفحه ۰۲۶۷ حدیث ۱۳. 
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مانعی ندارد که یوسف(علیه السلام) همه این دعاها را خوانده باشد. 


۳ جمله: و أَجْمَعوا آن بعلو فی غْیابت اجب «اتفاق کردند که او را در مخفیگاه چاه قرار 
بدهند» دلیل بر این است که او را در جاه پرتاب نکردند. بلکه پائین بردند. و در قعر جاه - در 
آنجا که سکو مانندی برای کسانی که در چاه پائین می روند - نزدیک سطح آب قرار دادند. به 
این ترتیب که طناب را به کمر او بسته» او را به نزدیک آب بردند و رها ساختند. 


پاره ای از روایات که در تفسیر آیات فوق نازل شده نیز این مطلب را تأئید می کند. 


ویس 
جمله ستَولت» از ماده «تسویل» به معنی «تزیین» می باشد. گاهی آن را به معنی «ترغیب» و 
گاهی به معنی «وسوسه کردن» تفسیر کرده اند که تقریباً همه به یک معنی باز می گردد؛ یعنی 
فواهاش تسات شمااین کار را برای شا زیت داد 

اشاره به این که: هنگامی که هوس های سرکش بر روح و فکر انسان چیره می شود زشت 
ترین جنایات» همچون کشتن یا تبعید برادر را در نظر انسان آن چنان زینت می دهد که آن را 
امری مقدس و ضروری» تصور می کند. و این» دریچه ای است به یک اصل کلی در مسائل 
روانی که: هميشه تمایل افراطی نسبت به یک چیز مخصوصاً هنگامی که توأم با رزائل اخلاقی 
شود. پرده ای بر حس تشخیص انسان می افکند و حقایق را در نظر او دگرگون جلوه می دهد. 
لذا قضاوت صحیح و درک واقعیات عینی بدون تهذیب نفس. امکان پذیر 
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نیست» و اگر می بینیم در قاضی عدالت شرط شده است» یکی از دلائلش همین است» و اگر 
قرآن مجید در سوره «بقره» آیه ۲۸۲ می گوید: انمُوا الله و یُعَلَمکُم الل «تقوا را پيشه كنيد 


خداوند به شما علم و دانش می دهد باز اشاره ای به همین روایت است. 


۵ - دروغگو حافظه ندارد 

سرگذشت یوسف(علیه السلام) و داستان او با برادرانش بار دیگر این اصل معروف را به ثبوت 
می رساند که: دروغگو نمی تواند راز خود را برای هميشه مکتوم دارد: چرا که واقعیت های 
عینی به هنگامی که وجود خارجی پیدا می کنند. روابط بی شماری با موضوعات دیگر در 
اطراف خود دارند. و دروغگو که می خواهد صحنه نادرستی را با دروغ خود بیافریند. هر قدر 
زیرک و زبر دست باشد. نمی تواند تمام این روابط را حفظ کند. به فرض که چندین رابطه 
دروغین در پیوند با مسائل پیرامون حادثه درست کند. باز نگهداری همه این روابط ساختگی 
در حافظه برای همیشه کار آسانی نیست. و کمترین غفلت از آن موجب تناقض گوئی می 
شود. 

علاوه بسیاری از این پیوندها مورد غفلت قرار می گیرد و همانهاست که سرانجام واقعیت را 
فاش می کند. و این درس بزرگی است برای همه کسانی که به آبرو و حیثیت خویش 
علاقمنداند که هرگز گرد دروغ نروند و موقعیت اجتماعی خویش را به خاطر نیفکنند و خشم 


1 - (صبر جمیل) چجیست؟ 


شکیبائی در برابر حوادث سخت و طوفان های سنگین نشانه شخصیت. و 
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وسعت روح آدمی است. آن چنان وسعتی که حوادث بزرگ را در خود جای می دهد و لرزان 
نمی گردد. 

یک نسیم ملایم» می تواند آب استخر کوچکی را به حرکت در آورد. اما اقیانوس های بزرگ 
همچون اقیانوس آرام. بزرگ ترین طوفان ها را هم در خود می پذیرند. و آرامش آنها بر هم 
نمی خورد. 

گاه انسان ظاهراً شکیبائی می کند ولی چهره این شکیبائی را با گفتن سخنان زننده که نشانه 
ناسپاسی و عدم تحمل حادثه است. زشت و بدنما می سازد. 

اما افراد باایمان قوی الاراده و پرظرفیت. کسانی هستند که در این گونه حوادث. هرگز پیمانه 
صبرشان لبریز نمی گردد. و سخنی که نشان دهنده ناسپاسی, کفران و بی تابی و جزع باشد بر 
زبان جاری نمی سازند. صبر آنها؛ «صبر زیبا» و «صبر جمیل» است. 

اکنون این سؤال پیش می آید: در آیات دیگر این سوره می خوانیم: بعقوب(علیه السلام) آن 
قدر گریه کرد و غصه خورد که چشمانش را از دست داد. آیا این منافات با صبر جمیل 
ندارد؟!. 

پاسخ این سژال یک جمله است و آن این که: قلب مردان خدا کانون عواطف است. جای 
تعجب نیست که در فراق فرزند. اشک هایشان همچون سیلاب جاری شود. این یک امر 
عاطفی است. مهم آن است که کنترل خویشتن را از دست ندهند. یعنی سخن و حرکتی بر 
خلاف رضای خدا نگویند و نکنند. 

از احادیث اسلامی استفاده می شود: اتفاقاً همین ايراد را به هنگامی که پیامبر اکرم(صلی الله 
عليه واله) بر مرگ فرزندش ابراهیم اشک می ریخت. به او گرفتند که: شما ما را از گریه کردن 
نهی کردی اما خود شما اشک می ریزید؟. 


پیامبر(صلی الله علیه وآله) در جواب فرمود: چشم می گرید و قلب اندوهناک می شود ولی 
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چیزی که خدا را به خشم آورد نمی گویم (تدمع الْعَيْن و يخرن اقب و لانقول ما خط 
الرب).(۱) 

و در جای دیگر می خوانیم فرمود: لیس" هذا بُکاء و اما هذه رَخم: «اين گریه (بی تابی) 
نیست. این رحمت (گریه عاطفی) است».(۲) 

اشاره به این که: در سینه انسان قلب است نه سنگ» و طبیعی است که در برابر مسائل عاطفی 
واکنش نشان می دهد. و ساده ترین واکنش آن جریان اشک از چشم است. این عیب نیست؛ 
این حسن است» عیب آن است که انسان سخنی بگوید که خدا را به غضب آورد. 


۱ - «بحار الانوار). جلد ۲ صفحه ۱۷ - «کافی». حلد ۳ صفحه TY‏ حدیث 1۵ (دار الکتب 
الاسلامیة) - «وسائل الشیعه»؛ جلد ۳ صفحه ۲۸۰ حدیث ۳۹۵۱ (چاپ آل البیت). 
۲ - «بحار الانوار». جلد ۲۲ صفحه ۰۱۵۱ حدیث ۱ -«وسائل الشیعه»» جلد ۲ صفحه ۰۲۸۱ 


حدیث ۳۱۵۱ (چاپ آل البیت). 
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٩‏ و جاءّت ساره قاروا واردهم فأدلی دوه قال يا بُشرى هذا 

غُلام و سروه بضاع و له علیم بما یعون 
۰ و شرو بلمن بخس دراهم مَْدودة و کائوا فيه من الزاهدین 
تر جمه: 
٩‏ - و (در همین حال) کاروانی فرا رسید: و مأمور آب را فرستادند: او دلو خود را در چاه 
افکند: (ناگهان) صدا زد: «مزده باد! این کودکی است (زیبا)»! و این امر را به عنوان یک سرمایه 
از دیگران مخفی داشتند. و خداوند به آنچه آنها انجام می دادند. آگاه بود. 
۰ - و او را به بهای کمی - چند درهم - فروختند: و نسبت به (فروختن) او بی رغبت بودند 
(: چرا که می ترسیدند رازشان فاش شود). 
تفسیر: 
يسوی شررهین مر 
یوسف(علیه السلام) در تاریکی وحشتناک چاه که با تنهائی کشنده ای همراه بود» ساعات 
تلخی را گذرانده» اما ایمان به خدا و سکینه و آرامش حاصل از ایمان نور اميد بر دل او افکند 
و به او تاب و توان داد که این تنهائی وحشتناک را تحمل کند. و از کوره این آزمایش» پیروز 
به در آید. 
چند روز از این ماجرا گذشت؟ خدا می داند! 


بعضی از مفسران سه روز و بعضی دو روز نوشته اند.(۱) 


| - تفسیر «آلوسی»» جلد ۲ صفحه ۰۲۰۳ ذیل آیه مورد بحت. 
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سرانجام. «کاروانی سر رسید» (و جاءت سَیار,(۱) 

و در آن نزدیکی منزل گزید» پیدا است نخستین حاجت کاروان تأمین آب است. لذا «کسی را 
که مأمور آب آوردن بوده به سراغ آب فرستادند» (فأَرسَلوا واردهم).(۲) 

«مأمور آب. دلو خود را در چاه افکند» (فأدلی دلوَه). 

یوسف(علیه السلام) از قعر چاه متوجه شد که سر و صدائی از فراز چاه می آید. و به دنبال آن 
دلو و طناب را دید که به سرعت پائین می آید. فرصت را غنیمت شمرد و از این عطیه الهی 
بهره گرفت و بی درنگ به آن چسیید. 

مأمور آب» احساس کرد دلوش بیش از اندازه سنگین شده هنگامی که آن را با قوّت بالا کشید» 
ناگهان چشمش به کودک خردسال ماه پیکری افتاده فریاد زد: «مژده باد! این کودکی است به 
جای آب» (قال یا ُشری هذا غلام). 

کم کم. گروهی از کاروانیان از این امر آگاه شدند. ولی برای این که دیگران باخبر نشوند و 
خودشان بتوانند این کودک زیبا را به عنوان یک غلام در «مصر» بفروشند. «اين امر را بعنوان 
یک سرمابه فی از دبک آن مکی دافند) و اس وة با 0 

البته در تفسیر این جمله» احتمالات دیگری نیز داده ف از جمله این که: 


پابندگان یوسف(علیه السلام)؛ پافتن او در جاه را مخفی داشتند و گفتند: این متاعی 


۱ - کاروان را به این جهت سار 1۵ گفته اند که دائماً در سیر و حرکت است. 

۲ - «وارد» به معنی آب آور» در اصل از «ورود» گرفته شده که معنی آن - همان گونه که 
اغا ات که فا ان گردن هش خنك يعدا توا يافته و به هر ورود و 
دخولی گفته شده است. 

٣‏ - «بضاعة» در اصل از ماده «بضع» (بر وزن نذر) به معنی قطعه ای از گوشت است. که آن را 
جدا می کنند. و سپس تعمیم یافته و به قطعه مهمی از مال و سرمایه نیز گفته شده است. 
«بضعة) به معنی پاره تن و «حسن البضع» به معنی انسان فربه و پرگوشت آمده است» و «بضع» 


(بر وزن حزب) به معنی عدد سه تا ده سا ات (مفردات راغب). 
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است که صاحبان این چاه در اختیار ما گذاشته اند تا برای آنها در مصر بفروشیم. 

دیگر این که: بعضی از برادران یوسف که برای خبر گرفتن از او و یا رسانیدن غذا به او گاه و 
بی گاه به کنار چاه می آمدند» هنگامی که از جریان با خبر شدند. برادری یوسف(علیه السلام) 
را کتمان کردند. تنها گفتند: او غلام ما است» که فرار کرده و در اینجا پنهان شده» و یوسف را 
تهدید کردند که اگر پرده از روی کار بر دارد. کشته خواهد شد. 

ولی تفسیر نخست از همه نزدیک تر به نظر می رسد. 

و در پایان آیه می خوانیم: «خداوند به آنچه آنها انجام می دادند آگاه است» (و الله علیم بما 


۾ 


یَعْمَلون). 


«سرانجام یوسف را به بهای کمی - چند درهم - فروختند» (و شروة بثمّن بخس دراهم 
مَحْلَوده). 

گر چه در مورد فروشندگان یوسف(علیه السلام) و این که چه کسانی بودند گفتگو است؛ 
بعضی آنها را برادران یوسف دانسته اند» ولی ظاهر آیات این است که کاروانیان اقدام به چنین 
کاری کردند: زیرا در آیات قبل» سخنی از برادران نیست و با پایان آیه قبل که گذشت. بحث 
برادران تمام شده است. و ضمیرهای جمع در حمله «ارسلوا» و اش وا و «شروه) همه به 
یک مورد یعنی کاروانیان باز می گردد. 

در اینجا این سؤال پیش می آید: چرا آنها یوسف(علیه السلام) را که حداقل غلام پر قیمتی 
محسوب می شد به بهای اندک و به تعبیر قرآن «بتَمَن بخس» فروختند؟ 

پاسخ این است: این معمول است همیشه دزدان و یا کسانی که به سرمایه مهمی بدون زحمت 


دست می یابند. از ترس این که مبادا دیگران بفهمند آن را 
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فوراً می فروشند و طبیعی است با این فوریت نمی توانند بهای گزافی برای خود فراهم سازند. 
«بخس» در اصل به معنی این است که چیزی را با ستمگری کم کنند. و لذا قرآن می گوید: و 
لاتَبْخَسوا الناس آشیاء‌شم: «اشیاء مردم را با ظلم کم نکنید».(۱) 

در این که یوسف را به چند درهم فروختند و چگونه میان خود تقسیم کردند؟ باز در ميان 
مفسران گفتگو است. بعضی ۲۰ درهم بعضی ۲۲ درهم بعضی ۶۰ درهم و بعضی ۱۸ درهم 
نوشته اند. و با توجه به این که عدد فروشندگان را ده نفر دانسته اند. سهم هر کدام از این مبلغ 
ناجیز روشن است. 

و در پایان آیه می فرماید: «آنها نسبت به فروختن یوسف بی اعتنا بودند» (و کائوا فیه من 
الزاهدین). 

در حقیقت این جمله در حکم بیان علت برای جمله قبل است. اشاره به این که: اگر آنها 
یوسف(علیه السلام) را به بهای اندک فروختند. به خاطر این بود که نسبت به این معامله بی 
میل و بی اعتنا بودند. 

این موضوع» یا به خاطر آن بود که یوسف(علیه السلام) را کاروانیان» ارزان به دست آورده 
بودند و انسان چیزی را که ارزان به دست آورد غالباً ارزان از دست می دهد. 

یا این که از این می ترسیدند: سر آنها فاش شود و مدعی بیدا کنند. 

و یا از این نظر که در یوسف(علیه السلام) نشانه های غلام بودن را نمی دیدند. بلکه آثار 
آزادگی و حریت در چهره او نمایان بود. و به همین دلیل نه فروشندگان چندان رغبت به 


فروختن او داشتند و نه خریداران! 


۱ هود آیه Ao‏ 
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۱ و قال الذی اشتراه من مر لامرأته اخرمی منواه عسى أن تتفعنا 
أو تن ولد و گذلک مكنا ليوف فى ررض و لته من 
تأويل الأحاديث و الله غالبة على ره و لكر کر لاس 
لايَغْلَمُون 


هھ 


۲۲ و ما بلغ آشدة آتَيناهُ ما و علْماً و گذلک تجزى ا تم 


ترجمه: 

۱ -و آن کس که او را از مصر خرید (عزیز مصر) به همسرش گفت: «مقام وی را گرامی دار 
شاید برای ما سودمند باشد: و یا او را به عنوان فرزند انتخاب کنیم)! و این چنین یوسف را در 
آن سرزمین متمکن ساختیم! (ما این کار را کردیم تا او را بزرگ داریم: و) از علم تعبیر خواب 
به او بیاموزیم: و خداوند بر کار خود پیروز است. ولی بیشتر مردم نمی دانند! 

۲ - و هنگامی که به بلوغ و قوّت رسید» ما «حکم) (نبوّت) و «علم» به او دادیم و این چنین 
نیکوکاران را پاداش می دهیم| 

تفسیر: 

در کاخ عزیز مصر 

داستان پر ماجرای یوسف(علیه السلام) با برادران که منتهی به افکندن او در قعر چاه شد به هر 


صورت پایان پذیرفت و فصل جدیدی در زندگانی این کودک خردسال در «(مصر» شروع شد. 
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به این ترتیب که: یوسف را سرانجام به مصر بردند. و در معرض فروش گذاردند. و طبق 
معمول چون تحفه نفیسی بود. نصیب «عزیز مصر» که در حقیقت مقام وزارت يا نخست 
وزیری فرعون مصر را داشت گردید: چرا که آنها بودند که می توانستند قیمت بیشتری برای 
این «غلام ممتاز از تمام جهات» بپردازند. اکنون ببينيم در خانه عزیز مصر چه می گذرد؟ 

قرآن می گوید: «کسی که در مصر یوسف را خرید. به همسرش سفارش او را کرده گفت: مقام 
این غلام را گرامی دار و به چشم بردگان به او نگاه نکن: چرا که ما امیدواريم بهره فراوانی از 
این کودک در آینده ببریم و یا او را به عنوان فرزند برای خود انتخاب کنیم» (و قال ای 
اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مَواه عسی أن معنا و نَتَحذه وگدا.(۱) 

از این جمله. چنین استفاده می شود: عزیز مصر فرزندی نداشت و در اشتیاق فرزند به سر می 
برد هنگامی که چشمش به این کودک زیبا و برومند افتاده دل به او بست که به جای فرزندی 
برای او باشد. 

آنگاه اضافه می کند: «این چنین یوسف راء در آن سرزمین» متمکن» متنعم و صاحب اختیار 
ساختیم» (و گذلک مَکنا ليُوسف فی الأرّض). 

این «تمکین» فرشا متیر که ا بوست ی ر دوا کی بات ار 
در محیط زندگی «عزیز مصر». مقدمه ای برای قدرت فوق العاده او در آینده شد. 

و یا به خاطر این که زندگی در قصر عزیز قابل مقایسه با زندگی در قعر چاه نبوده آن شدت 
تنهائی» گرسنگی وحشت کجاء و این همه نعمت و رفاه و آرامش 


۱ - مَتُوا» به معنی مقام از ماده «ثوی» به معنی اقامت است. ولی در اینجا به معنی موقعیت؛ 
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کجا؟. 

بعد از آن اضافه می نماید: «ما این کار را کردیم تا تأویل احادیث را به او تعلیم دهیم» (و 
لعلَمَهٌ من تأويل الأحادیث). 

منظور از «تاویل احادیت) همان گوثه که سابفاًاشاره شده غلم تعبیر کراب است که پوسف از 
طریق آن می توانست به بخش مهمی از اسرار آینده آگاهی پیدا کند. 

و یا این که منظور وحی الهی است: چرا که یوسف با گذشتن از گردنه های صعب العبور 
آزمایش های الهی» در دربار عزیز مصر این شایستگی را پیدا کرد که حامل رسالت و وحی 
گردد. ولی احتمال اول مناسب تر به نظر می رسد. 

در پایان آیه می فرماید: «خداوند بر کار خود. مسلط و غالب است. ولی بسیاری از مردم نمی 
دانند» (و الله غالب على آمره و لکن کنر الناس لابِعَْمُون). 

تک امن شرت رة خداوند و تسلطش بر کارها این است که: در بسیاری از موار 
وسائل پیروزی و نجات انسان را به دست دشمنانش فراهم می سازد. چنان که در مورد 
یوسف(علیه السلام) اگر نقشه برادران نبود او هرگز به چاه نمی رفت. و اگر به چاه نرفته بود 
به مصر نمی آمد. و اگر به مصر نیامده بود. نه به زندان می رفت و نه آن خواب عجیب فرعون 
را تعبیر می کرد و نه سرانجام عزیز مصر می شد. 

در حقیقت خداوند یوسف را با دست برادران بر تخت قدرت نشانده هر چند آنها چنین تصور 


می کردند او را در چاه بدبختی سرنگون ساختند. 


پوسف در این محیط جدید که در حقیقت یکی از کانونهای مهم سیاسی مصر بود. با مسائل 
تازه ای روبرو شد. در یک طرف. دستگاه خیره کننده 
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کاخ های رویائی و ثروت های بی کران طاغوتیان مصر را مشاهده می کرد. 

و در سوی دیگر, منظره بازار برده فروشان در ذهن او مجسم می شد. و از مقایسه این دو با 
هم رنج و درد فراوانی را که اکثریت توده مردم متحمل می شدند بر روح و فکر او سنگینی 
می نمود. و در فکر پایان دادن به این وضع - در صورت قدرت - بود. 

آری او بسیار چیزها در این محیط پر غوغای جدید مشاهده کرد. همواره در قلبش طوفانی از 
غم و اندوه در جریان بودز چرا که در آن شرائط. کاری از دستش ساخته نبود و او در این 
دوران دائماً مشغول به خودسازی» و تهذیب نفس بود» قرآن می گوید: «هنگامی که او به 
مرحله بلوغ و تکامل جسم و جان رسید. و آمادگی برای پذیرش انوار وحی پیدا کرد ما حکم 
و علم به او دادیم» (و ما بلغ اشد انا خُکُماً و علما). 

«و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم» (و گذلک نجزی الَمُضینین). 

«آشد» از ماده «شد» به معنی گره محکم است. و در اینجا اشاره به استحکام جسمانی و 
روحانی می باشد. 

بعضی گفته اند: «شل. جمعی است که مفرد ندارد. و بعضی دیگر آن را جمع «شل) (بر وزن 
سد) می دانند. ولی به هر حال» معنی جمعی آن قابل انکار نیست. 

منظور از «حکم و علم» که در آیه بالا آمده که: «ما آن را پس از رسیدن یوسف به حد بلوغ 
جسمی و روحی به او بخشیدیم»» یا مقام وحی و نبوت است چنان که بعضی از مفسران گفته 
اند. 

و یا: منظور از «حکم». عقل و فهم و قدرت بر داوری صحیح خالی از هواپرستی و اشتباه است 
و منظور از «علم»» آگاهی و دانشی است که جهلی با آن 
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توأم نباشد. هر چه بود این «حکم و علم» دو بهره ممتاز و پر ارزش الهی بود. که خدا به 
بوسف - بر اثر پاکی و تقوا و صبر و شکیبائی و توکل - داد. که همه اینها در کلمه «مضینین» 
جمع است. 

بعضی از مفسران مجموعه احتمالات حکم و علم را در اینجا سه احتمال ذکر کرده اند: 

۱- حکم اشاره به مقام نبوت (چون پیامبر حاکم بر حق است) و علم اشاره به علم دين است. 
۲ - حکم به معنی خویشتن داری در برابر هوس های سرکش است که در اینجا اشاره به 
حکمت عملی است. و علم اشاره به حکمت و دانش نظری است. و مقدم داشتن حکم بر 
علم به خاطر آن است که: تا انسان تهذیب نفس و خودسازی نکند به علم صحیح راه نمی 
پابد. 

۳ حکم به معنی این است که: انسان به مقام «نفس مطمئنه» برسد. و تسلط بر خویشتن پیدا 
کند» آن چنان که بتواند نفس اماره و وسوسه گر را کنترل کند. و منظور از علم. انوار قدسیه و 
اشعه فیض الهی است که از عالم ملکوت بر قلب پاک آدمی پرتوانکن می شود.(۱) 


نکته ها: 

| چرانام عزیز مصر برده نشده؟ 

از جمله مسائلی که در آیات فوق جلب توجه می کند این است که نام عزیز مصر در آن برده 
نشده. تنها گفته شده است آن کسی که از مصر یوسف را خرید. 


اما این کس چه کسی بوده؟ در آیه بیان نگردیده است. در آیات آینده باز 


۱ - تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ۰۱۸ صفحه ۱۱۱ 
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می بینیم یک مرتبه پرده از روی عنوان این شخص بر داشته نمی شود. و تدریجاً معرفی می 
گرد مثلاً در آیه ۲۵ می فرماید: و لفیا سَیْدها دی الباب: «هنگامی که یوسف تسلیم عشق 
زلیخا نشد» و به سوی در خروجی فرار کرد آقای آن زن را دم در ناگهان مشاهده کرد؛. 

از این آیات که می گذریم. به آیه ۳۰ می رسیم که تعبیر مره اْعزیز» (همسر عزیز) در آن 
شده است. ۱ ۱ 

این بیان تدریجی یا به خاطر آن است که قرآن طبق سنتی که دارد هر سخنی را به مقدار لازم 
از گر نے کیت که این از اف سای فاح وات ات 

و یا این که: همان گونه که امروز نیز در ادبیات معمول است. به هنگام ذکر یک داستان از یک 
نقطه سربسته شروع می کنند. تا حس کنجکاوی خواننده را بر انگیزند و نظر او را به سوی 
داستان جذب کنند. 


۲ ارتباط علم تعبیر خواب و کاخ عزیز 

نکته دیگری که در آیات فوق سوال انگیز است» این است که موضوع آگاهی از تعبیر خواب 
چه رابطه ای با آمدن یوسف(علیه السلام) به کاخ عزیز مصر دارد. که با «لام» در «لنْعَلَّمَه» که 
«لام غایت» است به آن اشاره شده است. 

ولی توجه به این نکته ممکن است پاسخی برای سوال فوق باشد. که بسیاری از مواهب علمی 
را خداوند در مقابل پرهیز از گناه و مقاومت در برابر هوس های سرکش می بخشد. 

و به تعبیر دیگر این مواهب که ثمره روشن بینی های قلبی است جائزه ای می باشد که خداوند 
به این گونه اشخاص می بخشد. 


در حالات «ابن سیرین) معتّر معروف خواب. می خوانیم: او مرد بزازی بود 
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و بسیار زیباء زنی دل به او بست و با حیله های مخصوصی او را به خانه خود برده درها را به 
روی او بست. اما او تسلیم هوس های آن زن نشد و مرتباً مفاسد این گناه بزرگ را بر او می 
شمرد» ولی آتش هوس زن به قدری سرکش بود که آب موعظه آن را خاموش نمی ساخت. 
(ابن سیرین» برای نجات از چنگال او چاره ای اندیشید» برخاست و بدن خود را با اشیاء آلوده 
ای که در آن خانه بود. چنان کثیف» آلوده و نفرت انگیز ساخت که هنگامی که زن آن منظره را 
دید از او متنفر شدء و او را از خانه بیرون کرد. 

می گویند: «ابن سیرین» بعد از این ماجرا فراست و هوشیاری فوق العاده ای در تعبیر خواب 
نصیبش شد.(۱) و داستان های عجیبی از تعبیر خواب او در کتاب ها نوشته اند که از عمق 
اطلاعات او در این زمینه خبر می دهد. 

بنابراین ممکن است یوسف(علیه السلام) این علم و آگاهی خاص را به خاطر تسلط بر نفس؛ 
در مقابل جاذبه فوق العاده همسر عزیز مصر پیدا کرده باشد. 

از این گذشته» در آن عصر و زمان دربار زمامداران بزرگ مرکز معبران خواب بود و جوان 
هوشیاری همچون یوسف(علیه السلام) می توانست در دربار عزیز مصر از تجربیات دیگران 
آگاهی یابد. و آمادگی روحی را برای افاضه علم الهی در این زمینه حاصل کند. 

به هر حال» این نه اولین بار و نه آخرین بار است که خداوند به بندگان مخلصی که در میدان 
جهاد نفس بر هوس های سرکش پیروز می شوند مواهبی از علوم و دانش ها می بخشد. که با 


| -«الکنی و الألقاب» جلد ۱. صفحه ۳۱۹ - «سفینه البحار». جلد ۱ صفحه ۰۱۷۸ ماده (سیر». 
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حدیث معروف «لْعلم نور َقَذِفه الل فی قلب من یشاء»(۱) نیز مى تواند اشاره به اين واقعیت 
باشد. 
این علم و دانشی نیست که در محضر استاد خوانده شود. و پا این که بی حساب به کسی 


بدهند. اینها جوائزی است برای برندگان مسابقه جهاد با نفس!. 


۳ منظور از «بلوغ آند) چجیست؟ 

گفتیم: «أشد» به معنی استحکام و قوت جسمی و روحی است و ابلوغ أشد» به معنی رسیدن 
به این مرحله است. ولی این عنوان در قرآن مجید به مراحل مختلفی از عمر انسان اطلاق شده 
است. 

گاهی به معنی سن بلوغ آمده مانند: و لاتَفریُوا مال الْیتیم الا بای هی خسن حتی يبلغ آشدة: 
«نزدیک مال یتیم نشوید مگر به نحو احسن, تا زمانی که به حد بلوغ برسد».(۲) 

و گاهی به معنی رسیدن به چهل سالگی است مانند: حتى إذا بغ أشدة و بلغْ أربعين سة: «تا 
زمانی که بلوغ اشد پیدا کند و به چهل سال برسد.(۳) ۱ 

و گاهی به معنی مرحله قبل از پیری آمده مانند: ثم پخ رکم طفلا تم لتبلعُوا آشدکم ثم لتکوئوا 
شیوخاً: سپس خداوند شما را به صورت اطفالی از عالم چنین بیرون می فرستد. سپس به 
مرحله استحکام جسم و روح می رسید سپس به مرحله پیری».(4) 

این تفاوت تعبیرات» ممکن است به خاطر این باشد که انسان برای رسیدن 


۱ - «مصباح الشريعة»» صفحه ١١‏ - «بحار الانوار» جلد ۰1۷ صفحه ۱۶۰ و جلد »١‏ صفحه 
۵ 

حدیث 1۷ (با اندکی تفاوت). 

سرا ابه ,۳۶ 

۳ احقاف» آیه ۱۵۰ 


1۷ -غافن آیه‎ ٤ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


<۳١ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


به استحکام روح و جسم مراحلی را می پیماید. که بدون شک رسیدن به حد بلوغ یکی از آنها 
است. و رسیدن به چهل سالگی که معمولاً توأم با یک نوع پختگی در فکر و عقل می باشد. 
مرحله دیگر است. و همچنین قبل از آن که انسان قوس نزولی خود را سیر کند و به وهن و 
ییات گرانك: 

به هر حال در آیه مورد بحث منظور همان مرحله بلوغ جسمی و روحی است که در 
یوسف(علیه السلام) در آغاز جوانی پیدا شد. 

«فخر رازی» در تفسیرش در این زمینه سخنی دارد که ذیلاً می شنوید: 

(مدت گردش ماه (تا هنگامی که به محاق برسد) ۲۸ روز است. هنگامی که آن را به چهار 
قسمت تقسیم کنیم. هر قسمتی هفت روز می شود (که عدد ایام هفته را تشکیل می دهد). 

لذا دانشمندان احوال بدن انسان را به چهار دوره هفت ساله تقسیم کرده اند: 

نخست» هنگامی که متولد می شود ضعیف و ناتوان است. هم از نظر جسم و هم از نظر روح؛ 
اما به هنگامی که به سن ۷ سالگی رسید آثار هوش و فکر و قوت جسمانی در او ظاهر می 
شود. 

آنگاه وارد مرحله دوم می شود و به تکامل خود ادامه می دهد تا چهارده سالگی را پشت سر 
بگذارد و ۱۵ ساله شود. در این هنگام به مرحله بلوغ جسمی و روحی رسیده و شهوت جنسی 
در او به حرکت در می آید (و با تکمیل سال پانزدهم) مکلف می شود. 

باز به تکامل خود ادامه می دهد تا دوره سوم را به پایان رساند. و مرحله جدیدی را طی کند. 
و بالاخره با پایان گرفتن دوره چهارم و رسیدن به ۲۸ سالگی مدت رشد و نمو جسمانی پایان 


می گیرد. و انسان وارد مرحله تازه ای که مرحله توقف است 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


می گردد و این همان زمان «بلوغ آشند» است» و این حالت توقف تا پایان دور پنجم یعنی ۳۵ 
سالگی ادامه دارد (و از آن به بعد» سیر نزولی آغاز می شود)».(۱) 

تقسیم بندی فوق, گر چه تا حدودی قابل قبول است ولی دقیق به نظر نمی رسد: زیرا اولاً 
مرحله بلوغ در پایان دوره دوم نیست و همچنین پایان رشد جسمانی طبق آنچه دانشمندان 
امروزی می گویند ۲۵ سالگی است. و بلوغ فکری کامل طبق بعضی از روایات در چهل 
و از همه اینها گذشته آنچه در بالا گفته شد یک قانون همگانی محسوب نمی شود که درباره 


همه اشخاص صادق باشد. 


٤‏ - مواهب الھی بی حساب ثیست 

آخرین نکته ای که در اینجا توجه به آن لازم است این که: قرآن در آیات فوق به هنگامی که 
سخن از دادن حکمت و علم به یوسف می گوید. اضافه می کند: «این چنین نیکوکاران را 
ادان ھی دهیم» پعنی مواهپ الهی حتی بد پیامبران ہی حساب ایت 

و هر کس به اندازه نیکوکاری و احسانش از دریای بی کران فیض الهی بهره می گیرد. همان 
گونه که یوسف(علیه السلام) در برابر صبر و استقامت در مقابل آن همه مشکلات سهم وافری 


تصییش شد. 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۰۱۸ صفحه .۱۱۱ 
۲ - «وسائل الشیعه» جلد ۱7 صفحه ۰۱۰۲ حدیث ۲۱۰۹۳ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» 


جلد ۱ صفحه ۳۳۰ حدیث ۷ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


۳ و راودثه النی هو فی اغ تسه و غلفت الاتواب و قالت هفت 
تک قال معا الله اه ربٌی خسن مثوای ان یلح الظالمون 

۲٤‏ و فد هَمتا به و هم بها لو لا آن رأی مان ریّه گذلک لنصرف عنه 
ال واا له مر" عا ال ۰ 


تر جمه: 

۳ - و آن زن که پوسف در خانه او بود از او تمنای کامجوئی کرد: درها را بست و گفت: «بیا 
(به سوی آنچه برای تو مهیاست)»! (یوسف) گفت: «پناه می برم به خدا! او (عزیز مصر) 
صاحب نعمت من است: مقام مرا گرامی داشته: مسلماً ظالمان رستگار نمی شوند»! 

۶ - آن زن قصد او کرد و او نیز -اگر برهان پروردگار را نمی دید - قصد وی می نمود! این 
چنین کردیم تا بدی و فحشاء را از او دور سازیم: چرا که او از بندگان مخلص ما بود! 

تفسیر: 

عشق سوزان همسر عزیز مصر 

یوسف. با آن چهره زیبا و ملکوتیش نه تنها عزیز مصر را مجذوب خود کرد. که قلب همسر 
عزیز را نیز به سرعت در تسخیر خود در آورد. و عشق او پنجه در اعماق جان او افکند. و با 
گذشت زمان» این عشق. روز بروز داغ تر و سوزان تر شد اما یوسف پاک و پرهیزکان جز به 


خدا نمی اندیشید. و قلبش تنها در گرو «عشق خدا» بود. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


امور دیگری نیز دست به دست هم داد. و به عشق آتشین همسر عزیز دامن زد. 

نداشتن فرزند از یکسو. 

غوطهور بودن در یک زندگی پر تجمل اشرافی از سوی دیگر. 

نداشتن هیچ گونه گرفتاری در زندگی داحلی آن چنان که معمول اشراف و متنعمان است از 
سوی ۳ 

و بی بند و باری شدید حاکم بر دربار مصر از سوی چهارم. این زن را که از ایمان و تقوا نیز 
بهره ای نداشت در امواج وسوسه های شیطانی فرو برد آن چنان که سرانجام تصمیم گرفت 
مکنون دل خویش را با پوسف در میان بگذارد. و از او تقاضای کامجوئی کند. 

او از تمام وسائل و روش ها برای رسیدن به مقصد خود در این راه استفاده کرد و با خواهش 
و تمناء کوشید در دل او اثر کند» آن چنان که قرآن می گوید: «آن بانوئی که پوسف در خانه او 
بود پی در پی از او تمنای کامجوئی کرد» (و راودتۀ التی هو فى بَیتها عن نفسیه). 

جمله «راودته» از ماده «مراوده» در اصل به معنی جستجوی مرتع و چراگاه است» و مثل 
معروف: أرأئ لازبا فَوْمَه: «کسی که دنبال چراگاه می رود به قوم و قبیله خود دروغ نمی 
گوید» اشاره به همین است. 

و همچنین به ميل سرمه دان که آهسته سرمه را با آن به چشم می کشند» «مرود» (بر وزن منبر) 
گفته می شود. و سپس به هر کاری که با مدارا و ملایمت طلب شود اطلاق شده است. 

این تعبی اشاره به این است که. همسر عزیز برای رسیدن به منظور خود به اصطلاح از طریق 
مسالمت آمیز» و خالی از هر گونه تهدید با نهایت ملایمت و اظهار محبت از یوسف دعوت 
کرد. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


سرانجام آخرین راهی که به نظرش رسید این بود: یک روز او را تنها در خلوتگاه خویش به 
دام اندازد» تمام وسائل تحریک او را فراهم نماید. جالب ترین لباس هاء بهترین آرایش ها؛ 
خوشبوترین عطرها را به کار برده و صحنه را آن چنان بیاراید که یوسف نیرومند را به زانو در 


آورد. 


قرآن می گوید: «او تمام درها را محکم بست و گفت: بیا که من در اختیار توام!! (و عَلَقّتٍ 
الأبواب و قالتة هيت ک). 


«علَمّت» معنی مبالغه را می رساند. و نشان می دهد او همه درها را محکم بست» و این خود 
می رساند که پوسف را به محلی از قصر کشانده که از اطاق های تو در توئی تشکیل شده بود 
و به طوری که در بعضی از روایات آمده است او هفت در را بست» تا یوسف هیچ راهی برای 
فرار نداشته باشد. 

به علاوه» او شاید با این عمل می خواست به یوسف بفهماند نگران از فاش شدن نتیجه کار 
در این هنگام که یوسف(علیه السلام) همه جریان ها را به سوی لغزش و گناه مشاهده کرد. و 
هیچ راهی از نظر ظاهر برای او باقی نمانده بود. در پاسخ زلیخا به این جمله قناعت کرد و 
«گفت: به خدا پناه می برم» (قال معاد الله). 

یوسف(علیه السلام) به این ترتیب خواسته نامشروع همسر عزیز را با قاطعیت رد کرد. و به او 
فهماند. که در چنین شرائط سخت و بحرانی برای رهائی از چنگال وسوسه های شیطان و آنها 
که خلق و خوی شیطانی دارند. تنها راه نجات. پناه بردن به خحداست. خدائی که خلوت و 
جمع برای او یکسان است. و هیچ چیز در برابر اراده اش مقاومت نمی کند. 

او با ذکر این جمله کوتاه هم به یگانگی خدا از نظر عقیده و هم از نظر 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


A 


تفسیر نمونه جلد نهم 


عمل. اعتراف نمود. 

سپس اضافه کرد: از همه چیز گذشته. «من چگونه می توانم تسلیم چنین خواسته ای بشوم در 
حالی که در خانه عزیز مصر زندگی می کنم, و در کنار سفره او هستم و او مقام مرا گرامی 
داشته است»؟ (انه ری اخسن مر ای 

آیا این ظلم و ستم و خیانت آشکار نیست؟ «مسلماً ستمگران رستگار نخعواهند شد» (إِنَه لاقل 
الظالمُون). 


در اینجا کار یوسف و همسر عزیز به باریکترین مرحله و حساسترین وضع می رسد که قرآن 
با تعبیر پر معنائی از آن چنین سخن می گوید: «همسر عزیز مصر قصد او را کرد و یوسف 
نیز اگر برهان پروردگار را نمی دید. چنین قصدی می نمود! (و لقد همتا به و هم بها لو لا 
آن ری ترهان رکه). 

در معنی این جمله میان مفسران گفتگوی بسیار است که می توان همه را در سه تفسیر زیر 
خلاصه کرد: 

| -همسر عزیز تصمیم بر کامجوئی از یوسف داشت. و نهایت کوشش خود را در این راه به 
کار برد. 

یوسف(علیه السلام) هم به مقتضای طبع بشری و این که جوانی نوخاسته بود. و هنوز همسری 
نداشت. در برابر هیجان انگیزترین صحنه های جنسی قرار گرفته بود که هر گاه برهان 
پروردگار یعنی روح ایمان و تقوا و تربیت نفس و بالاخره مقام «عصمت» حائل نمی شد 
چنین تصمیمی را می گرفت! 

بنابراین» تفاوت ميان «هم) (قصد) همسر عزیز و یوسف این بود که از پوسف. مشروط بود به 
شرطی که حاصل نشد (یعنی عدم وجود برهان پروردگار) ولی از همسر عزیز مطلق بود و 
چون دارای چنین مقام تقوا و پرهیزکاری نبود. چنین تصمیمی را گرفت و تا آخرین مرحله 
پای آن ایستاد تا 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


پیشانیش به سنگ خورد. 

نظیر این تعبیر: در ادبیات عرب و فارسی نیز داریم. مثل این که می گوئيم: افراد بی بند و بار 
تصمیم گرفتند میوه های باغ فلان کشاورز را غارت کنند. من هم اگر سالیان دراز در مکتب 
استاد تربیت نشده بودم» چنین تصمیمی را می گرفتم. 

بنابراین» تصمیم یوسف مشروط به شرطی بود که حاصل نشد و این امر نه تنها با مقام 
عصمت و تقوای یوسف منافات ندارد که توضیح و بیان این مقام والا است. 

طبق این تفسیر از یوسف(علیه السلام)» هیچ حرکتی که نشانه تصمیم بر گناه باشد سر نزده 
است. بلکه در دل» تصمیم هم نگرفته است. 

بنابراین» بعضی روایات که می گوید: یوسف آماده کام گیری از همسر عزیز شد. و حتی لباس 
را از تن بیرون کرد. و تعبیرات دیگری(۱) که ما از نقل آن شرم داریم» همه بی اساس و 
مجعول است. و اینها اعمالی است که در خور افراد آلوده. بی بند و بار» ناپاک و نادرست 
است» چگونه می توان یوسف را با آن قداست روح و مقام تقوا به چنین کارهائی متهم 
ساخحت. 

جالب این که: در حدیثی از امام على بن موسى الرضا(علیهما السلام)» همين تفسير اول در 
عبارت بسیار فشرده و کوتاهی بیان شده است» آنجا که «مأمون» خلیفه عباسی از امام می 
پرسد: آیا شما نمی گوئید پیامبران معصومند؟ 

فرمود: آری. 

گفت: پس این آیه قرآن تفسیرش چیست؟ «و لُق هَمّت به و هم بها و لا آن رأی بُرهان ربه». 
امام(علیه السلام) فرمود: و لد هت به و ولا آن رآی پُرهان ره هم بها ما هَمّتٌ 


۱ - (مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - (جامع البیان»» جلد ۰۱۲ صفحات ۲۶۱ و ۲۶۲ ذیل 
آیه مورد بحث (دار الفکر) - «بحار الانوار» جلد ۰۱۲ صفحات ۳۲۰ و ۳۲۷. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


به لک کان مَغصُوماً و لصوم لايَهُم بْب و لایأته... ققال الْمَأْمُون له درک يا با الحسنا: 
«همسر عزیز تصمیم به کامجوئی از یوسف گرفت. و یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را 
نمی دید. همچون همسر عزیز مصر تصمیم می گرفت» ولی او معصوم بود و معصوم هرگز 
قصد گناه نمی کند و به سراغ گناه هم نمی رود» مأمون (از این پاسخ لذت برد) و گفت: آفرین 
بر تو ای ابو الحسن!(۱) 

۲ - تصمیم همسر عزیز مصر و یوسف. هیچ کدام مربوط به کامجوئی جنسی نبود. بلکه 
تصمیم بر حمله و زدن یکدیگر بو همسر عزیز به خاطر این که در عشق شکست خورده 
بود و روح انتقامجوئی در وی پدید آمده بود. و یوسف به خاطر دفاع از خویشتن و تسلیم 
نشدن در برابر تحمیل آن زن. 

از جمله قرائنی که برای این موضوع ذکر کرده اند این است که همسر عزیز تصمیم خود را بر 
کامجوئی خیلی قبل از این گرفته بود. و تمام مقدمات آن را انجام داده بود. بنابراین جای این 
نداشت که قرآن بگوید او تصمیم بر این کار گرفت: چرا که این لحظه لحظه تصمیم نبود. 
دیگر این که پیدا شدن حالت خشونت و انتقامجوئی» پس از این شکست. طبیعی است: زیرا 
او تمام آنچه را در توان داشت از طریق ملایمت با یوسف(علیه السلام)به خرج داد و چون 
نتوانست از این راه در او نفوذ کند به حربه دیگر متوسل شد که حربه خشونت بود. 

سوم این که در ذیل این آیه می خوانیم: کذلک لنصرف عَنه السوء و الَفْحْشاء: «ما هم بدی و 
هم فحشاء را از یوسف بر طرف ساختیم» «فحشاء؛ همان آلودگی به بی عفتی است. و «(سوء» 
ات ارال در کی اورک 


۱ - تفسیر «نور التقلین»» جلد ۲»> صفحه ۶۲۱ - «بحار الانوار» جلد ۰۱۱ صفحه ۸۲ - «عيون 


الاخبار» 


جلد |» صفحه ۲۰۰ (انتشارات جهان). 
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و احیاناً قتل همسر عزیز مصر.(۱) 

به هر حال» یوسف چون برهان پروردگار را دید» از گلاویز شدن به آن زن خودداری کرد 
مبادا به او حمله کند و او را مضروب سازد و این خود دلیلی شود که او قصد تجاوز را داشته, 
لذا ترجیح داد خود را از آن محل دور سازد. و به سوی در فرار کند. 

۳ - بدون شک. یوسف جوانی بود با تمام احساسات جوانی» هر چند غرائز نیرومند او تحت 
فرمان عقل و ایمان او بود. ولی طبیعی است هر گاه چنین انسانی در برابر صحنه های فوق 
العاده هیجان انگیز قرار گیرد. طوفانی در درون او بر پا می شود و غریزه و عقل به مبارزه با 
یکدیگر بر می خیزند. هر قدر امواج عوامل تحریک کننده نیرومندتر باشد. کفه غرائزه قوت 
می گیرد» تا آنجا که ممکن است در یک لحظه زودگذر به آخرین مرحله قدرت برسد. آن 
چنان که اگر از این مرحله. گامی فراتر رود. لغزشگاه هولناکی است. ناگهان نیروی ایمان و 
عقل به هیجان در می آید. و به اصطلاح بسیج می شود و کودتا می کند» و قدرت غریزه را که 
تا لب پرتگاه کشانیده بود به عقب می راند. 

قرآن مجید این لحظه زودگذر حساس و بحرانی راء که در ميان دو زمان آرامش و قابل اطمینان 
قرار گرفته بو در آیه فوق» ترسیم کرده است. بنابراین منظور از جمله «هم بها لو لا آن ری 
پُرهان ریّه» این است: در کشمکش غریزه و عقل» یوسف تا لب پرتگاه کشیده شد اما ناگهان 
بسیج فوق العاده نیروی ایمان و عقل. طوفان غریزه را در هم شکست(۲) تا کسی گمان نکند 
اگر پوسف توانست خود را از این پرتگاه برهاند. کار ساده ای انجام داده: چرا که عوامل گناه 


۱ -«بحار الانوار». جلد ۱۱ صفحه .۷۲ 


۲ - اقتباس از تفسیر «فی ظلال». جلد 6 صفحه ۷۱۱ ذیل آیه مورد بحث. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۶۰ 


خویش در این لحظه حساس دست به شدیدترین مبارزه و جهاد با نفس زد. 


قرآن در بخش دیگر این آیه توجه می دهد که الطاف خداوند یوسف را از این معرکه نجات 
او دور سازیم» (گذلک لنصترف عنه السّوء و الفخشاء). 

«چرا که او از بندگان برگزیده و با اخلاص ما بود» (نه من عبادنا المخلصین). 

اشاره به این که اگر ما امداد غیبی و کمک معنوی را بیاری او فرستاديم. تا از بدی و گناه 
رهائی یابده بی دلیل نبود او بنده ای بود که با آگاهی و ایمان و پرهیزگاری و عمل پاک خود 
را ساخته بو و قلب و جان او از تاریکی های شرک. پاک و خالص شده بود. و به همین 
دلیل» شایستگی چنین امداد الھی وا داشت. 

ذکر این دلیل نشان می دهد: این گونه امدادهای غیبی که در لحظات طوفانی و بحرانی به سراغ 
پیامبرانی همچون یوسف(علیه السلام) می شتافته» اختصاصی به آنها نداشته» هر کس در زمره 


بندگان خالص خدا و عباد الله المخلصین وارد شود. او هم لایق چنین مواهبی خواهد بود. 


نکته ها: 

۱- منظور از «رب» در جمله «إِلَهُ ری اس َنوای» کیست؟ 

در این که منظور از «رب» ا است؟ در میان مفسران گفتگو بسیار است» اکثر مفسران - 
چنان که مرحوم «طبرسی) در (مجمع البیان» و نویسنده «المنار» در «المنار» می گوید -«رب» را 
به معنی وسیع کلمه گرفته اند. و گفته اند: منظور از آن «عزیز مصر» است. که در احترام و 
اکرام یوسف(علیه السلام)» فرو گذار 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نهم 


نمی کرد و از همان آغاز کاره سفارش یوسف را با جمله «آکرمی مثواه» به همسرش نمود. 

و گمان این که کلمه «رب» در این معنی به کار نمی رود کامل اشتباه اسر زبرا دز همين 
سوره چندین بار کلمه «رب» به غیر از خداء اطلاق شده است» گاهی از زبان یوسف(علیه 
السلام) و گاهی از زبان غير یوسف(علیه السلام). 

مثلاً در داستان تعبیر خواب زندانیان می خوانیم: یوسف به آن زندانی که بشارت آزادی داده 
بود گفت: مرا به «رب» خود (سلطان مصر) یادآوری کن (و قال للذی ظن أنه ناج منهما اذرنی 
عند ریّک).(۱) 

و باز» از زبان پوسف می خوانیم: هنگامی که فرستاده فرعون مصر نزد او آمد. گفت: به نزد 
«رب» خود (فرعون) بازگرد. و از او بخواه تحقیق کند. چرا زنان مصر دست های خود را 
بریدند: «قلمّا جاءة الرسول قال ازجع إلى ریک فْستله ما بال السو اللاتى تفن أََدیهُن.(۲) 

و در آیه ٤١‏ همین سوره از زبان یوسف. و در ذیل آیه ٤٤‏ از زبان قرآن می خوانيم کلمه 
«رب» به مالک و صاحب نعمت. اطلاق شده است. 

بنابراین. ملاحظه می کنید در همین سوره. در چهار مورد. (غیر از مورد بحث) کلمه «رب به 
غیر خدا اطلاق شده است. هر چند در همین سوره و سوره های دیگر قرآن» این کلمه کراراً 
به پروردگار جهان گفته شده است. 

بنابراین منظور این است که: این کلمه مشترک است. و به هر دو معنی اطلاق می گردد. 

ولی به هر حال» بعضی از مفسرین. ترجیح داده اند کلمه «رب» در آیه مورد بحث ره رین 
خسن مَثوای» به معنی خداوند است: زیرا کلمه «اللّه» که قبل از ۱ 


۲ -یوسف آیه ۰ 
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آن ذکر شده» سبب می شود: ضمیر به آن بر گردده و در این صورت معنی جمله چتین می 
شود: «من به خدا پناه می برم» خدائی که پروردگار من است و مقام و منزلت مرا گرامی داشت؛ 
و هر نعمتی دارم از ناحیه او است». 

اما با توجه به سفارش عزیز مصر با جمله «أخرمی مَنُواه» و تکرار آن در آیه مورد بحث. معنی 
در «تورات» «سفر پیدایش». فصل ۳۹ شماره های ۷ و ۸ و ٩‏ چنین آمده: «و بعد از این 
بخواب اما او ابا نموده» به زن آقایش گفت: اینک آقایم به آنچه با من در خانه است عارف 
نیست» و تمامی ما یملکش به دست من سپرده است» در این خانه از من بزرگ تری تست و 
از من چیزی مضایقه نکرده است جز تو» چون که زن او می باشی پس این قباحت عظیم را 
چگونه خواهم کرد» به خدا گناه بورزم...».(۱) 

این جمله های «تورات» نیز مؤید معنی اول است.(۲) 


۱ -«و بعد از این امور واقع شد که زن آقایش بر یوسف نظر انداخته گفت: با من هم خواب 
شو اما او ابا نموده به زن آقای خود گفت: اینک آقایم از آنچه نزد من در خانه است خبر 
ندارد و آنچه دارد به دست من سپرده است # بزرگ تری از من در خانه نیست و چیزی از من 
دریغ نداشته جز تو چون زوجه او می باشی» پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم وبه 
خدا خطا ورزم»؟ (کتاب مقدس. عهد عتیق. سفر پیدایش. باب ۹ شماره های ۷و ۸ و ٩‏ 
مطابق ترجمه انجمن پخش کتب مقدسه درمیان ملل» صفحه ۱۱ آنچه نقل شد مطابق متن 
۲ - تفاوت نقل تورات و قرآن مجید در این است که عبارت بالا در قرآن از ناحیه همسر عزیز 
و پاسخ یوسف مربوط به زمانی است که زلیخا درها را بسته و اعلام آمادگی کرده و از ناحیه 
پوسف دست رد به سینه او خورده است. 

اما در تورات این ماجرا در پیشنهادی قبل از چنین موقعیتی رخ داده. یعنی پس از این برخورد. 
همسر عزیز در زمانی دیگر از غفلت یوسف استفاده کرد درها را بسته تا او را در تنگنا قرار 
دهد و یوسف فرار کرده و..» (همان مدرک جمله ۱۱ به بعد). 
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۲ - منظور از برهان پروردگار چیست؟ 

«برهان» در اصل مصدر «بره» به معنی سفید شدن است» و سپس به هر گونه دلیل محکم و 
نیرومند که موجب روشنائی مقصود شود برهان گفته شده است. بنابراین برهان پروردگار که 
باعث نجات یوسف شد یک نوع دلیل روشن الهی بوده است که مفسران درباره آن احتمالات 
زیادی داده اند. از جمله: 

۱ -علم و ایمان و تربیت انسانی و صفات برجسته. 

۲ -آگاهی او نسبت به حکم تحریم زنا. 

۳ مقام نبوت و معصوم بودن از گناه. 

٤‏ - یک نوع امداد و کمک الهی» که به خاطر اعمال نیکش در این لحظه حساس به سراغ او 
امک 

۵ - از روایتی استفاده می شود که: در آنجا بتی بود. که معبود همسر عزیز محسوب می شد 
ناگهان چشم آن زن به بت افتاد. گوئی احساس کرد با چشمانش خیره خیره به او نگاه می 
کند» و حرکات خیانت آمیزش را با خشم می نگرد. برخاست و لباسی به روی بت افکند 
مشاهده این منظره» طوفانی در دل یوسف پدید آورد. تکانی خورده. گفت: تو که از یک بت 
بی عقل و شعور و فاقد حس و تشخیص. شرم داری» چگونه ممکن است من از پروردگارم؛ 
که همه چیز را می داند و از همه خفایا و خلوتگاه ها باخبر است. شرم و حیا نکنم؟.(۱) 

این احساس. توان و نیروی تازه ای به یوسف بخشید و او را در مبارزه شدیدی که در اعماق 


جانش میان غریزه و عقل بود کمک کرد تا بتواند امواج سرکش غریزه را عقب براند. 
۱ - «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۲۲ - تفسیر «قرطبی». جلد پنجم. صفحه ۳۳۹۸ - «بحار 


الانوار). 


جلد ۱۲, صفحات ۲۲۵ و ۲۹۷ حدیث ۳۵ (با اندکی تفاوت). 
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در عین حال» هیچ مانعی ندارد که تمام این معانی یکجا منظور باشد: زیرا همه در مفهوم عام 
(برهان» جمع است. و در آیات قرآن و روایات. کلمه «برهان» به بسیاری از معانی فوق اطلاق 
شده است. 

اما روایات بی مدرکی که بعضی از مفسران نقل کرده اند: یوسف تصمیمش را بر گناه گرفته 
بود که ناگهان در یک حالت مکاشفه جبرئیل يا یعقوب را مشاهده کرد که انگشت خود را با 
دندان می گزید. یوسف این منظره را که دید و عقب نشینی کرد. این گونه روایات هیچ سند 
معتبری ندارد» و به روایات اسرائیلی می ماند. زائیده مغزهای انسان های کوتاه فکری است که 
هرگز مقام انبیاء را درک نکرده اند. 


۳ جهاد با نفس 

می دانیم: در اسلام برترین جهاد. جهاد با نفس است. که در حدیث معروف پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) «جهاد اکبر» خوانده شده. یعنی برتر از جهاد با دشمن که «جهاد اصغره نام دارد؛ 
اصولاً تا جهاد اکبر به معنی واقعی در انسان پیاده نشود» در جهاد با دشمن پیروز نخواهد شد. 
در قرآن مجید صحنه های مختلفی از میدان جهاد اکبر در رابطه با پیامبران و سایر اولیای خدا 
ترسیم شده است. که سرگذشت یوسف و داستان عشق آتشین همسر عزیز مصرء یکی از مهم 
ترین آنها است. 

گر چه قرآن مجید تمام زوایای آن را به خاطر اختصار تشریح نکرده ولی با یک جمله کوتاه 
«و هم بها لو لا آن ری پُرهان ربّه» شدت این طوفان را بیان کرده است. 


پوسف به سه دلیل از میدان این مبارزه روسفید در آمد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


tt0 


تفسیر نمونه جلد نهم 


نخست این که: خود را به خدا سپرد» و پناه به لطف او برد (قال معاد اللّه). 

و دیگر این که: توجه به نمک شناسی نسبت به عزیز مصر که در خانه او زندگی می کرد. و یا 
توجه به نعمت های بی پایان خداوند که او را از قعر چاه وحشتناک به محیط امن و آرامی 
رسانید. وی را بر آن داشت که به گذشته و آینده خویش بیشتر بیندیشد. و تسلیم طوفان های 
زودگذر نشود. 

سوم این که: خودسازی یوسف و بندگی توأم با اخلاص او که از جمله لَه من عبادنا 
الْمُخلصین» استفاده می شود به او قوه و قدرت بخشید که در این میدان در برابر 
وسوسه های مضاعفی که از درون و برون به او حملهور بود زانو نزند. 

و این درسی است برای همه انسان های آزاده ای که می خواهند در میدان جهاد نفس بر این 
دشمن خطرناک پیروز شوند. 

امیر موّمنان علی(علیه السلام) در دعای «صباح» چه زیبا می فرماید: 

و ان خذلنی نصرک عند مُحاربة اس و الشیْطان ققد وکلنی خذلانک إلى حیث النصب و 
الحرمان: «اگر به هنگام مبارزه با نفس و شیطان از یاری تو محروم بمانم این محرومیت مرا به 
رنج و حرمان می سپارد. و امیدی به نجات من نیست».(۱) 

در حدیثی می خوانیم: أن الّبی(صلی الله عليه وآله) بث سر فلا رجغوا قال مرحباً بوم 
قَضَوا الجهاد الاأصغر و بَقی عَیهمْ الجهاذ الأکْبَن فقيل يا سول الله ما الجهاذ ابر قال جهاد 
اس ا ۱ ۱ 
ار الله علیه وآله) گروهی از مسلمانان را به سوی جهاد فرستاد. هنگامی که (با تن 


های خسته و بدن های مجروح) بازگشتند. فرمود: آفرین بر گروهی که جهاد 


۱ «بحار الانوار» جلد 6 صفحه ۳۳۹و جلد ٩۱‏ صفحه ۲۶۳ 
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اصغر را انجام دادند. ولی وظیفه جهاد اکبر بر آنها باقی مانده. 

عرض کردند: ای رسول خدا! جهاد اکبر چیست؟ فرمود: جهاد با نفس».(۱) 

علی(علیه السلام) می فرماید: الْمُجاهد من جاهد نَفْسَه: «مجاهد حقیقی کسی است که با هوس 
های سرکش نفس بجنگد).(۲) 

و از امام صادق(علیه السلام) نقل شده: من ملک تفستة إذا رغب» و إذا زهب» و اذا اشتهی, و 
إذا غضب» و إذا رضی» خرم الله جَستدة على الثار: ۱ ۱ ۱ 

اکت که ,بر کریش هن جد عالت ساد راد یه هتگام مال و هگا ترس بد هام 
شهوت. به هنگام غضب و به هنگام رضایت و خشنودی از کسی (آن چنان بر اراده خویش 
مسلط باشد که این امور» او را از فرمان خدا منحرف نسازد) خداوند جسد او را بر آتش حرام 


می کند).(۳) 


ا پاداش اخعلاص 

همان گونه که در تفسیر آیات فوق اشاره کردیم قرآن مجید نجات یوسف از این گرداب 
خطرناک» که همسر عزیز بر سر راه او ایجاد کرده بود» به خدا نسبت می دهد. و می گوید: ما 
سو و تفای راز پوس بر طرف شاش 

ولی با توجه به جمله بعد که می گوید: «او از بندگان مخلص ما بود» این حقیقت روشن می 
شود که: خداوند بندگان مخلص خود را هرگز در این لحظات 


۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ۱۱ صفحه ۱۲۲ (جلد ۱۵» صفحه ١٦۱‏ حدیث ۰۲۰۲۰۸ چاپ آل 
البیت) -«کافی». جلد ۵. صفحه ١١ء‏ حديث ۳ (دار الكتب الاسلامية). 

۲ - «وسائل الشیعه»» جلد ۱۱ صفحه ۱۲۶ (جلد ۱۵. صفحه ۱٦۳‏ حدیث ۰۲۰۲۱۷ چاپ آل 
البیت) - «بحار الانوار»» جلد ۰7۷ صفحه 1۵ (با اندکی تفاوت). 

۳ - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۱ صفحه ۱۲۳ (جلد ۱۵. صفحه ۸۱7۲ حدیث ۰۲۰۲۱۵ چاپ آل 
البیت) - «مستدرک». جلد ۱۱ صفحه ۳۲۳ حدیث ۱۳۱۵۸ - ۶ (چاپ آل البیت) - «بحار 


الانوار). حلد ۷ صفحه ۳۱۵ جلد CW‏ صفحه ۳۸ 
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بحرانی تنها نمی گذارد. و کمک های معنوی خود را از آنان دریغ نمی دارد بلکه با الطاف 
خفیّه خود و مددهای غیبی که توصیف آن با هیچ بیانی ممکن نیست. بندگان خود را حفظ می 
کند. و این در واقع پاداشی است که خدای بزرگ به این گونه بندگان می بخشد پاداش پاکی 
و تقوا و اخلاص. 

ضمناً تذکر این نکته نیز لازم است که: در آیات فوق یوسف از بندگان مخلص (بر وزن مطلق) 
به صورت اسم مفعولی ذکر شده یعنی خالص شده نه به صورت مخلص (بر وزن محسن) به 
صورت اسم فاعلی که به معنی خالص کننده است. 

دقت در آیات قرآنء نشان می دهد: مخلص (به کسر لام) بیشتر در مواردی به کار رفته است؛ 
که انسان در مراحل نخستین تکامل و در حال خود سازی بوده است. مانند: فاذا رَکبُوا فی 
ملک کو له خلصیر له الین: «هنگامی که بر کشتي سوار مي شوند دا را با اعلاص می 
خوانند».(۱) 

و ما آمروا الا بدا الله مُخلصین له اللین: «به آنها فرمان داده نشد. مگر این که خدا را با 
اخلاص پرستش کنند:(۲) 

ولی مخلص (بفتح لام) به مرحله عالی که پس از مدتی جهاد با نفس» حاصل می شود گفته 
شده است» همان مرحله ای که شیطان از نفوذ وسوسه اش در انسان مأیوس می شود و 
خداوند مراقبت می کند آلودگی پیدا نکنند. یعنی مخلص (خالص کننده) خداست و انسان 
که ای اص ا اس وی لش و میسن کی تفاس ا فان 
قبعزتک لا غُویَهُم َجمعین * الا عبادک منهم المْخَلصین: «شیطان گفت: به عزتت سوگند که 
همه آنها را گمراه 
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می کنم # مگر بندگان مخلصت را.(۱) 
و پوسف به این مر حله رسیده بود که در آن حالت بحرانی» همچون کوه استقامت کرد. و باید 


کوشید تا به این مرحله رسید. 


۵ متانت و عفت بیان 

از شگفتی های قرآن و از نشانه های اعجاز آن» این است که هیچ گونه تعبیر زننده» رکیک؛ 
ناموزون, مبتذل و دور از عفت بیان» در آن وجود ندارد. و ابداً متناسب طرز تعبیرات یک فرد 
عادی درس نخوانده و پرورش يافته در محیط جهل و نادانی نیست. با این که سخنان هر کس؛ 
متناسب و هم رنگ افکار و محیط اوست. 

در میان تمام سرگذشت هائی که قرآن نقل کرده. یک داستان واقعی عشقی, وجود دارد و آن 
داستان یوسف و همسر عزیز مصر است. 

داستانی که از عشق سوزان و آتشین یک زن زیبای هوس آلود» با جوانی ماهرو و پاکدل سخن 
می گوید. 

گویندگان و نویسندگان» هنگامی که با این گونه صحنه ها روبرو می شوند. یا ناچارند برای 
ترسیم چهره قهرمانان و صحنه های اصلی داستان» جلو زبان یا قلم را رها نموده و به اصطلاح 
حق سخن را ادا کنند - گو این که هزار گونه تعبیرات تحریک آمیز» یا زننده و غیر اخلاقی به 
ميان آید - 

و یا مجبور می شوند برای حفظ نزاکت و عفت زبان و قلم» پاره ای از صحنه ها را در پرده ای 


م سر تحو 


۱ص آیات ۸۲و ۸۳ 
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گوینده و نویسنده هر قدر مهارت داشته باشد. غالباً گرفتار یکی از این دو اشکال می شود. 
آیا می توان باور کرد فردی درس نخوانده. ترسیم دقیق و کاملی از باریکترین و حساس ترین 
فصول چنین عشق شورانگیزی بنماید. بدون این که کوچک ترین تعبیر تحریک آمیز و دور از 
عفتی به کار برد. 

ولی قرآن در ترسیم صحنه های حساس این داستان» به طرز شگفت انگیزی «دقت در بیان» را 
با «متانت و عفت» به هم آمیخته و بدون این که از ذکر وقایع چشم بپوشد و اظهار عجز کند. 
تمام اصول اخلاق و عفت را نیز به کار بسته است. 

می دانیم از همه صحنه های این داستان. حساس تر شرح ماجرای آن «خلوتگاه عشق» است 
که «ابتکار» و «هوس» همسر عزیز مصرء دست به دست هم دادند و آن را به وجود آوردند. 
قرآن در شرح این ماجرا همه گفتنی ها را گفته, اما کوچک ترین انحرافی از اصول عفت 
سخن» پیدا نکرده است. آنجا که می گوید: 

و راودنۂ ای هو فی بیتها عن تسه و غَفّت الابواب و قالت هیّت لک قال معا ال اه ربّى 
خن موی اه لالح الظالمون: ۱ 

«و بانوئی که یوسف در خانه او بود» از وی تقاضا و خواهش کامجوئی کرد. تمام درها را 
بست و گفت: بشتاب به سوی آنچه برای تو مهیا شده گفت: از این کار به خدا پناه می برم او 
(عزیز مصر) بزرگ و صاحب من است» مرا گرامی داشته» مسلماً ظالمان (و آلودگان) رستگار 


۱ -یوسف. آیه ۲۳. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


7 - نکات قابل دقت در این آیه 

۱ - کلمه «راوّد» در جائی به کار برده می شود. که کسی با اصرار آميخته به نرمش و ملایمت 
چیزی را از کسی بخواهد (اما همسر عزیز مصر چه چیز از یوسف خواسته بود) چون روشن 
بوده» قرآن به همین کنایه واضح قناعت نموده و نامی از آن نبرده است. 

۲ - قرآن در اینجا حتی تعبیر «ْرأة لْزیز» (یعنی همسر عزیز مصر) را به کار نمی برد بلکه 
ھی گوید: النی هو فی تھا بانوئی که یوسف در خانه او بود» تا به پرده پوشی و عفت بیان 
نزدیک تر باشد. ضمناً با این تعبیر حس حق شناسی یوسف را نیز مجسم ساخته» همان طور 
که مشکلات یوسف را در عدم تسلیم در برابر چنین کسی که زندگی او در اختیار وی می 
باشد مجسم می کند. 

۳ - «عَلَفّت الأبواب» که معنی مبالغه را می رساند و دلالت می کند: تمام درها را به شدت 
بست» و این ترسیمی از آن صحنه هیجان انگیز است. 

٤‏ - جمله «قالت هیّت ک» که معنی آن «بشتاب به سوی آنچه برای تو مهیاست» پا بیا که من 
در اختیار توام» آخرین سخن از زبان همسر عزیز برای رسیدن به وصال یوسف است. ولی در 
عبارتی سنگین» پرمتانت و پر معنی و بدون هیچ گونه جنبه تحریک آمیز و بدآموز. 

۵ - جمله «معاذٌ له اه ربّی خسن منوای» که یوسف در پاسخ دعوت آن زن زیبای افسونگر 
گفت. به گفته اکثر مفسران به این معنی است: پناه به خدا می برم» عزیز مصر همسر توء بزرگ 
و صاحب من است و به من احترام می گذارد. و اعتماد نموده. چگونه به او خیانت کنم؟ این 
کار هم خیانت است و هم ظلم و ستم ان لا قلح الظالمُون» و به این ترتیب» کوشش یوسف 
را برای بیدار ساختن عواطف انسانی همسر عزیز مصر تشریح می کند. 
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7 - جمله «و لق همتا به و هم بها لو لا آن رآی پُرهان ربّه» از یک طرف ترسیم دقیقی از آن 
خلوتگاه عشق است. که آن چنان وضع تحریک آمیز بوده که اگر بوسف هم مقام «عقل» یا 
«ایمان» پا «عصمت» نداشت گرفتار شده بود. 

و از طرف دیگر پیروزی نهائی یوسف را در چنین شرایطی بر دیو شهوت طغیانگر به طرز 
زیبائی توصیف نموده. 

جالب این که تنها کلمه «هم) به کار برده شده. یعنی «همسر عزیز مصر تصمیم خود را گرفته 
بود» و یوسف هم اگر برهان پروردگار را نمی دید. تصمیم خود را می گرفت» آیا کلمه ای 
متانت آمیزتر از کلمه «قصد و تصمیم» در اینجا می توان پیدا کرد؟!. 
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۵ و اسنتبقا الباب و قدت قمیصه من دیُر و لفیا سيّدها دی الباب 
قالت؛ ما جرا م أراد هلک سُوءاً إل أن تجن أو عذاب أل 

٣‏ قال هی راودتنی عن تفسی و شهد شاه من أهلها إن كان قميصة 
فد من قل فصدقت و هو من الکاذبین 

۷ و إن کان قمیصله فد" من دبر فکذبت و هو من الصادقین 

۸ فلا رای تمیمته ثُه من هیر قال اه من کیدگن ان کدگن عظیم 


٩‏ وف آغرض عن هذا و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطنین 


ترجمه: 

۵ و هر دو به سوی در. دویدند (در حالی که همسر عزیز. یوسف را تعقیب می کرد): و 
پیراهن او را از پشت (کشید و) پاره کرد. و در این هنگام آقای آن زن را نزدیک در یافتند! آن 
زن گفت: «کیفر کسی که بخواهد نسبت به اهل تو خیانت کند. جز زندان و يا عذاب دردناک» 
جه خواهد بود)؟! 

٩٦‏ - (یوسف) گفت: «او مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد»! و در این هنگام. شاهدی از 
خانواده آن زن شهادت داد که: «اگر پیراهن او از پیش رو پاره شده آن زن راست می گوید: و 
او از دروغگویان است. 

۷ و اگر پیراهنش از پشت پاره شده. آن زن دروغ می گوید: و او از راستگویان است». 

۸ - هنگامی که (عزیز مصر) دید پیراهن او (یوسف) از پشت پاره شده» گفت: «این از مکر و 
حیله شما زنان است: که مکر و حیله شما زنان» عظیم است! 

٩‏ - یوسف! از این موضوع» صرف نظر کن! و تو ای زن نیز از گناهت استغفار کن. که از 
خطاکاران بودی»! 
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تفسیر: 

طشت رسوائی همسر عزیز از بام افتاد! 

مقاومت سرسختانه پوسف(علیه السلام) همسر عزیز را تقریباً مأیوس کرد ولی یوسف(علیه 
السلام) که در این دور مبارزه در برابر آن زن عشوه گر و هوس های سرکش نفس. پیروز شده 
بود» احساس کرد اگر بیش از این در آن لغزش گاه بماند خحطرناک است» باید خود را از آن 
محل دور سازد لذا «با سرعت به سوی در کاخ دوید تا در را باز کند و خارج شود. همسر 
عزیز نیز بی تفاوت نماند. او نیز به دنبال یوسف به سوی در دوید تا مانع خروج او شود. و 
برای این منظور پیراهن او را از پشت سر گرفت و به عقب کشید. به طوری که پشت پیراهن 
از طرف طول پاره شد» (و استبقا الباب و قدت قمیصه من دیر). 

«استباق» در لغت به معنی سبقت گرفتن دو یا چند نفر از یکدیگر است. و «قد» به معنی پاره 
شده از طرف طول است. همان گونه که «قط» به معنی پاره شدن از عرض است. لذا در 
حدیث داریم: کانت" ضربات على بن آبیطالب(علیه السلام)أبكاراً كان إذا اعتلی قَد و إِذا 
اغترَض فط «ضربه های علی بن ابیطالب(علیه السلام) در نوع خود بی سابقه بود. هنگامی که 
از بالا ضربه می زد تا بپائین می شکافت و هنگامی که از عرض» ضربه می زد دو نیم می 
کرد».(۱) 

ولی هر طور بود. یوسف(علیه السلام) خود را به در رسانید و در را گشود ناگهان عزیز مصر 
را پشت در دیدند» قرآن می گوید: «آن دو آقای آن زن را دم در بافتند» (و لفیا سیْدها دی 
الباب). 


«الفیت» از ماده «الفاء» به معنی یافتن ناگهانی است. و تعبیر از شوهر به 
۱ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید» جلد ۱ صفحه 


۰ (حاب كتابخانه أيه الله مر عش نجف ) - «بحار الانوار» جلد ای صفحه 1۷ (با اند 
چا 1 ۱ مرعسی سبجفی بحار اه نوار 


تفاوت). 
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«سیّد» به طوری که بعضی از مفسران گفته اند» طبق عرف و عادت مردم مصر بوده که زن ها 
شوهر خود را «سیّد» خطاب می کردند. و در فارسی امروز هم زنان از همسر خود تعبیر به 
«آقا» می کنند. 

در این هنگام همسر عزیز از یکسو خود را در آستانه رسوائی دید. 

و از سوی دیگر شعله انتقامجوئی از درون جان او زبانه می کشید. 

نخستین چیزی که به نظرش آمد این بود که با قيافه حق به جانبی رو به سوی همسرش کرد و 
یوسف را با این بیان متهم ساخت. «صدا زد کیفر کسی که تست به اهل و همسر تو اراده 
خیانت کند. جز زندان یا عذاب الیم چه خواهد بود»؟! (قالّت ما جَزاءُ من آراد بأهلک سُوءاً الا 
آن سنجن أو غذاب لي ۱ 
جالب این که: این زن خیانتکار تا خود را در آستانه رسوائی ندیده بود فراموش کرده بود که 
همسر عزیز مصر است. ولی در این موقع با تعبیر «أهلک» (خانواده تو) می خواهد حس 
غیرت عزیز را برانگیزد که. من مخصوص توام نباید دیگری چشم طمع در من بدوزد!» این 
سخن بی شباهت به گفتار فرعون مصر در عصر موسی(علیه السلامانیست. که به هنگام تکیه 
بر تخت قدرت می گفت: 

أ لیس لی کش «آیا کشور مصر از آن من نیست).(۱) 

اما به هنگامی که تخت و تاج خود را در خطر و ستاره اقبال خویش را در آستانه افول دید 
گفت: این دو برادر (موسی و هارون) می خواهند شما را از «سرزمینتان»! خارج سازند. 
(یریدان أن پخرجاکم من أَرضکم».(۲) 

نکته قابل توجه دیگر این که همسر عزیز مص هرگز نگفت یوسف قصد سوئی درباره من 
داشته» بلکه درباره میزان مجازات او با عزیز مصر صحبت کرد آن چنان که گوئی اصل مسأله 


مسلّم است» و سخن از میزان کیفر و چگونگی 


۱- زخرف. آیه ۵۱۰ 


۲ طه» آیه ۳ 
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مجازات او است» و این تعبیر حساب شده در آن لحظه ای که می بایست آن زن دست و پای 
و باز این تعبیر که اول سخن از زندان می گوید. و بعد گوئی به زندان هم قانع نیست. پا را 


بالاتر می گذارد و از «عذاب الیم» که تا سر حد شکنجه و اعدام پیش می رود. حرف می زند. 


یوسف(علیه السلام) در اینجا سکوت را به هیچ وجه جایز نشمرد و با صراحت پرده از روی 
راز عشق همسر عزیز برداشت و گفت: «او مرا با اصرار و التماس به سوی خود دعوت کرد» 
(قال هی راودتنی عن نفسی). 

بدیهی است در چنین ماجرائی هر کس, در آغاز کار به زحمت می تواند باور کند. جوان 
نوخاسته برده ای بدون همسره بی گناه باشد» و زن شوهردار ظاهرا با شخصیتی» کناهکار: 
بنابراین» شعله اتهام» بیشتر دامن یوسف را می گیرد. تا همسر عزیز را. 

ولی از آنجا که خداوند حامی نیکان و پاکان است» اجازه نمی دهد این جوان پارسای مجاهد 
با نفس. در شعله های تهمت بسوزد قرآن می فرماید: «در این هنگام شاهدی از خاندان آن زن 
گواهی داد. که برای پیدا کردن مجرم اصلی. از این دلیل روشن استفاده کنید: اگر پیراهن 
یوسف از جلو پاره شده باشد. آن زن» راست می گوید. و یوسف دروغگو است» (و شهد 


شاه من اهلها ان کان قمیصه فد من بل فصدقت و هو من الکاذبین). 


۱ - در این که «ما» در جمله «ما جزاء»... نافیه است يا استفهامیه؟ در میان مفسران گفتگو است. 


ولی نتیجه آن در هر حال چندان تفاوتی نمی کند. 
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«و اگر پیراهنش از پشت سر پاره شده است» آن زن دروغ می گوید و یوسف راستگو است» 
(و ان كان قمیصنه فد من یر فَكَذبّتا و هو من الصادقین). 

چه دلیلی از این زنده ترز چرا که اگر تقاضا از طرف همسر عزیز بوده. او به پشت سر یوسف 
دویده است. و یوسف در حال فرار بوده که پیراهنش را چسبیده» مسلماً از پشت سر پاره می 
شود. 

و اگر یوسف به همسر عزیز هجوم برده و او فرار کرده. يا رو در رو به دفاع از خویش 
برخاسته» مسلماً پیراهن یوسف از جلو پاره خواهد فلا و چه جالب است که این مسأله ساده 
یعنی پاره شدن پیراهنی» مسیر زندگی بی گناهی را تغییر دهد و همین امر کوچک سندی بر 


پاکی او» و دلیلی بر رسوائی مجرمی گرددا. 


عزیز مصر این داوری را که بسیار حساب شده بود پسندید. و در پیراهن پوسف خیره شد «و 
هنگامی که دید پیراهنش از پشت سر پاره شده (مخصوصاً با توجه به این معنی که تا آن روز 
دروغی از یوسف نشنبده بود) رو به همسرش کرده گفت: این کار از مکر و فریب شما زنان 
است که مکر شما زنان. عظیم است» لما رأی قَمیصه فد من ڈیر قال له من کیدکن ان 


در این هنگام عزیز مصر از ترس این که این ماجرای اسف انگیز برملاه و آبروی او در 
سرزمین مصر بر باد رود» صلاح این دید که سر و ته قضیه را به هم آورده و بر آن سر پوش 
نهد رو به پوسف کرده گفت: «یوسف تو صرف نظر کن» و دیگر از این ماجرا چیزی مگو؛ 
(یُوسف؛ آغرضر؛ عَن هذا). 


سپس رو به همسرش کرده. گفت: «تو هم از گناه خود استغفار کن که از 
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خطاکاران بودی» (و استَْفری لذنبک انک كنت من الخاطئین).(۱) 


بعضی گفته اند گوینده این سخن. عزیز مصر نبود. بلکه همان شاهد بود. ولی» هیچ دلیلی برای 
این احتمال وجود ندارد. به خصوص که این جمله بعد از گفتار عزیز واقع شده است. 


نکته ها: 

۱ «شاهد» که بود؟ 

در این که شهادت دهنده چه کسی بود که پرونده یوسف و همسر عزیز را به این زودی جمع 
و جور و مختومه ساخت و بی گناه را از گنهکار آشکار نمود؟ در میان مفسران گفتگو است: 
بعضی گفته اند: یکی از بستگان همسر عزیز مصر بود» و کلمه «من آهلها» گواه بر این است. و 
قاعدتاً مرد حکیم» دانشمند و باهوشی بوده است» که در این ماجرا که هیچ شاهد و گواهی 
ناظر آن نبوده. توانست از شکافتن پیراهنی! حقیقت حال را ببیند. و می گویند این مرد از 
مشاوران عزیز مصر و در آن ساعت. همراه او بوده است. 

تفسیر دیگر این که: بچه شیرخواری از بستگان همسر عزیز مصر, در آن نزدیکی بود. و یوسف 
از عزیز مصر خواست. که داوری را از این کودک بطلبد. عزیز مصر. نخست در تعجب فرو 
رفت که مگر چنین چیزی ممکن است؟ 

اما هنگامی که کودک شیرخوار - همچون مسیح(علیه السلام) در گهواره -به سخن آمد» و این 
معیار و مقیاس را برای شناختن گنهکار از بی گناه به دست داد متوجه 


| - در ای جمله «م“ الخاطیب ۷ که یه هل کر است گفته شده نه «م. الخاطئات» که - 
ر این من ا ج یں چ 


مونث است» این به خاطر آن است که در بسیاری از موارد جمع مذکر را به عنوان تغلیب بر هر 


دو گروه اطلاق می کنند. یعنی تو در زمره خطاکارانی. 
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شد که یوسف(علیه السلام) یک غلام نیست. بلکه پیامبری است یا پیامبر گونه!. 

در روایاتی که از طرق اهل بیت(عليهم السلام) و اهل تسنن وارد شده به این تفسیر اشاره 
شده است. از جمله «ابن عباس» از پیامبر(صلی الله عليه وآله)چنین نقل می کند: چهار نفر در 
طفولیت سخن گفتند: فرزند آرایشگر فرعون» شاهد یوسف» صاحب جریج و عیسی بن 
مریم.(۱) 

در تفسیر «علی بن ابراهیم» نیز از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که: شهادت دهنده کودکی 
دی اراد و 

ولی باید توجه داشت. هیچ یک از دو حدیث بالاء سند محکمی ندارد بلکه هر دو مرفوعه 
است. 

سومین احتمالی که داده اند این است: شاهد» همان دریدگی پیراهن بود که با زبان حال این 
شهادت را داد» ولی با توجه به کلمه «من آهلها» (شاهد از خاندان همسر عزیز مصر بود) این 
احتمال بسیار بعید به نظر می رسد بلکه منتفی است. 


۲ چرا عکس العمل عزیز مصر. خفیف بود؟ 
از جمله مسائلی که در این داستان توجه انسان را به خود جلب می کند این است که: در یک 


تخل ماله مهم که ناموس عزیز مصر به آن آلوده شده بود. چگونه او با یک جمله قناعت 
کرد. و تنها گفت «از گناه خود استغفار کن که از خطاکاران بودی». 


و شاید همین مسأله سبب شد که همسر عزیز پس از فاش شدن اسرارش در 


۱ - تفسیر «المنار»» جلد ۰۱۲ صفحه ۲۸۷ - «بحار الانوار» جلد ۳۸ صفحه ۲۳۵ (با اندکی 
تفاوت) - «مناقب». جلد ۲. صفحه ۱۲ (انتشارات علامه) با اندکی تفاوت. 
۲ - تفسیر (ور النقلین». حلد 5 صفحه EY‏ - «بحار الانوار» جلد 1 صفحه ۳۳۵ ربا اند کی 
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سرزمین مصر زنان اشراف را به مجلس خاصی دعوت کند و داستان عشق خود را با صراحت 
و عریان بازگو نماید. 

آیا ترس از رسوائی» عزیز را وادار کرد که در این مسأله کوتاه بیاید؟ پا این که اضولاً برای 
زمامداران خود کامه و طاغوتیان, مسأله غیرت و حفظ ناموس چندان مطرح نیست؟ آنها آن 
قدر آلوده به گناه و فساد و بی عفتی هستند که اهمیت و ابهت این موضوع. در نظرشان از بین 
رفته است. 


۳ حمایت خدا در لحظات بحرانی 

درس بزرگ دیگری که این بخش از داستان یوسف به ما می دهد همان حمایت وسیع 
پروردگار است که در بحرانی ترین حالات به یاری انسان می شتابد. و به مقتضای «یَجعل له 
ی که یقن که ایر تی دروت ادرا ار 
مدای کو و شاف پیراهتی سد یاک و رال اوی کے فان پرا جاده ساز که 
یک روز برادران پوسف را در پیشگاه پدر به خاطر پاره نبودن رسوا می کند. 

و روز دیگ همسر هوسران عزیز مصر را به خاطر پاره بودن. 

و روز سوم نور آفرین ی یعقوب(علیه السلام) است» و بوی آشنای آن همراه 
نسیم صبحگاهی از مصر به «کنعان» سفر می کند. و پیر کنعانی را بشارت به قدوم موکب بشیر 
می دهد!. 

به هر حال» خدا الطاف خفیه ای دارد که هیچ کس از عمق آن آگاه نیست. و به هنگامی که 


۱-طلاق» آیات ۲ و ۳ 
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هیچ کس حتی هوشمندترین افراد قابل پیش بینی نیست. 

پیراهن» با تمام کوچکیش نسبتاً چیز مهمی است. گاه می شود چند تار عنکبوت مسیر زندگی 
قوم و ملتی را برای هميشه عوض می کند. آن چنان که در داستان غار ثور و همجرت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) واقع ك 


٤‏ - نقشه همسر عزیز مصر 

در آیات فوق» اشاره به مکر زنان (البته زنانی همچون همسر عزیز که بی بند و بار و هوسرانند) 
شده است. و این مکر و حیله گری به عظمت توصیف گردیده (ان کیدکن عظیم). 

در تاریخ و همچنین در داستان ها که سایه ای از تاریخ است. مطالب زیادی در این زمینه نقل 
شده که مطالعه مجموع آنها نشان می دهد زنان هوسران برای رسیدن به مقصود خود. نقشه 
هائی می کشند که در نوع خود بی نظیر است. 

در داستان بالا دیدیم که همسر عزیز چگونه بعد از شکست در عشق و قرار گرفتن در آستانه 
رسوائی با مهارت خاصی برائت خود و آلودگی یوسف را مطرح ساخت. او حتی نگفت که 
یوسف(علیه السلام) قصد سوء به من داشته» بلکه آن را به عنوان یک امر مسلّم فرض کرد و 
تنها سوال از مجازات چنین کسی نمود؟ مجازاتی که در مرحله زندان نیز متوقف نمی شد. 
بلکه به صورت نامعلوم و نامحدود. مطرح گشته بود. 

در داستان همین زن. که در رابطه با سرزنش زنان مصر نسبت به عشق بی قرارش به غلام و 
پرده خویش در آیات بعد مطرح است. نیز می بینیم که او برای تبرئه خود از چنین نیرنگ 
حساب شده استفاده می کند» و این تأکید دیگری است بر مکر این گونه زنان. 
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۳٠ 


۳۱ 


۳۲ 


۳ 


و قال نسنوءهٌ فى المَدینة اثرأت الْعزیز تراوه فتاها عن تسه ق 
شغفها خباً انا آتراها فی ضلال قبین 

فلمّا سمعت بمکرهن آرسلت الیهن و آعتدت لهن متكا و آتتا کل 
واجدة ین یکین و قالت اخرج علنهن فلما یله رکه و 
قطفن یتفن و فلن حاش له ما هذا را ال هذا الا لک گریه 

قالت قنیگیالذی نی فیه و قد اوه عن تفه قاتتخصتم و 
ین لم یفعل ما آفره لیسنجتن و لیکوناً من الصناغرین 

قال رب الجن أَخب إلى ما بدغوتنی له و إلا تصرف على 
یدش آصب الیهن و أکن من الجاهلین 

استجاب له ره قصترف له یفن خو السلمیغ لیم 


برجمه: 


۰ - (اين جریان در شهر منعکس شدد:) گروهی از زنان شهر گفتند: «همسر عزیز غلامش را 
به سوی خود دعوت می کند! عشق این جوان. در اعماق قلبش نفوذ کرده: ما او را در گمراهی 


آشکاری می بینیم)! 


۱-هنگامی که (همسر عزیز) از فکر آنها باخبر شد به سراغشان فرستاد: و برای آنها پشتی 
(و مجلس باشکوهی) فراهم ساخت: و به دست هر کدام. چاقوئی (برای بریدن میوه) داد و 
(به یوسف) گفت: «وارد بر آنان شو»! هنگامی که چشمشان به او افتاده او را بسیار بزرگ (و 


زیبا) شمردند: و (بی توجه) دست های خود را پریدند رو گفتند: «(منزه 
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است خدا! این بشر نیست: این یک فرشته بزرگوار است»! 

۲ - (زلیخا) گفت: «این همان کسی است که به خاطر (عشق) او مرا سرزنش کردید! من او را 
به حویشتن دعوت کردم: و او خودداری کرد! و اگر آنچه را دستور می دهم انجام ندهد به 
زندان خواهد افتاد: و مسلماً خوار و ذلیل خواهد شد! 

۳ (یوسف) گفت: «پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اينها مرا به سوی آن 
می خوانند: و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی» به سوی آنان متمایل خواهم شد و 
از حاهلان خواهم بود)! 

۶ - پروردگارش دعای او را اجابت کرد و مکر آنان را از او بگردانید: چرا که او شنوا و 
داناست! 

تفسیر: 

توطئه دیگر همسر عزیز مصر 

هر چند مسأله اظهار عشق همسر عزیز با آن داستانی که گذشت یک مسأله خصوصی بود که 
عزیز هم تأکید بر کتمانش داشت. اما از آنجا که این گونه رازها نهفته نمی ماند. مخصوصاً در 
قصر شاهان و صاحبان زر و زور که دیوارهای آنها گوش های شنوائی دارد. 

سرانجام این راز از درون قصر به بیرون افتاد. و چنان که قرآن گوید: «گروهی از زنان شهر 
این سخن را در میان خود گفتگو می کردند و نشر می دادند که همسر عزیز با غلامش سر و 
سری پیدا کرده. و او را به سوی خود دعوت می کند» (و قال نموه فی الْمَدينة ارت العزيز 
تراوه فتاها عر تفسه). ۱ ۱ 
«و آن چنان عشق غلام بر او چیره شده. که اعماق قلبش را تسخیر کرده است» (قد شغفها 
ختاً). 
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و سپس او را با این جمله مورد سرزنش قرار دادند: «ما او را در گمراهی آشکار می بینیم»! (إِنا 
لنراها فی ضلال مُبین). 

روشن است آنها که این سخن را می گفتند. زنان اشرافی مصر بودند که اخبار قصرهای پر از 
فساد فرعونیان و مستکبرین برای آنها جالب بود» و همواره در جستجوی آن بودند. 

این دسته از زنان اشرافی که در هوسرانی چیزی از همسر عزیز کم نداشتند. چون دستشان به 
یوسف نرسیده بود. به اصطلاح جانماز آب می کشیدند و همسر عزیز را به خاطر این عشقء 
در گمراهی آشکار می دیدند!. 

حتی بعضی از مفسران, احتمال داده اند که پخش این راز به وسیله این گروه از زنان مصر 
نقشه ای بود برای تحریک همسر عزیز, تا برای تبرئه خود. آنها را به کاخ دعوت کند و یوسف 
را در آنجا ببینندا؛ آنها شاید فکر می کردند اگر به حضور یوسف(علیه السلام) برسند. چه بسا 
بتوانند نظر او را به سوی خویشتن! جلب کنند. که هم از همسر عزیز شاید زیباتر بودند. هم 
جمالشان برای یوسف تازگی داشت. و هم آن نظر احترام آمیز پوسف به همسر عزیز که نظر 
فرزند به مادر» یا مربی. يا صاحب نعمت بود. در مورد آنها موضوع نداشت. و به این دلیل 
احتمال نفوذشان در او بسیار بیشتر از احتمال نفوذ همسر عزیز بودا. 

«شغف» از ماده «شغاف» به معنی گره بالای قلب و یا پوسته نازک روی قلب است. که به منزله 
غلافی تمام آن را در برگرفته و «شَعْفها باه یعنی آن چنان به او علاقمند شده که محبتش به 
درون قلب او نفوذ کرده» و اعماق آن را در بر گرفته است. و این اشاره به عشق شدید و 
آتشین ست 

«آلوسی» در تفسیر «روح المعانی» از کتاب «اسرار البلاغه» برای عشق و علاقه مراتبی ذکر کرده 
که به قسمتی از آن در اینجا اشاره می شود: 
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نخستین مراتب محبت. همان «هوی» (به معنی تمایل) اه اه «علاقه» یعنی محبتی که 
ملازم قلب است. 

بعد از آن» «کلف» به معنی شدت محبت» و پس از آن «عشق» و بعد از آن «شعف» (با عین) 
یعنی حالتی که قلب در آتش عشق می سوزد و از این سوزش» احساس لذت می کند. بعد از 
آن «لوعه»» و بعد از آن «شغف» یعنی مرحله ای که عشق به تمام زوایای دل نفوذ می کند و 
سپس «تدله» و آن مرحله ای است که عشق» عقل انسان را می رباید و آخرین مرحله «هیوم» 
است و آن مرحله بی قراری مطلق است» که شخص عاشق را بی اختیار به هر سو می 
کشاند.(۱) 

این نکته نیز قابل توجه است که چه کسی این راز را فاش نمود؟ 

همسر عزیز که او هرگز طرفدار چنین رسوائی نبود. 

یا خود عزیز که او تأکید بر کتمان می نمود. 

یا داور حکیمی که این داوری را نمود که از او این کار بعید می نمود. 

اما به هر حال» این گونه مسائل آن هم در آن قصرهای پر از فساد - همان گونه که گفتیم - 
چیزی نیست که بتوان آن را مخفی ساخت. و سرانجام از زبان تعزیه گردان های اصلی, به 
درباریان و از آنجا به خارج» جسته گریخته درز می کند. و طبیعی است که دیگران آن را با 


شاخ و برگ فراوان زبان به زبان نقل می نمایند. 
همسر عزیز» که از مکر زنان حیله گر مصر آگاه شد» نخست ناراحت گشت» سپس چاره ای 
اندیشید و آن این بود که: آنها را به یک مجلس میهمانی دعوت کند و بساط پر تجمل با پشتی 


های گران قیمتی برای آنها فراهم سازد. و به دست 


۱ - تفسير «روح المعانى»» جلد ۲ صفحه ۳ 
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هر کدام چاقوئی برای بریدن میوه دهد (اما چاقوهای تیز» تیزتر از نیاز بریدن میوه ها!) می 
فرماید: «هنگامی که از مکر آنها با خبر شد» به سراغ آنها فرستاد و برای آنها پشتی های گران 
قیمتی فراهم ساخت و به دست هر کدام چاقوئی داد» (فلمّا متمعت بمکرهن ارت یهن و 
آعتدت هن او آتت کل واحدة مین سکینا»(۱) 

و این کار. خود دلیل بر این است که او از شوهر خود. حساب نمی برد و از رسوائی گذشته 
اش درسی نگرفت. 

«آنگاه به پوسف دستور داد که در آن مجلس. گام بگذارد» تا زنان سرزنش گر با دیدن جمال 
او وی را در این عشقش ملامت نکنند (و قالت اخرج عَلیهن). 

تعبیر به «آخرج غلینهر) (بیرون بیا) به جای «أححل» (داخل شو) این معنی را می رساند که 
همسر عزیز یوسف را در بیرون نگاه نداشت. بلکه در یک اطاق درونی که احتمالاً محل غذا و 
میوه بوده. سرگرم ساخت تا ورود او به مجلس از در ورودی نباشد» و کاملاً غير منتظره و 
شوک آفرین باشدا. 

اما زنان مصر. که طبق بعضی از روایات ده نفر و یا بیشتر از آن بودند. هنگامی که آن قامت 
زیبا و چهره نورانی را دیدند. و چشمشان به صورت دلربای یوسف افتاد. صورتی که همچون 


خورشیدی که از پشت ابر ناگهان ظاهر شود و 


۱ -(شکا به معتی چیزی است که بر آن تکیه می کننده مانند پشتی هاء تخت ها و صندلی هاء 
آن چنان که در قصرهای آن زمان معمول بود» ولی بعضی «متکاً» را به «اترج» که نوعی میوه 
است تفسیر کرده اند. 

آنها که متکا را به همان معنی پشتی و مانند آن تفسیر کرده اند نیز, گفته اند: میوه آن مهمانی 
«اترج» بوده است» و «اترج» همان بالنگ است که میوه ای است ترش مزه و دارای پوستی 
ضخیم» و از پوست ضخیم آن مربًا درست می کنند. 

ممکن است این میوه در سرزمین مصر شبیه به آنچه نزد ما است کاملاً ترش نبوده» و رگه ای 


از شیرینی داشته که میوه پذیرائی محسوب می شده. 
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چشم ها را خیره کند. در آن مجلس طلوع کرد چنان واله و حیران شدند که دست از پا و 
«ترنج»(۱) از دست. نمی شناختند. 

می فرماید: «آنها به هنگام دیدن یوسف او را بزرگ و فوق العاده شمردند» (فلمّا رأينه رنه 

«و آن چنان از خود بی خود شدند که (به جای ترنج) دست ها را بریدند» (و قطن أیدیَهُن). 

و هنگامی که دیدند. برق حیا و عفت از چشمان جذاب او می درخشد و رخسار معصومش از 
شدت حیا و شرم گلگون شده «همگی فریاد بر آوردند نه» این جوان هرگز آلوده نیست. او 
اصلاً بشر نیست. او یک فرشته بزرگوار آسمانی است» (و فُلْنَ حاش له ما هذا بَشراً إن هذا 
إلا ملک کریم).(۲) 

۳ این که زنان مصر در این هنگام چه اندازه دست های خود را بریدند در ميان مفسران 
گفتگو است. بعضی آن را به صورت های مبالغه آمیز نقل کرده اند ولی آنچه از قرآن استفاده 


می شود این است که اجمالاً دست های خود را مجروح ساختند. 


در این هنگام. زنان مصر قافیه را به کلی باختند. و با دست های مجروح که از آن خون می 
چکید و در حالی پریشان. همچون مجسمه های بی روح در جای خود خشک شده بودند 
نشان دادند که آنها نیز دست کمی از همسر عزیز ندارند. 

او از این فرصت استفاده کرده» «گفت: این است آن کسی که مرا به خاطر عشقش سرزنش می 
کردید» (قالت فذلگ اذى یقت 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۰۱۲ صفحه ۲۲۷ - تفسیر «قمی»» جلد ۱» صفحه .۳۶۲ 
۲ - «حاش للّه» از ماده «حشی» به معنی طرف و ناحیه است» و «تحاشی» به معنی کناره گیری 
می آید و مفهوم جمله «حاش للّه» این است که خدا منزه است. اشاره به این که یوسف بنده 


ای انثا پاک و منزه. 
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همسر عزیز گویا می خواست به آنها بگوید: شما که با یک بار مشاهده پوسف این چنین عقل 
و هوش خود را از دست دادید و بی خبر دست ها را بریدید. محو جمال او شدید و به ثنا 
خوانیش برخاستید. چگونه مرا ملامت می کنید که صبح و شام با او می نشینم و بر می خیزم؟! 
همسر عزیز که از موفقیت خود در طرحی که ريخته بود. احساس غرور و خوشحالی می کرد 
و عذر خود را موجه جلوه داده بود. یک باره تمام پرده ها را کنار زد و با صراحت تمام به گناه 
خود اعتراف کرد گفت: «آری» من او را به کام گرفتن از خویش دعوت کردم ولی او 
خویشتن داری کرد» (و لد راودته عن تیه فاستتخصم). 

سپس بی آن که از این آلودگی به گناه اظهار ندامت کند. و یا لااقل در برابر میهمانان کمی 
حفظ ظاهر نماید. با نهایت بی پروائی با لحن جدی که حاکی از اراده قطعی او بو صریحاً 
اعلام داشت. «اگر او (یوسف) آنچه را که من فرمان می دهم انجام ندهد. و در برابر عشق 
سوزان من تسلیم نگردد» به طور قطع به زندان خواهد افتاد» (و ئن لم یفعَل ما مره ِسنجشن). 
نه تنهاء به زندانش می افکنم بلکه «در درون زندان نیز خوار و ذلیل خواهد بود» (و یکوناً من 
الصناغرین). 

طبیعی است هنگامی که عزیز مصر در برابر آن خیانت آشکار همسرش به جمله «وّ استتغفری 
لذنبک» (از گناهانت استغفار کن) قناعت کند. باید همسرش رسوائی را به این مرحله بکشاند. 
و اصولا در دربار فراعنه و شاهان و عزیزان همان گونه که گفتیم این مسائل چیز تازه ای 


ست. 
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بعضی در اینجا روایت شگفت آوری نقل کرده اند و آن این که: گروهی از زنان مصر که در آن 
جلسه حضور داشتند به حمایت از همسر عزیز برخاستند و حق را به او دادند و دور یوسف را 
گرفتند. و هر یک برای تشویق یوسف(علیه السلام) به تسلیم شدن یک نوع سخن گفتند.(۱) 
یکی گفت: ای جوان! این همه خویشتن داری و ناز برای چیست؟ 

چرا به این عاشق دلداده» ترحم نمی کنی؟ 

مگر تو این جمال دل آرای خیره کننده را نمی بینی؟ 

مگر تو دل نداری و جوان نیستی و از عشق و زیبائی لذت نمی بری؟ 

آخر مگر تو سنگ و چوبی؟!. 

دومی گفت: گیرم که از زیبائی و عشق چیزی نمی فهمی. ولی آیا نمی دانی که او همسر عزیز 
مر و ون قر سل اپ انان سک 

فکر نمی کنی که اگر قلب او را به دست آوری» همه این دستگاه در اختیار تو خواهد بود؟ 

و هر مقامی که بخواهی برای تو آماده است؟ 

سومی گفت: گیرم که نه تمایل به جمال زیبایش داری» و نه نیاز به مقام و مالش» ولی آیا نمی 
دانی که او زن انتقامجوی خطرناکی است؟ 

وسائل انتقامجوئی را کاملاً در احتیار دارد؟ 

آیا از زندان وحشتناک و تاریکش نمی ترسی و به غربت مضاعف در این زندان تنهائی نمی 
اد 


تهدید صریح همسر عزیز به زندان و ذلت از یک سو و وسوسه های این 


۱ - «مجمع البيان» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۰۱۲ صفحه ۲۷۲۰ - «قصص 
جزاثری»؛ 

صفحه ۱۷۹ (کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی) - تفسیر «قرطبی». ذیل آیه مورد بحث - تفسیر 
«فخر رازی» جلد ۰۱۸ صفحه 4۵۱ ذیل آیات مورد بحث. 
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زنان آلوده که اکنون نقش دلالی را بازی می کنند. از سوئی دیگر. 

یک لحظه بحرانی شدید برای یوسف(علیه السلام) فراهم ساخت. طوفان مشکلات از هر سو 
او را احاطه کرده بود. 

اما او که از قبل خود را ساخته بود» و نور ایمان و پاکی و تقواء آرامش و سکینه خاصی در 
روح او ایجاد کرده بود. با شجاعت و شهامت. تصمیم خود را گرفت. و بی آن که با زنان 
هوس باز و هوسران به گفتگو برخیزد. رو به درگاه پروردگار آورد و این چنین به نیایش 
پرداخت: «بارالهاء پروردگارا! زندان با آن همه سختی هایش در نظر من محبوب تر است از 
آنچه این زنان مرا به سوی آن می خوانند» (قال رب الجن أخبٌ إلى مما یدغوننی إِلَْهِ). 
تیان فا کی دایص بو مان سرام ات وه لت 
پروردگار راه نجاتی نیست. خودش را با این سخن به خدا سپرد و از او کمک خواست؛ 
«پروردگارا اگر کید و مکر و نقشه های خطرناک این زنان آلوده را از من باز نگردانی» قلب من 
به آنها متمایل می گردد و از جاملان خواهم بود» (و الا تطرف عنی کیدهن آمنب یهن و 
أك من الجاهلین). 

خداوندا! من به خاطر رعایت فرمان تو» و حفظ پاکدامنی خویش. از آن زندان وحشتناک 
استقبال می کنم» زندانی که روح من در آن آزاد است و دامانم پاک و به این آزادی ظاهری که 
جان مرا اسیر زندان شهوت می کند و دامانم را آلوده می سازد» پشت پا می زنم. 

خدایا! کمکم فرما! نیرویم بخش! بر قدرت عقل و ایمان و تقوایم بیفزا! تا بر این وسوسه های 
شیطانی پیروز گردم. 


و از آنجا که وعده الهی هميشه این بود که: جهادکنندگان مخلص را (چه با 
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نفس و چه با دشمن) یاری بخشد. یوسف(علیه السلام) را در این حال تنها نگذاشت و لطف 
او به یاریش شتافت. آن چنان که قرآن می گوید: «پروردگارش این دعای خالصانه او را اجابت 
کرد (فاستجاب له ریش 

«و مکر و نقشه آنها را از او بگردانید» (قصرّف عله کَیْدهن). 

«چرا که او شنوا و دانا است» ان هو السّميع العَلیم). 

هم نیایش های بندگان را می شنود. هم از اسرار درون آنها آگاه است. و هم راه حل مشکل 
آنها را می داند. 


نکته ها: 

۱ - تطمیع و تهدید 

همان گونه که دیدیم همسر عزیز» و زنان مصر برای رسیدن به مقصود خود از امور مختلفی 
استفاده کردند: اظهار عشق, علاقه شدید. تسلیم محض, بعد از آن تطمیع» و سپس تهدید. و یا 
به تعبیر دیگر توسل به «شهوت». «زر» و سپس «زور). 

و اینها اصول متحد المالی است که همه خودکامگان و طاغوت ها در هر عصر و زمانی به آن 
موس ی کا 

حتی خود ما مکرر دیده ایم» آنها برای تسلیم ساختن مردان حق» در آغاز جلسه» نرمش فوق 
العاده و روی خوش نشان می دهند. و از طریق تطمیع و انواع کمک ها وارد می شوند. و در 
آخر همان جلسه به شدیدترین تهدیدها توسل می جویند. و هیچ ملاحظه نمی کنند که این 
تناقض گوئی آن هم در یک مجلس تا چه حد زشت. زننده و در خور تحقیر و انواع سرزنش 
ها است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷١ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


نیست» و يا به تعبیر دیگر برای رسیدن به هدف» استفاده از هر وسیله ای را مجاز می شمرند. 
در این وسط افراد ضعیف و کم رشد در مراحل نخستین یا آخرین مرحله تسلیم می شوند و 
برای همیشه به دامشان گرفتار می گردند. اما اولیای حق با شجاعت و شهامتی که در پرتو نور 
آیمان یافته اند: همه این مراحل وا پشت سر گذارده سازش تابد یری خود وا با فاطعیت. هر جه 
تمام تر نشان می دهند» تا سر حل مرگ پیش می روند. و عاقبت آن هم پیروزی است. پیروزی 
خودشان و مکتبشان و یا حداقل پیروزی مکتب. 


۲ -ادعای بی جا 

بسیارند کسانی که مانند زنان هوس باز مصر هنگامی که در کنار گود نشسته اند خود را پاک 
و پاکیزه نشان می دهند. و لاف تقوا و پارسائی می زنند. و آلودگانی همچون همسر عزیز را در 
«ضلال مبین» می بینند. 

اما هنگامی که پایشان به وسط گود کشیده شد. در همان ضربه اول از پا در می آیند و عملا 
ثابت می کنند که تمام آنچه می گفتند حرفی بیش نبوده اگر همسر عزیز پس از سال ها 
نشست و برخاست با یوسف. گرفتار عشق او شد. آنها در همان مجلس اول به چنین 


در اینجا سؤالی پیش می آید که: چرا یوسف حرف همسر عزیز را پذیرفت» و حاضر شد گام 
در مجلس همسر عزیز مصر بگذارد؟ مجلسی که برای گناه 
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ترتیب داده شده بود» و یا برای تبرئه یک گناهکار؟ 

ولی با توجه به این که یوسف ظاهراً برده و غلام بود و ناچار بود در کاخ خدمت کند. ممکن 
است همسر عزیز از همین بهانه استفاده کرده باشد. و به بهانه آوردن ظرفی از غذا یا نوشیدنی 
پای او را به مجلس کشانده باشد. در حالی که یوسف مطلقاً از این نقشه و مکر زنانه اطلاع و 
آگاهی نداشت. 

به خصوص این که گفتیم ظاهر تعبیر قرآن (اخرج علیهن) نشان می دهد: او در بیرون آن 
دستگاه نبود بلکه در اطاق مجاور که محل غذا و میوه یا مانند آن بوده است قرار داشته است. 


٤‏ -شرکاء جرم 

حمله «یدغوننی الیّه» (اين زنان مرا به آن دعوت می کنند) و «کیْدشن) (نقشه این زنان...) به 
خوبی نشان می دهد: بعد از ماجرای بریدن دست ها و دلباعتگی زنان هوس باز مصر نسبت 
به پوسف. آنها هم به نوبه خود وارد میدان شدند و از پوسف دعوت کردند که تسلیم آنها و یا 
تسلیم همسر عزیز مصر شود و او هم دست رد به سینه همه آنها گذاشت.(۱) این نشان می 
دهد: همسر عزیز در این گناه تنها نبود و «شریک جرم»هائی داشت. 


۵ - وابستگی مطلق 

به هنگام گرفتاری در چنگال مشکلات و در مواقعی که حوادث پای انسان را به لب پرتگاه ها 
می کشاند تنها باید به خدا پناه برد و از او استمداد جست. که 

۱ - «مجمع البیان»» ذیل آبه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۰۱۲ صفحه ۲۷۱ - تفسیر 


«قرطبی»» جلد ۹ صفحه AAL‏ ذیل آیه مورد بحت. 
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اگر لطف و یاری او نباشد کاری نمی توان کرد این درسی است که یوسف بزرگ و پاکدامن 
به ما آموخته, او است که می گوید: پروردگارا! اگر نقشه های شوم آنها را از من باز نگردانی» 
من هم به آنها متمایل می شوم اگر مرا در این مهلکه تنها بگذاری. طوفان حوادث مرا با خود 
می برد این توئی که حافظ و نگهدار منی» نه قوت و قدرت و تقوای من!. 

این حالت «وابستگی مطلق» به لطف پروردگار علاوه بر این که قدرت و استقامت نامحدودی 
به بندگان خدا می بخشد. سبب می شود از الطاف خفی او بهره گيرند. همان الطافی که 
توصیف آن غیر ممکن است. و تنها باید آن را مشاهده کرد و تصدیق نمود. 

اینها هستند که هم در این دنیا در سایه لطف پروردگارند و هم در جهان دیگر. 

در حدیثی از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) چنین می خوانیم: 

سبِعٌ یلم له فى ظله یوم لا ظل الا ظله: !مام عادل» و شاب تا فى عبادة الله عروَحل و 
رخل قبه متعلق بالمنجد اذا خرج منه ختی يود اه و رجلان کانا فى طاع الله عروجل 
فاجتمَعا على ذلک و تَفرقء و رجل كر الله عزوجل خالياً قفاضت عیناه و رجُل دعته افرأة 
ذات؛ حستب و جمال فقال ای أخافة الله تعالی» و رجل تصدق بصدقه فأخفاها حتی لاتغلم 
شمالة ما تصدق بيّمينه!: 

ایک و ا رده ا (عرش) خود قرار می دهد آن روز که سایه ای جز 
سایه او نیست: 

پیشوای داد گر. 


و جوانی که» از آغاز عمر در بندگی خدا پرورش بافته. 
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کسی که قلب او به مسجد و مرکز عبادت خدا پیوند دار و هنگامی که از آن خارج می شود 
در فکر آن است تا به آن باز گردد. 

افرادی که» در طریق اطاعت فرمان خدا متحداً کار می کنند. و به هنگام جداشدن از یکدیگر 
نیز رشته اتحاد معنوی آنها همچنان برقرار است. 

کسی که. به هنگام شنیدن نام پروردگار (به حاطر احساس مسوژلیت یا ترس از گناهان) قطره 
اشک از چشمان او سرازیر می شود. 

مردی که زن زیبا و صاحب جمالی او را به سوی خویش دعوت کند. او بگوید: من از خدا 
ترسانم. 

و کسی که به نیازمندان کمک می کند و صدقه خود را مخفی می دارد. آن چنان که دست 


چپ او از صدقه ای که با دست راست داده باخبر نشود»!(۱) 


۱ - سفینه البحار»» جلد۱. صفحه 4۵ ماده «ظل» - «وسائل الشیعه». جلد ۵» صفحه ۰1۹٩‏ 


حدیث ۱۳۲۳ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۲٩‏ صفحه ۲۰۱ حدیث 1۲. 
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۵ شم بدا لهم من ید ما روا الآيات لیِسجِننّه حتی حين 

۲ و دخل معَهٌ السجن فتیان قال أحدخما نی آرانی آغصر خمرا و قال 
نی آرانی آخیل وق راسی عبرا لایر مه 
ويله اراک من الغخینین 

۷ قال لایاتیگما طعا رزقانه إلا ناکما بتاویله بل آن بییکما 
ذلکُما مما نی ری انی ترکت بل وم نون باله و هم 
بالآخرة هم کافرون 

۸ و اتبَخت مله آبائی |پراهیم و اسلحاق و یوب ما کان نا آن 


کش رک بالل ین شئء فیک ین قضل اله لينا و على لاس و 


2 عروم م2 


ترجمه: 

۵ و بعد از آن که نشانه های (پاکی یوسف) را دیدند. تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی 
کنند! 

٣‏ -و دو جوان. همراه او وارد زندان شدند: یکی از آن دو گفت: «من در عالم خواب دیدم 
که (انگور برای) شراب می فشارم»! و دیگری گفت: «من در خواب دیدم که نان بر سرم حمل 
می کنم: و پرندگان از آن می خورند: ما را از تعبیر این خواب آگاه کن که تو را از نیکوکاران 
می بینیم ۷ 

۳ -(یوسف) گفت: «پیش از آن که جیره غذائی شما فرا رسد شما را از تعبیر 
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خوابتان آگاه خواهم ساخت. این» از دانشی است که پروردگارم به من آموخته است. من آئین 
قومی را که به خدا ایمان ندارند. و به سرای دیگر کافرند. ترک گفتم (و شایسته چنین موهبتی 
شدم)! 

۸- من از آئین پدرانم ابراهيم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم! برای ما شایسته نبود چیزی را 
همتای خدا قرار دهیم: این از فضل خدا بر ما و بر مردم است: ولی بیشتر مردم شکرگزاری 
نمی کنندا 

تفسیر: 

زندان به جرم بی گناهی! 

جلسه عجیب زنان مصر با يوسف(علیه السلام) در قصر عزیز با آن شور و غوغا پایان یافت؛ 
ولی طبعاً حبرش به گوش عزیز رسید. و از مجموع این جریانات روشن شد که یوسف(علیه 
السلام) یک جوان عادی و معمولی نیست. آن چنان پاک است که هیچ قدرتی نمی تواند او را 
وادار به آلودگی کند. و نشانه های این پاکی از جهات مختلف آشکار شد. 

پاره شدن پیراهن یوسف از پشت سر. 

مقاومت او در برابر وسوسه های زنان مصر. 

آماده شدن او برای رفتن به زندان. 

و عدم تسلیم در برابر تهدیدهای همسر عزیز به زندان و عذاب الیم. 

همه اینها دلیل بر پاکی او بود دلائلی که کسی نمی توانست آن را پرده پوشی يا انکار کند. 

و لازمه این دلائل اثبات ناپاکی و جرم همسر عزیز مصر بود و به دنبال ثبوت این جرم بیم 


رسوائی و افتضاح جنسی خاندان عزیز در نظر توده مردم 
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روز به روز بیشتر می شد. 

تنها چاره ای که برای این کار از طرف عزیز مصر و مشاورانش دیده شد این بود که یوسف را 
به کلی از صحنه خارج کنند. آن چنان که مردم. او و نامش را به دست فراموشی بسپارند. و 
بهترین راه برای این کار فرستادنش به سياه چال زندان بود که هم او را به فراموشی می سپرد 
و هم در میان مردم به این تفسیر می شد که مجرم اصلی. یوسف(علیه السلام) بوده است!. 

لذا قرآن می گوید: «بعد از آن که آنها آیات و نشانه های (پاکی یوسف) را دیدند» تصمیم 
گرفتند که او را تا مدتی زندانی کنند» (نم بدا لھم من بغد ما رآوا الآیات سنه حتی حین). 
تعبیر به «بدا» که به معنی پیدا شدن رای جدید اس نشان می دهد: قبلا چنین تصمیمی در 
مورد او نداشتند و این عقیده را احتمالاً همسر عزیز برای اولین بار پیشنهاد کرد» و به این 
ترتیب» یوسف(علیه السلام) بی گناه به گناه پاکی دامانش» به زندان رفت و این نه اولین بار 
بود و نه آخرین بار که انسان شایسته ای به جرم پاکی به زندان برود. 

بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق ### یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته 
ابیت 

آری, در یک محیط آلوده آزادی از آن آلودگان است که همراه مسیر آب حرکت می کنند نه 
فقط آزادی» که همه چیز متعلق به آنها است. و افراد پاکدامن و با ارزشی همچون یوسف(علیه 
السلام»؛ که همجنس و همرنگ آن محیط نیستند و بر خلاف جریان آب حرکت می کنند باید 
منزوی شوند اما تا کی» آیا برای همیشه؟ نه» مسلماً نه!. 
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«از جمله کسانی که با یوسف وارد زندان شدند. دو جوان بودند» (و دخل مَعَهٌ الجن فتیان). 
و از آنجا که وقتی انسان نتواند از طریق عادی و معمولی دسترسی به اخبار پیدا کند. 
احساسات دیگر او به کار می افتد. تا مسیر حوادث را جستجو و پیش بینی کند. و خواب و 
ریا هم برای او مطلبی می شود. 

از همین ری یک روز این دو جوان که گفته می شود یکی از آن دو مأمور آبدارخانه شاه و 
دیگری سر پرست غذا و آشپزخانه بود» و به علت سعایت دشمنان و اتهام به تصمیم بر مسموم 
نمودن شاه به زندان افتاده بودند. نزد یوسف(علیه السلام) آمدند و هر کدام خوابی را که شب 
گذشته دیده بوده و برایش عجیب و جالب می نمود باز گو کرد. 

«یکی از آن دو گفت: من در عالم خواب چنین دیدم که انگور را برای شراب ساختن می 
فشارم»! (قال أحدهما نی أرانى آغصر خهرا). 

«و دومی گفت: من در خواب دیدم که مقداری نان روی سرم حمل می کنم» و پرندگان آسمان 
می آیند و از آن می خورند» (و قال الأخر نی آرانی احمل فرق رأسی را کل الطر من 

و اضافه کردند: «ما را از تعبیر خوابمان آگاه ساز, که تو را از نیکوکاران می بینیم» نا بتأویله 
زا تراک من المخسنين). 

در این که این دو جوان از کجا دانستند یوسف(علیه السلام) از تعبیر خواب اطلاع وسیعی 
دارد» در میان مفسران گفتگو است. 

بعضی گفته اند: پوسف شخصاً خود را در زندان برای زندانیان معرفی کرده بود که از تخیر 
خواب اطلاع وسیعی دارد. 

بعضی گفته اند: سیمای ملکوتی یوسف نشان می داد او یک فرد عادی 
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نیست» بلکه فرد آگاه صاحب فکر و بینش است و لابد چنین کسی می تواند مشکل آنها را در 
تعبیر خواب حل کند. 

و بعضی دیگر گفته اند: یوسف از آغاز ورودش به زندان با اخلاق نیک و حسن خلق و 
دلداری زندانیان و خدمت آنها و عیادت از مریضان نشان داده بود که یک فرد نیکوکار و گره 
کشا استه به همین دل ذن مشکلاشان به ار زناه می برد و از از کمک می خواستند. 

ذکر این نکته نیز لازم است که در اینجا قرآن به جای کلمه «عبد» و «برده» تعبیر به «فتی» 
(جوان) می کند» که یک نوع احترام است» و در حدیث داریم: لايُولن أحدکم عَبْدِی و أمتی و 
لکن فتای و فتاتی: «هیچ کدام از شما نباید بگوید غلام من» و کنیز من» بلکه بگوید جوان 
من»(۱) (تا در دوران آزادی تدریجی بردگان» که اسلام برنامه دقیقی برای آن چیده است › 
ANE,‏ دربن اب 

تعبیر به انی صر حرا (من شراب می فشردم» یا به خاطر آن است که او در خواب دید 
انگور را برای ساختن شراب می فشارد. 

یا انگوری را که در خم» تخمیر شده بود برای صاف کردن و خارج ساختن شراب از آن می 
فشرده است. 

و یا این که انگور را می فشرده تا عصیر آن را به شاه بدهد. بی آن که شراب شده باشد و از 
آنجا که این انگور قابل تبدیل به شراب است این کلمه به آن اطلاق شده است. 


تعبیر به «نی آرانی» (من می بینم) - با این که قاعدتاً باید بگوید من در 
۱ - «مجمع البیان)؛ جلد ۵ صفحه ۲۳۲ - «(مجموعه ورام». حلد ۱» صفحه ٩‏ (انتشارات مكتبة 


الفقیه) با اند کی تفاوت - (صحیح بخاری). جلد ۳ صفحه ۱۳ (دار الفكر» طبعة بالارفست عن 
طیعة/دار الطباعة العامة باستاتیول. ۱۸۸۱ هي 
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حواب دیدم - به عنوان حکایت حال است. یعنی خود را در آن لحظه ای که خواب می بیند 


فرض می کند. و این سخن را برای ترسیم آن حال بیان می دارد. 


به هر حال» یوسف که هیچ فرصتی را برای ارشاد و راهنمائی زندانیان از دست نمی داد 
مراجعه این دو زندانی را برای مسأله تعبیر خواب غنیمت شمرد و به بهانه آن. حقایق مهمی را 
که راهگشای آنها و همه انسان ها بود بیان داشت. 

نخست. برای جلب اعتماد آنها در مورد آگاهی او بر تعبیر خواب که سخت مورد توجه آن دو 
زندانی بود چنین گفت: «من به زودی و قبل از آن که جیره غذائی شما فرا رسد. شما را از 
تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت» (قال لایأتیکما طعام ترزقانه الا ناکما بتأویله قبل أن 
بتکم 

و به این ترتیب. به آنها اطمینان داد که قبل از فرا رسیدن موعد غذائی آنهاء مقصود گمشده 
خود را خواهند یافت. 

در تفسیر این جمله مفسران احتمالات فراوانی داده اند. 

از جمله این که یوسف گفت: من به فرمان پروردگار از بخشی از اسرار آگاهم, نه تنها می 
توانم تعبیر خواب شما را بازگو کنم. بلکه از هم اکنون می توانم بگویم غذائی که برای شما 
امروز می آورند. چه نوع غذا و با چه کیفیت است و خصوصیات آن را بر می شمرم. 

بنابراین «تأویل» به معنی ذکر خصوصیات آن غذاست. البته تأویل کمتر به چنین معنی آمده به 
خصوص این که در جمله قبل به معنی تعبیر خواب است. 

احتمال دیگر این که: منظور یوسف(علیه السلام) این بوده که هر گونه طعامی در خواب بینید. 
من می توانم تعبیر آن را برای شما باز گو کنم (ولی این احتمال با جمله بل آن یأتیَکما 


سازگار نیست) بنابراین بهترین تفسیر جمله فوق همان 
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است که در آغاز سخن گفتیم. 

سپس یوسف با ایمان و خداپرست که توحید با همه ابعادش در اعماق وجود او ريشه دوانده 
بود. برای این که روشن سازد چیزی جز به فرمان پروردگار تحقق نمی پذیرد چنین ادامه داد: 
«این علم و دانش و آگاهی من از تعبیر خواب از اموری است که پروردگارم به من آموخته 
امه لکا معا لی ری 

و برای این که تصور نکنند خداوند» بی حساب چیزی به کسی می بخشد اضافه کرد «من آئین 
جمعیتی را که ایمان به خدا ندارند» و نسبت به سرای آخرت کافرند. ترک کردم و این نور 
ایمان و تقوا مرا شایسته چنین موهبتی ساخته است» (انّی ترخُت مِلَهٌ قوم لایوملون باللّه و هم 
بالأخره هم کافرون). 


من باید از این گونه عقاید جدا شوم: چرا که بر خلاف فطرت پاک انسانی است. و به علاوه 
من در خاندانی پرورش یافته ام که خاندان وحی و نبوت است. «من از آئین پدران و نياکانم 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم» (و لبم آبائی |ثراهیم و اٍمنحاق و بَعْقوب). 
شاید این اولین بار بود که یوسف(علیه السلام) خود را این چنین به زندانیان معرفی می کرد تا 
بدانند او زاده وحی و نبوت است. و مانند بسیاری از زندانیان دیگر که در نظام های طاغوتی 
به زندان می رفتند بی گناه به زندان افتاده است. 

بعد به عنوان تأکید اضافه می کند: «برای ما شایسته نیست که چیزی را شریک خدا قرار 
دهیم»: چرا که خاندان ماء خاندان توحید. خاندان ابراهیم(علیه السلام) 
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بت شک است (ما کان لا آن تشر که بالله من شرا 

یط اوسرامي ای رها ور همه مردم انست» کی راا ع وع اس 
بنابراین» تصور نکنید این فضل و محبت تنها شامل ما خانواده پیامبران شده است» این موهبتی 
است عام» و شامل همه بندگان خدا که در درون جانشان به عنوان یک فطرت به ودیعه گذاشته 
شده است و به وسیله رهبری انبیاء تکامل می یابد. 

«ولی متأسفانه اکثر مردم این مواهب الهی را شکرگزاری نمی کنند» و از راه توحید و ایمان 
منحرف می شوند ری لكر ار الناس لایشکرٌون). 

قابل توجه این که در آیه فوق» «ابراهیم» و «اسحاق» در زمره پدران (آباء) یوسف شمرده شده 
در حالی که می دانیم «یوسف)(علبه السلام) فرزند «یعقوب». «یعقوب» فرزند «اسحاق» و 


«اسحاق» فرزند (ابراهیم) است. بنابراین کلمه «آب) بر جد نیز اطلاق می شود. 
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٩‏ يا صاحبّی الجن أ آزباب متفرقون خر أم الله الواجد لها 

۰ ما تون فونه را ماه یشوه نم ENS‏ 
ال بها مر سلطان إن لحم إل لله آتر لا وا إل یاه ذلک 
لین الم و لکن ُتَر الاس لايَعْلَمُون 

٤۱‏ یا صاحبی السْجن اما أحد كما فستقی رب حمرا و أمّا الاخر 
تیلب أل لیر ین ره قضی لت لذی فيه تیان 

۲ و قال للّذی ظن أنه ناج منهما اذکرنی عند ریک فأنساه اسیطان 


ترجمه: 


۹ - ای دوستان همراهان زندانی من! آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتای پیروز؟! 

۰ این معبودهائی که غیر از خدا می پرستید. چیزی جز اسم های (بی مسمّا) که شما و 
پدرانتان آنها را (خدا) نامیده اید. نیست: خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده: حکم تنها از آن 
خداست: فرمان داده که غیر او را نپرستید! این است آئین پا بر جا ولی بیشتر مردم نمی دانند! 
۱ - ای همراهان. زندانی من! اما یکی از شما (دو تفر آزاد می شود و) سافی شراب برای 


و مطلبی که درباره آن (از من) نظر خواستید. قطعی و حتمی است». 


۲ - و به آن یکی از آن دو نفره که می دانست رهائی می یابد» گفت: مرا نزد صاحبت 


(سلطان مصر) یادآوری کن»! ولی شیطان یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر وی برد: و به 


دنبال آن. پوسف چند سال در زندان باقی ماند. 
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تفسیر: 

زندان یا کانون تربیت؟ 

هنگامی که یوسف(علیه السلام) با ذکر بحث گذشته دل های آن دو زندانی را آماده پذیرش 
حقیقت توحید کرد رو به سوی آنها نموده چنین گفت: «ای هم زندان های من! آیا خدایان 
پراکنده و معبودهای متفرق بهترند یا خداوند یگانه یکتای قهار و مسلط بر هر چیز»؟ یا 
صاحبّی الجن أ آرباب متفرقون خر آم ال الواحد القَهّار). 

گوئی یوسف(علیه السلام) می خواهد به آنها حالی کند: 

چرا شما آزادی را در خواب می بینید؟ 

چرا در بیداری نمی بینید؟ چرا؟ 

آیا جز این است که این پراکندگی و تفرقه و نفاق» شما که از شرک و بت پرستی و ارباب 
متفرقون سرچشمه می گیرد» سبب شده که طاغوت های ستمگر بر شما غلبه کنند؟ 

زنید؟ تا بتوانید این خودکامگان ستمگر که شما را بی گناه و به مجرد اتهام به زندان می افکنند 


از جامعه خود برانید؟ 


و اضافه کرد: «اين معبودهائی که غیر از خدا برای خود ساخته اید» چیزی جز یک مشت اسم 
های بی مسمّا که شما و پدرانتان آنها را درست کرده اید نیست» (ما تبون من فونه الا أستماء 
e‏ 

«اینها اموری است که خداوند دلیل و مدرکی برای آن نازل نفرموده» بلکه ساخته و پرداخته 
مغزهای ناتوان شما است (ما أنرل الله بها من سلطان). 
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«بدانید حکومت جز برای خدا نیست» و به همین دلیل. شما نباید در برابر این بت ها و 
طاغوت ها و فراعنه سر تعظیم فرود آورید (ان الحُكُم الا له 

و باز برای تأکید بیشتر اضافه کرد: «خدارند فرمان ا را نپرستید» رام ألا تیا إلا 
یا 
زج است آئین و دین پا بر جا و مستقیم که هیچ گونه انحرافی در آن راه ندارد» (ذلک الین 
یم 

یعنی توحید در تمام ابعادش: در عبادت. در حکومت در جامعه» در فرهنگ و در همه چیز 
آئین مستقیم و پا بر جای الهی است. 

«ولی چه می توان کرد بیشتر مردم آگاهی ندارند» (و لکن کر الاس لايَعْلَمُون) و به خاطر این 
عدم آگاهی در بیراهه های شرک سر گردان می شوند. و به حکومت غیر «اللّه» تن در می دهند 
و چه زجرهاء زندان ها و بدبختی ها که از این رهگذر دامنشان را نمی گیرد!! 


یوسف(علیه السلام) پس از دلالت و ارشاد دو رفیق زندانی خود. و دعوت آنها به حقیقت 
توحید در ابعاد مختلفش, به تعبیر خواب آنها پرداخت: چرا که از آغاز به همین منظور نزد او 
آمده بودند. و او هم قول داده بود این خواب ها را تعبیر کند» ولی فرصت را غنیمت شمرد و 
فصل گویا و زنده ای از توحید و مبارزه با شرک برای آنها بازگو کرد. 

آنگاه رو به سوی دو رفیق زندانی کرد و چنین گفت: «دوستان زندانی من! اما یکی از شما آزاد 
می شود» و ساقی شراب برای ارباب خود خواهد شد» (با صاحبی الجن آما أحدكما فیسلقی 
رب خمرا). 

«اما نفر دیگر به دار آويخته می شود و آن قدر می ماند که پرندگان آسمان از 
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سر او مى خورند»! (و ما الآخر قصلب فتأکل الطیر من رأسه). 

گر چه با توجه به تناسب خواب هائی که آنها دیده بودند. اجمالاً معلوم بود کدام یک از این 
دو آزاد و کدام یک به دار آویخته می شود اما یوسف(علیه السلام)نخواست این خبر ناگوار 
را صریح تر از این بیان کند. لذا تحت عنوان «یکی از شما دو نفر» مطلب را تعقیب کرد. 

سپس برای تأکید گفتار خود اضافه کرد: «این امری را که شما درباره آن از من سوال و استفتاء 
کردید حتمی و قطعی است» (فضی الاشر الّذى فيه ان 

مارم و ا کوک کے کر سا تشه با کک کی کے کب لین یافته 
ام مایه می گیرد» بنابراین جای تردید و گفتگو ندارد! 

در بسیاری از تفاسیر ذیل این جمله آمده است: نفر دوم همین که این خبر ناگوار را شنید. در 
مقام تکذیب گفتار خود بر آمده گفت: من دروغ گفتم چنین خوابی ندیده بودم. شوخی می 
کردم(۱) به گمان این که اگر ضراب خود را تکذیب کل این سرنوشت دگرگون واهد شد. 

و لذا یوسف(علیه السلام) به دنبال این سخن گفت: آنچه درباره آن استفتاء کردید. تغییرناپذیر 
است. 

این احتمال نیز وجود دارد که یوسف(علیه السلام) آن چنان در تعبیر خواب خود قاطع بود که 
این جمله را به عنوان تأکید بیان داشت. 


در این هنگام که احساس کرد این دو به زودی از او جدا خواهند شد. برای این که روزنه ای 


به آزادی پیدا کند. و خود را از گناهی که به او نسبت داده بودند 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۱۲ صفحه ۲۳۰ - تفسیر «صافی». جلد ۲ صفحه ۲۱ (موسسه 
الهادی). 
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AY 


تفسیر نمونه جلد نهم 


تبرئه نماید «به یکی از آن دو رفیق زندانی که می دانست آزاد خواهد شد سفارش کرد که نزد 
مالک و صاحب اختیار خود (شاه) از من سخن بگو» تا تحقیق کند و بی گناهی من ثابت گردد 
(و قال ی غ ناج نها اذگرنی عند رتک. 

اما این «غلام فراموشکار» - آن چنان که راه و رسم افراد کم ظرفیت است. که چون به نعمتی 
برسند. صاحب نعمت را به دست فراموشی می سپارند - به کلی مسأله یوسف(علیه السلام) را 
فراموش کرد. 

ولی تعبیر قرآن این است: «شیطان یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر وی برد» (فْأَنساهُ 
الشیطان کر ره 

و به این ترتیب. یوسف(علیه السلام) به دست فراموشی سپرده شد «و چند سال در زندان 
باقی ماند» (قّبث فى الجن بضع سنین). 

در این که ضمیر سا الشَیْطان» به ساقی شاه بر می گردد یا به یوسف(علیه السلام» در میان 
مفسران گفتگو است. بسیاری این ضمیر را به یوسف(علیه السلام) باز گردانده اند. 

بنابراین. معنی این جمله چنین می شود: شیطان یاد خدا را از خاطر یوسف(علیه السلام) برد و 
به همین دلیل به غير او توسل جست. 

ولی با توجه به جمله قبل» که یوسف به او توصیه می کند. مرا نزد صاحب و مالکت بازگو 
کن» ظاهر این است که ضمیر به شخص ساقی باز می گردد. و کلمه «رب» در هر دو جاء یک 
مفهوم خواهد داشت. 

به علاوه جمله «و ادکر َد أمّ؛ (بعد از مدتی باز یادش آمد) که در چند آیه بعد در همین 
داستان درباره ساقی می خوانیم» نشان می دهد فراموش کننده او بوده است» نه یوسف(علیه 
السلام). 
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AA 


تفسیر نمونه جلد نهم 


به هر حال» چه ضمیر به یوسف باز گردد و چه به ساقی. در این مسأله شکی نیست که 
یوسف(علیه السلام) در اینجا برای نجات خود توسل به غير جسته است. 

البته این گونه دست و پا زدن ها برای نجات از زندان» و سایر مشکلات در مورد افراد عادی 
مسأله مهمی نیست. و از قبیل توسل به اسباب طبیعی می باشد اما برای افراد نمونه و کسانی 
که در سطح ایمان عالی و توحید قرار دارند . خالی از اراد نمی تواند باشد. شاید به همین 
دلیل است که خداوند این «ترک اولی» را بر یوسف(علیه السلام) نبخشید. و به خاطر آن چند 
سالی زندان او ادامه یافت. 

در روایتی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) چنین می خوانیم: «من از برادرم یوسف در شگفتم, که 
چگونه به مخلوق» و نه به حالق, پناه برد و یاری طلبید»؟.(۱) 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «بعد از این داستان» جبرئیل نزد 
پوسف(علیه السلام) آمده. 

گفت: چه کسی تو را زیباترین مردم قرار داد؟ 

گفت: پروردگارم! 

گفت: چه کسی مهر تو را آن چنان در دل پدر افکند؟ 

گفت: پروردگارم! 

گفت: چه کسی قافله را به سراغ تو فرستاد. تا از چاه نجاتت دهند؟ 

گفت: پروردگارم! 

گفت: چه کسی سنگ را (که از فراز چاه افکنده بودند) از تو دور کرد؟ 

گفت: پروردگارم! 


گفت: چه کسی تو را از چاه رهاثی بخشید؟ 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۵ صفحه ۲۳۵ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲. 
صفحه ۶۲۷ (چاپ اسماعیلیان). 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


گفت: پروردگارم! 

گفت: چه کسی مکر و حیله زنان مصر را از تو دور ساخت؟ 

گفت: پروردگارم! 

در اینجا جبرئیل چنین گفت: پروردگارت می گوید» چه چیز سبب شد که حاجتت را به نزد 


مخلوق بردی» و نزد من نیاوردی؟ و به همین جهت بايد چند سال در زندان بمانی».(۱) 


نکته ها: 

۱ - زندان» کانون ارشاد پا دانشگاه فساد 

زندان تاریخچه بسیار دردناک و غم انگیزی در جهان دارد. بدترین جنایتکاران و بهترین انسان 
ها هر دو به زندان افتاده انده به همین دلیل» زندان همیشه کانونی بوده است برای بهترین درس 
های سازندگی و یا بدترین بدآموزی ها. 

در زندان هائی که تبهکاران دور هم جمع می شوند. در حقیقت یک آموزشگاه عالی فساد 
تشکیل می شود در این زندان ها نقشه های تخریبی را مبادله می کنند. و تجربیاتشان را در 
اختیار یکدیگر می گذارند. و هر تبهکاری در واقع درس اختصاصی خود را به دیگران می 
آموزد. 

به همین دلیل» پس از آزادی از زندان بهتر و ماهرتر از گذشته» به جنایات خود ادامه می دهند 
آن هم با حفظ وحدت و تشکل جدید. مگر این که ناظران بر 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۵» صفحه ۲۳۵ - «مستدرک الوسائل»» جلد ۰۱۱ صفحه ۰۲۲۲ حدیث 
۷۱ - ۳ (چاپ آل البیت) با اندکی تفاوت - «بحار الانوار» جلد ۰۱۲ صفحه ۰۲۶۲ حدیث ۱۲ 
و جلد ۰1۸ صفحه ۱۱۳ - تفسیر «عیاشی» جلد ۰۲ صفحه ۱۷۱ حدیث ۲۳ (چاپ علمیه)؛ با 
اندکی تفاوت - تفسیر «نور الثقلین»» جلد ۲ صفحه ۶۲۸ (چاپ موّسسه اسماعیلیان» با اندکی 


تفاوت. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


وضع زندان مراقب این موضوع باشند» و با ارشاد و تربیت زندانیان, آنها را که غالبا افرادی پر 
انرژی و با استعداد هستندء تبدیل به عناصر صالح و مفید و سازنده بکنند. 

و اما زندان هائی که از پاکان و نیکان و بی گناهان» و مبارزان راه حق و آزادی تشکیل می 
گردد. کانونی است برای آموزش های عقیدتی. و راههای عملی مبارزه و سازماندهی. 

این گونه زندان ها فرصت خوبی به مبارزان راه حق می دهد تا بتوانند کوشش های خود را 
پس از آزادی هماهنگ و متشکل سازند. 

یوسف(علیه السلام) که در مبارزه با زن هوس باز, حیله گر و قلدری» همچون همسر عزیز 
مصر پیروز شده بود» سعی داشت محیط زندان را تبدیل به یک محیط ارشاد و کانون تعلیم و 
تربیت کند. و حتی پایه آزادی خود و دیگران را بر همان برنامه ها گذارد. 

این سرگذشت به ما این درس مهم را می دهد که: ارشاد. تعلیم» تربیت محدود و محصور در 
کانون معینی مانند مسجد و مدرسه نیست. بلکه باید از هر فرصتی برای این هدف استفاده 
کرد حتی از زندان در زیر زنجیرهای اسارت. 

ذکر این نکته نیز لازم است که درباره سال های زندان یوسف(علیه السلام) گفتگو است. ولی 
مشهور این است مجموع زندان یوسف(علیه السلام) ۷ سال بوده. 

اما بعضی گفته اند: قبل از ماجرای خواب زندانیان ۵ سال در زندان بود و بعد از آن هم هفت 
سال ادامه یافت» سال هائی پر رنج و زحمت اما از نظر ارشاد و سازندگی پر بار و پر 
ب رکت.(۱) 


4= برای توصیح بیشتر درباره شنال های زندان يوسف(عليه السلام) به تفسیر «المنار»» 


«قرطبی»» «المیزان» و «فخر رازی» مراجعه شود. 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


۲ آنجا که نیکوکاران بر سر دار می روند 

جالب این که در این داستان می خوانیم: کسی که در خواب دیده بود جام شراب به دست شاه 
می دهد آزاد شد. و آن کس که در خواب دیده بود طبق نان بر سر دارد و پرندگان هوا از آن 
می خورند به دار آويخته شد. 

آیا مفهوم این سخن این نیست که در محیط های فاسد و رژیم های طاغوتی آنها که در مسیر 
شهوات خودکامگانند آزادی دارند» و آنها که در راه خدمت به اجتماع و کمک کردن و نان 
دادن به مردم قدم بر می دارند حق حیات ندارند و باید بمیرند؟ 

این است بافت جامعه ای که نظام فاسدی بر آن حکومت می کند. 

و این است سرنوشت مردم خوب و بد در چنین جامعه ها. 

درست است که یوسف(علیه السلام) با اتکاء به وحی الهی و علم تعبیر خواب چنین پیش بینی 
را کرد. ولی هیچ معبری نمی تواند چنین تناسب هائی را در تعبیرش از نظر دور دارد. 


در حقیقت. خحدمت در این جوامع» گناه است و خیانت و گناه عين تواب!. 


۳-بزرگ ترین درس آزادی! 

دیدیم یوسف(علیه السلام) بالاترین درسی را که به زندانیان داد درس توحید و یگانه پرستی 
بود» همان درسی که محصولش آزادی و آزادگی است. 

او می دانست: «أرباب مُتَفرقٌون)» هدف های پراکنده» و معبودهای مختلفه سرچشمه تفرقه و 
پراکندگی در اجتماعند. و تا تفرقه و پراکندگی وجود دارد طاغوت ها و جباران بر مردم 
مسلطند. لذا برای قطع ريشه آنها دستور داد که از شمشیر رای توحید استفاده کنند» تا مجبور 


نباشند آزادی را به خواب ببینند» 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


بلکه آن را در بیداری مشاهده کنند. 

مگر جباران و ستمگران که بر گرده مردم سوارند در هر جامعه ای چند نفر می باشند» که مردم 
قادر به مبارزه با آنها نیستند؟ جز این است که آنها افراد محدودی هستند. ولی با ایجاد تفرقه و 
نفاق» از طریق ارباب متفرقون. و در هم شکستن نیروی متشکل جامعه. امکان حکومت را بر 
توده های عظیم مردم به دست می آورند؟. 

و آن روز که ملت ها به قدرت توحید و وحدت کلمه آشنا شوند. و همگی زیر پرچم «اللّه 
الواحد القهّار»(۱) جمع گردند. و به نیروی عظیم خود پی برند آن روز روز نابودی آنها است. 
این درس بسیار مهمی است برای امروز ما و برای فردای ما و برای همه انسان ها در کل 
جامعه بشری و در سراسر تاریخ. 

مخصوصاً توجه به این نکته ضرورت دارد که یوسف(علیه السلام) می گوید: 

حکومت مخصوص خداست (ان اكم إلا للم).(۲) 

پس از آن» تأکید می کند: پرستش و خحضوع و تسلیم نیز فقط باید در برابر فرمان او باشد (َمر 
ألا توا الا یَاه). 

و سپس به طور موکد می گوید: آئین مستقیم و پا بر جا چیزی جز این نیست (ذلک اللاین 
لقَیم.(۳) 

ولی سرانجام این را هم می گوید که: با همه این اوصاف متأسفانه اکثر مردم از این واقعیت بی 
کو لک اک الاس لبون 


و بنابراین اگر مردم آموزش صحیح بینند» آگاهی پیدا کنند. و حقیقت 
۱-آیه مورد بحث - ص» آیه ۵ - زمر آیه ٤.‏ 


۲ -آیه مورد بحث - انعام» آیه ۷ - يوسف» آیه 1V.‏ 


۳ آیه مورد بحث - توبه» آبه روم آیه ۳۰ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 
توحید در آنها زنده شود این مشکلاتشان حل خواهد شد. 


۶ - سوء استفاده از یک شعار سازنده 

شعار «اٍن اکم لا لله» که یک شعار مثبت قرآنی است. و هر گونه حکومت را جز حکومت 
«اللّه» و آنچه به «اللّه» منتهی می شود نفی می کنا متأسفانه در طول تاریخ مورد سوء استفاده 
های عجیبی واقع شده است. از حمله همان گونه که می دانیم «خوارج نهروان» که مردمی 
قشری» جامد احمق و بسیار کج سلیقه بودند. برای نفی حکمیت در جنگ «صفین» به این 
شعار چسبیدند و گفتند: 

تعیین» خکم برای پایان جنگ. یا تعیین خلیفه گناه است: چرا که خداوند می گوید: ان لحك 
لا له «حکومت و حکمیت مخصوص خدا است». 

آنها از این مسأله بدیهی غافل بودند. و یا خود را به تغافل می زدند. که اگر حکمیت از طرف 
پیشوایانی تعیین شود که فرمان رهبریشان از طرف خدا صادر شد حکم آنها نیز حکم خدا 
درست است که خکم ها (داورها) در داستان جنگ صفین با تصویب امیر مؤمنان علی(علیه 
السلام) تعیین نشدند. ولی اگر تعیین می شدند خکم آنها خکم علی(علیه السلام)و خکم 
علی(علیه السلام) خکم پیامبر(صلی الله عليه وآله) و خکم پیامبر خکم خدا بود. 

اصولاً مگر حداوند مستقیماً بر جامعه انسانی حکومت و پاداوری می کند؟ جز این است که 
باید اشخاصی از نوع انسان - منتهی به فرمان خدا - زمام این امر را به دست گیرند؟ 


ایراد گرفتند. و حتی - العیاذ باللّه - آن را دلیل بر انحراف حضرتش از 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


اسلام دانستند. زهی خودخواهی و جهل و جمودلا. 

و این چنین. سازنده ترین برنامه ها هنگامی که به دست افراد جهول و نادان بیفتد. تبدیل به 
بدترین وسائل مخرب می شود. 

و امروز هم گروهی که در حقیقت دنباله روان خوارجند. و از نظر جهل و لجاجت چیزی از 
آنها کم ندارند. آیه فوق را دلیل بر نفی تقلید از مجتهدان و یا نفی صلاحیت حکومت از آنها 
س ااب وی جراد انا دی نالا کا کد 


۵ - توجه به غير خدا 

توحید تنها در این خلاصه نمی شود که: خداوند یگانه و یکتا است. بلکه بايد در تمام شئون 
زندگی انسان پیاده شود و یکی از بارزترین نشانه هايش این است که انسان موحد به غير 
خدا تکیه نمی کند و به غیر او پناه نمی برد. 

نمی گوئیم عالم اسباب را نادیده می گیرد. و در زندگی دنبال وسیله و سبب نمی رود بلکه 
می گوئیم: تأثیر واقعی را در سبب نمی بیند» بلکه سر نخ همه اسباب را به دست «مسیّب 
الاسباب» می بیند. و به تعبیر دیگر» برای اسباب استقلال قائل نیست. و همه آنها را پرتوی از 
فان با که پروود کار ع دان 

همکن است عدم توجه به ان وافعبت بزرگ درباره افراد عاي قابل گذشت اقا اما سر 
سوزن بی توجهی به این اصل. برای اولیای حق مستوجب مجازات است. هر چند ترک اولائی 
بیش نباشد. و دیدیم چگونه یوسف(علیه السلام) بر اثر یک لحظه بی توجهی به این مسأله 
حیاتی سال ها زندانش تمدید شد. تا باز هم در کوره حوادث پخته تر و آبدیده تر شود 
آمادگی بیشتر برای مبارزه با طاغوت و طاغوتیان پیدا کند. و بداند در این راه نباید جز بر 
نیروی الله و مردم ستمدیده ای که در راه اللّه گام بر می دارند تکیه نماید. 
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و این درس بزرگی انتننت برای همه پویندگان این راه و مبارزان راستین. که هرگز خیال ائتلاف‎ 


با نیروی یک شیطان . برای کوبیدن شیطان دیگر به خود راه ندهند» و به شرق و غرب تمایل 


نیابند» و جز در صراط مستقیم که جاده امت وسط است گام بر ندارند. 
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۳ و قال امّلك نی آری سبع بَقرات سمان اکن سبع عجافا و 
سبع ستیلات خضر و آخر یابسات يا آیها اْملاً أفتونى فى 
زغیای ان کم لیا تون 

٤‏ قالوا أضغاث آخلام و ما تحن بتأویل الأخلام بعالمین 

0و قال اذی تجا نما و ادگر بدا آنا کم بتأویله فأریلون 

3 ُوسف ها الصلیق انا فی سیم قرات میمان یرسمه ۱ 
عجافا و سبع لات خضر و آخرّ يابسات لعلّی َرجح إلى 
الاس لَعَلَهُم يَعْلَمُون 

۷ قال تزرغون سبع سنین دابا فما حَصدتم فُدروه فى ستئله لا 
قليلاً ِا تأکلون 

۸ ثم ياتى من بَد ذلک مسح دا ین ما قدنتم هن إلا قليلاً ما 


ی 
5 


4 میتی من بخد ذلک عام فيه بُغاث الناس و فيه بخصیرون 


ترجمه: 
۳ - پادشاه گفت: «من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر آنها را می 
خورند: و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده: (که خشکیده ها بر سبزها پیچیدند: و 
آنها را از بین بردند.) ای جمعیت اشراف! درباره خواب من نظر دهید. اگر خواب را تعبیر می 
کنید»! 
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6 - گفتند: «خواب های پریشان و پراکنده است: و ما از تعبیر این گونه خواب ها آگاه 
نیستیم)! 

0 و یکی از آن دو که نجات یافته بود - و بعد از مدتی به خاطرش آمد - گفت: «من تأویل 
آن را به شما خبر می دهم مرا (به سراغ آن جوان زندانی) بفرستید! 

1 - (او به زندان آمد. و چنین گفت:) یوسف. ای مرد بسیار راستگو! درباره این خواب 
اظهارنظر کن که هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر می خورند: و هفت خوشه تر» و هفت 
خوشه خشکیدهز تا من به سوی مردم بازگردم» شاید (از تعبیر این خواب) آگاه شوند! 

٤‏ - گفت: «هفت سال با جدیت زراعت می کنید: و آنچه را درو کردید. جز کمی که می 
خورید. در خوشه های خود باقی بگذارید (و ذخیره نمائید). 

۸ - پس از آن. هفت سال سخت (و خشکی و قحطی) می آید. که آنچه را برای آن سال ها 
ذخیره کرده اید» می خورند: جز کمی که (برای بذر) ذخیره خواهید کرد. 

٩‏ - سپس سالی فرا می رسد که باران فراوان نصیب مردم می شود: و در آن سال» مردم 
عصاره می گیرند (و سال پربرکتی است). 

تفسیر: 

ماجرای خواب سلطان مصر 

یوسف(علیه السلام) سال ها در تنگنای زندان به صورت یک انسان فراموش شده باقی ماند 
تنها کار او خودسازی. ارشاد و راهنمائی زندانیان» و عیادت و پرستاری بیماران. و دلداری و 
تسلی دردمندان آنها بود. 

تا این که یک حادثه به ظاهر کوچک سرنوشت او را تغییر داد نه تنها سرنوشت او که 


سرنوشت تمام ملت مصر و اطراف آن را دگرگون ساخت: 
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پادشاه مصر که می گر بند نامش «ولید بن ریان» بود(۱) (و عزیز مصر وزير او محسوب می 
شد) خواب ظاهراً پریشانی دید. صبحگاهان تعبیرکنندگان خواب و اطرافیان خود را حاضر 
ساخت و چنین «گفت: من در خواب دیدم که هفت گاو لاغر به هفت گاو چاق حمله کرده 
آنها را می خورند. و نیز هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده را ديدم که خشکیده ها بر 
گرد سبزها پیچیدند و آنها را از میان بردند» (وّ قال المَّلکۂ انّی آری سبع بَقّرات سمان يَأكَلْهْنْ 
سبع عجاف و سبع تلات خضر و خر يابسات). 

پس از آن» رو به آنها کرده گفت: «ای جمعیت اشراف! درباره خواب من نظر دهید. اگر قادر به 


تعبیر خواب هستید» (یا ابا اْمَلاً أُفتونی فی وءیای ان كنم للرءیا تعبُرون). 


ولی حواشی سلطان بلافاصله «اظهار داشتند: اینها خواب های پریشان است» و ما به تعبیر این 
گونه خواب های پریشان آشنا نیستیم»! (قالوا أضغاث أخلام و ما نحن بتأویل الأخلام بعالمین). 
«آضغاث» جمع «ضغت» (بر وزن حرص) به معنی یک بسته از هیزم یا گیاه خشکیده. یا سبزی 
یا چیز دیگر است. 

و «آخلام» جمع «خلم» (بر وزن نهم) به معنی خواب و رویا است. 

بنابراین «أضغاث» و «أُخلام» به معنی خواب های پریشان و مختلط است؛ 


| - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - نام پادشاه مصر (که عزیز مصر وزير او محسوب می 
شد) به دو صورت دیگر نیز در منابع آمده است: 

الف ‏ الریّان بن الولید («بحار الانوار» جلد ۱۳ صفحه ۵۰ و جلد ۰1۶ صفحه ۲۲۶ - «در 
المنثور»؛ جلد »٤‏ صفحه ۵۳۶ ذیل آیه ۳۹ سوره «یوسف) - (مجمع البیان» ذیل آیات ۲۱ و ۲۲ 
سوره «یوسف!). 

ب_- الولید بن الریان («کمال الدین» جلد ۲ صفحه ۵۱۳ دار الکتب الاسلامية - تفسیر 
«قرطبی»» جلد ٩‏ صفحه ۱۵۸ ذیل آنه ۱ سوره «یوسف» - «تاریخ طبری». جلد ۱. صفحات 
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گوئی از بسته های گوناگونی از اشیاء متفاوت تشکیل شده است. و کلمه «الأخلام» که در 
جمله «ما نحن بتأویل الأخلام بعالمین» با «الف و لام عهد» آمده اشاره به این است که: ما قادر 
به تأویل این گونه خواب ها نیستیم. 

ذکر این نکته نیز لازم است اظهار ناتوانی آنها واقعاً به خاطر آن بوده که مفهوم واقعی این 
خواب برای آنها روشن نبود. 

لذا آن را جزء خواب های پریشان محسوب داشتند. چه این که خواب ها را به دو گونه تقسیم 
می کردند: 

خواب های معنی دار که قابل تعبیر بود» و خواب های پریشان و بی معنی که تعبیری برای آن 
نداشتند. و آن را نتیجه فعالیت قوه خیال می دانستند. به حلاف خواب های گروه اول که آن را 
نتیجه تماس روح با عوالم غیبی می دیدند. 

این احتمال نیز وجود دارد که آنها از این خواب» حوادث ناراحت کننده ای را در آینده پیش 
بینی می کردند. و آن چنان که معمول حاشیه نشینان شاهان و طاغوتیان است. تنها مسائلی را 
برای شاه ذکر می کنند که به اصطلاح مایه انبساط «خاطر عاطر ملوکانه»! گردد. و آنچه ذات 
مبارک را ناراحت کند از ذکر آن ابا دارند. و همین است یکی از علل سقوط و بدبختی این 
گونه حکومت های جبّارا. 

در اینجا این سوّال پیش می آید که: آنها چگونه جرأت کردند در مقابل سلطان مصر چنین 
اظهار نظر کنند و او را به دیدن خواب های پریشان متهم سازند؟ در حالی که معمول این 
حاشیه نشینان این است که برای هر حرکت کوچک و بی معنی شاه فلسفه ها می چینند و 
تفسیرهای کشاف دارند! 

ممکن است این به آن جهت باشد که آنها شاه را از دیدن این خواب. پریشان حال» و نگران 
یافتند. و او حت داشت که نگران باشد: زیرا در خواب دیده بود گاوهای لاغر که موجودات 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نهم 


چیره شدند و آنها را خوردند. و همچنین خوشه های حشک. 

آیا این دلیل بر آن نبود که افراد ضعیفی ممکن است ناگهانی حکومت را از دست او بگیرند؟. 
لذا برای رفع کدورت خاطر شاه خواب او را خواب پریشان قلمداد کردند. یعنی نگران نباش! 
مطلب مهمی نیست» این قبیل خواب ها دلیل بر چیزی نمی تواند باشدا. 

احتمال دیگری نیز بعضی از مفسران داده اند که: منظور آنها از «اضغاث احلام» این نبود که 
خواب تو تعبیر ندارد. بلکه منظور این بود که خواب. پیچیده و مرکب از قسمت های مختلف 
است. ما تنها می توانیم خواب های یکدست و یکنواخت را تعبیر کنیم» نه این گونه خواب ها 
را 

بنابراین آنها انکار نکردند که ممکن است استاد ماهری پیدا شود. و قادر بر تعبیر این خواب 


باشد» اما خحودشان اظهار عجز کردند. 


E EE e o‏ ا شار ا0 و پر خرات 
پوسف(علیه السلام) افتاد» رو به سوی سلطان و حاشیه نشینان کرد و چنین گفت: من می توانم 
شما را از تعبیر ان راب خبر دهم مرا به سراغ استاد ماهر این کار که در گوشه زندان است 
بفرستید» تا خبر صحیح دست اول را برای شما بیاورم (و قال الَّذی نجا منهما و ادکر بغد امه 
آنا نکم بتأویله قاأرسلون). 

آری» در گوشه این زندان» مردی روشن ضمیر با ایمان و پاکدل زندگی می کند که قلبش آئینه 
رات انیت ی انیت کم و و ا ای اھر ی ان شراب ناد گر 
کند. 


جمله «َأْرْسلُون» (مرا به سراغ او بفرستید) ممکن است اشاره به این باشد 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نهم 


که یوسف در زندان مهنم الملاقات بود. و او می خواست از شاه و اطرافیان برای این کار 
اجازه بگیرد. 
این سخن وضع مجلس را دگرگون ساخت. همگی چشم ها را به ساقی دوختند. سرانجام به 


او اجازه داده شد که هر چه زودتر دنبال این مأمو ریت رود و نيجه را فوراً گزارش دهد. 


ساقی به زندان رفت» و سراغ دوست قدیمی خود یوسف(علیه السلام) را گرفت» همان دوستی 
که در حق او بی‌وفائی فراوان کرده بود» اما شاید می دانست بزرگواری یوسف(علیه السلام) 
مانع از آن خواهد شد که سر گله باز کند. 

رو به یوسف(علیه السلام)کرده چنین گفت: «یوسف تو ای مرد بسیار راستگو درباره این 
خواب چه می گوئی که کسی در خواب ذیده است» هفت کاو لاغر هفت گاو چاق را می 
خورند. و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده» (که دومی بر اولی پیچیده و آن را نابود 
کرده است) (یوسف یا الصندیق أفْتنا فى سبع بَرات سمان یَاکلَهُن سم عجافة و سبع 
تلات خضر و خر یابسات). 

EA‏ این مردم باز گردم. باشد که آنها از اسرار این خواب آگاه شوند» (لَعَلّی 
آزجع إلى الناس للم يَعْلَمُون). 

کلمه «التاس» ممکن است اشاره به این باشد که خواب شاه به عنوان یک حادثه مهم روز به 
وسیله اطرافیان متملق و چاپلوس, در بین مردم پخش شده بود و این نگرانی را از دربار به 


ميان نوده کشانده بودند. 


یوسف(علیه السلام) بی آن که هیچ قید و شرطی قائل شود و یا پاداشی بخواهد. فوراً خواب را 


به عالی ترین صورتی تعبیر کرد. تعبیری گویا و خالی از هر گونه پرده 
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پوشی» و توآم با راهنمائی و برنامه ریزی برای آینده تاریکی که در پیش داشتند. او چنین 
کت ت سالپ کر اا یش توافت کو چ کج این کت سان ارا کی 
فراوان است» ولی آنچه را درو می کنید به صورت همان خوشه در انبارها ذخیره کنید. جز به 
مقدار کم و جیره بندی که برای خوردن نیاز دارید» (قال تزرغون سم سنین دآباً قما حصندتم 
دوه فی له الا قلا معا تأکلون):() 


اما بدانید که «بعد از این هفت سال, هفت سال خشک و کم باران و سخت در پیش دارید که 
تنها باید از آنچه از سال های قبل ذخیره کرده اید استفاده کنید» و گرنه هلاک خواهید شد ام 
اتی مِن بخدِ ذلک سم شداه یک ما قدمتم لهن). 

ار راپ اش در ان :عمش فان کین کل دار فا دی ارا اضر 
تغذیه کنید. بلکه. باید مقدار کمی برای زراعت سال بعد که سال خوبی خواهد بود نگهداری 


نمائید» (إلاً قلیلا مما تخصنون). 


اگر با برنامه و نقشه حساب شده این هفت سال خشک و سخت راء پشت سر بگذارید. دیگر 
خطری شما را تهدید نمی کندز زیرا «بعد از آن سالی فرا می رسد پر باران که مردم از این 


موهبت آسمانی بهره مند می شوند» (نُم ياتى من بَغْدٍ ذلک عام فيه بُغاث الناس). 


۱ - «دأب» (بر وزن ادب) در اصل به معنی ادامه حرکت است و به معنی عادت مستمر نیز 
آمده بنابراین معنی این کلمه این می شود که شما طبق عادت مستمر خود که به امر کشاورزی 
در سرزمین مصر اهمیت می دهید. این کار را طبق معمول ادامه دهید. ولی در مصرف محصول 
آن صرفه جوئی کنید. 

این احتمال نیز داده شده که منظور این بوده که با جدیت و کوشش هر چه بیشتر زراعت را 
دنبال کنید: زیرا دب و دئوب به معنی کوشش و خستگی نیز آمده است» یعنی آن قدر کار 


کنید تا خسته شوید. 
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نه تنها کار زراعت و دانه های غذائی خوب می شود بلکه علاوه بر آن «دانه های روغنی و 
میوه هائی که مردم آن را می فشارند» و از عصاره آن استفادهای مختلف می کنند نیز فراوان 


خواهد بود» (و فيه ب تخصرون): 


نکته ها: 

ا کا رات 

تعبیری که یوسف برای این خواب کرد. چقدر حساب شده بود» گاو در افسانه های قدیمی 
سمبل «سال» بود. چاق بودن دلیل بر فراوانی نعمت» و لاغر بودن دلیل بر خشکی و سختی» 
حل کارهاین اک به کارهای چان کال بر ان برد کد کی ابی مقت سال ماد ار اغا سال 
های قبل استفاده کرد. 

و هفت خوشه خشکیده که بر هفت خوشه تر پیچیدند» تأکید دیگری بر این دو دوران فراوانی 
و خشکسالی بود به اضافه این نکته که باید محصول انبار شده به صورت خوشه ذخیره شود 
تا به زودی فاسد نشود و برای هفت سال قابل نگهداری باشد. 

و این که عدد گاوهای لاغر و خوشه های حشکیده بیش از هفت نبود. نشان می داد که با پایان 
یافتن این هفت سال سخت. آن وضع پایان می ابد و طبعاً سال خوش و پر باران و با برکتی 
در پیش خواهد بود. 

و بنابراین باید به فکر بذر آن سال هم باشند. و چیزی از ذخیره انبارها را برای آن نگه دارندا. 
در حقیقت. یوسف(علیه السلام) یک معبر ساده خواب نبود. بلکه یک رهبر بود که از گوشه 
زندان برای آینده یک کشور برنامه ریزی می کرد. و یک طرح چند ماده ای حداقل پانزده ساله 


به آنها ارائه داد و چنان که خواهیم دید: این تعبیر توأم 
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با راهنمائی و طراحی برای آینده شاه جبار و اطرافیان او را تکان داد. و موجب شد که هم 
مردم مصر از قحطی کشنده نجات یابند. هم یوسف از زندان. و هم حکومت از دست 
خودکامگان!. 


۲ - قدرت خدا از روزنه ای کوچک 

بار دیگر این داستان این درس بزرگ را به ما می دهد که قدرت خداوند بیش از آنچه ما فکر 
ھی کلم ھی باس 

او است که می تواند با یک خواب ساده که به وسیله یک جبار زمان خود دیده می شود هم 
ملت بزرگی را از یک فاجعه عظیم رهائی بخشد. و هم بنده خاص خودش را پس از سال ها 
زجر و مصیبت رهائی دهد. 

باید سلطان این خواب را ببیند. 

باید در آن لحظه ساقی او حاضر باشد. 

باید به یاد خاطره خواب زندان بیفتد. 

و سرانجام حوادئی مهم به وقوع پيوندد. 

او است که با یک امر کوچک» حوادث عظیم می آفریند. 


آری به چنین خدائی باید دل ببندیم!! 


۳- تعبیر خواب يا معجزه یوسف؟ 
خواب های متعددی که در این سوره به آن اشاره شده. از حواب خود یوسف گرفته تا خواب 
زندانیان» تا خواب فرعون مصر و اهمیت فراوانی که مردم آن عصر به تعبیر خواب می دادند 


نشان می دهد: اصولاً در آن عصر تعبیر خواب از علوم پیشرفته زمان محسوب می شده. 
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و شاید به همین دلیل پیامبر آن عصر یعنی بوسف(علیه السلام) نیز از چنین علمی در حد عالی 
برخوردار بود. که در واقع یک اعجاز برای او محسوب می شد. 

مگر نه این است که معجزه هر پیامبری باید از پیشرفته ترین دانش های زمان باشد؟ تا به 
هنگام عاجز ماندن علمای عصر از مقابله با آن يقین حاصل شود که این علم سرچشمه الهی 


دارد. نه انسانی. 
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0۰ و قال ملک انتونی به لمّا جاءة الرسول قال ازجع إلى ریک 
له ما بال او نی قطن اه إا ری کیره عم 

۱ قال ما عطیگن لذ راون وف عن ی ا حاش ل ماعا 
له مرن شوء قالت شاه العوید الا ی ا 
غن تفه وله لین ا 

۲ ذلک غلم ئی لب آشنه لیب و أن الله لابفدی كيد الخائنين 

۳ و ما بر فسی إن لس لا مار بالسُوء الا ما رم ربّی ان ربّی 


مور" رحیم 


ترجمه: 

۰ - پادشاه گفت: «او را نزد من آورید! ولی هنگامی که فرستاده او نزد وی آمده یوسف 
گفت: «به سوی صاحبت بازگرد. و از او بپرس ماجرای زنانی که دست های خود را بریدند 
چه بود؟ که خدای من به نیرنگ آنها آگاه است». 

۱ - (پادشاه آن زنان را طلبید و) گفت: «به هنگامی که یوسف را به سوی خویش دعوت 
کردید. جریان کار شما چه بود»؟ گفتند: «منزه است خداء ما هیچ عیبی در او نیافتیم»! (در این 
هنگام) همسر عزیز گفت: «الآن حق آشکار گشت! من بودم که او را به سوی خود دعوت 
کردم و او از راستگویان است! 

۲ این سخن را به خاطر آن گفتم تا بداند من در غیاب. به او خیانت نکردم: و خداوند مکر 
خائنان را هدایت نمی کند! 

۳ - من هرگز خودم را تبرئه نمی کنم» که نفس (سرکش) بسیار به بدی ها امر می کند: مگر 


آنچه را پروردگارم رحم کند! پروردگارم آمرزنده و مهربان است»! 
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تفسیر: 

تبرئه یوسف از هر گونه اتهام 

تعبیری که پوسف برای خواب شاه مصر کرد همان گونه که گفتیم آن قدر حساب شده و 
منطقی بود که شاه و اطرافیانش را مجذوب خود ساخت. 

او می بیند که یک زندانی ناشناس بدون انتظار هیچ گونه پاداش و توقع. مشکل تعبیر خواب او 
را به بهترین وجهی حل کرده است. و برای آینده نیز برنامه حساب شده ای ارائه داده. 

او اجمالاً فهمید این مرد یک غلام زندانی نیست. بلکه شخصیت فوق العاده ای است که طی 
ماجرای مرموزی به زندان افتاده است» لذا مشتاق دیدار او شد اما نه آن جنان که غرور و کبر 
سلطنت را کنار بگذارد» و خود به دیدار یوسف بشتابد بلکه «ملک دستور داد او را نزد من 
آورید؛ (و قال ایک اونیبه). 

Bluebell Teba وف‎ a 
در سیاه چال زندان بودن گم کند. نسیم آزادی او را غافل سازد به فرستاده شاه جواب منفی‎ 
داده که من از زندان بیرون نمی آیم.‎ 

می فرماید: «به فرستاده ملک گفت: به سوی صاحب و مالکت باز گرد و از او بپرس ماجرای 
آن زنانی که در قصر عزیز مصر (وزیر تو) دست های خود را بریدند چه بود»؟ (فْلْمَّا جاءهٌ 
الرسّول قال ازجم الی ریک فتله ما بال الشسئوة اللاتى قطن أنديهن). 

او نمی خواست به سادگی از زندان آزاد شود و ننگ عفو شاه را بیذیرد او نمی خواست» پس 


از آزادی به صورت یک مجرم. یا لااقل یک متهم که مشمول عفو شاه شده است زندگی کند. 
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او می خواست. نخست درباره علت زندانی شدنش تحقیق شود بی گناهی و پاکدامنی اش 
و در ضمن آلودگی سازمان حکومت مصر را نیز ثابت کند» که در دربار وزیرش چه می 
گذرد؟! 


آری او به شرف و حیثیت خود بیش از آزادی اهمیت می داد و این است راه آزادگان! 

جالب این که: یوسف در این جمله از کلام خود آن قدر بزرگواری نشان داد که حتی حاضر 
نشد نامی از همسر عزیز مصر ببرد. که عامل اصلی اتهام و زندان او بود. 

تنها به صورت کلی به گروهی از زنان مصر که در این ماجرا دخالت داشتند اشاره کرد. 

سپس اضافه نمود: اگر توده مردم مصر و حتی دستگاه سلطنت ندانند نقشه زندانی شدن من 
چگونه و به وسیله چه کسانی طرح شد اما «پروردگار من از نیرنگ و نقشه آنها آگاه است» 


(اِن ری بکیدهن علیم). 


فرستاده مخصوص به نزد شاه بازگشت و پيشنهاد یوسف(علیه السلام) را بیان داشت. این 
پيشنهاد که با مناعت طبع و علو همت همراه بود. ملک را بیشتر تحت تأثیر عظمت و بزرگی 
یوسف(علیه السلام) قرار داد. 

لذا فوراً به سراغ زنانی که در این ماجرا شرکت داشتند فرستاده آنها را احضار کرد رو به سوی 
آنها کرده «گفت: بگوئید ببینم در آن هنگام که شما تقاضای کامجوئی از یوسف کردید جریان 


کار شما از چه قرار بود)؟! (قال ما حطبحی اذ راوڈتر ترشف عر تفسه). 
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راست بگوئید. حقیقت را آشکار کنید. آیا هیچ عیب. تقصیر و گناهی در او سراغ دارید؟!. 

در اینجا وجدان های خفته آنها یک مرتبه در برابر این سؤال بیدار شد. و همگی متفقاً به پاکی 
یوسف گواهی دادند. «گفتند: منزه است خداوند. ما هیچ عیب و گناهی در یوسف نیافتیم» 
(فْلن حاش للّه ما علمنا عليه من مئوء). 

همسر عزیز مصر که در اینجا حاضر بود و به دقت به سخنان سلطان و زنان مصر گوش می 
داد» بی آن که کسی سوالی از او کنده قدرت سکوت در خود ندید. احساس کرد: موقع آن فرا 
رسیده است که سال ها شرمندگی وجدان را با شهادت قاطعش به پاکی یوسف و گنهکاری 
خویش جبران کند. به خصوص این که او بزرگواری بی نظیر پوسف را از پیامی که برای شاه 
فرستاده بود درک کرد که در پیامش کمترین سخنی از وی به میان نیاورده» و تنها از زنان مصر 
به طور سر بسته سخن گفته است. 

یک مرتبه گوثی انفجاری در درونش رخ داد «فریاد زد: ان حق آشکار شد» من پيشنهاد 
کامجوئی به او کردم او از راستگویان است» و من اگر سخنی درباره او گفتم دروغ بوده است؛ 
دروغ! (قالت افرأةٌ العزيز الا خصنحص الحق أا راونه عن تشبه و اه لین الصنادقین). 


همسر عزیز در ادامه سخنان خود چنین گفت: «من این اعتراف صریح را به خاطر آن کردم که 
یوسف بداند در غیابش نسبت به او خیانت نکردم» (ذلک لیغلم أنّى لم أحنه بالغیب). 
چرا که من بعد از گذشتن این مدت و تجربیاتی که داشته ام. فهمیده ام «خداوند نیرنگ و کید 


اتان را هدایت تمی که (و آن الل لانندی کید 
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الخائنین). 

در حقیقت (بنا بر این که جمله بالا گفتار همسر عزیز مصر باشد. همان گونه که ظاهر عبارت 
اقتضا می کند) او برای اعتراف صریحش به پاکی پوسف و گنهکاری خویش دو دلیل اقامه 
می کند: 

نخست این که: وجدانش - و احتمالاً بقایای علاقه اش به پوسف! - به او اجازه نمی دهد که 
بیش از این حق را بپوشاند» و در غیاب او نسبت به این جوان پاکدامن خیانت کند. 

و دیگر این که: با گذشت زمان و دیدن درس های عبرت» این حقیفت برای او آشکار شده 
است که خداوند حامی پاکان و نیکان است و هرگز از خائنان حمایت نمی کند. 

به همین دلیل» پرده های زندگی رؤیائی دربار کم کم از جلو چشمان او کنار می رود و 
حقیقت زندگی را لمس می کند. و مخصوصاً با شکست در عشق» که ضربه ای بر غرور و 
شخصیت افسانه ای او وارد کرد چشم واقع بینش بازتر شد. و با این حال تعجبی نیست که 
چنان اعتراف صریحی بکند. 


باز ادامه داد: «من هرگز نفس سرکش خویش را تبرئه نمی کنم: چرا که می دانم: این نفس 
اثاره ما را به بدی ها فرمان می دهد» (و ما أبَریٌ سی إن اس لا مارةٌ بالستُوی). 

«مگر آنچه پروردگارم رحم کند» و با حفظ و کمک او مصون بمانیم (الا ما رحم ربّی). 

و در هر حال» در برابر این گناه از او اميد عفو و بخشش دارم «چرا که پروردگارم غفور و 


رحیم است» (ان ربّی عور رحیم). 
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گروهی از مفسران دو آیه اخیر را سخن یوسف دانسته اند و گفته اند: این دو آیه در حقیقت 
دنباله پیامی است که یوسف به وسیله فرستاده سلطان به او پیغام داد و معنی آن چنین است: 
«من اگر می گویم از زنان مصر تحقیق کنید. به خاطر این است که شاه (و یا عزیز مصر وزير 
او) بداند من در غیابش در مورد همسرش نسبت به او خیانت نکرده ام. و خداوند نیرنگ 
خائنان را هدایت نمی کند. 

در عین حال من خویش را تبرئه نمی کنم: چرا که نفس سرکش» انسان را به بدی فرمان می 
دهد مگر آنچه خدا رحم کند: چرا که پروردگارم غفور و رحیم است». 

ظاهراً انگیزه این تفسیر مخالف ظاهر, این است که آنها نخواسته اند این مقدار دانش و معرفت 
را برای همسر عزیز مصر بپذیرند. که او با لحنی مخلصانه و حاکی از تنبه و بیداری سخن می 
گوید. 

در حالی که هیچ بعید نیست انسان هنگامی که در زندگی پایش به سنگ بخورد یک نوع 
حالت بیداری توأم با احساس گناه و شرمساری در وجودش پیدا شود به خصوص این که: 
بسیار دیده شده است: شکست در عشق مجازی» راهی برای انسان به سوی عشق حقیقی 
(عشق به پروردگار) می گشاید! و به تعبیر روانکاوی امروز, آن تمایلات شدید سرکوفته 
«تصعید» می گردد و بی آن که از میان برود در شکل عالی تری تجلی می کند. 

پاره ای از روایات که در شرح حال همسر عزیز در سنین بالای زندگیش نقل شده(۱) نیز دلیل 
بر این تنبه و بیداری است. 


از این گذشته ارتباط دادن این دو آیه با یوسف. به قدری بعید و خلاف 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۲ صفحه ۸1 حدیث 1۰ و صفحه ۳ 
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ظاهر است. که با هیچ یک از معیارهای ادبی سازگار نیست زیرا: 

اولاً - «ذلک» که در آغاز آیه ذکر شده در حقیقت به عنوان ذکر علت است» علت» برای سخن 
پیش که چیزی جز سخن همسر عزیز نیست. و چسبانیدن این علت به کلام یوسف که در 
آیات قبل از آن با فاصله آمده است» بسیار عجیب است. 

انیا = اگر اين دو آیه بیان گفتار یوسف باشد یک نوع تضاد و تناقض در میان آن خواهد بود: 
زیرا از یکسو» یوسف می گوید: من هیچ خیانتی به عزیز مصر روا نداشتم. 

و از سوی دیگر: می گوید: من خود را تبرئه نمی کنم: چرا که نفس سرکش به بدی ها فرمان 
می دهد. 

این گونه سخن را کسی می گوید که لغزشی هر چند کوچک از او سر زده باشد. در حالی که 
می دانیم پوسف هیچ گونه لغزشی نداشت. 

فالتا - اگر منظور این است که عزیز مصر بداند. او بی گناه است» او که از آغاز (پس از شهادت 
آن شاهد) به این واقعیت پی برد» و لذا به همسرش گفت: از گناهت استغفار کن. 

و اگر منظور این باشد که بگوید: به شاه خیانت نکرده ام این مسأله ارتباطی به شاه نداشت» و 
توسل به این عذر و بهانه که خیانت به همسر وزير خیانت به شاه جبار است» یک عذر سست 
و واهی به نظر می رسد. به خصوص این که درباریان معمولاً در قید این مسائل نیستند. 
خلاصه این که: ارتباط و پیوند آیات چنین نشان می دهد: همه اینها گفته های همسر عزیز 


مصر است. که مختصر تنبه و بیداری پیدا کرده بود. و به این حقایق اعتراف کرد. 
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نکته ها: 

۱ - نتیجه پاکدامنی 

در این فراز از داستان یوسف دیدیم که سرانجام دشمن سر سختش به پاکی او اعتراف کرد. و 
اعتراف به گنهکاری خویش و بی گناهی او نمود. این است. سرانجام تقوا و پاکدامنی و پرهیز 
از گناه و این است مفهوم جمله: و من يتق الله یجعل له مخرجاً # و يرف من حیث لا 
یَختسب: «هر کسی تقوا پیشه کند خداوند راه گشایشی برای او قرار می دهد * و از آنجا که 
گمان نمی کرد به او روزی می دهد».(۱) 

تو پاک باش و در طریق پاکی استقامت کن! خداوند اجازه نمی دهد ناپاکان حیثیت تو را بر باد 


دهند!. 


۲ - شکست ها سبب بیداری 

شکست ها همیشه شکست نیست» بلکه در بسیاری از مواقع ظاهراً شکست است» اما در باطن 
یک نوع پیروزی معنوی به حساب می آید. اینها همان شکست هائی است که سبب بیداری 
انسان می گردد» و پرده های غرور و غفلت را می درد و نقطه عطفی در زندگی انسان 
مخسوب می وی 

همسر عزیز مصر (که نامش «زلیخا» یا «راعیل» بود) هر چند در کار خود گرفتار بدترین 
شکست ها شد. ولی این شکست در مسیر گناه» باعث تنبه او گردید» وجدان خفته اش بیدار 


شلد از کردار ناهنجار خود پشیمان گشت. و روی به درگاه خدا آورد. 


| -طلاق» آیات ۲و ۲ 
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داستانی که در احادیث درباره ملاقاتش با بوسفه پس از آن که یوسف عزیز مصر شد نقل 
شم خی شناهد ای مدعا است: يرا وو به سرخ او کرده گفت: الخد اله الل جع اليه 
ُل وکا بطاعته و جَعَل الخلوکة غبيداً لمَعصية: «حمد خدای را که بردگان را به خاطر اطاعت 
فرمانش» ملوک ساخت. و ملوک را به خاطر گناه» برده گردانید». 

خوشبخت کسانی که از شکست ها پیروزی می سازند. و از ناکامی ها کامیابی و از اشتباهات 
خود راه های صحیح زندگی را می یابند. و در میان تیره بختی هاء نیکبختی خود را پیدا می 
البته» واکنش همه افراد در برابر شکست چنین نیست. آنها که ضعیف و بی مايه اند به هنگام 
شکست» ناس و نومیدی سراسر وجودشان را می گیرد» و گاهی تا سر حد خودکشی پیش می 
روند» که این شکست کامل است» ولی آنها که مایه ای دارند سعی می کنند آن را نردبان ترقی 


خود قرار دهند. و از آن پل پیروزی بسازندا. 


۳ برتر از آزادی ظاهری 

دیدیم پوسف نه تنها به خاطر حفظ پاکدامنیش به زندان رفت» بلکه پس از اعلام آزادی نیز 
حاضر به ترک زندان نشد تا این که فرستاده ملک باز گردد. و تحقیقات کافی از زنان مصر 
درباره او بشود و بی گناهیش اثبات گردد. تا سرفراز از زندان آزاد شود نه این که به صورت 


یک مجرم آلوده و فاقد حیثیت مشمول 


۱ - «سفینة البحار» جلد ۱ صفحه ۵۵۶ - «بحار الانوار» جلد ۱۲ صفحه ۰۲۸ حدیث ٤۲‏ و 


جلد ۰۱۲ صفحات ۲۹۰ و ۲۵۳ (با اندکی تفاوت). 
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عفو شاه گرد که خود ننگ بزرگی است. 


و این درسی است برای همه انسان ها در گذشته و امروز و آینده. 


٤‏ - نفس سرکش 

علمای اخلاق برای نفس (احساسات و غرائز و عواطف آدمی) سه مرحله قائلند. که در قرآن 
مجید به آنها اشاره شده است: 

نخست. «نفس امّاره؛ نفس سر کش است که انسان را به گناه فرمان می دهد» و به هر سو می 
کشاند. و لذا اماره اش گفته اند در این مرحله هنوز عقل و ایمان آن قدرت را نیافته که نفس 
سرکش را مهار زند. و آن را رام کند» بلکه» در بسیاری از موارد در برابر او تسلیم می گردد. و 
یا اگر بخواهد گلاویز شود نفس سرکش او را بر زمین می کوبد و شکست می دهد. 

این مرحله همان است که در آیه فوق در گفتار همسر عزیز مصر به آن اشاره شده است. و 
همه بدبختی های انسان از آن است. 

مرحله دوم «نفس لوامه» است که پس از تعلیم و تربیت و مجاهدت. انسان به آن ارتقاء می 
یبد در این مرحله ممکن است بر اثر طغیان غرائز گهگاه مرتکب خلاف هائی بشود. اما فوراً 
پشیمان می گردد و به ملامت و سرزنش خویش می پردازده و تصمیم بر جبران گناه می گیرد. 
و دل و جان را با آب توبه می شوید. و به تعبیر دیگر, در مبارزه عقل و نفس» گاهی عقل 
پیروز می شود و گاهی نفس» ولی به هر حال کفه سنگین از آن عقل و ایمان است. 

البته. برای رسیدن به این مرحله. جهاد اکبر لازم است. و تمرین کافی و تربیت در مکتب استاد 
و الهام گرفتن از سخن خدا و سنت پیشوایان. 

این مرحله همان است که قرآن مجید در سوره «قیامت» به آن سوگند یاد 
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کرده است. سوگندی که نشانه عظمت آن است: لاآفسم بیوم الْيامة * و لاأیم باس الََامَة 
«سوگند به روز رستاخیز # و سوگند به نفس سرزنشگر»!(۱) 

مرحله سوم «نفس مطمئنه» است. و آن مرحله ای است که پس از تصفیه. تهذیب و تربیت 
کامل, انسان به مرحله ای می رسد که غرائز سرکش در برابر او رام می شوند. سپر می اندازند. 
و توانائی پیکار با عقل و ایمان در خود نمی بینند!ا چرا که عقل و ایمان آن قدر نیرومند شده 
اند که غرائز نفسانی در برابر آن توانائی چندانی ندارد. 

این همان مرحله آرامش و سکینه است. آرامشی که بر اقیانوس های بزرگ حکومت می کند؛ 
اقیانوس هائی که حتی در برابر سخت ترین طوفان ها چین و شکن بر صورت خود نمایان 
نمی سازند. 

این مقام انبیاء و اولیا و پیروان راستین آنها است. آنهائی که در مکتب مردان خدا درس ایمان و 
تقوا آموختند. و سال ها به تهذیب نفس پرداخته و جهاد اکبر را به مرحله نهائی رسانده اند. 
این همان است که قرآن در سوره «فجره به آن اشاره می کند» انجا که می گوید: یا آیتها اشر“ 
امین * ازجعی إلى ریک راضي مرْضیُّ ‏ فااخلی فی عبادی * و ااخلی جنتی: «ای نفس 
مطمئن و آرام # بازگرد به سوی پروردگارت که هم تو از او خشنود هستیء و هم او از تو # 
و داخل در زمره بندگان خاص من ن # و در بهشتم گام نه)!.(۲) 


۱- قیامت. آیات ۱ و ۲. 


۲-فج آیات ۲۷ تا ۳۰. 
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پروردگارا! به ما کمک کن که در پرتو آیات نورانی قرآنت نفس «امّاره» را به «لوامه» و از آن 
به مرحله نفس «مطمئنه» ارتقاء بخشیم» روحی مطمئن و آرام پیدا کنیم که طوفان حوادث؛ 
متزلزل و مضطربش نسازد. در برابر دشمنان قوی و نیرومند. در مقابل زرق و برق دنیا بی اعتنا 
و در سختی ها شکیبا و بردبار باشیم! 

بارالها! اکنون که بیش از یکسال و نیم از انقلاب اسلامی ما می گذرد. نشانه هائی از اختلاف 
کلمه در صفوف رزمندگان با نهایت تأسف آشکار گشته است. نشانه هائی که همه علاقمندان 
به اسلام و شیفتگان انقلاب و پاسداران حون های شهیدان را نگران ساخته!. 

خداوندا! به همه ما عقلی مرحمت فرما که بر هوس های سرکش پیروز گردیم» و اگر در 
اشتباهیم چراغ روشنی از توفیق و هدایت فراراه ما قرار ده! 

خداوندا! ما این راه را تا به اینجا با پای خود نپیموده ایم بلکه در هر مرحله تو رهبر و 
راهنمای ما بوده ای» لطفت را از ما دریغ مدار! و اگر ناسپاسی این همه نعمت ما را مستوجب 


کیفرت کرده است. پیش از آن که به دام مجازات بیفتیم ما را بیدار فرما! 


آمین یا رب العالمین 


پایان جلد ٩‏ تفسیر نمونه(۱) پایان تصحیح: ۱۳۸۳/۵/۲۰ 


۱ - آنچه در فراز دوم دعا آمده اشاره به اختلاف مسئولان رده بالای مملکت یعنی «بنی صدر). 
رئیس جمهور وقت و استخوان های اصلی انقلاب یعنی شهید «أَية الله دکتر بهشتی). «اية الله 
خامنه ای» (رهبر معظم انقلاب در حال حاضر)؛ حجة الاسلام و المسلمین «هاشمی رفسنجانی» 
این اختلاف بر نیروهای رزمنده نیز سرایت کرده بود» برای روشن شدن این مسأله» مطلبی از 
مقدمه کتاب «عبور از بحران سال ۷۰ و به دنبال آن دو نامه که به حضرت امام (قدس سره) 
نوشته شده را نقل می کنیم. آقای هاشمی در مقدمه کتاب خود چنین می نویسد: 

در سال ۵٩‏ هم اختلاف و مشاجرات سیاسی داشتیم و بحران های سال ۰ نتیجه طبیعی همان 
در اثر واضح شدن اهداف دو طرف اختلاف و یس ایشان از ایجاد وفاق به وجود آمده بود و 
کار توضیحی ما هم تأثیر زیادی در تصمیم امام برای اتخاذ مواضع صریح داشت. در این مدت 
در ملاقات ها و پیام ها و نامه ها بخشی از واقعیت ها را به عرض امام رسانده بودیم. 
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در این خصوص دو سند مهم منتشر نشده قابل توجه است. دو نامه تاریخی که در فاصله یک 
سال به امام نوشته ایم (۲۸ ۵۸/۱۱ و ۱۱/۲۵ /۵۹) اهمیت این دو سند از این جهت است 
که بسیاری از مسائل مهم تاریخی سال ۵٩‏ را نشان می دهند. نامه اول به امضای آیات بهشتی؛ 
خامنه ای» اردبیلی» باهنر و من است و نامه دوم فقط امضاء من را دارد و توضیحی درباره نامه 
اول و شرایط بعد از نامه اول و هر دو نامه به خط من است. نکته قابل توجه این که قرار بود 
در ملاقات دسته جمعی مان در بیمارستان قلب. من نامه را به امام تقدیم کنم. من با دیدن حال 
امام و شنیدن حرف های ایشان منصرف شدم و مجال مشورت با همراهان هم نبود. 

وقتی که از اتاق بیرون آمدیم» دوستان از من بازخواست کردند و نمی دانم با توضیحات من 
قانع شدند یا نه؟ و پس از آن تاریخ یاد آن تصمیم تک روانه رنجم می داد و سرانجام با 
مشاهده ادامه مجادلات و احساس ناز به انجام وظیفه «النصيحة لائمة المسلمین» پس از 
مشورت با دوستان با نوشتن نامه ای دیگر و تقدیم دو نامه به امام از رنج ملامت وجدان 
راحت شدم. و اما نامه ها: 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

محضر مقدس رهبر و استاد عظیم الشأن امام خمینی دام ظله الظلیل 

چه خوب بود ضرورتی برای نوشتن این مطالب در این شرایط نبود. اما مع الاسف پس از 
بحث و بررسیء تذکر ندادن را گناه تشخیص دادیم و تذکر دادن را وظیفه و لذا بر خلاف میل 
و احساس و به حکم عقل و مسئولیت. موارد زیر را به اختصار به نظر شریف می رسانیم: 
۱-با تحلیل منطقی و تجربه می دانستیم و می دانیم. پذیرفتن مسئولیت های بزرگ (مخصوصاً 
اجرائی) در چنین شرایطی. خواهی نخواهی سقوط اعتبار انسان را به همراه دارد و در مقابل 
انزوا گزیدن و گاهی انتقاد و اظهار نظر کردن» آسایش و اعتبار می آورد و انسان را خالی از 
هوا و دلسوز جلوه می دهد. 

۲ -به امر شما و با تشخیص و احساس وظیفه. پیش از ورود شما به ایران و پس از تشریف 
فرمائیتان» خطیرترین مسئولیت ها را پذيرفتيم و با اتکاء به اعتماد عمیقی که از جانب شما 
احساس می کردیم تا امروز با پشت کار و تصمیم خلل ناپذیر ادامه دادیم و هنوز هم به همان 
امر و تکلیف و اعتماد تکیه داریم. 

۳ - پیش از پیروزی و بعد از آن و امروز معتقد بودیم و هستیم که نظام اسلامی در ایران بدون 
پشتوانه ای از تشکیلات مذهبی - سیاسی تضمین دوام ندارد و به همین جهت با مشورت با 
جنابعالی و جلب موافقت و گرفتن وعده حمایت غير مستقیم از شماء با همه گرفتاری ها از 
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همان روزهای اول پیروزی. مسئولیت تأسیس «حزب جمهوری اسلامی» را به عهده گرفتيم و 
در ماه های اول موفقیت های چشمگیری به دست آوردیم. 

٤‏ - دشمنان و مخالفان به عمق و عظمت اقدام پی بردند و برای تضعیف حزب و رهبران 
حزب دست به کار شدند. غرب و شرق در خارج و راستی و چپی ها و بعضی از خودمانی ها 
در داخل» عملاً در این خصوص هماهنگ گردید» کار را با ترور اشخاص و شخصیت ها 
شروع کردند و هنوز هم کشتن ها و پخش شایعات و رواج دادن اتهامات ادامه دارد. 

۵ - تبلیغات گمراه کننده آنها موقعی کارگر شد که بعضی از نزدیکان و منتسبان به بیت 
جنابعالی با آنان هم صدا شدند. گر چه تأییدات گاه و بیگاه شما و روابط رسمی ما با 
حضرتعالی از اثر این اقدامات می کاست و در مقابل سکوت ما به خاطر مراعات مصلحت 
انقلاب و نداشتن فرصت بررسی و دفاع هم از عوامل جرأت و پیشرفت آنان بوده و هست. 
٦‏ - موفقیت «حزب جمهوری اسلامی» در انتخابات مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی که 
امید غیرمذهبی ها را به کلی از بین برد» از عوامل تشدید مبارزات مخالفان ما است. 

۷ - حذف «حزب جمهوری اسلامی» از جریانات انتخابات ریاست جمهوری که با مقدمات 
حساب شده ای پیش آمد. مخالفان را جری و امیدوار کرد و تلاش ها را مضاعف کردند. 
خیلی بعید است که انتشار نامه آقای میرزا علی آقا تهرانی که در آن ما را متهم به قدرت طلبی 
از طرق نامشروع و خیانت به طور مبهم به همکاری با آمریکا و امیر انتظام می کرد و در ظرف 
یک هفته در سراسر کشور حتی روستاها و خارج کشور پخش گردید. بی ارتباط با جریانات 
قبل و بعد و همراه حذف حزب از انتخابات باشد. 

۸ چند روزی که کسالت جنابعالی اعلام نشده بود نامه ها و تلگراف هائی از طرف افراد و 
گروه ها در جراید خطاب به شما منتشر شد که از شما تقاضا داش نظرتان را نسبت به 
اظهارات آقای تهرانی بیان فرمائید و شما بی خبر از تقاضای مردم بودید و مردم بی اطلاع از 
بیماری شما و سکوت شما را دلیل بر رضایت می گرفتند و تبلیغ می کردند. و ما نه می 
توانستیم خبر بیماری جنابعالی را به مردم بدهیم و نه روا می دانستیم که به طرف مقابل مثل 
ایشان حمله کنیم و حتی همان مختصر جوابمان به اندازه انکار تهمت» بر روحمان سنگینی می 
کرد زیرا دشمنان می خندیدند و تحریک می کردند و مردم خون دل می خوردند و مأیوس 
می: تن 

٩‏ - پخش شایعاتی حاکی از خشم امام نسبت به حزب جمهوری اسلامی و به ماء در چنین 
شرایطی اوج گرفت و هیچ چیز نبود که بتواند کذب شایعات را ثابت کند و بلکه اظهارات 
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برادر و نوه و داماد و افرادی دیگر از نزدیکان شما محیط را برای پذیرش شایعات آماده تر 
کرد: 

۰ - در تمام مدت غیبت صغرای شماء حتی یک خبر از رسانه های جمعی پخش نشد که 
نشان ارتباط و علاقه شما به ما باشد و حتی از ذکر نام ما پنج نفر در خبر آمدن شورای انقلاب 
به قم برای انتقال شما به تهران که مسئولیت آن را به عهده گرفته بودیم. جلوگیری شد. و در 
مقابل به کرات اخبار و صحنه هائی حاکی از ارتباط رقبای حزب (جمهوری اسلامی) با شما 
پخش گردید. حتی در چنین شرایطی که مردم به خاطر بیماری شما سخت تأثیرپذیر بودند. 
شایعه سازان ما را از عوامل کسالت شما معرفی می کردند و ما غیر از سکوت اقدامی نداشتیم. 
۱ - دستور جنابعالی در خصوص حمایت از رئیس جمهور منتخب که کاملاً به جا و لازم بود 
و ما خود بدان معتقد و پایبندیم» مورد سو ء استفاده در حهت پیشبرد اهداف خاصی قرار 
گرفت و می گیرد و ما در شرایطی نبوده و نیستیم که بتوانيم جلوی سوء استفاده را بگيريم 
دستور امام و قدرت طلبی معرفی می شود و متأسفانه این خطر به طور جدی وجود دارد که 
انتخابات مجلس شورای ملی. تحت تأثیر همین جو ناسالم منجر به انتخاب شدن افرادی که 
۲ - طرح «کنگره وحدت» برای انتخابات که تبلیغات یک جانبه. آن را مصداقی برای اجرای 
دستور امام در مورد همکاری با رئیس جمهور ادعا می کند و حمایت بی پرده و صریح برادر 
و بعضی از منسوبان بیت شما از آن» این ادعا را تقویت می نماید» وسیله ای برای به مجلس 
رفتن افرادی خواهد شد که به عاقبت آن خوش بین نمی توان بود و مخصوصاً با توجه به این 
که رئیس جمهور بارها گفته است که اگر مجلس با من هماهنگ نباشد. ایران منفجر خواهد 
انقلاب. اتهام قدرت طلبی به همراه دارد (چیزی که با همه وجود از آن تنفر داریم) چگونه می 
توان انتظار داشت که ما در جهت حفظ راه انقلاب نقش خودمان را ایفاء نمائیم. 

٤‏ - از این که تحت تأثیر عوامل خارج از اراده و خواست خود مسئولیت کمتری به عهده 
داشته باشیم. ممکن است ناخرسند نباشیم. ولی از این که انقلاب اسلامی به این آسانی و 
سادگی برخی از وسائل (هر چند ناجیز) تضمین محتوای اسلامی خود را از دست بدهد. نمی 


توانیم نگران و ناراحت نشویم. 
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۵ - ای کاش افرادی که اثر قابل توجه در برانگیختن این جریانات داشته و دارند. بتوانند 
مسئولیت عظیمی را که تا به امروز بر دوش ما بوده» به عهده بگیرند و یا لااقل ما مطمئن شویم 
که خود جنابعالی به صلاحیت آنان ایمان دارید و به عواقب آن خوش بین هستید که تشخیص 
و درک شما ‏ که صحت آن را آزموده ایم - می تواند برای ماء مايه آرامش باشد. 

٩‏ - خلاصه: علائم تکرار تاریخ مشروطه به چشم می خورد. متجددهای شرق زده و غرب 
زده علی رغم تضادهای خودشان با هم در بیرون راندن اسلام از انقلاب همدست شده اند 
(نمونه. جلسه ای که از مذهبی های چپ گرا و محافظه کاران غرب گرا یا ملی گرا برای 
همکاری در مقابله با حزب جمهوری اسلامی در انتخابات اخیر تشکیل شده بود). 

احتمال این که روال موجود مانع تشکیل مجلس شورای اسلامی احتمالی گردد که جنابعالی 
بدان دل بسته اید و امیدوارید بتواند نارسائی ها و کمبودهای رئیس جمهور را جبران کند. قابل 
توجه و تکلیف آور است. ما به امید این که رهبری های پیامبر گونه آن امام عزیز و عظیم 
بتواند نگرانی های ما را از آینده مرتفع کند در این موقع - که اگر خیلی سرنوشت ساز نبود. 
مزاحمتان نمی شدیم - بخشی از گفتنی ها را به عرضتان رساندیم و بقیه را به زمانی موکول 
می کنیم که جنابعالی آماده شنیدن باشید. 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

محمّد حسینی بهشتی - عبدالکریم موسوی (اردبیلی) - سیّد علی خامنه ای - محمد جواد باهنر 
-اکبر هاشمی ۱۳۵۸/۱۱/۲۸ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

امام و رهبر و مرجع تقلید عزیز و معظم! 

به نظر می رسد در ملاقات های معمولی؛ به خاطر کارهای زیاد و خستگی جنابعالی. فرصت 
کافی برای طرح و بحث مطالبی اساسی که داریم به دست نمی آید. ناچار چیزهائی که 
تذکرش را وظیفه تشخیص مى دهم تحت عنوان: «النصيحة لائمة المژمنین» در اين نامه 
بنویسم» خواهش می کنم توجه فرمائید و در ملاقات بعدی جواب لطف کنید: 

| - یک سال پیش پس از انتخابات ریاست جمهوری نامه ای به خدمتتان نوشتیم که نسخه ای 
از آن ضمیمه این نامه است. شما در بیمارستان قلب بستری بودید و ملاحظه حال شما مانع 
تقدیم نامه گردید. خواهش دارم اول آن نامه را ملاحظه نمائید و سپس این یکی را. 

۲ احساس می کنم که روابط و ملاقات های ما با جنابعالی صورت تشریفاتی به خود می 
گیرد و محدودیت هائی در طرح و بحث مطالب - من جمله خوف از این که جنابعالی 
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موضعگیری سیاسی و رقابت تلقی کنید - به وجود آمده و من خائفم که این حالت خسارت 
بار باشد. 

۳ - تبلیغات متمرکز مخالفان - که از مقام رسمی و تریبون های رسمی در رل مخالف و اقلیت 
سخن می گویند - و نصایح کلی و عام جنابعالی و سکوت و ملاحظات ما که علل موضعگیری 
های را روشن نکرده ایب وضعی به وجود آورده که خیلی ها خیال می کنند ما و طرف ما بر 
سر قدرت اختلاف داریم و دو طرف را متساویاً مقصر یا قاصر یا... می دانند. ما برای حفظ 
آرامش نمی توانیم مطالب واقعی خودمان را بگوئیم و جنابعالی هم صلاح ندانسته اید که مردم 
را از ابهام و تحير درآورید. 

خود شما می دانید که موضع نسبتاً سخت مکتبی امروز ماء دنباله نظرات قاطع شما از اول 
انقلاب تا به امروز است. بعد از پیروزی معمولاً ما مسامحه هائی را در این گونه موارد داشتیم 
و جنابعالی مخالف بودید. اما نظرات شما را با تعدیل هائی اجرا می کردیم» شما اجازه ورود 
افراد تارک الصلاةْ پا متظاهر به فسق را در کارهای مهم نمی دادید» شما روزنامه آیندگان و... 
تحریم می کردید. شما از حضور زنان بی حجاب در ادارات مانع بودید. شما از وجود موسیقی 
و زن بی حجاب در رادیو تلوزیون جلوگیری می کردید؟ همین ها مورد اختلاف ما با آنها 
است. آیا رواست که به خاطر اجرای نظرات جنابعالی ما درگیر باشیم و متهم و جنابعالی در 
مقابل اینها موضع بی طرف بگیرید؟ آیا بی خط بودن و آسایش طلبی را می پسندید؟ البته اگر 
مصلحت می دانید که مقام رهبری در همین موضع پاشد و سربازان خير و شر جریانات را 
تحمل کنند. ما از جان و دل حاضر به پذیرش این مصلحت هستیم. ولی لااقل به خود ما 
بگوئید. آیا رواست که همه گروه دوستان ما به اضافه اکثریت مدرسین و فضلای قم و ائمه 
جمعه و جماعات و.. در یک طرف اختلاف و شخص آقای بنی صدر در یک طرف و 
جنابعالی موضع ناصح بی طرف داشته باشید؟ مردم چه فکر خواهند کرد؟ و بعداً تاریخ چگونه 
قضاوت می کند؟ 

٤‏ ما جایز نمی دانیم که میدان را برای حریف خالی بگذاريم و مثل بعضی از همراهان سابق, 
قیافه بی طرف بگیریم و به اصطلاح جنت مکان و بی آزار و زاهد جلوه کنیم» به خاطر 
حفاظت از خط اسلامی انقلاب در صحنه می مانیم و از مشکلات. مخالفت ها و تهمت ها 
نمی هراسیم و به صلاحیت رهبری جنابعالی ایمان داریم» ولی تحمل ابهام در نظر رهبر 
برایمان مشکل است. مگر این که بفرمائید. همین ابهام صلاح است. احتمال این که این ابهام 
در رابطه با حطوط سیاسی و فکری جاری و خطی که در ارتش تعقیب می شود آثار نامطلوبی 
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در تاریخ انقلابمان بگذارد. وادارم کرد به عنوان وظیفه روی این مطالب صراحت و تأکید 
داشته باشم و امیدوارم مثل هميشه این جسارت را ببخشید. 

۵ - قبل از انتخابات ریاست جمهوری, به شما عرض کردیم که بینش آقای بنی صدر مخالف 
بینش اسلام فقاهتی است که ما برای اجرای آن تلاش می کنیم و اکنون هم بر همان نظر 
هستیم و شما فرمودید ریاست جمهوری مقام سیاسی است و کاری دستش نیست: امروز 
ملاحظه می فرمائید که چگونه در کار کابینه و... می تواند کارشکنی کند و چگونه با استفاده از 
مقام. مجلس و دولت و نهادهای انقلابی را تضعیف می کنند و ما فقط می توانیم دفاع کنیم: 
چون تضعیف متقابل را با گفتن نواقص رئیس جمهور صلاح نمی دانیم و همان دفاع هم 
مشاجره تلقی می شود و به حق مورد مخالفت جنابعالی قرار می گیرد و آتش بس می دهید و 
خودتان هم دفاع لازم را نمی فرمائید که: اختلاف دو بینش است که یک طرف مصداق 
اسلامش غضنفرپور و سلامتیان و سعید سنجابی و طرف دیگر رجائی و گنابادی و منافی و 
موسوی و... می باشند. 

٦‏ - در خصوص جنگ و فرماندهی ارتش. مطالب و احتمالات زیادی داریم. فرماندهی به 
خاطر ناهماهنگی و وحشت از نیروهای خالص اسلامی, مایل است نیروهای غیر اسلامی را در 
ارتش حاکم کند - که منافع مشترک پیدا کرده اند - و نیروهای خالص دینی را یا منزوی و یا 
منفصل نماید. خلبان شیرودی که سنبل ایمان و شجاعت و تلاش است. در پادگان ابوذر به من 
می گفت که امروز ایمان می جنگد نه تخصص و می خواهند دست مؤمنان را کوتاه کننده 
ایشان همراه و همرزم خلبان شهید کشوری و خلبان شهید عاشوری است. وحشت داشت و به 
من می گفت پیامش را به شما بگویم و ضبط هم شده: احتمال این که مدیران جنگ به علل 
سیاسی طالب طولانی شدن جنگ باشنده وجود دارد و این احتمال تکلیف آور است. احتمالا 
آقای بنی صدر به منظور تضعیف دولت و شاید - بعضی ها هم باشند - برای اجرای منویات 
آمریکا و.. مخصوصاً کمبود مهمات و اسلحه قابل توجه است. در این مورد لازم است؛ 
جنابعالی سریعاً فکری بفرمائید و بهتر است در یک جلسه طولانی و محرمانه با دوستان مورد 
اعتماد ارتشی نظیر صیاد شیرازی» نامجو» سلیمی» شیرودی و... با حضور ماها در خدمتتان 
بحث و تصمیم گیری شود. 

۷-ما «حزب جمهوری اسلامی» را با مشورت با شخص جنابعالی و گرفتن قول مساعدت و 
تأیید غیر مستقیم - من شخصاً در مدرسه علوی با شما در این باره مذاکره کردم - تأسیس 
کردیم و با توجه به این که قانون اساسی. تعدد احزاب را پذیرفته. فکر می کنیم یک حزب 


اسلامی قوی برای تداوم انقلاب و حکومت اسلامی ضرورت دارد و جنابعالی هم روزهای اول 
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در تهران و قم مکرراً تأیید فرمودید - ممکن است فعلاً فراموش کرده باشید - و اکنون اعتبار 
حزب از نفوذ شما تغذیه می شود - غیر مستقیم - ولی رنگ حمایت از روزهای اول کمتر 
شده. میل داریم لااقل در جلسات خصوصی نظر صریحی بفرمانید. اگر مایلید ما حزب را کنار 
بگذاریم» ما را قانع کنید و اگر لازم می دانید که حزب بماند بايد جور دیگری عمل بشود و 
اگر همین گونه که عمل می فرمائید. مصلحت است ما را قانع کنید تا ما هم دوستان حزبی را 
۸ - اینجانب که جنابعالی را مثل جانم دوست دارم و روی زمین کسی را صالح تر از شما 
سراغ ندارم» گاهی به ذهنم خطور می کند که تبلیغات و ادعاهای دیگران شما را تحت تأثیر 
قرار داده و قاطعیت و صراحت لازم را - که از ویژگی های شما در هدایت انقلاب بوده - در 
موارد فوق الذکر ضعیف تر از گذشته نشان می دهید. بسیاری از مردم هم متحیرند که امام چرا 
قاطع و صریح در این مسائل سرنوشت ساز صراحت ندارند. خدای نخواسته اگر روزی شما 
نباشید و این تحير بماند. چه خواهد شد؟ واقعاً و حقاً ما انتظار داریم در مقام رهبری و مرجع 
تقلید اگر تعدیلی در شیوه حرکت ما لازم می دانید صراحتاً امر بفرمائید که مطیعیم: ما انتظار 
نداریم که نصایح ذو وجوهی از رسانه های جمعی بشنویم. احضار کنید و امر بفرمائید. 

٩‏ - آخرین مطلب - که در ترتیب مطالب جایش اینجای نامه نیست - این که ما پس از پیروزی 
آقای بنی صدر برای این که ایشان خیالش از جانب ما راحت باشد. ایشان را به ریاست شورای 
انقلاب برگزيديم و به جنابعالی پيشنهاد نیابت فرماندهی کل قوای ایشان را دادیم که سریعاً 
تصمیم بگیرند و کار کنند. اما ایشان به اينها هم قانع نشد و مرتباً کمبودها را متوجه ما می کرد 
و می گفت: «من می خواهم کار کنم ولی نمی گذارند» در مرکز قدرت بود و دیگران را مقصر 
معرفی می کرد و امروز هم می بینید نقش اقلیت مخالف را. پس چه باید کرد؟ با سپاس و 
معذرت. 

اکر غا 

od ۵ 

تذکر: 

پس از این نامه و تذکرات دیگر دلسوزان» امام - قدس سره - طی برنامه ویژه ای و با تعیین 
کمیته ای سه نفره برای رسیدگی به اختلافات زمینه را فراهم کرد نتیجه بررسی این کمیته و... 
طرح عدم کفایت سیاسی «بنی صدر» برای ریاست جمهوری را در پی داشت که در تاریخ ۳۹ 
۰۸ از طرف نمایندگان مجلس مطرح و سرانجام به عزل «بنی صدر) منتهی گردید. 
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۵۲ ۵ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


فهرست ها 
۱ -مط الب مس سس 2۱۱ 
۲ موضوعی تا اد مه 2 ۵ 
اديت OV essen‏ 
*-اعتلام wusane‏ 01۵ 
8 کت OV eer‏ 
1 -ازمنه و امکنه OR eins‏ 
۷-قبایل و OAT‏ 
۸ -اشعار ONE ess‏ 
۹٩-لغات‏ وم ONO‏ 
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o۷ 
تفسیر نمونه جلد نهم‎ 
) فهرست مطالب‎ ( 
موصوع صفحه‎ 
a ی‎ 
۱۳ ۱... (سوره هود)‎ 


محتوای سوره هود ...۳ ۱۵ 

ان سور مرا ر گرو ا 

فضیلت تلاوت سوره هود ...۵ ۱۷ 

چهار اصل مهم در دعوت انبیاء ‏ ...۸ ۲۰ 

موی وا ا 

همه میهمان اویند!ا ...۳۱۱۵ 

تقسیم ارزاق و تلاش برای زندگی ...1۸ TE‏ 

٤۱١ ۲٤... هدف آفرینش‎ 

مؤمنان» پر ظرفیت» و افراد بی ایمان» کم ظرفیت اند ۲۹۰.۰ ٤۷‏ 
نکته ها: 

۱ امت معدوده و یاران مهدی(علیه السلام) ...۳۲ ۵۰ 
۲ چهار پدیده کوتاه فکری ...۳۳ ۵۱ 
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2۲۸ 
تفسیر نمونه جلد نهم 
موضوع ضفیخه 
ى چ 
۳-میزان کم ظرفیتی ...۳۶ ۵۲ 
٤‏ -نعمت ها همه موهبت است :۲۶ ۵ 


۵ اعمال نیک دو اثر دارد ...۳۵ ۵۲ 

قرآن معجزه جاویدان ...۳۷ ۵۶ 

نکته ها: 

۱- توضیحی درباره «ََلْ) ۰ ۵۷ 

۲ - يا ممکن است ابلاغ آیات را به تأخیر اندازد؟ ...20 ۵۷ 
۳-معنی «أ» در «أم بَمَولون افتراه» .۱۸۷-۰" 

۵٩۹ ۶۱... پاسخ به معجزات اقتراحی» خیر!‎ - ٤ 
1۰ ۶۲... ۵-آیات تحلی‎ 

7 -«همه قرآن» یا «ده سوره» یا «یک سوره»؟ ...۲ ٩۰‏ 
۷- مخاطب «فالمْ یَستجیوا لکُم» ۰ ۳ 

نکته ها: ۱ 

11۸... -آیا این دو آیه با هم تعارض دارند؟‎ ١ 

۲ - کلمه «زینت» بعد از «حیوه دنیا/ ...۶۸ 1۷ 

۳ کلمه باطل» بعد از «حبط» ...۹ 1۷ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


نکته ها: 

۱ -منظور از «شاهد» در آیه؟ ...۵1 ۷۳ 

۲ جرا تنها اشاره به «تورات» شده؟ ...۵ ۷۵ 

۳ مخاطب در «فلا تک فی مریَهٌ» کیست؟ ...۷۲۵۲ 
زیانکارترین مردم ...۵۹ ۷۹ 

نکته ها: 

بیان سه وصف «ایمان» و «صالح» و «تسليم» ...10 A1‏ 
معنی «أخبتوا) ...11 AV‏ 

سرگذشت تکان دهنده نوح(علیه السلام) و قومش ۸۰.۰ ٩۱‏ 
من هیچ فرد باایمانی را طرد نمی کنم! ...۷۲ ٩۹۸‏ 
تفاوت میان «تفکر» و «تذکر» ...۷ ٩۹٩‏ 

نکته ها: 

۱ -غیب از آن خداست ۷۸۰۰ 1۶۲ 

ای ی فیلات ۷۹ ۱۲۲ 

۳-سخن از نویسنده «المنار» ...۸۰ ۱۱۳ 


حرف بس است. مجازات کو؟ ۱۳ 
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of. 


تفسیر نمونه جلد نهم 


آیا خداوند اراده گمراه ساختن کسی را می کند؟ ...۸۶ ۱۰۹ 
نکته ها: 

۱ -معنی «إجرام» ...11۸0 

۲ - این 1 مربوط به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) است يا نوح(علیه السلام)؟ ۸٦...‏ 
۱۱۰ 

۳-آیا می شود گناه کسی را به گردن گرفت؟ ...۱۱۱۸۷ 
تصفیه شروع می شود ۱۱٤۸۸۰...‏ 

نکته ها: 

| - تصفیه» نه انتقام ...۹۲ ۱۱۸ 

۲ - نشانه های مستکبرین ٩۳...‏ ۱۱۹ 

۳ -کشتی لر ا 

طوفان شروع می شود ...۹۷ ۱۲۳ 

نکته ها: 

| - آیا طوفان نوح(علیه السلام) عالمگیر بود؟ ...۱۲۸۱۰۲ 
۲-آیا بعد از نزول عذاب توبه ممکن است؟ ۱۳۱۱۰٤...‏ 
۳ درس های تربیتی در طوفان نوح FT O‏ 

پایان یک ماجرا ...۱۰۹ ۱۳۷ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


کوه «جودی» کجا است؟ ...۱۱۱ ۱۳۹ 
سرگذشت دردناک فرزند نوح(علیه السلام) ...۱۱۶ ۱۶۲ 


نکته ها: 
| - چرا فرزند نوح(علیه السلام)» عمل غير صالح بود؟ ...۱۱۹ ۱۶۶ 
۲ - چگونه نوح توجه نداشت فرزندش مشمول رحمت... ...۱۱۷ ۱۶۵ 


۳- آنجا که پیوندها گسسته می شود؟ ...۱۶۱۱۱۸ 

۱۶۸ ۱۱۹۰.۰  !دورطم مسلمانان‎ - ٤ 

نوح(علیه السلام) به سلامت فرود آمد ‏ ...۱۲۱ ۱۵۰ 

بت شکن شجاع ...۱۵۱۱۳۹ 

نکته ها: 

۱ - توحید. خمیرمایه دعوت همه پیامبران ۱۲۹۰.۰ ۱۹۰ 

۲ - رهبران راستین و مطالبه پاداش ۱۳۰۰.۰ ۱۱ 

۳ گناه و ویرانی جامعه ها ...۱۳۱ ۱۱ 

۱۹۶ ۱۳۲... منظور از «یزدکم فو الی فوتگم» چیست؟‎ - ٤ 
۱۹ ۱۳۵۰۰۰  )مالسلا منطق نیرومند هود(علیه‎ 


لعن و نفرین ابدی بر این قوم ستمگر ۱۰۰.۰ ۱۷۲ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


نکته ها: 

۱ - قوم عاد از نظر تاریخ ...۱2۵ ۱۷۸ 

۲ -لعن و نفرین ابدی بر قوم عاد باد ...۱2۷ ۱۸۰ 
آغاز سرگذشت قوم ثمود ...۱2۹ ۱۸۲ 
«(استعمار» در قرآن و عصر ما ۰ ۱۸۶ 
ناقه صالح E TOO.‏ 

پیوند مکتبی در ابعاد زمان ...۱۵۸ ۱۹۳ 
سرانجام قوم «نمود» ۰ ۱۹ 

نکته ها: 

۱ -رحمت الهی بر مومنان ۱۱۳۰.۰۰ ۱۹۹ 

۲ - مجازات مادی با معنوی ...۱۹2 ۲۰۰ 
۳ -منظور از «(صیحه» جیست؟ ...۱۹۶ ۲۰۰ 
٤‏ -واژه «جانم» ...11710 

۵ -واژه «یَعْنُوا؛ ...۱۹ ۲۰۲ 

فرازی از زندگی بت شکن ...۱۱۷ ۲۰۶ 
زندگی ننگین قوم «لوط» ۱۷۸۰.۰ ۲۱۸ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


نکته ها: 

۱- منظور از دختران لوط چه کسانی هستند؟ ...۱۸۲ ۲۲۲ 
۲ - منظور از «اطهر) جیست؟ ۱۸۳ ۲۲۳ 

۳ - تعبیر ایک مرد رشید؟ ۱۸۶.۰۰ ۲۲۶ 

۲۲۶ ۱۸۶... -ما به دختران تو حق نداریم‎ ٤ 

۵ - منظور از «قَوعّ» ...۱۸۵ ۲۲۵ 

بایان زندگی این گروه ستمکار ۲۲۱۱۸۷۰۰۰ 

نکته ها: 

| - چرا لحظه نزول عذاب «صبح» بود؟ ...14° T1I‏ 
زیر و رو جرا ۹ ۲۳۲ 

۳-باران سنگ چرا؟ ...۱۹۱ ۲۳۲ 

۲۳۳۱۹۲۰۰. فشان دار چرا؟‎ ٤ 

۵ - تحریم همجنس گرائی ۲٣۳۱۹۲...‏ 

۲۳٣۱۹٤... فلسفه تحریم همجنس گرائی‎ - ٦ 
۲٤١۱۹۷... ۷-اخلاق قوم لوط‎ 


«مدین» سرزمین «(شعیب» ...۱۹۹ ۲۶۱ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


منطق بی اساس لجوجان ...۲۰۹ ۲۶۹ 
تهدیدهای متقابل «شعیب» و قومش ...۲۱۲ ۲۵۷ 
پایان عمر تبهکاران مدین ۲۱۹۰.۰۰ ۲۹۱ 

درس های تربیتی داستان «شعیب» ۲۱۸۰.۰۰ ۲۹۱۳ 
قهرمان مبارزه با فرعون ...۲۲۲ ۲۸ 

سعادت و شقاوت ...۲۲۲ ۲۷۹ 

نکته ها: 

۱-سعادت و شقاوت ذاتی؟ ۲۳۹۰.۰.۰۰ ۲۸۶ 

۲ تفاوت فعل «شقوا) و «سعلدّوا» ۲۳۸۰۰۰ ۲۸۷۲ 
۳ مسأله «خلود» در قرآن ‏ ۲۳۹۰.۰ ۲۸۷ 

پاسخ های غير قانع کننده ,۲۶۰۰۰ ۲۸۸ 

راہ حل نهائی ۲۶۱۰.۰ ۲۸۹ 

۳۹۶ ۲٤٥... -«خلود» در آیات مورد بحث‎ ٤ 

۵ - استثناء در آیه چه مفهومی دارد؟ ...۲۶۳ ۲۹۵ 
1 - توضیحی درباره «زفیر» و «(شهیق» ۲٤۸...‏ ۲۹۷ 
۷-اسباب سعادت و شقاوت ۳ ۳۹۸ 
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۳۰ 


تفسیر نمونه جلد نهم 


چند حدیث از پیشوایان درباره سعادت و شقاوت ...۲۵۰ ۲۹۹ 
استقامت کن. استقامت! ۲۵٤...‏ ۳۰۵ 

آیه ای پر محتوا و طاقت فرسا ...۲۵۷ ۳۰۸ 

تکیه بر ظالمان و ستمگران ...۲۵۹ ۳۱۱ 

نکته ها: 

TIT T°... مفهوم «رکون»‎ - ۱ 

۲ در چه اموری نباید به ظالمان تکیه کرد ۲۲۰۰.۰ ۳۱۲ 

۳ فلسفه تحریم رکون به ظالمان ...۲۳۱ ۳۱۳ 

۳۱۶ ۲۹۲۰.۰۰ -«الّذین ظَلَمُوا» چه اشخاص هستند؟‎ ٤ 

۵ -رابطه روایات تبعیت از «أولی الاشره و این آیه ۲۱۳۰.۰ ۳۱6 
«نماز» و «(صبر» ۲۹۵۰۰۰ ۳۱۷ 

اهمیت فوق العاده نماز ...۲۱۷ ۳۲۲ 

امیدبخش ترین آیه قرآن ...۲۰۹ ۳۲۵ 

عامل تباهی جامعه ها ...۲۷۳ ۳۲۸ 

نکته ها: 


۱- «أولوا یه جه کسانی هستند؟ ۲۳:۰ ۳۳۱ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


۲ - جامعه در مسیر اصلاح حق بقاء دارند ‏ ...۲۷۷ ۳۳۲ 
۳ - لذت پرستی سرچشمه انحرافات ۲۷۷.۰۰ ۳۳۳ 
نکته ها: 

۱ > آزادی اراده ...۲۸۰۰ ۲۳۹ 

۲ - هدف آفرینش ۲۸۱.۰۰ ۳۳۷ 

۳- تأکید مجدد بر اختیار ...۲۸۲ ۳۳۸ 

مطالعه سر گذشت پیشینیان چهار اثر دارد ...۲۸۳ ۳۶۰ 
نکته ها: 

۱ -علم «غیب») مخصوص خدا است ۲۸۷.۰۰۰ ۳۶۳ 

۲ -«عبادت» مخصوص او است ۲۸۸۰.۰۰ ۳۶۵ 


۳ - «عبادت» و «توکل» ۰ TEQ‏ 


«سوره يوسف» ...۲۹۱ ۳۶۷ 

آغاز سوره یوسف و نکات لازم ...۲۹۲ ۳۶۹ 

داستان یوسف(علیه السلام) قبل از اسلام» و بعد از آن ...۲۵۹۶ ۳۵۱ 
چرا داستان پوسف(علیه السلام) یکجا بیان شده؟ ...۲۹۵ ۳۵۲ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


فضیلت تلاوت سوره یوسف ۲۹.۰۰ ۳۵۶ 
«أحسن القتصص» در پرابر تو است ۲۹۸۰۰۰ ۳۵۱ 

نقش داستان در زندگی اسان ها ...۳۹۲۳۰۳ 

بارقه امید و آغاز مشکلات! ...۳۰۷ ۳۹۰ 

نکته ها: 

۱-«روژیا» و خواب دیدن ...۳۱۱ ۳۷۰ 

تفسیر مادای و روحی خواب ...۳۱۲ ۳۷۲ 

خواب های عجیب ...۳۱۵ ۳۷۵ 

۲ - استفاده یعقوب(علیه السلام) از خواب یوسف(علیه السلام) ۳۱۷۰.۰ ۳۷۸ 
۳ حفظ اسرار ‏ ۳۱۸۰۰۰ ۳۷۹ 

نقشه نهائی ‏ ...۳۲۰۰ ۳۸۲ 

نکته ها: 

«جب» به چه معنا است؟ ۳۲۶۰.۰۰ ۳۸۷۱ 

نقش ویرانگر حسد در زندگی انسان ها .۳۲۲.۰ ۳۸۷ 

ابراز محبت پدر و مادر نسبت به فرزندان ...۲۲۷ ۳۸۹ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


نکته ها: 

۱- توطئه های دشمن در لباس دوستی ...۳۳۳ ۳۹۵ 

۲ - نیاز فطری و طبیعی انسان به سرگرمی سالم ۳۳۶۰.۰ ۳۹۷ 
۳ فرزند در سایه پدر ٤٠۰١۳۳٣...‏ 

1۰۱ ۳۳۸.۰۰ -نه «(قصاص» و نه «اتهام» قبل از جنایت‎ ٤ 


۵ تلقین دشمن ...۲۲۸۰ 2 


دروغ رسوا! 2 
نکته ها: 
۱ - در برابر یک «ترک اولی»! ما TE‏ ۶ 


۲ دعای گیرای یوسف(علیه السلام)! ۳۶۸۰.۰ 1۱۳ 
۳ جمله «و أجْمَغوا آن یَجعَلوه فی غیانت الب ...۳:۹ 1۱۵ 


٤۱١۳٥۰... -تسویل نفس‎ ٤ 
۶۱ ۳۵۰۰... دروغگو حافظه ندارد‎ - ۵ 


1 - (صبر جمیل) جیست؟ E1701...‏ 


در کاخ عزیز مصر ۲۵۷۰.۰ ۶۲۳ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


نکته ها: 

۱- چرا نام عزیز مصر برده نشده؟ ...۳۹۱ ۶۳۷ 

۲ ارتباط علم تعبیر خواب و کاخ عزیز ۳۹۱۰.۰ ۲۸ 
۳ منظور از «بلوغ اشد») چیست؟ ...۳۱۳ ۶۲۳۰ 

۶۳۲ ۳۹۵.۰۰ مواهب الهی بی حساب نیست‎ - ٤ 
۶۲۳ ۲۱۱۰.۰ عشق سوزان همسر عزیز مصر‎ 

نکته ها: 

۱-منظور از «رب» در این جمله کیست؟ ۳۹۱۸.۰.۰۰ ۶۶۰ 
۲ - منظور از «برهان» پروردگار چیست؟ ...۳۷۳ ۶1۳ 
۳ جهاد با نفس ۳۷۵.۰۰۰ ۶1۶ 

۶۶*۱ ۲۷۷.۰. پاداش احلاص‎ - ٤ 

۵ -متانت و عفت بیان ۳۷۸.۰۰۰ ٤٤۸‏ 

7 - نکات قابل دقت در این آیه ...۳۸۰ 1۵۰ 

طشت رسوائی همسر عزیز از بام افتاد! ...۳۸۳ 1۵۳ 
نکته ها: 


۱ -«شاهد» که بود؟ ...۳۸۷ ۶۵۷ 
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۲ - جرا عکس العمل عزیز مصر. خفیف بود؟ ...۳۸۸ 1۵۸ 
۳ حمایت خدا در لحظات بحرانی ۳۸۸۰.۰ 1۵٩‏ 

٩۰ ۳۸۹۰۰۰ نقشه همسر عزیز مصر‎ - ٤ 

توطثه دیگر همسر عزیز مصر ...۳۹۲ ۶*۲ 

نکته ها: 

۱ - تطمیع و تهدید ...44 EV.‏ 

۲-ادعای بی جا ...2۰۰ 1۷۱ 

۳ چرا یوسف(علیه السلام) در جلسه زنان حضور یافت؟ ...۰۰ ۶۷۱ 
6 - شرکاء چرم ...20۰ 4۷۲ 

٤۷۲ ٤١١... وابستگی مطلق‎ - ۵ 

زندان به جرم بی گناهی! ...۰۶ ٤۷١‏ 

نکته ها: 

۱ - زندان» کانون ارشاد یا دانشگاه فساد 1۸٩ ٤۱٥...‏ 

۲ آنجا که نیک وکاران بر سر دار می روند ٤۹۱ ٤۱٦...‏ 
۳-بزرگ ترین درس آزادی! ٤٩۹۱ ٤۱۷...‏ 

٤۹۳ ٤۱۸... سوء استفاده از یک شعار سازنده‎ - ٤ 
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۵ - توجه به غير خدا ٤۹٤ ٤۱۹...‏ 

ماجرای خواب سلطان مصر ...1۲۲ 1٩۷‏ 
نکته ها: 

| - تعبیر خواب حساب شده ...1۲۷ ۵۰۳ 

۲ -قدرت خدا از روزنه ای کوحک ...۲۸ ۵۰۶ 
۳- تعبیر خواب یا معجزه پوسف؟ ...1۲۸ ۵۰8 
تبرئه پوسف از هر گونه اتهام ...۳۰ ۵۰۷ 
نکته ها: 

| -نتیجه پاکدامنی ٤۳٥...‏ ۵۱۳ 

۲ شکست ها سیب بیداری ۶۳۵۰.۰۰ 8۱۳ 
۳-برتر از آزادی ظاهری ۳۰.۰.۰ ۵۱۶ 

00 ETT... -نفس سرکش‎ ٤ 
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( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسیر بر محورهای ذیل تنظیم گردیده است: 


# معرفت (شناخت) 
2% آفرید گار 
# ادله اثبات 
#۶ صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
# رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
# رابطه با طبیعت 


# رابطه با خود 





# هدف از خلقت انسان 
# امکانات (حهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: حلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 
تا یت 
# معاد (و متعلقات آن) 
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شناعت 


( شناخعت ) 


از دست دادن دستگاه شناخت ...۸۳۰ 


خالق 


( ادله وجود ) 
# برهان نظم 
مدت و زمان آفرینش جهان ٤٠...‏ 
ماده اصلی و آغاز آفرینش ...۶۲ 
* خواب و بیداری 
خواب و رؤیا ...۳۷۰ 
انواع رژیا ۳۷٤...‏ 


ابن سیرین و علم تعبیر خواب LAs‏ 


خداوند از اسرار درون و برون آگاه است TAs‏ 
خداوند از جایگاه موجودات مطلع است و به همه روزی می دهد ...۳۱ 


خدا از قلب بندگانش آگاه است ...۱۰۱ 
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خداوند به اعمال شما آگاه است ...۳۰۸۰ 
آگاهی غیب ویژه خدا ...۳۶۲ 


خدا حکیم و خبیر است ...۲۰ 


اد 
حب 


خدا حکیم و خبیر است ...۲۰ 


پروردگار از نقشه ها آگاه است ...0*۸ 


ِ توحیا‎ e 


فرمان یکتایرستی نخستین اصل دعوت انبیاء ۲ 
دین استوار یعنی توحید با تمام ابعاد ٤۸۵...‏ 

# توحید عبادت 

توحید علم عبادت و افعال ۳ 

عبادت و پرستش مخصوص خدااست ۳۵.۰.۰ 
اصل پرستش, خدای یگانه است ٤۸٤...‏ 

#۴ توحید ذات: 

ولی جز خدا نیست ...۳۱۱ 

# توحید افعال: 


توحید علم. عبادت و افعال ...۳۶۲ 


۶ قدرت 


قدرت خداوند بر همه کار C0...‏ 
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# دیگر صفات 
خداوند در صراط مستقیم و زمام موجودات را در اختیار دارد ...۱۹۹ 
خداوند حمید و مجید است ۲۱۱۰.۰ 
خداوند رحیم و ودود است ...100 
خداوند بر اساس مقرراتی که دارد عمل می کند .۳۰۹.۰ 
امیدبخش ترین آیه قرآن ‏ ...۳۲۵ 
همه امور به خدا باز می گردد ۳ 

# صفات فعل: 

هیچ قدرتی در برابر خدا مقاومت نمی کند ۱۰۸ 

# رحیم 
رحمت خدا هدف خلقت ۳۳۹۰.۰۰ 

#۶ رزاق 


روزی همه جنبندگان با حداست ۳۱,۰۰ 
( هدف از خلقت جهان ) 
رحمت خدا هدف خلقت ۳۳۹۰.۰۰ 
هدف آفرینش ‏ ...۳۳۷ 
انسان 
( هدف از خلقت انسان ) 


# عبادت 


عبادت ویژه خداوند یکتا است as‏ 
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# عمل صالح 
اثر اعمال نیک ...۵۲ 


( حقیقت انسان ) 


2 حسہ 
آفرینش انسان از خاک ۱۸۳۰.۰۰ 


( صفات و ویژگی های انسان ) 
بازگشت همه به سوی خدا ...۲۳ 
انسان مأیوس و کفور ٤۸...‏ 
انسان مغرور و فخور ...۶۹ 
چهار نقطه ضعف انسان: يۇس» کفون خوشحال و فخور ...۵۱ 
میزان ظرفیت روحی انسان ...۵۲ 
سعادت و شقاوت ذاتی است پا اکتسابی؟ ۲۸٤...‏ 
عوامل سعادت و شقاوت ...۲۹۸ 
احادیث سعادت و شقاوت ...۲۹۹ 
سیر انسان در طریق عبودیت ۳۶۵.۰۰ 
احوال چهار گانه عمر انسان ...۶۳۱ 
اکثر مردم سپاسگزار نیستند ‏ ...1۸۲ 


( معیار ارزش افکار و کردار انسان ) 
# ایمان 
تردید ممنوع. اکثر مردم ایمان نمی آورند ‏ ...۷۲ 


پاداش» ایمان. عمل صالح و تسلیم ...۸۲ 
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ایمان اجباری خیر آزادی آری ...۳۳۶ 
# عمل صالح 
پاداش» ایمان» عمل صالح و تسلیم ۸٦...‏ 


( مسئولیت های انسان ) 
# در برابر خالق 
# ایمان 
# ایمان و عمل صالح 
ارتباط ایمان و عمل ۳۹۵۰.۰ 
* مژمنین 
پاداش زحمات نیکوکاران ٤۲٣...‏ 
# بت پرستی 
بت پرستان همان راهی را می روند که پدرانشان رفته اند ۳۰6.۰۰ 
مجازات بت پرستان بی کم و کاست ...0 
# عمل 
#۶ عبادات: 
۶ نماز 
نماز» دعوت به توحید و پاکی ۳۹۱۶.۰.۰۰ 
اقامه نماز در دو جانب روز و در اوائل شب ...۳۱۷ 
خوبی هاء بدی ها را از بین می برد ۳۱۹۰.۰ 
تذکر و یادآوری ۳۱۹.۰۰ 
اهمیت فوق العاده نماز ...۳۲۲ 
نمازهای پنجگانه گناهان را می ریزد ...۳۲۲ 


پنج بار نماز به منزله پنج بار شستشو در روز ۳۲۶۰.۰ 
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#۶ جهاد 
چهار دستور مهم در آیه برای مبارزه و پیروزی .۳۰۹۰۰ 
اندیشمندان و مبارزان, بقاء جوامع را تضمین می کنند ‏ ۳۲۸۰۰۰ 
# ارتباط با جامعه 
# روابط اخلاقی 
۶ احلاق ممدوح 
* توکل 
عبادت و توکل تمام سیر انسان به سوی خدا ...۳۶۳ 
# حلم و صبر 
استقامت پيشه کن ۳۰۸۰.۰۰ 
خود و پیروانت از طریق استقامت منحرف نشوید ۳۰۸۰.۰ 
صبر و شکیبائی اساس هر پیشرفت ...۲۲۰ 
اندیشمندان و مبارزان» بقاء جوامع را تضمین می کنند ۳۲۸۰۰۰ 
# خودسازی 
جهاد با نفس ٤٤٤...‏ 
# استغفار و توبه 
استغفار و توبه وسیله اعطاء نعمت ...۲۲ 
توبه بعد از نزول عذاب ...۱۳۱ 
استغفار مایه مغفرت و برکت ...۱۵۹ 
۶+ استعاذه 
پوسف: معاذ الله ...۶۳۵ 
# دیگر اخلاق های ممدوح 
چهار حالت: غبطه حسد بخل و ایثار ...۳۸۷ 


اخحلاص و مراقبت و نجات CEs‏ 
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پاداش اخلاص ٤٤٦...‏ 

# اخلاق مذموم 

# دروغ 
دروغگو حافظه ندارد ...1۱7 

# ظلم 
در چه مورد نباید به ظالم تکیه کرد ۳۱۲۰.۰ 
رابطه روایات تبعیت از سلطان و عدم رکون به ظالم ...۳۱۵ 
ستمگران و پیروی از لذت پرستی ۳۲۹۰.۰ 
ستمگران رستگار نمی شوند ٤۳٣...‏ 

# دیگر اخلاق های مذموم 
مغروران و استهزاء حقائق ٤۸...‏ 
خودبینی رمز توقف ۲٦٤...‏ 
لذت پرستی سرچشمه انحرافات ...۲۲۳ 
نقش ویرانگر حسد ...۳۸۷ 
چهار حالت: غبطه» حسد. بخل و ایثار ...۳۸۷ 


نشانه های حسود TAN...‏ 


( امکانات انسان جهت رسیدن به هدف ) 
#۶ امکانات مادی 
پیولد ین ق دنا :غ 
ربط تقسیم ارزاق و تلاش برای زندگی Es‏ 
تامین نیازمندی های انسان ۳٤...‏ 
نعمت ها همه موهبت است ...۵۲ 


افیا پیات ت ا 
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# پاداش و مجازات 
دلیل تأخیر عذاب ٤۷...‏ 
تلاش های دنیائی ثمره دنیائی دارد  ٦٤...‏ 
آتش آخرت نتیجه کوشش های دنیائی غیر الھی است ٦٦...‏ 
فعالیت های مادی نتیجه دنیائی دارد و نتیجه آخرتی خیر ٦1...‏ 
خشک و تر با هم نمی سوزند .4 
زندگی ابدی سعادتمندان و شقاوتمندان ...۲۸۳ 
آیا مجازات و گناه در مسأله خلود برابری دارند؟ ...۲۸۸۰ 
پاداش و کیفر نتیجه عمل است ۲۹۱۰.۰ 
خلود در آیات سوره هود EA‏ 
مجازات بت پرستان بی کم و کاست ...1.0 
اعمال هر یک را بی کم و کاست تحویلشان می دھیم (تجسم اعمال) ...۳۰۵ 
# آزمایش ها 


هدف از آفرینش ابتلاء ٤٤...‏ 


# امکانات معنوی (هدایت) 
# هدایت و ضلالت و حقیقت آنها 
آیا خدا انسان را گمراه می کند؟ ...۱۰۹ 
3% اقسام هدایت 
# هدایت تشریعی 
#۴ انبیاء 
٭ هدف بعئثت انبیاء 
توحید خمیرمایه اصلی دعوت انبیاء ۱۹۰۰.۰ 
اصلاح» هدف پیامبران ...۲۳۷ 
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بشارت و انذار 
بم از عذاب روز دردناک ٩۲...‏ 
٭ راه های شناخت انبیاء 
اثبات نبوت از سه راه روشن ۷۱.۰.۰ 
- اعجاز 
معجزات اقتراحی ۵٩...‏ 
# صفات و ویژگی های انبیاء 
پیامبران مزد رسالت نمی خواهند ٩۸...‏ 
سخن «المنار» در مورد علم غيب پیامبران و توسل ۱( 
اعلام به عدم اخذ پاداش در برابر تبلیغ ...۱۵۸ 
اجر تبلیغات انبیاء با خدااست ...۱۵۸ 
عدم مطالبه پاداش برای تبلیغ ...۱۱۱ 
پیامبران مردم را از نتایج اعمالشان مطلع ساختند ۳۱ 
# نبوت خاصه 
# صفات و ویژگی ها 
پیامبر بشیر و نذیر است ...۲۲ 
تو فقط بیم دهنده ای ...۵۵ 
جرا تورات فقط؟ ...۷۵ 
اطلاع از علم غیب Os‏ 
تهدید دشمن ۲۶۱.۰۰ 
هر دو منتظر می مانیم تا نتیجه روشن شود ...۳۶۲ 
#۴ دشمنان پیامبر 
ستمکارترین مردم ...۷۹ 
عرضه انسان های گناهکار و حضور گواهان ...۸۰ 
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لعنت خدا پر ستمگران ‏ .۸۰.۰ 

صفات سه گانه ستمگران .۸۱.۰ 

الف ‏ اسامی و ویژگی های قرآن 

قرآن کتابی متقن و مفصل ‏ ...۲۰۰ 

قرآن معجزه است ...۵1 

قرآن با علم خدا نازل شده ...۵0 

نقل سرگذشت ها عبرت آور و وسیله شناخت ‏ ...۲۷۷ 
نزول قرآن به زبان عربی ۰ ۳۵۷۰.۰ 

قرآن احسن القصص ‏ ۳۵۹۰.۰۰ 

متانت و عفت بیان قرآن 11٩...‏ 

ب ‏ نکات تفسیری قرآن 

منظور از «احکمت ثم فصلت» ۲ 

فش 0 م۲۷ 

معنی «مستودع) و (مستقر! ۳۲۰.۰ 

منظور از «کتاب مبین» ۳۳۰۰۰ 

منظور از تضمین روزی تا پایان عمر چجیست؟ ۳۹.۰۰ 
منظور از «امت معدود» ...۵۰ 

منظور ز «لعل» در این آیات ...0۷ 


معنی «أم» 9۹۰۰ 





تفاوت تحدی به «قرآن» «ده سوره) و یک سوره ...۰ 


مخاطب در «ان لم یستجیبوا لکم» E?‏ 
معنی «بخس» ...1۵ 
معنی «حبط) 1٦...‏ 


منظور از «زینت» در آیه ٩۷...‏ 
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منظور از «شاهد» درآیه ...۷۳ 
مخاطب «فلاتک فی مریة» ۷٦...‏ 
معنی «ل۱ جرم» ۸٤...‏ 

معنی «اخبات» ...۸۷ 

معنی و مفهوم «جدال» 1V...‏ 

معنی «جرم» و «اجرام» یت ۳ 

آیا این آیه مربوط به پیامبر اسلام است ۱۱۰۰.۰ 
ارتباط جمله معترضه با متن ...۱۱۱ 
کوه جودی کجا است؟ ...۱۳۹ 

منظور از عمل ناصالح بودن پسر نوح چیست؟ ۱٤٤...‏ 
منظور از «امم» Oa‏ 

منظور از «یزدکم قوه الى قوتکم» ۳ 
منظور از «ناصیه» جیست؟ ...۱۷۰ 
تکرار «نجینا» ...۱۷۳ 

توضیحی درباره «جبار» ...۱۷۵ 
مسئولیت آبادی زمین AT...‏ 

منظور از (صیحه) ...۲۰۰ 

منظور از «جائمین» ...۲۰۱ 

منظور از «یغنو» ...۲۰۲ 

منظور از «سپیء بهم...ذرعا» EE‏ 
منظور از «عصیب» ...۲۱۹ 

منظور از «اطهر» ...۲۲۳ 

منظور از «قوة» و «رکن شدید) ...۲۲۵ 


نام (مدین) در امروز ۱ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


منظور از «بقية اللّه» ...۲۶۳ 

جرا «ظالمه» صفت قریه است ۲۷٦...‏ 

تفاوت فعل «شقوا» و «سعدوا» ۲۸٦...‏ 

مسأله خلود در قرآن ۲۸۷۰.۰ 

توجه به سه اصل برای حل مسأله خلود ۲۸۹۰.۰ 

استثناء «الا ما شاء ربک» چه نکته ای را تعقیب می کند ...۲۹۵ 
منظور از «زفیر» و «شهیق» ...۲۹۷ 

منظور از «مریب» چیست؟ ...۳۰۷ 


معنی «رکون» چیست؟ ...۳۱۲ 

منظور از «الذین ظلموا» ...۳۱۶ 

منظور از «طرفی النهار» و «زلفاً من اللیل» ۱۳۱۸۰۰ 

چگونه چند آیه امیدبخش ترین آیات شمرده شده؟ ۳۲۹۰.۰ 
«اولوا بقیه» چه کسانی هستند؟ ...۳۳۱ 

تفسیر مادی خواب و رژیا ۳۷۲۰.۰۰ 

منظور از «جب» ۳۸۹۲.۰.۰۰ 

نکات تفسیری ,سا ۸( 

منظور از «اجمعوا ان یجعلوه فی...» ...۶۱۵ 

منظور از «تسویل نفس» ...1۱۵ 

صبر جمیل چیست؟ ...۶۱۷۱ 

چرا یعقوب می گریست؟ با این که می دانست یوسف زنده است ٤۱۷...‏ 
منظور از حکم و علم Vee‏ ۱ 

عزیز مصر کیست؟ ...۶۲۷ 

ارتباط علم تعبیر خواب و ورود به کاخ عزیز مصر ...1۲۸ 
منظور از «بلوغ اشد» .1۳۰۰.۰ 
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منظور از «رب» در جمله «ربی احسن مثوای» ...11۰ 
منظور از «برهان رب» چیست؟ ...۶۶۳ 

نکات تفسیری ٤0٥...‏ 

ج - تشبیهات و مثال های قرآن 

یک متال زنده: نابینا و کر» بینا و شنوا یکسان نیستند! ...۸۸ 
د ‏ حروف مقطعه در قرآن 

حروف مقطعه ‏ ...۲۰ 

حروف مقطعه قرآن ...۳۵۳۲ 

هم نکات آموزنده داستان های قرآن 

خاطرات الهام بخش قصه انبیاء ...۲۱۳ 

اخبار آبادی ها را بازگو می کنیم ...۲۷۵ 

می از قهن‌ها اا هریت شاه ق مکی چ رارك ,۲۷۵۷ 
مردم خود» به خود ستم کردند ...۲۷۵ 

پرستش بت ها مفید نیفتاد ...۲۷۵ 

مجازات پرورد گارت شدید است ۲۷۲۰۰۰ 

و -احکام برگرفته از قرآن 

تحریم همجنس گرائی YT...‏ 

فلسفه تحریم همجنس گرائی ...1 

تکیه بر ستمگران ممنوع ...۳۱۱۰ 

فلسفه تحریم رکون به ظالم ...۳۱۳ 

ز - موضعگیری مخالفان قرآن 

می گویند: این آیات افتراء است ٥٦...‏ 

ح - سوره های قرآن 


محتوای سوره هود ۵ 
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این سوره مرا پیر کرد ۱١...‏ 
فضیلت تلاوت سوره هود ...۱۷ 

تحدی به ده سوره 0٥٦...‏ 

آیات تحدی ٦۰...‏ 

آیه ای پر محتوا و طاقت فرسا ...۳۰۸۰ 

این سوره پیامبر را پیر کرد ...۳۰۹ 

محتوای سوره پوسف ۲٤۹...‏ 

مفصل و یک جا آمدن داستان یوسف ۳۵٥۲...‏ 
فضیلت تلاوت سوره یوسف ...۳۵۶ 

ط - داستان های قرآن 

۱ - قوم عاد 

سه گناه نابخشودنی قوم عاد ...۱۷۶۰ 

قوم عاد از رحمت خدا دور باد ...۱۷۷ 

لعنت بر قوم عاد VV...‏ 

قوم عاد از نگاه تاریخ ...۱۷۸ 

لعن و نفرین ابدی بر قوم عاد ...۱۸۰ 
اوی ي 

موسی پیام رسان الهی به سوی فرعون ۲٣۸۰...‏ 
موسی و آیات و منطق نیرومند ۲٣۹۰...‏ 
فرعون و اطرافیان طرف خطاب موسی ...۲۷۰ 
اطرافیان فرعون از او تبعیت کردند ...۲۷۰ 
امر و کار فرعون رشد آور نیست ...۲۷۰ 
عوام فریبی های فرعون TV...‏ 

فرعون پیشاپیش قوم خود به سوی جهنم ...۲۷۱ 
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قوم فرعون و دوری از رحمت خدا در دنیا و آخرت .۲۷۲۰۰ 
در کتاب موسی هم اختلاف کردند. نگران مباش ‏ ۳۰۹۰۰۰ 
۳ - قوم لوط 

فرشگان مجازات قوم لوط در حضور ابراهیم ...۲۰۳ 
توضیح فرشتگان که برای مجازات قوم لوط آمده اند ۲۰۹۰.۰ 
مجادله ممدوح ابراهیم در مورد مجازات قوم لوط ...۲۱۲ 
اطلاع دادن فرشتگان که حکم قوم لوط قطعی است ...۲۱۶ 
اعلام به حتمی بودن نزول عذاب جز بر مؤمنان ۲۱6۰.۰ 
هجوم جمعی از قوم لوط به سمت خانه او ...۲۲۰ 

پاسخ قوم آلوده لوط ...۲۲۱ 

پاسخ قوم لوط که ما به دختران تو حق نداریم ۲۲٤٣...‏ 
صبحگاهان زمان مجازات قوم لوط ...۲۲۹ 

اجراء مجازات و زیر و رو شدن شهرهای لوط ...۲۳۰ 
مجازات بارش سنگریزه پس از ویرانی ‏ ...۲۳۰ 

این مجازات اختصاص به قوم لوط ندارد ‏ ...۲۳۰ 

چرا لحظه نزول عذاب صبح بود؟ ...۲۳۱ 

چرا شهرها زیر و رو شدند؟ ...۲۳۲ 

چرا سنگ رها بارید؟ ...۲۳۲۰ 

چرا سنگ های فرو ریخته بر شهر نشاندار بود؟ ...۲۳۳ 
تحریم همجنس گرائی YT...‏ 

فلسفه تحریم همجنس گرائی ۳۳۹۰ 

احلاق قوم لوط ...۲۶۰ 

٤‏ -قوم مود 


سرگذشت قوم مود ...۱۸۲ 
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روز رسوائی ۱۹۸۰.۰۰ 

ی - تاریخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 
انگیزه نقل سرگذشت انبیاء ۱۵٤...‏ 

آثار سرگذشت پیشینیان ۲٤٣١...‏ 

استحکام اراده در پرتو مطالعه تاریخ انبیاء ‏ .۳۶۰۰۰ 

الت 

رسالت نوح برای هدایت قومش ٩۰...‏ 

انذاره نخستین تکیه گاه تبلیغی نوح ٩۱...‏ 

توحید عبادت محتوای اصلی رسالت نوح ٩۲...‏ 

ایرادهای سه گانه قوم نوح: بشر بودن» اطرافیان و عدم برتری es‏ 
پاسخ نوح به هر سه ایراد» همراه داشتن بینه پروردگار ٩۹۵...‏ 
عدم الزام در پذیرش دین ٩٦...‏ 

مؤمنان را طرد نمی کنم ٩۸...‏ 

اگر مؤمنان را طرد کنم چه کسی مرا یاری می کند؟ ...۹۹ 
ادعای در اختیار داشتن خزائن الهی راندارم ٠۰۰۰...‏ 

ای نوح مجادله بسیار شد به وعده عذاب عمل کن ٠۰٣...‏ 
مجازات در اختیار من نیست» مربوط به خدا است ...۱۰۸ 
اگر خدا گمراهی شما را بخواهد نصیحت من مفید نخواهد بود ...۱۰۹۰ 
گناه افتراءء بر من باد اگر افتراء باشد ...۱۱۰۰ 

آیا اعلام به عهده گرفتن گناه اطاعت آور است ۱۱۱۰.۰ 
اعلام به نوح که دیگر کسی ایمان نمی آورد ...۱۱۶ 

اعلام به نوح که حزن و اندوه به خود راه ندهد ۱١٤١.١‏ 


دستور ساختن کشتی طبق وحی الهی ١٠١...‏ 
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شفاعت و وساطت برای نجات ستمگران ممنوع ...۱۱۵ 
ساخت کشتی و تحمل استهزاء مغروران ۱۱۱۰.۰ 
زخم زبان های قوم نوح هنگام ساختن کشتی ...۱۱۹ 
پاسخ مسخره ها ...۱۱۷ 

عذاب الهی در پیش است ...۱۱۸۰ 

تصفیه نه انتقام ...۱۱۸ 

نشانه های مستکبران ...۱۱۹۰ 

عظمت کشتی نوح ...۱۲۰ 

طغیان با جوشش تنور شروع شد ...۱۲۳ 

نوح از هر نوع حیوان یک جفت در کشتی سوار کرد ...۱۲۵ 
حرکت و توقف به نام خدا ...۱۲۹ 

شروع باران و فرا گرفتن آب ۱۳۹۰.۰ 

امواج سیل دیدنی بود ...۱۲۷ 

خطاب نوح به فرزند که بر کشتی سوار شو ...۱۲۷ 
تمرد فرزند نوح از سوار شدن ۷ 

در برابر قدرت و فرمان خدا قدرتی نیست ۱۲۷۰.۰ 
امواج آب بین پدر و پسر فاصله انداخت ‏ ۱۲۸۰.۰ 
عالم گیری طوفان نوح ۱۲۸۰.۰ 

توبه بعد از نزول عذاب ۱۳۱.۰۰ 

درس های تربیتی طوفان ...۱۲۲ 

پاکسازی روی زمین ...۱۳۳ 

مجازات با طوفان چرا؟ ...۱۳۳ 

نام خدا در همه حال و همه جا ۱۳۶۰.۰ 

پناهگاه های پوشالی ‏ ...۱۳۶ 
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کشتی نجات ۱۳۵۰.۰۰ 

فرمان پایان ماجرای طوفان نوح ...۱۳۷ 

دستور توقف به آسمان و زمین ۱۳۸۰.۰ 

پسرم از اهل من است ...۱۶۳ 

وعده نجات اهل ...۱۶۳ 

پسر نوح عمل غیر صالح ...۱۶۳ 

توبه نوح نسبت به درخواست نجات فرزند ...۱۶۶ 
منظور از عمل ناصالح بودن پسر نوح چیست؟ ۱٤٤...‏ 
آیا نوح توجه نداشت که نباید تقاضای نجات فرزندش کند ...60 
معیار پیوستگی و گسستگی خویشاوندی ۱٤١...‏ 
نوح به سلامت فرود آمد ...۱۵۰ 

مجازات امت های بعد از نوح \o...‏ 

۲ -هود 

رسالت هود دومین پیامبر بزرگ دیگر خدا ...۱۵۲ 
رسالت هود به سوی قوم عاد ...۱۵۷ 

هدف از رسالت هود پرستش خدای یگانه ...۱۵۷ 
ایرادهای قوم هود ...۱۲ 

تهمت جنون به هود ۱۹۱۰.۰ 

پاسخ قاطع هود به ایرادهای قوم خود ...۱۹۸ 
هود: من رسالت خود را ابلاغ کردم ...۱۹۹ 

اگر خلاف کنید خدا جایگزین می کند ...۱۷۰ 
خدا نگهبان است ...۱۷۰ 


فرمان نجات هود و طرفدارانش VT...‏ 
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۳ -صالح 

استغفار و توبه دستور العمل دیگر صالح  ۱۸٤...‏ 
اقدام برای نفوذ در صالح» گام اول .۱۸۷۰۰ 

اقدام برای ایجاد تردید یا تهدید. گام دوم ۱۸۸۰.۰ 
اعلام صالح به این که من دارای معجزه ام .۱۸۹۰۰ 
ناقه معجزه صالح ...۱۸۹۰ 

تهدید به عذاب در صورت صدمه زدن به ناقه ...۱۹۰ 
ناقه صالح و تقسیم آب بین او و آبادی ...۹۰ 

اقدام برای پی کردن ناقه» گام سوم ۱۹۲۰.۰ 

فرمان نجات صالح و همراهانش ...۱۹۷ 

صیحه. مجازات قوم صالح ...۱۹۸ 

مجازات مادی و معنوی قوم صالح ...۲۰۰ 

ابراهيم و اسحاق 

فرشتگان مجازات قوم لوط در حضور ابراهیم ...۲۰۳ 
پذیرائی ابراهیم از مهمانان نا آشنا ‏ ...۲۰۵ 

سلام ورود و پاسخ از آداب رفت و آمد ‏ ...۲۰۵ 
پذیرائی مفصل و شایسته ابراهیم ‏ ...۲۰۵ 

مهمانان ابراهیم از خوردن غذا امساک کردند ‏ ...۲۰۳ 
همسر ابراهیم ساره و بشارت به فرزند و نوه ...۲۰۷ 
تعجب همسر ابراهیم از باردار شدن ‏ ...۲۰۹ 

پاسخ فرشتگان و یادآوری فرمان خداء و برکات او ۲۱۰۰.۰ 
مجادله ممدوح ابراهيم در مورد مجازات قوم لوط ...۲۱۲ 
ابراهیم حلیم اوّاه و... ...۲۱۳ 
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۵ لوط 

فرشتگان مهمانان لوط ۲۱۷۰.۰ 

سختی و مشقت لوط از پذیرش مهمانان ۲۱۸.۰۰۰ 

هشدار لوط به مهمانان که قومش مردمی شرورند ...۲۲۰ 

خبر دادن همسر لوط از ورود مهمانان ...۲۳۲۰۰ 

دفاع لوط از مهمانان و پیشنهاد ازدواج دختران ‏ ...۲۲۱ 

لوط و آرزوی داشتن نیرو برای در هم شکستن قوم فاسد ...۲۲۱ 
منظور لوط از ازدواج دخترانش ۳۲ 

آرزوی وجود یک فرد رشید ‏ ...۲۲۶ 

اعلام رسالت فرشتگان به لوط جهت مجازات قوم او ...۲۲۷ 
فرمان خروج لوط و خاندانش از شهر ‏ .۲۲۸۰۰ 

هشدار به این که هیچ کس هنگام خروج به پشت سرش ننگرد ‏ ...۲۲۸ 
| - یعقوب 

هشدار یعقوب در بازگو نکردن خواب .۳۹۸.۰ 

خطر کید برادران ‏ ۳۹۸۰.۰ 

بشارت یعقوب به یوسف نسبت به مقام و منزلت آینده اش ۳۹۹۰.۰ 
خواب و رویا ...۳۷۰ 

استفاده یعقوب: وضع آینده یوسف از رژیا ۳ 

بعقوب دوازده فرزند داشت ۳۸۲.۰۰ 

چرا یعقوب از میان خطرهاء خطر گرگ را مطرح کرد ...۳۹۸ 
اجراء نقشه شوم و تلاش برای اغوای یعقوب ...1۰۷ 

خبر دادن به یعقوب که پوسف را گرگ خورده ...۶۰۸ 

توجه یعقوب به این که یک نقشه بوده ...۶۰۹ 


اعلام به این که صبر جمیل پیشه خواهد کرد Nias‏ 
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مجازات بزرگان به خاطر ترک اولی ...۶۱۰ 

حسنات الابرار سيئات المقربين ...٠١٠١ء٤‏ 

۷-یوسف 

داستان یوسف قبل از اسلام ۳۵۱۰۰۰ 

خواب یوسف و بازگوئی آن برای پدر ۳۹۲۰.۰ 

بشارت یعقوب به یوسف نسبت به مقام و منزلت آینده اش ۳۹۸۰.۰ 
استفاده یعقوب: وضع آینده یوسف از رژیا ۱۳۷۸۰۰۰ 

حفظ اسرار ‏ ۳۷۹۰۰۰ 

سرگذشت یوسف و برادرانش درس های فرا گرفتنی ...۳۸۲ 
حسادت برادران یوسف به خاطر محبوبیت بیشتر نزد پدر ۳۸۳.۰۰ 
قضاوت درباره پدر ۳۸۳۰.۰ 

نقشه برای از میان برداشتن یوسف ۳۸٤...‏ 

تنازع نفس براداران پوسف بین قتل یوسف و خلاف دین و وجدان ۳٣٤...‏ 
سه طرح درباره یوسف: قتل» تبعید به راه دون انداخت به چاه A0...‏ 
ابراز محبت بیشتر به فرزند و زیان آن TAs‏ 

طرح شوم برای اجرای نقشه شوم ...۳۹۱ 

گله عدم اطمینان پدر بر فرستادن یوسف با برادران ...۳۹۲۰ 
پيشنهاد بردن یوسف برای تفریح و تعهد حفظ او ...۳۹۲ 

عدم پذیرش پيشنهاد به خاطر اندوه و ترس از گرگ ...۳۹۳ 

پاسخ برادران پوسف که جمع ما نیرومند است ‏ ۳۹۶۰.۰ 

توطثه دشمنی در لباس دوستی ...۳۹۵ 

نیاز به تفریح سالم ۳۹۷۰۰۰ 

بقای فرزند در سایه پدر ...1۰۰ 


اتهام و قصاص قبل از جنایت قمع ۱ 
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oo 


تفسیر نمونه جلد نهم 


تلقین طرح و بهانه ...1۰۲ 

ایستادگی برای انجام مسئولیت ‏ ,..۰۳؟ 

آماده اجرای نقشه شوم ...۶۰۵ 

یوسف و الهام نسبت به آینده ...1۰7 

خبر دادن به یعقوب که پوسف را گرگ خورده ...1۰۸ 
ارائه پیراهن خونین پوسف. ...4۰۸ 

دعاهای پوسف در درون چاه ٤۱۳...‏ 

گفتگوی جبرئیل با یوسف در چاه ...۶۱۶ 

کاروانیان یوسف را یافتند ٤۱۹...‏ 

بشارت پیدا کردن غلامی از چاه ...۶۲۰ 

پوسف سرمایه ای مخفی ...۶۲۰ 

یوسف را به بهای اندک فروختند ٤٩١...‏ 

فروشندگان یوسف در حفظ و فروش او بی رغبت بودند ...۶۲۲ 
مرحله جدید زندگی یوسف: ورود به کاخ عزیز 2 
سفارش خریدار به همسرش در احترام یوسف ...۲۶ 
رنج و مشکلات زمینه رسیدن به مقامات بلند ٤٤٤...‏ 
علم تعبیر خواب ...۲۵ 

اعطاء حکم و علم به یوسف در مرحله کمال ‏ ...1۲ 
پاداش زحمات نیکوکاران  ٤۲٣...‏ 

عزیز مصر کیست؟ ...۶۲۷ 

ارتباط علم تعبیر خواب و ورود به کاخ عزیز مصر ...1۲۸ 
ابن سیرین و علم تعبیر خواب ...1۲۹ 

اصرار سای برای کامجوئی از پوسف ٤٤...‏ 


همسر عزیز و بستن تمام درها ۵ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


یوسف: معاذ اللّه ٤٠٥...‏ 

یوسف در خطر گناه ...1۳۰ 

کشمکش بوسف و همسر عزیز ٤٥۳...‏ 

حضور ناگهانی همسر بانو در جلو درب ...10۳ 
نخستین سخن همسر عزیز جزای این شخص زندان و... ٤٥٤...‏ 
پوسف: او خواهان کامجوئی از من بود ٤00...‏ 
گواه و قاضی صحنه ٤00...‏ 

پارگی پیراهن دلیل بی گناهی و کناهکاری ٤٥٦...‏ 
روشن شدن واقعه برای عزیز مصر ٤٥٦...‏ 
شاهد و قاضی صحنه که بود ...1۵۷ 

عکس العمل خفیف عزیز مصر ...1۵۸ 

حمایت خدا در لحظات بحرانی  10٩...‏ 

کید و نقشه همسر عزیز ٤٥٠...‏ 

پیراهن و این همه برکت ٤٥٠...‏ 

انتقاد زنان کاخ نشین از همسر عریز ...11۲ 
قضاوت به گمراهی همسر عزیز ٤٦۳...‏ 

مراحل علاقه و عشق ا 

پاسخ عملی همسر عزیز به زنان دربار ‏ ...۶1۶ 
مشاهده یوسف و اعتراف ...111 

به جای ترنج دست ها را بریدند CV:‏ 

پو قر تافل فی که کرک انیت ااا 
این معشوقی است که ملامت می کردید ٤٦٦...‏ 
من از او کام خواستم ...17۷ 


اگر نپذیرد کیفرش زندان است ٤٦۷...‏ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


درخواست ها و پیشنهادهای زنان دربار ...17۸ 
دعای پرسف: پرورد کارا زندان از آلودگی محبوب تر است: ٤1۹...‏ 
استجابت دعا و رفع کید زنان ...1۷۰ 

تطمیع و تهدید ۳۰۰۰۰« 

ادعای نا به جا ...۶۷۱ 

چرا یوسف در جلسه زنان دربار حضور یافت؟ ...۶۷۱ 
شرکاء جرم همسر عزیز ...۶۷۲ 

وابستگی مطلق به خدا ٤۷۲...‏ 

تصمیم بر زندان نمودن یوسف ٤۷٦...‏ 

بی گناهی و زندان ...۶۷۷ 

همراهان پوسف در زندان ٤۷۸...‏ 

خواب هم زندانیان یوسف ٤۷۸...‏ 

احترام به بردگان ٤۷۹...‏ 

اعلام پوسف که من از اسرار غیب با اطلاعم ٤۸۰...‏ 
تبلیغات یوسف ٤۸۱...‏ 

پوسف خود را معرفی می کند ...1۸۱ 

شکر نعمت از تایه یوسف ٤۸۲...‏ 

اکثر مردم سپاسگزار نیستند ٤۸۲...‏ 

زندان کانون ارشاد برای یوسف ٤٤۸٤...‏ 

اصل» پرستش خدای یگانه است ٤۸٤...‏ 

دین استوار یعنی توحید با تمام ابعاد ٤٨٥...‏ 

تعبیر خواب هم زندانیان ٤۸٥...‏ 

تقاضای تذکر به شاه جهت تحقیق در برابر یوسف ٤٤۸۷...‏ 


یوسف در زندان CAV...‏ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


زندان مرکز ارشاد یا فساد 1۸٩...‏ 

نیکوکاران بر دار و فاسدان آزاد ...14۱ 

درس آزادگی در سایه توحید 1٩۱...‏ 

سوء استفاده از شعار «لا حکم الا للّه» 1٩۳...‏ 

توجه به غير خدا ٤٩۹٤...‏ 

هفت گاو لاغر و هفت گاو فربه ٤۹۸...‏ 

هفت خوشه خشک و هفت خوشه سبز ٤۹۸...‏ 
تأویل خواب های آشفته ...1۹۸ 

نحوه برخورد اطرافیان ملک در مورد خواب او ۶٩۸...‏ 
ساقی پا معبر خواب زندان ...۵۰۰ 

اجازه ملاقات با پوسف برای تعبیر خواب حاکم ...۵۰۱ 
استفتاء از یوسف در مورد خواب سلطان مصر ...۵۰۱ 
تعبیر خواب و دستور العمل بدون درخواست اجر ...۵۰۱ 
هفت سال زراعت» هفت سال مصرف جیره بندی ...۵۰۲ 
سال پر آب و باران و رفع مشکلات مردم ۰۲.۰.۰« 
تعبیر خواب حساب شده ...۵۰۳ 

قدرت خداوند از روزنه ای کوحک ...۵۰ 

تعبیر خواب پا معجزه یوسف ...۵۰ 

دستور ملک برای آوردن یوسف از زندان ...۵۰۷ 
پوسف فرستاده ملک را باز می گرداند ...۵۰۷ 

رفع اتهام در مرحله اول» آن گاه... ...0۹۸ 

پروردگار از نقشه ها آگاه است ...۵۰۸ 

پرسش از زنان دربار در مورد یوسف ...۵۰۸ 


اعتراف زنان دربار به پاکی یوسف ...۵۰۹ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


اعتراف همسر عزیز په پاکی پوسف. ...6۹ 
دلیل اعتراف زلیخا ...۵۱۰ 

اعتراف همسر عزیز به عدم تبرئه خود ...۵۱۰ 

بیداری بعد از شکسٽت ...۵۱۱ 

تیچ ادات ا 

شکست سبب بیداری ...۵۱۳ 

حفظ شرف پا آزادی؟ ٥۱٤...‏ 

نفس سرکش یا.. ...۵۱۵ 

۸ شعیب 

شعیب پیام رسان الهی به سوی «مدین) ۳ 

فرمان یکتاپرستی نخستین اصل دعوت انبیاء ...۲۶۳ 
کم فروشی را رها کنید ‏ ...۲۶۳ 

شعیب: من خیرخواه شما هستم ET ess‏ 

خوف از عذاب فراگیر بر مردم مدین ‏ ...۲۶۶ 

کل و وزن را بر اساس عدل بر پا دارید. ۲۶۶۰.۰ 

تین مرکم را کم ساب کید ا 

با حلافکاری اقتصادی فساد ایجاد نکنید ...۲۶۵ 

مال حلال باقیمانده بهتر است از غیر حلال بسیار ...۲۶۵ 
بهانه جوئی قوم شعیب ‏ ...۲۶۹ 

تعریف از شعیب ۲٤۹...‏ 

نماز شعیب و موضعگیری قوم او در این باره ...۲۵۰ 
شعیب و اعلام داشتن دو ویژگی ارتباط با وحی و روزی کافی ...۲۵۱ 
شعیب: من به آنچه می گویم عمل می کنم Yo...‏ 
هدف من جز اصلاح نیست ۳۹.۰.۰ 
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OV. 


تفسیر نمونه جلد نهم 


توفیق از جانب خدا است ‏ ۲۵۲۰.۰ 
هشدار به این که دشمنی با شعیب سبب بلا نشود ‏ ...۲۵۳ 
استغفار و توبه. دو دستور شعیب به قوم خود ...۲۵ 
سه پاسخ تهدیدآمیز قوم شعیب ‏ ...۲۵۷ 
۱ -بسیاری از حرف های تو را نمی فهمیم ...۲۵۷ 
۲-در بین ما ناتوانی ...۲۵۷ 
٣‏ تو شکست ناپذیر نیستی ۲۵۸.۰۰ 
پاسخ شعیب: چرا خدا را در نظر نمی آورید؟ ...۲۵۸ 
آخرین تهدید شعیب: هر چه در توان دارید انجام دهید ‏ ...۲۵۹ 
آینده وضع را روشن می کند ...10۹ 
نجات شعیب و مؤمنان به او ۲٣۱۰.۰‏ 
صیحه و صاعقه» قوم شعیب را در هم کوبید ۲٣۲...‏ 
گویا قوم شعیب در آنجا زندگی نداشتند ۲٣۲۰...‏ 
مدین از رحمت خدا دور باد ۲٣۳...‏ 
فساد مالکیت بی قید و شرط ۲٣٦...‏ 
#۶ اوصياء 
اهل بیت کشتی نجات ۱۲٣...‏ 
نخستین سخن مهدی(علیه السلام) پس از ظهور ...۲۶۱ 
# تبلیغ و مبلغین 
تأخیر در تبليغ ...۵۵ 
ایرادات بی جا و ترک تبلیغ  ٥۵...‏ 


آیا تأخیر ابلاغ رسالت ممکن است ...0۷ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


معاد 


( اسماء قیامت ) 
روزی که همه جمع می شوند و۳۱۷ 
( حقیقت معاد ) 
معاد هدف خلقت ...۶1 
تأخیر رستاخیز به خاطر هدف و مقصدی است. ۲۷۸.۰۰ 
( حوادث قیامت ) 
رستاخیز روزی که هیچ کس بدون اجازه سخن نمی گوید ۲۸۰۰.۰ 
( حالات انسان ها در قیامت ) 
زیانکارترین مردم در آخرت ‏ ...۸۶ 
وضع دو گروه سعادتمندان و شقاوتمندان در رستاخیز ...۲۸۲ 
( جهنم ) 
# حفیفت جهنم 
جهنم بد جایگاهی است ۲۷۱۰.۰ 
#۶ کیفرها 
سرپیچی از دستورات کیفر دارد ...۲۳ 
با رسیدن کیفر پشیمانی سودی ندارد ...1۸ 
موعد کافران آتش است ...۷۲ 
مجرمان نمی توانند از مجازات خدا فرار کنند ...۸۲۰ 


عذاب مضاعف ...۸۲ 
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خوش ظاهر و بد باطن ۲٣...‏ 

تقابل روزی و متاع حسن E‏ 

مؤمنان در برابر اعطاء و سلب نعمت نه مأیوسند و نه مغرور ٤۹...‏ 
امت در تلاش ها بر سه گروهند ...۸ 

شاهد صدق و گواه روشن بر نبوت ...۷۰ 

آنها که خود را باختند ...۸۳ 

مقیاس سنجش فضیلت ٠٠۲...‏ 

عمل خالص کم و سخریه منافقان ...۱۲۰ 

مسلمانان اسمی و مطرود ۱٤۸...‏ 

رابطه گناه و ویرانی جامعه ها ۱١۱...‏ 

استعمار در قرآن و عصر ما ۱۸٤...‏ 

اهمیت مسائل اقتصادی ۲٣۳...‏ 

تعداد کمی از خوبان گذشته توفیق اصلاح نیافتند ...۳۲۹۰ 
آبادی های در مسیر اصلاح نابود نمی شوند ۳۲۹۰.۰ 
جامعه های در مسیر اصلاح حق بقاء دارند ‏ ...۳۳۲ 
آزادی اراده و اختلاف در عقیده ‏ ۳۳۵۰.۰ 

آزادی اراده .۳۳۹.۰ 

تأکید بر اختیار .۳۳۸۰۰ 

آشنائی با عوامل شکست و پیروزی گذشتگان ...۳۶۰ 
پند و اندرز در تاریخ سلف صالح ...۳۶۱ 


نقش داستان در زندگی ۱۳۹ 
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۳ نمونه جلد نهم 


( فهرست احادیت ) 


N‏ العف ی المع 
A...‏ 

أ تافروئی أن اطلب اضر بالجور 
...40 ۹ 
إذا كان يوم الْقيامة صارت أمّتّى ...1۸ 

آرم ن آمتباب السعادة ر ره Yee...‏ 

ألا و من أكرمة الاسر اتقاء شره ٠٤١۸...‏ 
انا نسمَع صوتاً و دعاء ٤١۳١...‏ 

للهُم انی سالک بان لک الْحَمْد ٤٠٤...‏ 
لَُم یا ئونس کل عُریب و یا ...۲۱۳ 

إن آختن لفصص و لغْ المَوعظه 


Tas 





ان الحاسه ساخط تخ اة TAN...‏ 
ان الشتم إذا توضاً خسن PY‏ 
TAs E NS‏ 
ت الى بعت مت فلحا جوا ...٥٤ء‏ 
لا رل الصلوات الس نی 
We...‏ ۱ 

اول ا کمن و لمات ن ر 
ما ۲ 











آی تی نی و إن لم کن غمرت ۳۳۳.۰۰ 


تدمع این و يخرن اقب ...2۱۸ 


الراضی بفغل قوم کالداخل مهم ۱۹۶۰.۰ 
ریق بشری بن الهو ۳۷۱۰.۰ 


سبعا بظلَهُم له فی له ...۷۳؟ 

رکه ین ديک لايجرين ين عبر 
A...‏ 

و و Tete‏ 
مان ما آهل ینت ...۱۵۷ 


قرو هروا ا اا ب 
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ان هذه السناعةً عون لتلکه الساعات 


TAA. 


2 


e EGET EEE 


کل مد کان اه ور لکن لمّا ٠٤١...‏ 
کل آثر ذی بال لم پُذگر فیه بم الله 
۱۳۹ 


لاتلفنوا الکذاب فْتکذب فان نی ...1۰۲ 
ایکون زین مزا تی تون ...۳۷۹ 
لعن الله ال هی من الرخال ۲٠٣...‏ 
للْمُؤمن ده ساعات ا بُناجی 
4V...‏ ۰ 
لما عمل قوم لوط ما عيلُوا کت PE...‏ 
لم حرم الله اللّواط ۲۳۸۰.۰ 

لو أن رجلاً تل فى المشرق فرضى 
...46 


لس بولی لی من اکل مال مین EA...‏ 
لیس متا من لم پحاسب ل ...۱6۸ 
لین هذا تکام و انما هاو فکمه ا 
لیس ينی آکثر عملا و لکن آمنوبکم 
E...‏ 





ما رل على رَسُول اللّه(صلی الله عليه وآله) 
ان ۱٦...‏ ۱ 

ا کے رل ال کا ب 
مل هل بتی منّل ستفینة ُوح ۱۳١...‏ 
المجاهك من جاهد تسه ٤٤٦...‏ 

من جامع غُلاماً جاء یوم یامه ۲۳۵۰.۰ 
من ستمع زجلا پنادی با للشتلمین 
...6۹ 

من شهد آفراً فکرهه کان کمن غاب 
۱۹۳ ۱ 

من غلامات ا فر ن ...۳۰۱ 
ن عش ما لیس ین ...۱۸۸ 

من قرا سوه وف فی کل یوم ...۳۵۶ 
من قراً هذه السورة أغطی من الأجر 
...۷ 


من ملک نَفسته إذا رغب" ...110 


و آشتن الْفَصّص هذا الْمَرانْ ...۳۵۹ 
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و الم یا بی أن الرزق رزقان ...۳۹ 
و الم یا جابرٌ بأنک لاکُون نا ولا 
...6۹ 


وا اط وان ا ا 
و ان E E‏ ...£0 
وان ضرب هرک و اعد ۳ 
و اما عفر نا شود رل" واه 4r...‏ 
و لقد همتا به و لولا أن رأی بُرهان 


«۳۷۰۰۰. 
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تفسیر نمونه جلد هم 


( فهرست اعلام ) 


آخوند ملا علی» ۳۷۵ 

۰٩ ۰۵ ۲۸۰ ۷۶ 4 آلوسیء‎ 
CY ٩ ۰ 

۲۰ ۲۰۳ ۱۷۶ ۱۵ ابراهیم(علیه السلام»‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۲۰ ۲۷ ۵ 
۳۱۱ ۳۵۰ ۲۱۸ ۰۲۱۵ ۲۶ ۳ 
۶۸۱ «EV ۶۷۵ ۱۷ ۳۷۱ ۰ 
LAY 

ابن ابی الحدید. ۱۷ 

ابن سیرین» ۲۸ 1۲٩‏ 

ابن عباس» 11۱ ۲۰۸ ۲۶۹ ۳۱۷ 
£0۸ 

بن قتیبه دینوری» ۱۳۹ 

بن مغازلی» ۱۳۱ 

بن تدب ٩۱‏ 

بوالفتوح رازی» ٩‏ 

بوحمزه ثمالی. ۶۱۰ 

بوذ ۷۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۵۱۷ 
بوطالب. ۱۵ 

بو عثمان ۳۲۲ 

بو عقیل انصاری؛ ۱۲۰ 

بی العاصء ۰۲۲۲ ۲۲۳ 





اسحاق(علیه السلام) ۲۰۳ ۲۰۶ ۲۰۵ 
۰۷ 

AI (۸ 

AY 

اصفهانی ۱۶۰ 

امام باقر(علیه السلام)» ۰۱۸ ۲7 ۸۷۵ ۱۱ 
۱ ۱۳-۵( 

امام حسن(علیه السلام» ۳۹ ۱7۲ ۳۱۳ 
امام سجاد(علیه السلام)» 4۱۱ 

۸۷ ۵۶ ۵۶ ۱۸ امام صادق(علیه السلام»‎ 
c44  ( AER 1۱۱ 

ET ۰1۱۶ ۳۹۸ ۳۸۹ ۲۸۰ ۶ 

1۸۸ ۸ 

امام کاظم(علیه السلام)» ۱۶۸ 

بنيامین. ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۹ 

تبریزی» ۳۷۱ 

جابر بن عبداللّه ۲٩‏ 

حالوت. ۳۳۱ 

جبرئیل» ۷۳ ۲۲۷ 4۱۳ ۱۶ 

LAA «EAN ۶ 

۱۳۳١ جندب»‎ 

حاج خلیفه ۳۵۲ 

حافظ طبرانی؛ ۱۳۰ 

حاکم نیشابوری» ۱۳۱ 

حام؛ ۱۳۹ 
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حضرت محمّد(صلی الله عليه وآله)» ۵٤‏ 
0 1۰ 

حضرت مهدی(علیه السلام)؛ ۰ ۲۲۵ 
11 


YY TEV 


حموینی» ۱۳۱ 
حنش بن مغیره» ۱۳۵ 
AS‏ 
خوارزمی» ۱۳۱ 
دعبل خزاعی» ۲۹۵ 
راحیل» ۳۸۳ 

راعیل. ۵۱۳ 


راغب ۲۷ ۲ ۸۶ ۱۳۹ ۱۷۷ 
A ۷ 2.۸ ۸۳۳‏ 
دیع بن ج ۱۳۹۲ 


FAV روبین»‎ 


1Y «EY «0 «£۲۸ 0۲ دیا‎ 
0۳ 

٩ زمخشری»‎ 

دش ۲۳۳۵۲۲۲ 

ساره ۲۱۷ ۳۰۸ ۲۰۹ 

سام» ۱۲۹ 

سعدی» ۳۹۶ 

سلمان فارسی؛ ۱٤٩‏ ۳۲۲ 

سیّد قطب» ٩‏ ۳۷۰ 

سیّد هاشم بحرانی, ٩‏ 


٩ سیوطی.‎ 


شعیب(علیه السلام ۲۰۰ ۲۰۲ ۲۶۱ 
Al‏ 

۲۵۰ ۲۸۹ ۲:۸ TEV TEE ۳ 

۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۲ ۱ 

10 TIE TY TY TY <0۹ 


TTI T14 TW TV <11 


شکسپیر» ۳۱۶ 

شهاب الدین عمعق. ۳۵۲ 

شیخ طوسی. ٩‏ 

AV ۲۱ ۰۵۲ 4 ۵ صالح(علیه السلام)؛‎ 
۰۱۶۷ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۲ ۱۶۲ 4۹ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۳۲ AAT ۹ 
TEA ۰۱۹۷ AAT ۰۱1٩۲ 1٩4۱ ۰ 
TT ۲۱۹ ۲۰۱ ۰۲۱۹ ۲۵۳ ۹۵ 
۵۱۷ ۰.٩۰ ۰۳۸۵ ot ۲ 

صبحی صالح, ۰۲۹۵ ۳۰۰ 

طالوت. ۳۳۱ 

طبرسیء ٤٤١ ۲۹۱ ۲۳۵ ۱۵۳ ٩‏ 
عبدالرحمن جامی» ۳۵۲ 

٩ عبد على بن جمعة الحویزی,‎ 
۲۶ ٤۲۳ ۳۵۵ ۳۵۶ عزیز مص‎ 
۰1۳۱۰۶۲۲ ۰۶۲۹ «ETA ۷ ۵ 
11۵ LEC ۲ ۲ ۸ 
«LOY LOY ۰2۵۱ ۰8۵۰ 84 ۸ 
2۱۰ ۶۵٩ ۰۵۸ ۰۶0۷ «LOL 
۰2۷۱ ۰۶۷۲ ۰۶۷۱ ۵ 6 ۲ 
۵۰۱٩ ۰۵۰۸ ۵۰۷ EAN ۲ ۷ 
010 ۲ ۰ 


عضبای ۱۳۹۸ ۳۹۹ 
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تفسیر نمونه جلد هم 


علامه طباطبائی؛ ٩‏ 

۷۵ ۷۳ ۷۱ ۵۰ ۸۳۹ علی(علیه السلام)»‎ 
۲۲۳ ۰۲۰۰ T44 TTT AA ۳ 
«LEO TAV TY ۲۵٩ TEE ۵ 

EAT cE 

علی بن ابراهیم» ۳۵۹ 1۵۸ 

على بن موسی الرضا(علیه السلام)» 1۷ 
4٤‏ 

۶۳۷ 74 ۵ 

فخر رازی» ٩‏ ۲۱۹ ۲۲۳ ۲۸۶ 

cE ۰۶۲۲ ۰۳۱ ۶۷ ۶ ۸۵ 

1۹۰ 

فردوسی» ۳۵۲ ۳۸۶ 

771٩ ۲۰۸ ۱۳۳ ۱۰۳ فرعون»‎ 

LOL ۶۱ ETO ETE ۰۲۷۲۱ ۰ 

۵۰۶ ۸ 

فروید. ۳۷۲ 

کلیب. ۸۷ 

کنعان ۱۲۵ ۱۶۳ ۱1۵ ۱۶۷ 

گوته ۳۹۶ 

لاوی؛ ۳۸۷ 

۲۰۳ ۲۰۰ ۰۱۷۳ ۸۵ لوط(علیه السلام)»‎ 
۲۱۶ ۲۱۲ ۲۰۷ TT ۲۰۵ ۶ 
۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۹ ۰۲۱۸ ۲۱۷ ۵ 
۲۷ ۲۲۰ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۳ ۲ 
۲۳۶ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۰ ٩ ۸ 
۰۲1۵۳ ۰۲۶۹ ۰۲۶۱ ۲۶۰ To 

۳۲۹ ۰۲۷۵ ۵ 


٤۳۸ ۸۳۷ مأمون‎ 


محمّد بن احمد الانصاری القرطبی» 
FAY ۱۳۹ ۱۳۷ VE ۷۵‏ 

4۸ 4۶۳ 4۱۶ ۳ ۹ 

LAA ۲ ۲ 

مسعودی قمی» ۲۵۲ 

ملامحسن فیض کاشانی» ٩‏ 

۸ ۷۵ ۷۱ ۸۰ ٩۵ موسی(علیه السلام)»‎ 
۳۰۶ ۲۷۱ ۵۲۷۰ FA TM VT 

1۵1 ۳۸۸ ۳۶ ۳۷ ۹ 

میرزا غبدالتی» ۳۷۲۰۳۷۵ 

میرزای شیرازی» ۳۷۵ ۳۷۰ 

Rk 

4۳ ٩۱ 4۰ ۳٤ ۸۵ نوح(علیه السلام)»‎ 
۹٤ 

۱۱۳۵۰۵ ۱۰۱ ۰۰ A4 AA ۵ 
۱ NI RAT 

۱۲۰ “14 ۸ ۵ 

۱۲۷ ۱۲۵ ۱۲۶ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۱ 

AYY ITY APY AF A4 AYA 

JE AF ATV ATT AF AYE 

۸۶1 ۱۶۵ ۱46 ۸۶۳ ۱۶۲ ۶۱ 

1۵۵ ۱۵۳ ۱۵۲ 1۵۱ ۰ ۷ 

۲۱۳ ۱۸۰ ۰۱۷۳ ۱1۶ ۱۱۲ ۷ 

۳۵۰ ۳۲۹ ۲۷۵ ۲۵۳ ۲ ۸ 

ویکتور هوگی ۳۹۶ 

٤٥٤ ۳۳۱ هارون»‎ 

هود(علیه السلام)» ۸۱۳ ۱۵ ۵٩‏ ۵۷ ۵۸ 
۹ 


۰۱1۵۵ ۰۱۶۰ ۰۱۲٩ ATI NT ۲۱ 
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AV ۱7۲ ۱3۵ JOA ۱۵۷ 5 
۱۷۵ ۱۷۳ ۱۷۲ AVY ۱ ۸ 
TEN ۲۰۰ ۱۸۰ ۷ AVA ۷ 
۳۰ ۳۳۲ ۳۰۹ ۲۵ ۲۵۳ ٩ 

ES 

یافث» ۱۲۹ 

یعقوب(علیه السلام» ۲۰۳ ۲۰۸ 
۳۱ 

۳۷۰ ۳۹۹ ۱۳۱۸ ۳۲ ۳۵۳ ۲ 
۳۹۶ ۳۹۳ ۳۸۹ ۳۸۳ FAY ۸ 
۱۳ ۰۲ 6۱۱ ۰۰ FAV ۵ 
۵٩ LEL ۶۱۷ ۱۲ ۷ ۵ 
1۸۲ ۸۱ ۷ ۵ 


TAV یهوداء‎ 
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TEV 
۲۵ TOY ۳۵۲ ۲۳۵۱ ۲۵۰ ۵ 
T4 TM TAV TTT TTY TT 
۲۸۱ ۸۳۷۹ ۳۷۸ ۳۷/۱ FV! ۰ 
TAV TAT TAO FAL FAY ۲ 
TAT ۲۹۲ ۲۹۱ 4° ۳۸ ۸ 
1۰۱ ۸2۰۰ TAA TAV ۳۹۵ ۶ 
CCN ۰.۰۷ ۲۵ ۳ 
cO LIE ۲ ۲ 2۹ 
ETT ۳ EET EET 
۰۶۲۹ ۰۶۲۸ ۰.۲۷ ۰۲۱ ۰۶۲۵ ۶ 
cT «ETO «ETE «ETT «ETT «<| 
۰.15۲ ۰۶۱ ۰1۰ ۲ ۷۷ 
LEN ۰۶۷ LU ۰11۵ ۶ ۳ 


«LOL «LOY ۰۵۲ ۰2۵۱ ۰ 0 
۶۳۷ 2۵٩ ۶۵۸ ۰۶۵۷ «L071 ۵ 
EV ۱۱۰۶۱۵ ۶۱۳ ۲ ۱ 
و(‎ ۲ 5 £714 LA 
۶۸۰ ۰۶۷۹ EVA ۰2۷ ۵ 
2۸۱ «LAO «EAL EAT LAY «EA! 
«LAE ۲ ۷۲ EAA «LAV 
۵۰1 (O° ۱ ۵ LAA ۷ 
۵۱۱ ۵۱۹ ۵۰۸ ۵۰۱۷ ۵ 


۰۱۳۶ 01۳ <01۲ ۱ 
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آفریدگار جهان ۱۹۹ 

احقاق الحق. ٠١١‏ 

اسباب النزول» ٩‏ 

اسرار البلاغه 17۳ 

۱۲۱ ۸۸ ۸۷۶ ۷۳ ۶۵ اصول کافی»‎ 
۲۱۵ AEA AEA NEV ۱۳۰ ۶ 
۲۳۵ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۲۲۰ ۸ 
۳۵۹ ۸۳۲۰ ۳۱۳ ۳۰۲ 2 ۳۵ 
۶۱۸ ۶۱۶ ۳۸۹ ۳۸۸ ۳۸۰ ۰ 
0V ٩ 

اعلام القرآن خزائلی» ۰۱۸۰ ۲۶۲ 
بحار الائوا ۰۱۸ ۲۱ ۲٩‏ ۵ ۵۰ 
۶ ۷۳ :۷ ۸۷۵ ۸۳ ۸۸ ۱۱ 
۰ ۸۱۲۱ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۳۰ ۱۳۶ 
۵ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۸۰ 
۸٩۱ ۱۸۰ ۱14 ۱۶۸ ۱2۷ ۱‏ 
۳ ۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۲۰۱ ۲۱۵ ۲۱۸ 
۰ ۲۲۳ ۲۲۶ ۲۲۵ ۲۲۷ ۲۳۲ 
TET ۰۲:۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۲۳۵ ۶‏ 
۷ ۶ ۲۵۷ ۲۹۵ ۳۰۰ ۳۰۱۱ 
۲ ۳۰۹ ۰۳۱۳ ۱۳۱۸ ۳۲۰ ۱۳۲۳ 
۶ ۳۲۰ ۰۳۳۲ ۰۳۵۶ ۸۳۵۹ ۱۳۱۰ 
۳ ۳ ۳۷۱ ۳۸۰ ۳۸۳ ۱۳۸۷ 
۸ ۳ ۳۹۰ ۳۹۳ ۳۹۷ ۱۳۹۸ 


۰۶۱۶ ۰۶۱۲ ۰8۰٩ ۰۶۰۵ ۰۲ ۵ 
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LF ETA LFV ۳ £1۸ 
cE ۰۶۵۸ «LOY «LE ۵ ۳ 
1٩۸ ۰۶۸۹ ۰۶۸۱ ۰۶۷۶ ۷۲ ۸ 
0۱۷ 01٤ (۱ 

٩ برهان,‎ 

تاج العروس» ۲۷ ۱۷۷ 

تاريخ القرآن» ۱۵ 1۱ 

٩ تبیان‎ 

۳۶۹ ۲۶۷ ۸۶۸ ٩ تفسیر صافی»‎ 
EA" ۵ 

تفسیر کبیرء ۳۱۱۳ ۲۲۷ 

۸۶۰ ۸۷۰ ۵۷۵ ۸۷۱ ۸۷۰ تورات‎ 
TO ۱ 
A 

جوامع الجامع» ۱۷ ۳۸۲ 

خمسه نظامی» ۳۹۶ 

در المنثور» ٩‏ ۱۲۱ 

در جستجوی خداء ۱۹٩‏ 

روح الجنان. ٩‏ 


دل المعانی» 4۵ 1 ۷ ۰۳۹ 2۳۸۳۹ 


۶۶ ۳ 

ريحانة الادب ۳۷۱ 

١٤۹٩ ۰۱٤۸ ۵۳٤ سفینة البحار»‎ 
۰5۷۶ ۰1۲۹ ۳۹۹ ۰۳۸۰ ۲۵۷ ۰ 
01٤ 

شاهنامه» ۳۹۶ 

عیون الاخبار» ۰۱۳۹ ٤۳۸‏ 

الغدین ۲۹۵ 
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فرائد السمطین» ۱۳۰ 

فی ظلال. ٩‏ ۳۷۰ 1۳۹ 

قاموس اللغ ۲۱۳ 

قاموس کتاب مقدس» ۱۶۱ 

قرآن و آخرین پیامبر. ۱۵۶ 

14٩ ٩ کشاف.‎ 

کشف الظنون. ۳۵۲ 

کشف الغمه. ۰۲۶۷ ۲۹۵ 

گلستان:. ۳۹۶ 

۲۷ ۲۰۰۱۷ ۸۱٩ ٩ مجمع البیان‎ 
۱۵۳ ۱۶۰ ۱۳۹ ۰۱۳۷ VY ۶ 

٩ مراغی,‎ 

۱۸ ۱۳۱ ۵۸۵۳ ۱۷ ۱۷ مستتذر که‎ 
۲۸۰ Too TTT ۳۲۶ ۲۲۳ ۰ 
LAQ E7 ۰ 

معاد و جهان پس از مرگ ۰۲۹۳ ۳۷۷ 
معجم الکبیر ۱۳۹ 

مفاتیح الغیب. ٩‏ 

۱۷۷ ۱۳۹ ۸۶ ۰1۲ ۰۲۷ مفردات»‎ 
EY eV TA AMAT 

مقتل الحسين» ٠١١‏ 

مکارم الاخلاق ۳۰۱ 

من لا بحضره الفقیه. ۰۱۲۱ ۲۵1 
Tot‏ 

۱۷۷ ۱٦۲ ۱۵۳ مجمع البیان؛‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۳ ۲ ۰ 
۲۶٩ ۰۳۲۱ ۳۲۶ TTT ۲۷۲ ۹ 
FAV FAT ۳۷۱ TV ۳۵۵ ۶ 


۰۶۷٩ ۰2۷۲ LA ۳ ۲ ۷ 


EAA «EA ۸ 

۱۷۷ ۰ ۰۳ ۲۷ ۵ المتان‎ 
1٩۰ ۰1۵۸ ۰11۰ ۰۳۸۱ ۲۶۱ ۲ 
۳۹ 

٤0۸ ۲۵۷ المناقب.‎ 

المیزان. ٩‏ ۰14 ۰۱۱۱ ۰۱۳۹ ۰1۸۰ 
۶٩۹۰ ۶۰7۱ ۸۳۰۹ ۰۲۶۶ ۲۷ ۶۰‏ 
نور الابصار ۲۹۵ 

۳۰۲ ۳۰۰ ۸۷۳ ۸7 ٩ نور الثقلین»‎ 
«LEY EFA ۶ ۲۲ ۲۲ ۹ 
EAA «EAA ۸ 

۸٩۱ 4 ۳٩ ۱۷ نهج البلاغه‎ 
۲۰۰ ۰۲۹۵ ۲۹۶ ۰ 2۵ ۳ 
۶۵۳ TAV ۳ 

۱۲۱ ۸۷۶ ۸۱۸ ۰۱7 وسائل الشیعه‎ 
۶ ۲ EA JEY 1 
TTA ۵ FTE TYE TTY 
TTT TT TIA WIT TY (Tot 
۲۹۹ ۲۹۸ ۳۹۰ ۰۳۸۹ TAN ۶ 


۶۶ FY ۸ 
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آرارتوء ۱۶۱ 
آفریقاء ۳۹۲ 
آلمانء ۳۷۹ 
آمد. ۱۳۹ 
حقاف» ۱۷۸ 
رمنستان» ۱٤١‏ 
لجزائر» ۱۳۹ 
لدم ۲۳۵ 
نگلستان» .۲۷۳۹ 





پران ۰۱۳۱ ۱۱۶ ۲۶۱ ۲۳۷۱ ۵۱۷ 
بيت المقدس» ۱۷۰ 

تهران, ۳۷۵ ۵۱۷ 

تمان ۱۶۱ 

ثمانین» ۱۶۱ 

جزیره ابن عمر» ۱۶۰ 

جودی» ۱۳۷ 6۱۳۵۱۲۸ ۱۶۱۰۱۵ 
خلیج عقبه» ۲۶۲ 

دجلی ۱۶۰ ۱۶۱ 

دریاجه وان» ۱۶۱ 

ذی الحجة ۱۳۷ 

رجب» ۱۳۷ 

سامرا» ۳۷۵ 

سدوم. ۳۳۵ 


شام ۹ ۲ ۲ ۱۸۲ ۲۳۹ 
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شامات» ۸۷/۱ ۲۵۳ 


صريی ۲۳۵ 
صنعاءی ۷۲ 

عاشورا ۱۳۷ 

۲٤۹ ۵٤۰ ۵۳۹ عراق»‎ 


۱۳۵۸ AVA ۰ عربستان»‎ 


کعه ۰۳۰ ۰۳۵ ۱۳۸ 


کوفه ۱۲۶ ۱۳۰ 
کوه آرارات» ۱۶۱ 

کوه سیناء ۲٤۲‏ 

کوه ماسیس» ۱٤١‏ 

لیتان: ۲۶۲ 

مازندران ۳۷۵ 

۲۰۱ ۲۵۳ ۲۶۳ ۲۶۲ ۲۶۱ مدین‎ 
YA ۲۱۳ ۲ 

۳۲۳ ۳۱٦۹ ۱۸۲ ۱۲۰ ۷۵ مدینه»‎ 
1۱۰ ۳۸۲ ۹ 

۳۵ ۳۵۳ ۲۷۵ ۰۲۷۱ ۲۶۲ مصر‎ 
۶۲۱ ۲۰ ۶۱٩ ۳۷۷ ۳۷۱ ۵ 
4۲۸ ۸۲۷ ۸۲۱ ۲۵ ۳ 
4۳۹ ۸۳۸ ۸۳۱ EFE ۸۲۳ ۹ 
41۸ LEO LEE LEY ۱ ۰ 
«LO 4۵۳ ۸۵۲ ۵۱ ۹ 
«EY 6۰ ۵٩ ۵۸ ۵۷ 7 
EA EV «ETT ۵ E «ET 


cA! «LEVV A4 ۷۲ ۷۱ ۷۰ 
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تفسیر نمونه جلد نهم 


۶4۹٩ AA LAV ٩ ۳ 
0۱۰ <04 ۵ ۲ 
۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۳ ۵۱۲ ۱۱ 

معان» ۲۶۲ 

۱۱ ۷۵ 0۹ ۵٤ ۱۵ ۳ مک‎ 
۳۶۹ TEV ۰ 
۱۶۰ ۱۳۹ موصل,‎ 

نجران» ۷۲ 


۱۷۹ AVA ۷٦1 یمن»‎ 
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تفسیر نمونه جلد هم 


( فهرست قبایل و طوایف و... ) 
ارمنی» ۱۶۱ 

اهل سنت؛ ۷۳ ۸۷ ۰۱۰ ۰۱۳۵ 
LIT ۳۱۵ ۷۱ 1‏ ۶۵۸ 

بنی اسد. ۱۵۷ 

بنی اسرائیل ۰۱۳۰ ۰۱۷۱ ۲۹۹ 
بنی امیه ۳۱۹ 

بنی عباس ۰۱۶۰ ۰۲۲۳ ۳۱۹ 
شيعه ۷۶ ۸۱۰۶ ۱۳۵ ۸٩۱‏ ۳۶۶ 
قریش» ۸۷۳ ۱۳۸ ۱۶۱ 


4۹۲ 4۱ AJAL AAY قوم نمود.‎ 


TY °° 144 AAA “AV۷ ۹۳ 


YT TY TT! 


قوم شعیب» ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۶۱ ۲۶۷ 


YT ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۲۵۹ «TON ۳ 


AVY 171 5 0۷ 5 [6 قوم عاد‎ 
174 AVA AVY AVE 


T0 Tol ۲۳ ۰ قوم لوط‎ 


TT TIA TIE TIT TIT °7 


۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۳ TE TT! 


Yor ۹‏ 
مذحج. ۱5۷ 
مسیخیان؛ ۷۹ 
یهود. ۸۷۵ ۳۸۲ 
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( فهرست اشعار) 

بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان 
عشق ٤۷۷...‏ 

سکیم ما در فى الافّق شارق ...40 
کر ات بسا رنه وان VY...‏ 
شرط عقل است جستن از درها ‏ ...۳۹ 
قیامت گر چه دیر آید بیاید ...۲۷۸ 

نه طراوتی» نه برگی» نه گلی نه میوه دارم 
ess‏ 
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۱۷ 

تفسیر نمونه جلد نهم 
( کلمات معنی شده در این جلد ) «حَنط) es‏ 

«حجاج» ۱۷ 
«استباق» ...۶۵۲ «حصید) ۳۷6 
«أستر» YA...‏ «حلیم) ۳۳۳ 
«الفیت» tor.‏ «حنیذ) ۳۰۵ 
(امّت»  ٤۷...‏ (حزی)» ۱۹۸ 
«احادیت» ۱۳۹۹۰ «خلود» ۳۸۷ 
«أخلام» 1۹۸۰ «دایة» ۳۲ 
«أخبتوا) AV..‏ «دآب) .0۲ 
«أراذل» ٤‏ «ذرع» ۳۹۹ 
«آشد) 2۳۹۰ «راودتة» ۶۲ 
«أضغاث» ۹۸ «رزق» ۳۲.۰.۰.۰ ۳۶ 
«آمم) O‏ «رفد) RAT‏ 
«آولوا» TTI‏ «(رقیب» .1 
(بخس) NOs‏ «رکون» ۳۲ 
(بخس» ۲۶۶.۰۰۰ 1۲۲ «روع» ۲۱۳.۰۰ 
(بدا) ٤۷۷...‏ «ریب) PV.‏ 
(برهان» ...۶۶۳ «سجیل» YT".‏ 
«(بضاعة») E.‏ (سعلّوا) ۱۳۸۰ 
ی ۳۳۰ (سعید) YAY.‏ 
(تتبیب) ۳/۹۰ 
«تُور» Tess‏ سلطان» ۳۹۹۰ 
«جائم» ۲۰۱ ستولت» .£10 
«حادلتنا» .۱۰۷ (سبی ۶) ۳۱۹۰ 
«جب) TAT.‏ (شغف) N.‏ 

«ضقی» A1.‏ 
«حبار) ۱۷۵۰ (صیحه)) ۳.۰ 
(جدال») ۱۰۷۰.۰ (صَنّحَه) ۳۹۲۰ 
«حاش» .11 «(ضحکت) EVs‏ 
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۱۸ 
تفسیر نمونه جلد نهم 
«عجل» ۲۰۵۰.۰ «مورود) ...۲۷۲ 
(غرش» ۶۲.۰.۰ (ناصیّه» ...۱۷۰۰ 
«ْصیَه) ...۳۸۲ «ناقه) ...۱۹۰ 
(غصیب» ۲۱۹۰.۰۰ «وارد» ...۶۲۰۰ 
«غقروها» ۲ ۱۹ و TO.‏ 
«عوج» ۱۱.۰.۰ «(ورد) ۲۷۱۰.۰ 
«عَلَمّت» ...۶۳۵ (یتنرن) Yess‏ 
«قائم» V0...‏ «یرتم» Ts‏ 
«قطع» Aa‏ «یَعْنوا» کب ۳۹ 
«یبلوکم» 2 «یهرخُون» ۳ 
تک ...11۵ ادج 


«منُوا» ۶ 
«مجرا) ۱۳۹.۰۰۰ 
«محیط) ‏ ۲۶۶.۰۰ 
«مدراراً) OAs‏ 
(مدین» ۲۶۲۰۰۰ 
(مراء» ...۱۰۷ 
«مُرسا» Teas‏ 
(مرود) ۶۲۶۰.۰۰ 
(قریب» ...۳۰۷ 
ور ۵ .۳۰۵ 
«مُستتقر) ass‏ 
«شنتودع» ۳ 


(معجز) ۱۱۸۰۰۰ 
«مَکانَدٌ» ...۲۵۹ 


«مکیال» ۳ 
(ملاء) ‏ ۱۱۱,۰۰ 


STS «منضود)‎ 


۲۱۳۰۰۰  )»بینم(‎ 
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